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 ��م االله ا����ن ا����م

 هدیه به بزرگواران و تشکر و قدردانی از آنان

همیشه عادتم بر این بوده که این هدیه را به صاحبان فضل تقدیم کنم و از آنان تشکر و قدردانی 

ب نمایم. به خدا قسم هرگز نمی ص است توانم آنان را فراموش کنم و این به خاطر فرموده پیامبر محبو

َ  �شَْكُرِ  لمَْ  النَّاسَ  �شَْكُرِ  لمَْ  مَنْ «فرماید:  که می ز مردم تشکر و قدردانی ننماید، هرکس ا« :)١(»ا�َّ

 .»خداوند را سپاسگزاری نکرده است
 کنم به:  پیش از همه مردم، این هدیه را تقدیم می

 خداوند وی را مورد مرحمت خویش قرار دهد! ـ  مادر محبوبم ـ

کنم ... ای کسی که به خاطر من همه چیز را فدا کردی،  ای مادر محبوبم! چگونه تو را فراموش 

کنم. به خدا قسم، اگر هزار کتاب هم  بخشش و فداکاری و دلسوزی و شفقت تو را فراموش  چگونه

گویم: خداوند بهترین  توانم حق تو را ادا کنم. به همین خاطر می بنویسم و آن را به تو هدیه کنم نمی

به تو عطا تواند در هر دو جهان پاداش بزرگی را  پاداش را به تو عطا فرماید؛ چون خداوند سبحان می

های  خواهم که تو را مورد رحمت واسعه خویش قرار دهد و قبرت را باغی از باغ فرماید. پس از وی می

 .هایت قرار دهد و مرا در بهشت کنار تو قرار دهد! بهشت قرار دهد و تمام کارهایم را در ترازوی نیکی

 ـ خداوند وی را حفظ کند! ـ به پدر محبوبم

نمایم که زود شفایت دهد و عمرت را با برکت گرداند و عاقبت  می از خداوند متعال مسألت

خیری را نصیب تو و من و سایر مسلمانان گرداند ... خداوند بهترین پاداش را به تو عطا فرماید؛ 

 چون تو همواره و همیشه بهترین پدر دلسوز و مهربان برای من بودی و هستی.

                                           
) آن را ۶۵۴۱( »صحیح الجامع«اند، و آلبانی در کتاب  احمد و ترمذی و ضیاء از ابوسعید آن را روایت کرده -١

 صحیح دانسته است.
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 به علمای فاضل امت اسلامی:

 از آنان، پیش از علم، مهربانی و دلسوزی و اخلاق نیکو یاد گرفتم.به کسانی که 

 به جناب دکتر زکی محمد ابوسریع.

 به آقای شیخ محمد حسان.

 به آقای شیخ ابواسحاق حوینی.

 به جناب دکتر سیدحسین عفانی

 خداوند بهترین پاداش را به شما عطا فرماید!

 به آقای شیخ مصطفی محمد و خالد صقر

خداوند در علم و عمل شما برکت و خیر فراوان قرار دهد! در این صورت است که دعوت، مفید 

ـ خواهانم که همه آنها را در  و پرثمر خواهد بود و خیر فراوان، ثمره آن خواهد بود. از خداوند ـ 

را همراه های شما قرار دهد و پاداش جزیل را در دنیا و آخرت به شما عطا فرماید و م ترازوی نیکی

 شما در بهشت و قرارگاه رحمت خویش محشور گرداند!

 به برادران گرامی: امام عرفه و عبدالعاطی عرفه و عادل عرفه!

های  نظیر در این زمان. چقدر زیباست که دل کشان بی به برادران صادق، خدمتگزاران و زحمت

 ـ همراه باشد. مؤمن با محبت خالص و درست به خاطر خداوند ـ 

بندیم که اگر خداوند نعمت شفاعت در روز قیامت را به هرکس عطا  همین حالا پیمان می از

فرماید، آن فرد برای برادرانش شفاعت کند. خدایا، روز قیامت ما را در زمره کسانی قرار بده که به 

 دهی در خاطر جلال و عظمت تو همدیگر را دوست دارند، کسانی که آنان را در سایه خود قرار می

 ای جز سایه تو نیست. روزی که هیچ سایه

 به پسرانم (عمار و هاجر و ساره)!

خواهم که شما را حفظ نماید و برکت و خیر فراوان و ثابت را در شما قرار دهد و  ـ می از خداوند ـ 

شما را از بندگان مخلص و فرمانبردار خود قرار دهد. و شما را برای یاری دینش به کار گیرد و اعمال شما 

 .ار دهد!هایم قرار دهد. و مرا همراه شما در بهشت و قرارگاه رحمت خویش قر را در ترازوی نیکی

 به هر برادر و خواهر مسلمان!

گذارم ـ  به خدا قسم، دعا را برای شما در نمازم ـ در حالی که در پیشگاه خدا سر به سجده می

که دعا کنید خداوند  ام، پس شما هم مرا از دعای خیر خود فراموش نکنید. این فراموش نکرده



 13 انی از آنانهدیه به بزرگواران و تشکر و قدرد

ن گرداند، و عاقبت به خیرم گرداند، و مرا گناهانم را ببخشاید و اخلاص در قول و عمل را نصیب م

نشینیم، قرار دهد.  ها روبروی هم می همراه شما در بهشت خود در حالی که برادرانه بر تخت

 .خداوند بهترین پاداش را در دنیا و آخرت به شما عطا فرماید!

 نیازمند بخشش پروردگار

 محمود مصری

 (ابوعمار)





 

 

 

 

 

 مقدمه شیخ محمد حسان (حفظه االله)

ومن  ،الله والصلاة والسلام علی رسول االله وعلی آله وصحبه بسم االله والحمد

 مابعد:أ ،والاه
اسلامی است، ترین اسباب قوت و توان در جامعه  اند که زن مسلمان از بزرگ دشمنان دین ما دانسته

 کشند تا حرکتش را تباه و فلج نمایند و او را دچار فتنه و فساد سازند. از این رو شب و روز نقشه می

بر آنان دشوار بود که زن مسلمان از نو، علمای عامل و مجاهدان راستین را به امتش تقدیم کند، 

فایده سازند تا جز نسلی  بیاز این رو تمام سعی و تلاششان این شده که زن مسلمان را عقیم و 

 هویت و دور از دین، به وجود نیاورد. بی

اند و همه  برای رسیدن به این هدف پَست، دشمنان برای فاسد کردن زن هر راهی را پیموده

 اند. ها را کشیده نقشه

کنند که حقوق زن نیاز به  و ادعا می ،اند را مطرح کرده» قضیه حقوق زن«ای به نام  پس، قضیه

اثر و پنهان و  کار و بی قشه و بررسی و دفاع دارد و زن مسلمان، مظلوم است و موجودی بیمنا

طور  گزیند و زن این چیز را برای خود برمی رسد، زیرا مرد همه  فایده است و به حقوقش نمی بی

د دهن کنند و زن را با شعار آزادی فریب می نیست، و در همان وقت از هر راهی با حجاب مبارزه می

خوانند تا وی را دچار رذیلت و  و او را به سوی اختلاط و آمیختگی نامعقول و زشت و ناپسند فرا می

 فتنه سازند با این ادعا که تربیت، اصل است.

 در عین حال اینان از همه مردم، فاسدتر و بیمارترند.

 اند:  او را دست و پا بسته به دریا انداخت و به او گفته

 ی!نشو مواظب باش غرق

سازد این است که این نقشه خبیث بر بسیاری از  سازد و درون را اندوهگین می چه دل را دردمند می آن

کنند  مردان و زنان مسلمان پیاده و عملی شده و بسیاری از مسلمانان این سخنان پوچ و باطل را تکرار می
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 آورد. خود را به دست می اند که زن فقط در اسلام، ارزش و احترام و کرامت واقعی و فراموش کرده

چون زن از نظر فرد یونانی و رومانی و از نظر هندوها و یهودیان و از نظر عرب در جاهلیت، 

 ارزشی بود که حق زندگی نداشت!!! موجود بی

بلکه حتی امروزه زن در کشورهای غربی، ابزار و وسیله خوشگذرانی بیش نیست که در هنگام 

گیرد و در نهایت در اوان  های جنسی قرار می لعب و سوء استفادهجوانی و طراوتش، مورد لهو و 

 شود. های سالمندان فرستاده می پیری و سالخوردگی به آسایشگاه

پس اسلام آمد تا وی را از این پستی به آن جایگاه والا، بلند گرداند و او را همتای مرد قرار دهد و 

مقدم نمود. او را به عنوان همسر و شریک زندگی مرد نیکی کردن به مادران را بر نیکی کردن به پدران 

ها نیز ارزش و حقوق قائل شد. بلکه حتی ارزش دادن اسلام به  تکریم نمود و حتی برای دختربچه

های طولانی قرآن را به زنان  ای کامل از سوره زن در این تجلی پیدا کرده که قرآن کریم سوره

 نهاده است.نام » نساء«اختصاص داده و آن را سوره 

اکنون وقت آن رسیده که زن مسلمان این حقایق را بداند و از نو با چشم و دلش به الگوهای والا 

القدر بنگرد.  های پاک و صالح و پاکدامن از مادران مؤمنان و زنان صحابی و تابعی جلیل و سرمشق

نماید و اعمال این کتاب، تالیف برادر گرامی و محبوب، شیخ محمود مصری ـ خدا او را حفظ 

کند که ما امروز آن را به هر خواهر  صالح را از ما و او قبول فرماید!ـ در همین راستا بحث می

 کنیم. مسلمانی تقدیم می

ها و مربی مردان ... به کسی که در قرون  به اصل و اساس عزت و شرف و حیا ... به سازنده نسل

دهد و با دست  راستش گهواره را تکان میگذشته بر عرش حیایش به چهارزانو نشسته، با دست 

لرزاند ... به درّ مصون و مروارید پوشیده، با این امید که دوباره همراه  های کفر را می چپش کرسی

مردان و زنان پیشقدم و پیشین، مردان و زنان صادق و مؤمن، این گفته جاوید و باارزش را تکرار 

طَعۡ  نَاسَمِعۡ ﴿ نماید:
َ
ۖ وَأ ۡ ٱ كَ �َ�ۡ  رَ�َّنَا رَانكََ ُ�فۡ  نَا م و اطاعت یدیشنما « .]۲۸۵البقرة: [ ﴾مَصِ�ُ ل

 . »م)؛ و بازگشت (ما) به سوی توستیم. پروردگارا! (انتظار) آمرزش تو را (داریردک

 وصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم
 محمد حسان (ابواحمد)

 . قه ۱۹/۲/۱۴۲۲منصوره: 
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إن الحمد الله تعالی نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله تعالی من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالنا. من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلاّ 

 االله وحده لا شريک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ نتُم إِ�َّ  َ�مُوُ�نَّ  وََ�  ۦُ�قَاتهِِ  حَقَّ  �َّ

َ
سۡ  وَأ آل [ ﴾١٠٢ لمُِونَ مُّ

  .]۱۰۲عمران: 
ا ید! و از دنیزیاری است، از خدا بپرهکزیه حق تقوا و پرهکد! آن گونه یا مان آوردهیه اکسانی کای «

 .»د!)ینکان عمر، حفظ یمان را تا پاید گوهر اید! (بایه مسلمان باشکنید، مگر اینرو

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � قُوا ِيٱ رَ�َُّ�مُ  �َّ  جَهَازَوۡ  هَامِنۡ  وخََلقََ  حِدَةٖ َ�ٰ  سٖ �َّفۡ  مِّن خَلَقَُ�م �َّ
ٓ  �كَثِ�ٗ  رجَِاٗ�  هُمَامِنۡ  وََ�ثَّ  ۚ وَ�سَِا ْ ٱوَ  ءٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبهِِ  ءَلوُنَ �سََا

َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱ إنَِّ  حَامَ  َ�نَ  �َّ

  .]۱النساء: [ ﴾١ ارَ�يِبٗ  ُ�مۡ عَليَۡ 
د؛ و یانسان آفر یکه همه شما را از کسی کد! همان یزیای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپره«

و  ن) منتشر ساخت.یرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمکز) از جنس او خلق یهمسر او را (ن

د، نام او را یخواه گر مییدیکزی از یه چکد؛ و) هنگامی یه (همگی به عظمت او معترفکد یزیی بپرهیاز خدا

 .»را خداوند، مراقب شماستید! زینکز یشاوندان خود، پرهیز) (از قطع رابطه با) خوید! (و نیبر می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
يِنَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنوُا َ ٱ �َّقُوا َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لحِۡ يصُۡ  ٧٠ اسَدِيدٗ  ٗ� قوَۡ  وَقوُلوُا

َ
 فرِۡ وَ�غَۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ

َ ٱ يطُِعِ  وَمَن ذنُوُ�َُ�مۡۗ  لَُ�مۡ    .]۷۱-۷۰الأحزاب: [ ﴾٧١ عَظِيمًا زًافوَۡ  فاَزَ  َ�قَدۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
ارهای شما را کتا خدا  .دیید و سخن حق بگوینکشه ید! تقوای الهی پیا مان آوردهیه اکسانی کای «

روزی) یند، به رستگاری (و پکس اطاعت خدا و رسولش کامرزد؛ و هر یند و گناهانتان را بکاصلاح 

 .»افته است!یمی دست یعظ
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اما بعد: اصلاح وضعیت اسلام معاصر تنها با پیروی از همان روشی که مسلمانان صدر اسلام 

 بر آن بودند میسر خواهد شد.

ر عام و تاریخ مردان و زنان صحابی به طور خاص، گام بزرگی را در بررسی تاریخ اسلامی به طو

کند تا  زیرا این امر زن مسلمان را بیدار می ،گذارد راه انتخاب و گزینش امت اسلامی، به نمایش می

هایش را برگرداند و بار دیگر برگردد تا همه  بار دیگر برخیزد و غبار غفلت را کنار نهد تا مجد و بزرگی

 جهان را به خیر دنیا و آخرت هدایت نماید.

س از بهترین نسلی هستند که تمام بشریت آن را شناخته است، و پ ص اصحاب و یاران پیامبر

پیامبران و رسولان ـ درود و سلام خداوند بر آنان باد! ـ بهترین مردمان هستند. قومی که خداوند، 

آنان را برای مصاحبت و همراهی پیامبرش برگزیده است. آنان از همه مردمان، قلبی نیکوتر و فکری 

تگان و پیشینیان را تر بودند. آیندگان باید فضل و برتری گذش آلایش تر داشتند و از همه بی عمیق

 کنیم که زنان الگو و صالح نداریم. بشناسند، به دلیل اینکه ما در روزگاری زندگی می

این بزرگان و کنار زدن پرده از صفحات روشنی که بر پیشانی تاریخ   به همین خاطر نوشتن درباره

که ما در اختلاف افکار و اند، از واجباتی است که این عصر بر ما لازم گردانیده، عصری  با نور نوشته

 خورد. ناسازگاری موازین و دوستی با کافران بسیار به چشم می

ها بدین خاطر است که امت اسلامی از منبع عزت و سرچشمه شرف و یاریگر کرامتش دور  همه این

شده است، در نتیجه خداوند این امت را ذلیل و خوار نموده است ... در حالی که وقتی اصحاب پیامبر 

 محبوبص راه و روش صحیح و مطابق قرآن و سنت را پی گرفتند، خداوند آنان را عزیز و موفق گرداند.

اینک ما از خلال این سطور، همراه با باقیمانده بوی خوش زندگی و روش زنان صحابی ـ 

 کنیم. سفری که جای جای آن به عطر دل انگیز این بزرگواران خداوند از آنان راضی باد! ـ سفر می

گین نموده معطر شده است، کسانی که کتاب  اند. های سیرت را با سیرت مبارکشان عطرآ

لی است که در مزرعه اسلام می
ُ
روید، و هنگامی که این گل با ابر  هر زن صحابی به مثابه گ

ل پاک را می
ُ
بینی که از خلال دو چشمه صاف ـ یعنی قرآن و  ایمان بیاید آبیاری شود، آنگاه آن گ

شود. و آن موقع عطر و بوی خوش آن پراکنده شده تا همه هستی پر از  ـ تغذیه می ص مبرسنت پیا

 عطر ایمان و توحید شود.

را به پایان بردم ـ کتابی که خداوند آن را مورد » ص اصحاب الرسول«که کتاب  من پس از آن

م که بر زندگی زنان قبول دلهای برادرانم از طالبان علم و دعوتگران و علما قرار داد ـ لازم دید

نظیر که هرگز در طول عصرها و  صحابی هم گذری داشته باشم تا تصویر مبارک آن جامعه بی
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 ها تکرار نخواهد شد، کامل گردد. زمان

اهمیت نیست.  های زنان هم از لحاظ کیفی کم هرچند الگوهای رفتاری مردان زیادند، اما نمونه

اش،  ت و پایداری کمتری در دینش نداشت و در راه عقیدهزن مسلمان در صدر اسلام، از مردان ثبا

توان یافت. زن  فداکاری و بذل و بخشش کمتری نداشت و در این زمینه الگوهای بسیاری می

اش هرگونه  اش را به خاطر اسلام فدا کرده و در راه عقیده مسلمان در صدر اسلام همه اموال و دارایی

 ه است.ظلم و شکنجه و مرگ را ناچیز دانست

این از لحاظ کیفیت؛ اما از لحاظ کمیت هم معلوم است که زن از لحاظ تعداد نصف جامعه را 

آورد، آن وقت به  دهد، و اگر در نظر بگیریم که زن، نصف دیگر جامعه را به وجود می تشکیل می

 بریم. اهمیت زیاد زن و نقش بزرگش در ساختن جامعه پی می

اش را ادا نماید، در  ه درستی عمل کند و وظیفه و هدف اصلیزن شمشیر دو لبه است، هرگاه ب

 ساختمان جامعه اسلامی، خشتی خوب است.

بینیم که اسلام برای زن اهمیت زیادی قائل شده و به تربیت و سرپرستی او  به همین خاطر می

ه خیلی اهمیت داده، و حقوقی را برایش قرار داده که با فطرت و سرشتش سازگار است؛ چیزی ک

 ها آن را به خود ندیده است. هیچ امتی در طول زمان

نظیر  با این اهتمام زیاد، اسلام زن مسلمان را ساخته است؛ زنی که پشت سر آن بزرگان بی

ایستاده است، کسانی که زمین را پر از حکمت و عدل نمودند و شمشیرشان را در قلب آسیا و شمال 

و شریعت و زبان و علم و ادبیاتشان را به جا گذاشتند. کسانی  آفریقا و اطراف اروپا برافراشتند و دین

س ها از آنها پیروی می که دل
َ

پشت هر مرد «اند:  گیرند ... و از قدیم گفته ها با آنها آرام می کنند و نَف

 .)1(»بزرگی، زن بزرگی هست...

ردید، و عظمت پس زنان صحابی، همان مادرانی هستند که بامداد اسلام به وسیله آنان روشن گ

اسلام به وسیله آنان، اوج گرفت و قوت و توان اسلام به وسیله قوت و توان آنان آشکار گردید، و به وسیله 

هایش استوار گردید. و این چنین مادر در  ها و ستون های اسلام انتشار یافت و پایه آنان مکارم و ارزش

 .)2(آمدن شرف و آزادگی و عزت و مجد بود عیب اسلام، محل فرود عصرهای درخشان و ایام سالم و بی

 شاعر راست گفته است: 

                                           
 .۹نساء حول الرسول، ص  -١

 .۲/۲۱۲عودة الحجاب، محمد اسماعیل،  -٢
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های پاک است،  سازی، ملتی را که دارای رگ و ریشه ای است که اگر او را آماده مادر مدرسه«

 ».کند آماده می

های سبز و زیبا  مادر باغی است که اگر حیا با صورت نیکو و خوب از آن مواظبت نماید، برگ«

 ».آورد میرا به بار 

هایشان تمام مناطق و گوشه و کنار  مادر استاد اساتید پیشینیان است که مفاخر و بزرگواری«

 ».زمین را پر نموده است

پس به هر زن مؤمنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد این باقیمانده بوی خوش از زندگی این 

گین زندگی کند و بر  کنم تا هر خواهری با قلبش همراه نظیر را تقدیم می نسل بی این سیرت عطرآ

 ای که بوی خوشش شدت یافته و عطرش منتشر شده، اطلاع حاصل نماید.  الگو و سرمشق حقیقی

گیرند و چراغی هستند که پیش پای انسان را  هایی هستند که مورد اقتدا و پیروی قرار می آنان نمونه

. از راه شناخت و آگاهی بر احوال و اوضاع یابد گردانند، و انسان به وسیله آن هدایت می روشن می

شود و با شناخت سیرت و  شوند و با پیروی از آنان، خوشبختی حاصل می ها زنده می آنان، دل

 آید. ها و کردار شریف به وجود می های زیبا و مفاخر و بزرگواری مناقبشان، الگو و سرمشق با خصلت

خواندن سیرت مردان و زنان صحابی، نیاز شدید و  ما ـ قسم به کسی که آسمان را برافراشته ـ به

نظیر و دقت در بررسی آنچه که آنان در راه حمل  مبرمی داریم، زیرا آشکار نمودن تاریخ این نسل بی

امانت دعوت به سوی خدا انجام دادند و مصائب و مشکلاتی که در این راه متحمل شدند، در فهم 

بیشترین تأثیر را دارد و در این صورت است که به وسیله این و درک منزلت و جایگاه این بزرگواران 

آید در نتیجه امت حاضر با  ترین الگو برای جوانان ما به وجود می یابیم. و آنگاه بزرگ نسل عزت می

 کند. دارش ارتباط پیدا می گذشته ریشه

سر بریم و بوی پس به سوی این آبادی سرسبز بشتابید تا در کنار این زنان صادق لحظاتی را به 

خوش صداقت و ایمانشان را استشمام نمائیم. امید است که خداوند صداقت و اخلاص در دنیا، و 

 بهشت و خشنودی در آخرت را نصیب ما گرداند.

های خواهران مسلمانم قرار دهد و  دل  نمایم که این کتاب را مورد قبول از خداوند متعال مسألت می

چه که در این کتاب است، عمل صالح را  نفع و فایده بخشد و به وسیله آن به وسیله این کتاب، به آنان

 هایم قرار دهد. خواهم که این کار را در ترازوی نیکی نصیب آنان گرداند. و از خداوند منان می

. وصلی كوأتوب إلي كستغفرأأشهد أن لا إله إلاّ أنت  كاللهم وبحمد كسبحان

 ].محمود مصری (ابوعمار)[ به وسلم.االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصح



 

 

 

 

 

 فضائل زنان قریش

(قال  الإِبلَِ، رَِ�بْنَ  �سَِاءٍ  خَْ�ُ «فرمودند:  ص روایت شده است که رسول الله ساز ابوهریره 
حْناَهُ أحدهما: صالح �ساء قر�ش. وقال الآخر: �ساء قر�ش) 

َ
رعَْاهُ  طِفْلٍ، عَلىَ  أ

َ
 فِى  زَوْجٍ  عَلىَ  وَأ

اند (یکی از دو راوی این حدیث یعنی بخاری و مسلم  بهترین زنانی که سوار شتر شده«: )2)(1(»يدَِهِ  ذَاتِ 

ترین و  اش، مهربان یکودکاند) که بر یتیم در زمان  اند و دیگری گفته: زنان قریش گفته: زنان خوب قریش

 .»کنند و بیشتر از همه زنان حقوق شوهرشان در امور اضافی مربوط به وی را مراعات میاند  ترین زنان مشفق
فرمود:  شنیدم که می ص از سعید بن مسیب روایت شده است که ابوهریره گفت، از رسول الله

حْناَهُ  الإِبلَِ، رَِ�بْنَ  �سَِاءٍ  خَْ�ُ  قُرَ�شٍْ  �سَِاءُ «
َ
رعَْاهُ  طِفْلٍ، عَلىَ  أ

َ
زنان « .»هيدٍَ  ذَاتِ  فِي  زَوْجٍ  عَلىَ  وَأ

ترین زنان بر کودک هستند و بیشتر از  ترین و مشفق اند. مهربان قریش بهترین زنانی هستند که سوار شتر شده

 .»کنند همه زنان حقوق شوهرشان را در امور اضافی مربوط به وی را مراعات می
                                           

النساء خیر، وما یستحب أن یتخیر لنطفه من  یإلی من ینکح، وأ«نکاح، باب متفق علیه. بخاری آن را در مبحث  -١

) ۲۰۰/۲۵۲۷من فضائل نساء قریش، («)؛ ومسلم در مبحث فضائل صحابه، باب ۵۰۸۲، (»غیر إیجاب

 روایت نموده است.

حْنَ  الإِبلَِ، رَ�بِْنَ  �سَِاءٍ  خَْ�ُ «: ص گوید: در این فرموده پیامبر  امام نووی می -٢
َ
رعَْاهُ  طِفْلٍ، عَلىَ  اهُ أ

َ
 ذَاتِ  فِي  زَوْجٍ  عَلىَ  وَأ

ها که عبارتند از: مهربانی و شفقت و دلسوزی بر  فضیلت زنان قریش هست. و فضیلت و خوبی این خصلت »هيدَ

فرزندان و تربیت خوب آنان و سرپرستی آنان زمانی که یتیم باشند و امثال آن از قبیل: رعایت کردن حق شوهر در 

رکبن «ل شوهر و حفظ آن و ... و معنای مالش، نگهداری آن و رعایت کردن امانت در آن، و به جا مصرف کردن ما

 .»َ�طُّ  بعًَِ�ا عِمْرَانَ  بنِتُْ  مَرْ�مَُ  ترَْكَبْ  لمَْ «گوید:  زنان عرب است و از این رو ابوهریره پس از این حدیث می» الابل
ن عرب این است که زنان قریش بهترین زنا» رکبن الابل«و منظور از عبارت  »مریم دختر عمران هرگز سوار شتر نشد«

تر و دلسوزتر. و مادر مشفق بر فرزندش کسی  یعنی مهربان» أحناه«یعنی شأن و کار اضافی مرد. » ذات یده«هستند. و 

است که در زمان یتیم بودن آن فرزند، از وی مواظبت نماید و او را سرپرستی و بزرگ کند پس این مادر ازدواج 

 )].۱۲۰-۱۶/۱۱۹صحیح مسلم بشرح النووی (کند، چون اگر ازدواج کند دیگر مشفق نیست. [ نمی
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 .)1(»سوار شتر نشدمریم دختر عمران هرگز «گوید:  ابوهریره پس از این حدیث می

 فضائل زنان انصار
گوید: از صفیه شنیدم که از عایشه نقل کرد که اسماء  از ابراهیم بن مهاجر روایت شده است که می

خُذُ «سئوال نمود، و آن حضرت فرمودند:  ص راجع به غسل حیض از پیامبر
ْ
 مَاءَهَا إحِْدَاُ�نَّ  تأَ

رُ  وسَِدْرََ�هَا سِهَا عَلىَ  تصَُبُّ  ُ�مَّ  هُورَ الطُّ  َ�تحُْسِنُ  َ�تَطَهَّ
ْ
كًا  َ�تَدْلكُُهُ  رَأ

ْ
 َ�بلْغَُ  حَتىَّ  شَدِيدًا دَل

سِهَا شُئوُنَ 
ْ
خُذُ  ُ�مَّ . المَْاءَ  عَليَهَْا تصَُبُّ  ُ�مَّ  رَأ

ْ
كَةً  فِرصَْةً  تأَ رُ  مُمَسَّ سْمَاءُ  َ�قَالتَْ . بهَِا َ�تَطَهَّ

َ
 أ

رُ  وََ�يفَْ  ِ  سُبحَْانَ  :َ�قَالَ  بهَِا َ�طَهَّ رِ�نَ  ا�َّ هَا عَا�شَِةُ  َ�قَالتَْ . بهَِا َ�طَهَّ َّ�
َ
فِْى  كَ�

ُ
 تتَبََّعِ�َ  ذَلكَِ  تخ

ثرََ 
َ
مِ  أ لَتهُْ . الدَّ

َ
نَاَبةَِ  غُسْلِ  َ�نْ  وسََأ

ْ
خُذُ  :َ�قَالَ  الج

ْ
رُ  مَاءً  تأَ هُورَ  َ�تُحْسِنُ  َ�تَطَهَّ وْ  - الطُّ

َ
 ُ�بلِْغُ  أ

هُورَ  سِهَا عَلىَ  تصَُبُّ  ُ�مَّ  - الطُّ
ْ
سِهَا شُئوُنَ  َ�بلْغَُ  حَتىَّ  َ�تَدْلكُُهُ  رَأ

ْ
. المَْاءَ  عَليَهَْا تفُِيضُ  ُ�مَّ  رَأ

نصَْارِ  �سَِاءُ  النِّسَاءُ  نعِْمَ  عَا�شَِةُ  َ�قَالتَْ 
َ
يَاَءُ  َ�مْنعَُهُنَّ  يَُ�نْ  لمَْ  الأ

ْ
نْ  الح

َ
هْنَ  أ ينِ  فِى  َ�تَفَقَّ  .)2(»الدِّ

دهد  ریزد و آن را خوب مالش می کند، سپس بر سرش آب می ک میدارد و خوب خودش را پا آب را برمی«

گاه پنبه یا پشم معطر را  ریزد، آن های سرش برسد. سپس آب را روی بدنش می تا آب به تمامی قسمت

فرمود:  ص ند؟ پیامبرک . اسماء گفت: چگونه با آن پاک میکند آن خودش را پاک می دارد و با برمی

ن) با آن پنبه و پشم کار بکنیه اکعائشه گفت: (با صدای آرام به او گفتم ». ندک می سبحان الله، با آن پاک«

پرسید، آیا حضرت  ص برید. و اسماء راجع به غسل جنابت از پیامبر عطری اثر خون را از بین می

ریزد و آن را مالش  کند، سپس بر سرش آب می دارد و خودش را خوب پاک می آب را برمی«فرمودند: 

عائشه گفت: زنان ». ریزد های سرش برسد. سپس آب را روی بدنش می د تا آب به تمامی قسمتده می

 .»انصار خوب زنانی هستند که حیا آنان را از شناخت احکام دین منع نکرد

 ص فضیلت همسران پیامبر
 فرماید:  خداوند متعال می

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نفُسِهِمۡۖ  مِنۡ  منِِ�َ مُؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ   ٓۥجُهُ َ�ٰ وَأ مَّ

ُ
  .]۶الأحزاب: [ ﴾تُهُمۡ أ

                                           
 ) آن را روایت کرده است.۲۰۱/۲۵۲۷» (فضائل نساء قریش«(صحیح). مسلم در مبحث فضائل صحابه، باب  -١

موضوف  یاستحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصه من مسک ف«(صحیح). مسلم در مبحث حیض باب  -٢

؛ ابن ماجه در مبحث ۳۱۴، شماره »الاغتسال من الحیض«، باب ؛ ابوداود در مبحث طهارت۳۳۲، شماره »الدم

 اند. آن را روایت کرده ۲۴۶۲۱؛ و احمد به شماره ۶۴۲، شماره »الحائض کیف تغتسل یف«طهارت و سنن آن، باب 
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 .»شوند امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها (مؤمنان) محسوب مییپ«
 فرماید:  در جای دیگری می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قلُ �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ نَ ترُدِۡ  كُنُ�َّ  إنِ جِكَ َ�ٰ ّ�ِ  َ�تَعَالَۡ�َ  وَزِ�نتََهَا يَا�ُّ

مَتّعِۡ 
ُ
َ�ّحِۡ  ُ�نَّ أ

ُ
احٗ  ُ�نَّ وَأ َ ٱ نَ ترُدِۡ  كُنُ�َّ  �ن ٢٨ َ�يِٗ�  اَ�َ ارَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ َّ� 

َ ٱ فإَنَِّ  خِرَةَ �ٱ عَدَّ  �َّ
َ
جۡ  مِنُ�نَّ  تِ سَِ�ٰ مُحۡ للِۡ  أ

َ
  .]۲۹-۲۸الأحزاب:[ ﴾٢٩ اعَظِيمٗ  رًاأ

ای  هید با هدییاید بیخواه ا و زرق و برق آن را مییاگر شما زندگی دن«همسرانت بگو: امبر! به یای پ«

امبرش و سرای آخرت را یی رها سازم! و اگر شما خدا و پیویکمند سازم و شما را بطرز ن شما را بهره

 .»می آماده ساخته استیاران شما پاداش عظکویکد، خداوند برای نیخواه می
اش، زندگی ساده و به حد کفایت برگزید نه به خاطر ناتوانی از  برای خود و خانواده ص پیامبر

زندگی کرد تا زمانی که سراسر زمین برایش فتح  ص به دست آوردن امکانات مادی؛ چون پیامبر

 هیچ مال و توشه
ً
نیاز  ای نداشتند، بی شد و غنایم و خراج و مالیات آن زیاد شد و کسانی که قبلا

شد، در عین حال به  آتشی روشن نمی ص گذشت و در خانه پیامبر با این وجود یک ماه می شدند.

داد. ولی این نوع زندگانی را برگزید تا متاع زندگی دنیوی را کنار نهد  دیگران صدقه و هبه و هدیه می

لت چه نزد خداست رغبت و تمایل داشته باشد. رغبت کسی که مالک همه چیز است، اما غف و به آن

گزیند. لازم به  داند و زندگانی ناچیزی را برمی کند و خود را برتر از متاع زندگی دنیوی می پیشه می

از لحاظ عقیده و شریعتش مکلف نبود که چنین معیشتی را برای خود  ص ذکر است که رسول الله

ود و زمانی که اش اختیار کند، چون در عقیده و شریعت او، چیزهای حلال و پاک، حرام نب و خانواده

بود و به طور اتفاقی و تصادفی در اختیار او قرار  شد اگر در حد اشرافیت نمی چیزی به او بخشیده می

 مشغول آن باشد ـ آن را بر خود حرام نمی گرفت، ـ نه این می
ً
کرد. و  که همیشه چنین باشد و دائما

ای   به دلخواه خود چنان زندگانیچنین امتش را مکلف نکرد که مثل او زندگی کنند مگر کسی که  هم

را اختیار کند تا بر لذایذ و متاع دنیوی تسلط یابد و از اسارت آن نجات یابد و به آزادگی کامل از 

 .)1(تمایلات و امیال نفسانی برسد

 فرماید:  می ص باز خداوند متعال راجع به همسران پیغمبر

﴿ ٰ�َ ٓ   مَن �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا
ۡ
بَيّنَِةٖ  حِشَةٖ بَِ�ٰ  منُِ�نَّ  تِ يأَ � ضِعۡ  عَذَابُ لۡ ٱ لهََا عَفۡ يَُ�ٰ  مُّ  وََ�نَ  فَۡ�ِ

 ٰ ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ� ِ  مِنُ�نَّ  نُتۡ َ�قۡ  وَمَن۞ ٣٠ ��سَِ�ٗ  �َّ ٓ نُّؤۡ  الحِٗ َ�ٰ  مَلۡ وََ�عۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ِ�َّ  تهَِا
                                           

 .۲۸۵۴-۵/۲۸۵۳ظلال القرآن،  یف -١
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جۡ 
َ
َ�ۡ�ِ  رَهَاأ �ۡ  مَرَّ

َ
ٓ َ�ٰ  ٣١ اكَرِ�مٗ  اقٗ رزِۡ  لهََا ناَتَدۡ وَأ حَدٖ  ُ�َّ لسَۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا

َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ  إنِِ  ءِ لنّسَِا

قَيۡ ٱ َّ� ۚ ِ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ ِيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ ٱب عۡ  ٗ� قوَۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  �َّ  ٣٢ ارُوفٗ مَّ
 ٱ هِليَِّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  وََ�  ُ�يوُتُِ�نَّ  ِ�  نَ وَقَرۡ 

ُ
�ۡ � قمِۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ وَأ كَوٰ ٱ وءََا�ِ�َ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ

طِعۡ 
َ
َ ٱ نَ وَأ مَا ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّ هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ  �َّ

َ
 وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  َ ٱ إنَِّ  مَةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ  َ�نَ  �َّ
  .]۳۴-۳۰النساء: [ ﴾٣٤ خَبًِ�ا لَطِيفًا

ب شود، عذاب او دوچندان خواهد کار و فاحشی مرتکدام از شما گناه آشکامبر! هر یای همسران پ«

ند و عمل صالح کامبرش خضوع یس از شما برای خدا و پکن برای خدا آسان است. و هر یبود؛ و ا

م. ای یا ردهکم ساخت، و روزی پرارزشی برای او آماده یرا دو چندان خواهانجام دهد، پاداش او 

ای  پس به گونه ،دینکشه ید اگر تقوا پیستینان معمولی نزی از یکامبر! شما همچون یهمسران پ

های  د! و در خانهییسته بگوینند، و سخن شاکماردلان در شما طمع یه بکد ییز سخن نگویانگ هوس

د، ید، و نماز را برپا داریان مردم) ظاهر نشوین (در میت نخستین دوران جاهلد، و همچویخود بمان

دی و گناه را از یخواهد پل د؛ خداوند فقط میینکد، و خدا و رسولش را اطاعت یات را بپردازکو ز

ات خداوند و یهای شما از آ سازد. آنچه را در خانه کاملا شما را پاکند و کت دور یشما اهل ب

 .»ر است!یف و خبید؛ خداوند لطینکاد یشود  مت و دانش خوانده میکح



 

 

 

 

 

 خدیجه بنت خویلد
 سرور زنان جهانیان

های نبوی با رمز پاکی و عفاف و پاکدامنی و پرهیزگاری  همراه با اولین ستاره از مجموعه ستاره

های هستی را با بوی  ای که عطر و بوی خوشش سرازیر شده و تمام قسمت کنیم. با شکوفه میدیدار 

 خوش ایمان و فداکاری و بذل و بخشش و فداکاری پُر کرده است.

 ص همراه با اولین کسی که از میان زنان به خداوند ایمان آورد. اولین کسی که همراه رسول الله
شد. اولین کسی که از میان همسران  ص فرزند نصیب پیامبر نماز خواند. اولین کسی که از او

به بهشت مژده داده شد. اولین کسی که پروردگارش به او سلام کرد. اولین زن صدیقه و  ص پیغمبر

وفات نمود. کسی که به  ص راستین از میان زنان مؤمن. اولین زنی که از میان زنان پیامبر

گاه که  را تصدیق نمود آن ص به او ایمان نیاوردند، و پیامبرگاه که مردم  ایمان آورد آن صپیامبر

گاه که  مواسات و همدردی نمود، آن ص اش با پیامبر مردم وی را تکذیب نمودند، و با مال و دارایی

 کرد. ص مردم مال و دارایی را از او دریغ داشتند، و کسی که خداوند فرزندانی از او نصیب پیامبر

(زن پاکدامن) » طاهره«مند و هوشیار و بزرگوار بود که در جاهلیت به خدیجه زن عاقل و خرد

 معروف بود پس در سایه اسلام چگونه باید باشد؟

 ص را کمک و یاری کرد و همراه پیامبر ص بود، کسی که پیامبر ص وی آرامش دهنده پیامبر
 ص که وی دعوت و رسالت پروردگارش را به مردم ابلاغ نماید. و برای پیامبر محبوب ماند تا این

ترین و شدیدترین اوقات سختی و رنج  تمامی اسباب خوشبختی و راحتی را فراهم نمود. و در سخت

 این استحقاق را یافت که از جانب خدا ص پیامبر
ً
وند ـ را همراهی و یاری نمود تا جایی که کاملا

 ای در بهشت از تارهای طلا و  ـ از بالای هفت طبقه آسمان، به وی سلام شود بلکه مژده خانه

 نقره که هیچ بانگ و فریاد و هیچ رنج و سختی در آن نیست به او داده شود.
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ها تا روز قیامت  ها و مکان ها در تمامی زمان او سرور زنان جهانیان و همسر سرور همه انسان

اش در عالم ایمان و پاکی و عفاف و پاکدامنی و نجابت و  دیجه است، کسی که ستارهاست. او خ

آید، بلکه تنها به وسیله  بخشش و وفا، درخشید. همانا ستایش و تمجید به وسیله مال به دست نمی

 ها با یاد آن ماند و زنده  گذارد و عطرش در طول زمان می هایی که انسان به جا می فضائل و بزرگواری

ها با سیرت آن رشد  شوند و عقل ها با به خاطر آوردن آن، پاک و صاف می گیرند و درون جان تازه می

 .یابند. تو را به خدا به من بگو: آیا این زن قله سیادت و سروری در زندگی و مرگ نیست؟! می

همانا صدیقه نخست زنان مؤمن، خدیجه تنها مادر مؤمنان نیست و بس، بلکه مادر همه 

توانیم که جزئی از حق  هاست و تا روز قیامت بر گردن هر موحدی فضل و حق دارد. آیا می یلتفض

 .)1(مادرمان را نفی کنیم؟!

ها و صیقل دهنده  به خدا قسم، شرح حال و اوضاع و زندگانی خدیجه، دوای قلب

ناپدید هاست، و الگوی زمانی است که نزدیک است الگوها در آن  ها از آلودگی و عیب سرسینه

گاهی بر سیرت و زندگانی او، دل های او  شوند و با پیروی از گام ها زنده می شوند. با آ

های زیبا و  شود و با شناخت سیرت و مناقبش، الگو و سرمشق با خصلت خوشبختی حاصل می

 آید. ها و کردار شریف به وجود می مفاخر و بزرگواری

رین مادر در تمام هستی زندگی کنیم تا قدر و منزلت و ت هایمان همراه بزرگ پس بیائید با هم با دل

گینش خوشبخت شویم؛  ص جایگاهش را در نزد خدا و رسول خدا بشناسیم و با سیرت عطرآ

ترین الگو و سرمشق را به زنان و دختران و خواهران و بلکه مادرانمان  سیرتی که از خلال آن، بزرگ

 کنیم. تقدیم می

 را با سیرت مبارکش معطر گردانیم.هایمان  پس بشتابید تا دل

 خدیجه کیست؟
او مادر مؤمنان و سرور زنان جهانیان در زمان خود بود. مادر قاسم، دختر خویلد بن أسد بن 

و اولین  ص عبدالعزی بن قصی بن کلاب، قریشی و از طایفه أسد بود. مادر فرزندان رسول الله

 او را تصدیق نمود. ایمان آورد و قبل از هر کس ص کسی که به پیامبر

مناقب و فضایل خدیجه بسیارند. او از زنان کامل بود. زنی خردمند، گرامی، عالیقدر، متدین، 

داد و وی  او را مورد تمجید و ستایش قرار می ص بااخلاق، بزرگوار و از اهل بهشت است. و پیامبر

                                           
 .۶۷نساء اهل البیت، ص  -١
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داد تا  ترام و بزرگداشت قرار مینهایت او را مورد اح داد، و بی را بر سایر مادران مؤمنان برتری می

 ص که رسول الله ام به خاطر این گفت: بر هیچ زنی همانند خدیجه رشک نبرده جایی که عایشه می
 .)1(کرد او را بسیار یاد می

این است که آن حضرت قبل از خدیجه با  ص از جمله کرامت و بزرگواری خدیجه بر پیامبر

از خدیجه چندین فرزند داشت، و تا زمانی که خدیجه  ص رزن دیگری ازدواج نکرده بود. و پیامب

گاه با زن دیگری ازدواج نکرد تا زمانی که خدیجه از دنیا رفت.  هیچ ص در قید حیات بود، پیامبر

با از دست دادن خدیجه احساس خلأ بزرگی کرد، چون خدیجه برای او بهترین همنشین  ص پیامبر

 نمود. برای او تجارت می ص کرد و پیامبر را تأمین می ص بود. خدیجه از مال خود مخارج پیامبر

مشهور بود. و مادرش، فاطمه » طاهره«گوید: خدیجه در زمان جاهلیت، به  زبیر بن بکار می

 مریه بود.دختر زائده عا

خدیجه ابتدا زن ابوهاله بن زراره تمیمی بود سپس بعد از او زن عتیق بن عابد بن عبدالله بن عمر 

 شد. ص بن مخزوم و پس از او زن پیامبر

تر از  در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج نمود و او پانزده سال بزرگ ص پیامبر

 .)2(بود صپیامبر

 پانزده سال قبل از عامخدیجه در ام القری (مکه) 
ً
 الفیل به دنیا آمد. تقریبا

 اي با نفس وقفه
ها را مرور  این خدیجه است، بانوی خوش قلب و پاکدامن و خوب سیرت، که با خود گذشته

کند..... او در دنیای تجارت به لطف خدا موفقیت چشمگیری به دست آورده بود تا جایی که  می

کرد، اما با این وجود  های قریش برابری می ه تنهایی با دیگر قافلهفرستاد ب ای که به شام می قافله

ای نیاز داشت که هیچ قلبی بدون آن توشه  کرد، زیرا قلبش به توشه احساس خوشبختی نمی

برای خدیجه به ارمغان آورد. با  ص تواند زنده بماند. آن توشه، توشه ایمان است که پیامبر نمی

زندگی زناشویی آرام و سرشار از محبت و فداکاری و بخشش بود، اما  وجود اینکه او قلبا خواستار

 ازدواج کرد.  ص چند بار در ازدواج با ناکامی مواجه شد، تا اینکه با رسول الله

                                           
؛ ۳۸۱۷خدیجه وفضلها، شماره » تزویج النبی ص«باب این حدیث، صحیح است. بخاری در مبحث مناقب،  -١

 اند. آن را روایت کرده ۲۴۳۵فضائل خدیجه ام المؤمنین، شماره «ومسلم در مبحث فضائل صحابه، باب 

 با اندکی تصرف. ۱۱۱-۲/۱۰۹سیر أعلام النبلاء، اثر امام ذهبی،  -٢
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کرد که شوهرش در میان  او ابتدا با ابوهاله بن زراره تمیمی ازدواج کرد و با تمام وجود سعی می

ین آرزو را قطع کرد، پس شوهرش فوت کرد و از این دنیا کوچ کرد قوم خود، سربلند باشد اما مرگ ا

(بعد از اینکه از او صاحب دختری به نام هند شد). سپس بعد از مدتی مردی از اشراف قریش به نام 

عتیق بن عابد بن عبدالله مخزومی به خدیجه پیشنهاد ازدواج داد. او با خدیجه ازدواج نمود اما این 

نکشید. در نتیجه خدیجه سرور زنان قریش بدون شوهر ماند. او کسی بود که ازدواج زیاد طول 

کرد که تقدیر برای او  اشراف و بزرگان قوم آرزوی ازدواج با او را داشتند اما از ته دلش احساس می

برد و خوشحالی و  های گذشته را از یادش می حادثه بزرگی تدارک دیده است که رنج و سختی

 گرداند. می خوشبختی را نصیبش

 گیرد هاي جوزاء را به آغوش می رؤیایی که ستاره
خدیجه زنی بلندهمت، پرعاطفه، بلندنظر و متدین و پاک و پاکدامن بود تا جایی که میان همسالان 

ای رسید که در میان زنان  . او در این زمینه به درجه)1(مشهور بود» طاهره«و میان زنان قریش به 

 خاصی داشت.و منزلت   قریش بزرگی

به احادیث و روایات پسرعمویش ورقه بن نوفل درباره پیامبران و درباره دین زیاد گوش  خدیجه

ای که  های بلند از فضیلت و بزرگی های بالدارش در آسمان آمد که خواب داد. و بسیار پیش می می

 داد. حرکت میگشود و  هایش را می رسید، بال آرزوهای هم عصرانش از مردان و زنان به آن نمی

که چندین بار کعبه را طواف نمود به خانه بازگشت  در شبی تاریک و ظلمانی، خدیجه پس از آن 

و در حالی که علایم خشنودی و لبخند بر لبانش نقش بسته بود، با آسودگی خیال و آرامش به 

 خواب رفت.که به پهلو دراز کشید، خوابش برد و در نهایت آرامش به  بسترش رفت و به محض این

در خواب دید که خورشید بزرگی از آسمان مکه فرود آمد و در خانه خدیجه مستقر شد. و 

های خانه را پر از نور و درخشندگی کرد، و آن نور اطراف خانه را فرا گرفت تا تمامی اطراف  گوشه

ها را از شدت  دهکه دی کند قبل از آن ها را مات و مبهوت می ای بپوشاند که درون خانه را با روشنایی

 اش مات و مبهوت کند. روشنایی

خدیجه از خواب پرید و با بهت و حیرت به اطرافش نگریست، و دید که خانه در تاریکی فرو 

رفته و اثری از آن خورشید درخشان در دنیای واقع نیست، در حالی که آن نوری که در خواب او را 

 رخشان و روشن بود.متحیر کرده بود هنوز در ضمیر و اعماق درونش د

                                           
 .۲/۱۱۱سیر أعلام النبلاء،  -١
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صبحگاه، خدیجه بسترش را ترک نمود و هنگام طلوع خورشید و روشنایی هستی در صبح زود، 

خدیجه طاهره به خانه پسرعمویش، ورقه بن نوفل روانه شد تا شاید نزد وی برای خواب زیبایش در 

 شب گذشته تعبیری بیابد.

های آسمانی  ای از صحیفه اندن صحیفهوارد شد دید که ورقه مشغول خو» ورقه«وقتی خدیجه بر 

که  خواند. به محض این است که دلباخته آن بود. وی صبح و شب سطور آن صحیفه را می

 هایش صدای خدیجه را احساس کرد، به پیشواز او رفت و با تعجب گفت: خدیجه؟! طاهره؟! گوش

 خدیجه گفت: بله، بله.

 جا آورده است؟ اینورقه با تعجب گفت: این وقت چه چیزی تو را به 

چه را که در خواب دیده بود، حرف به حرف و مکان به مکان  خدیجه نشست و به آرامی آن

 برایش بازگو نمود.

ای را که در  ای که صحیفه داد به گونه ورقه با اهتمام هرچه بیشتر به سخنان خدیجه گوش می

باعث شد که تا پایان به آن کرد و  دستش بود فراموش کرد، و گویی چیزی احساسش را بیدار می

 خواب گوش دهد.

که خدیجه سخنانش را به پایان برد، چهره ورقه درخشان گردید و لبخند خشنودی  به محض این

بر لبانش نقش بست. سپس به آرامی و وقار به خدیجه گفت: ای دختر عمو! مژده بده. اگر خداوند 

ات خواهد شد و نور خاتم پیامبران  خل خانهخوابت را راست و درست به تو نشان دهد، نور نبوت دا

گوید؟ خدیجه چند  شنود؟ پسرعمویش چه می شود. الله اکبر ... خدیجه چه می از آن لبریز می

ای به بدنش وارد آمد و عواطف افروخته لبریز از آرزو و  ای از ترس زبانش بند آمد، و لرزه لحظه

 اش فوران یافت. مهربانی و امید در سینه

کرد، شاید خوابش  بر پشتی آرزو و بوی خوش خوابی که دیده بود، کماکان زندگی میخدیجه 

تحقق یابد و سرچشمه خیر برای بشریت و سرچشمه نور برای دنیا شود. قلب بزرگ خدیجه منبع 

گرفت به  ها بود، و عقلش تمامی حوادث و رویدادهای دور و برش را در بر می خیرات و نیکی

 اش هماهنگ و سازگار باشد. یای که با زندگ گونه

آمد، او را با مقیاس خوابی که دیده  اش می خدیجه هرگاه بزرگی از بزرگان قریش به خواستگاری

سنجید؛ اما تاکنون صفات خاتم  بود و تعبیری که از پسرعمویش، ورقه بن نوفل شنیده بود، می

بود. از این رو خدیجه با احترام  اش آمده بودند، منطبق نشده پیامبران بر کسانی که به خواستگاری
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کرد که تقدیر الهی، چیز  داد که قصد ازدواج ندارد. او احساس می کرد و به آنان خبر می آنان را رد می

کرد که آن چیز  داند آن چیست؟ اما احساس می دلپسند و نیکویی را برایش آماده کرده که او نمی

 .)1(کند آرامش را وارد قلبش می

 ازدواج مبارك
ید: خدیجه دختر خویلد، زنی تاجر و صاحب شرف و مال و دارایی بود. مردان را  گو ابن اسحاق می

داد تا با آن تجارت نمایند و  بست یعنی مال را به آنان قرض می کرد و با آنان عقد مضاربه می اجیر می

که راستگویی و داد. قریش قومی تاجر بودند. هنگامی  درصدی از سود آن مال را برایشان قرار می

فرستاد و  ص به خدیجه رسید، کسی را نزد پیامبر ص امانتداری و اخلاق ستوده و نیک رسول الله

مالش را برای تجارت به شام ببرد و برای این کار » میسره«به او پیشنهاد کرد که به همراه خدمتکارش 

پیشنهادش را پذیرفت و  ص بردهد. پیام دستمزدی بیشتر از آنچه که به دیگر تاجران داده به او می

 که وارد شام شدند. خارج شد تا این ص جا برد و خدمتکار خدیجه، میسره همراه پیامبر مالش را به آن

در سایه درختی نزدیک دَیر راهبی از راهبان منزل کرد. راهب، میسره را شناخت  ص رسول الله

و به او گفت: این مردی که زیر این درخت نشسته کیست؟ میسره گفت: مردی از قریش از اهالی 

 .)2(مکه است. راهب به او گفت: جز پیامبر هرگز کس دیگری زیر این درخت منزل نکرده است

خواست، خرید. سپس به همراه میسره  چه را که می یش را فروخت و آنکالا ص سپس رسول الله

پندارند ـ در راه سفر و هنگام شدت یافتن گرما دو فرشته را  گونه که می به مکه بازگشت. میسره ـ آن

سوار بر  ص برند در حالی که پیامبر را از گرمای خورشید زیر سایه خود می ص بیند که پیامبر می

کرد. هنگامی که به مکه نزد خدیجه آمد و مال و کالاهای خریده شده را برای او  شترش حرکت می

اش دو برابر یا چیزی نزدیک آن شد. و میسره سخنان آن  آورد، خدیجه آنها را فروخت و مال و دارایی

را زیر سایه خود بردند، برای خدیجه بازگو نمود.  ص ای که محمد راهب و ماجرای آن دو فرشته

 .)3(نی دوراندیش و شریف و نجیب و محترم بودخدیجه ز

                                           
 ا اندکی تصرف.، ب۱۹-۱۶نساء اهل البیت، ص  -١

از طریق واقدی آن را روایت کرده است. و اسنادش ضعیف است، چون  ۱/۱۲۹، »الطبقات«ابن سعد در کتاب  -٢

 واقدی متروک است و روایتش مقبول نیست.

 .۱۶۶-۱/۱۶۵ابن هشام،  -٣
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اندیشید. و سخن  ص این سخنان فکر خدیجه را مشغول کرد. به سخنان میسره راجع به محمد

پسرعمویش، ورقه را به یاد آورد که محمد، پیامبر این امت است. و خوابی که در آن دیده بود که 

آید تا در خانه او جای گیرد، تمام افکارش را در برگرفت، و این صدای  خورشید از آسمان مکه فرود می

درست به تو نشان دهد، نور نبوت ای دختر عمو! مژده بده که اگر خداوند خوابت را راست و «ورقه: 

 شد. در اعماق درونش تکرار می» شود شود و نور خاتم پیامبران از آن لبریز می ات می وارد خانه

کرد، بازگشت و درباره محمد  خدیجه از سیل خیالات و سخنان به واقعیتی که در آن زندگی می

 به فکر فرو رفت.

آن بود که محمد، همان خاتم پیامبران است؛ از این دلائل و قرائن در نزد خدیجه همه حاکی از 

 .رو امیدوار بود که همسر او شود اما راه این کار چگونه است؟!

خدیجه زنی با نسب و ثروتمند بود، و به دوراندیشی و خرد معروف بود و امثال او آرزوی بزرگان 

استار مال بودند نه خواستار دانست زیرا آنان خو قریش بود. خدیجه بسیاری از مردان را ناقابل می

 شان به دنبال ثروت وی بود اگرچه ازدواج عنوان این طمع بود. جان، و چشم

را شناخت، نوع دیگری از مردان را دید. مردی را دید که نیازمندی وی  ص اما زمانی که محمد

اب و کند. و شاید اگر خدیجه با کس دیگری غیر از محمد در تجارتش، حس را خوار و پست نمی

یافت؛ اما با دیدن محمد، مردی را دید که کرامت و  کرد، حرص و طمع و فریب در وی می کتاب می

اش از حد گذشته بود، او به مال و زیبایی خدیجه نظری نداشت. مسئولیت خود را به  بزرگواری

 درستی انجام داد و به دنبال زندگی خود رفت.

 .)1(خدیجه گمشده خویش را یافته بود

نشست و با هم  شد و در کنارش  ر حیرت و اضطراب، دوستش نفیسه بنت منبه بر او وارد غرق د

های خدیجه به راز درون او پی برد و خدیجه از  به صحبت پرداختند. نفیسه از خلال صحبت

 پرده برداشت. ص اش برای ازدواج با محمد علاقه

شان ساخت که خدیجه صاحب شرف خدیجه را دلداری داد و او را آرام نمود. و خاطرن» نفیسه«

اش این چنین استدلال کرد که مردان  ثابت و کرامت و نسب و مال جمال است و برای صدق گفته

 اند. بزرگی خواستگار وی بوده

                                           
 .۸۹-۸۸فقه السیره، اثر غزالی، ص  -١
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روانه شد و از او خواست که با  ص که از نزد خدیجه رفت، به سوی پیامبر نفیسه به محض این

ما «فرمود:  ص کنی؟ محمد مد، چرا ازدواج نمیخدیجه طاهره ازدواج کند و گفت: ای مح
 .»چیزی ندارم که با آن ازدواج کنم« »:ما أتزوج به يبيد

نفیسه گفت: اگر به سوی زنی صاحب مال و جمال و شرف و کفائت فراخوانده شوی آیا جواب 

 دهی؟ مثبت می

 پرسید: آن فرد، کیست؟ ص پیامبر

 گفت: خدیجه دختر خویلد.
ً
 نفیسه فورا

 پذیرم و حاضرم با او ازدواج کنم. فرمود: اگر او موافقت کند، من این پیشنهاد را می ص پیامبر

به عموهایش اطلاع داد که مایل است با  ص نفیسه روانه شد تا به خدیجه مژده دهد. و پیامبر

خدیجه ازدواج کند. سپس ابوطالب و حمزه و کسانی دیگر نزد عموی خدیجه، عمرو بن اسد رفتند 

 خواستگاری نمودند و مهریه را به نزد او بردند. ص اش برای محمد و از برادرزاده

ای را ایراد کرد. ابوالعباس مبرد و دیگران  در آن مجلس مبارک، ابوطالب برخاست و خطبه

اش چنین گفت: سپاس برای خدایی که ما را از فرزندان ابراهیم و  اند که ابوطالب در خطبه آورده

اش و نگهدارنده حرمش  قرار داد. و ما را سرپرست خانه» مضر«و از تبار » معد«صل اسماعیل، و ا

ای آرام و حرمی آمن قرار داد و ما را حاکمان بر مردم قرار داد. اما بعد؛ این  قرار داد. و برای ما خانه

رف و ام، محمد بن عبدالله با هر مردی مقایسه شود از لحاظ خوبی و فضل و بزرگی و ش برادرزاده

 خرد و مجد و عظمت و نجابت بر او برتری دارد.

ای از بین رونده و عاریه و امانتی است که  اگر مال و دارایی اندکی دارد، باید دانست که مال سایه

شود. محمد کسی است که شما خویشاوندی او با خود را  اش بازگردانده می به صاحب اصلی

 ص ه ابوطالب از خدیجه دختر خویلد برای محمدگا دانید او کیست. آن دانید و نیز می می
خواستگاری نمود و تمام دار و ندارش که بیست ماده شتر جوان بود به خدیجه داد. در روایت 

دیگری آمده است: دوازده و نیم اوقیه طلا (در حدود هشتاد و هفت و نیم مثقال طلا) به عنوان 

ه خدا قسم، محمد پس از این، به خبری رداخت کرد. سپس ابوطالب گفت: بپمهریه به خدیجه 

 .)1(مهم و شرف و منزلت والایی دست خواهد یافت. پس خدیجه را به ازدواج وی درآورد

                                           
 .۱/۲۱۳ی، ؛ و الروض الأنف، اثر سهیل۱/۲۲۶السیره الحلبیه،  -)١(
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وقتی که عقد تمام شد، حیوانات ذبح شدند و آن را بر فقرا پخش کردند. و خانه خدیجه پُر از 

 اقوام و خویشان شد.

 وانی بیست و پنج ساله بود.ج ص خدیجه طاهره چهل سال سن داشت اما محمد

در این ازدواج مبارک، خدیجه طاهره همسر باوفا در محبتش، و مادری مهربان در نهایت 

 .بود. خداوند از وی راضی باد!  دلسوزی و شفقت و عطوفت و نیکی

 حکمت و خردَ سرشار خدیجه
را  ص که پیامبرکند این است  چه بیشتر بر حکمت و زیرکی و خرد سرشار خدیجه دلالت می آن

آن موقع فقیر بود و خدیجه ثروتمندی بود  ص که پیامبر رغم این به عنوان شوهر انتخاب کرد علی

که ثروتمندان و بزرگان قومش چشم به دنبال وی بودند اما او از ازدواج با آنان امتناع کرد. و این 

مردانگی و جوانمردی و که خدیجه با حکمت و عقل خالصش پی برده بود که کمال  دهد  نشان می

 شرافت و سرشت سالم چیزی غیر از ثروتمندی مادی و مال و دارائی فانی است.

نیازی نفس و  نیازی و ثروتمندی است. که آن هم بی خدیجه به دنبال نوع دیگری از بی

ها را به صورت کامل غیر از  روئی با مردمان است. و همه این خوئی و خوش ثروتمندی درون و نرم

چه باعث شد که خدیجه با  یابد؟ بعضی از نویسندگان بر این باورند که آن در کجا می ص محمد

ازدواج کند و وی را بپسندد، خوش معامله بودن و تجارت خوب انجام دادن و صداقت  ص پیامبر

و امانت در تجارت بود، در جواب گوییم: این خصوصیات و صفات اگرچه از اسبابی است که اگر 

ی باشد، هر زنی آن را دوست دارد و بدان متمایل است به ویژه برای صاحب مال و دارایی در مرد

گوییم: شاید صفات و  مثل خدیجه که نیاز دارد تا کسی برایش تجارت کند. اما در عین حال می

ای است که خدیجه به ظاهر آن دوست داشت تا با  خصوصیات مذکور از اسباب و عوامل ظاهری

آن موقع  ص تر از خدیجه بود چون محمد کند در حالی که او از لحاظ سنی کوچکمحمد ازدواج 

که مال و ثروت  نظر از این که خدیجه چهل ساله بود. صرف بیست و پنج سال سن داشت و حال آن

کمی داشت و جایگاه و موقعیت آن چنانی نداشت. فقط خدیجه، صداقت و امانتداری و تجارت 

 را دید که باعث شد، خدیجه ازدواج با او را بپسندد. ص مددار بودن مح خوب و ریشه

تحقیق کردیم.  ص سبب حقیقی و اصلی ازدواج خدیجه با محمد  اما با این وصف ما درباره

کند پس او نه جوانی  خدیجه در سن چهل سالگی یعنی در سن کمال عقل و رشادت ازدواج می
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که او به دنبال مردانگی  واجش با محمد این بودعقل. سبب حقیقی ازد  نادان بود و نه پیرزنی کم

اش از قبیل اخلاق نیکو، جوانمردی و مروت، ایثار و فداکاری و  کامل بود. مردانگی با تمام معانی

 های والا. خوی و خصلت

های بزرگ و والا و کردار  خرد سرشار و زیرکی و هوشیاری خدیجه و خصلت ص اگر محمد

دید هرگز ازدواج با  ودن اصل و نسبش و اصالت خانوادگی او را نمیستوده و پاکدامنی و سالم ب

بود، و هرچند از  های روی زمین را هم دارا می کرد هرچند تمام مال و ثروت خدیجه را قبول نمی

 بود. لحاظ زیبایی از تمام زنان دنیا بهتر و برتر می

 ند که با هم باشند.هر دو مایل بود ص ها بود که خدیجه و محمد پس به خاطر همه این

درباره خدیجه درست بود. او بهترین همسر و بهترین پشتیبان بود. عقل  ص گمان محمد

ایمان آورد و در تمامی امور  ص سرشار و زیرکی و هوشیاری خدیجه سبب شد که او به محمد

 روزی به خانه خدیجه آمد در حالی که جبرئیل  ص پیروی نماید. پیامبر ص دینی از محمد

هم این خبر را به خدیجه داد. خدیجه گفت: به  ص ه او یاد داده بود که چگونه نماز بخواند. پیامبرب

 ای. یعنی به من یاد بده که چگونه جبرئیل نماز را به تو یاد داد. چه را که دیده من نشان بده آن

پس وضو گرفت و س ص نماز را به او یاد داد. خدیجه همانند وضوی پیامبر ص پس پیامبر

 .)2)(1(دهم که تو فرستاده خدایی همراه او نماز خواند و گفت: گواهی می

 صادق و امین است ص محمد
آن قدر  ص دانست و از مکارم و فضائل پیامبر را خوب می ص مادر ما، خدیجه اخلاق پیامبر

را میان قومش که او را  ص چنین جایگاه پیامبر شنیده بود که دل را پُر از شادی و سرور کند. هم

داد  ترین مشکلاتی که میانشان روی می ترین و سخت دادند و برای حل بزرگ صادق و امین لقب می

 دانست. گرفتند، به خوبی می از او کمک می

یکی از این مشکلات که برای قریش پیش آمد این بود که قبائل قریش برای بازسازی کعبه که بر 

کن  سوزی، و بنا به قول بعضی دیگر بر اثر سیل بنیان بنا به قولی بر اثر آتشها، و  اثر آمدن رودخانه

                                           
ترین گفته خدیجه است که نشان دهنده اسلام  گوید: این صریح می ۴/۲۷۴، »ةالإصاب«حافظ ابن حجر در کتاب  -١

 آوردنش است.

 ، اثر دکتر عبدالحمید هنداوی.»ص رجال و نساء حول الرسول «به نقل از کتاب  -٢
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بود.  ص خراب شده بود، گردهم آمدند. این واقعه بنا به قول راجح پنج سال قبل از بعثت پیامبر

 ای جز بازسازی کعبه نداشتند. قریش چاره

 ص ت کرده که رسول اللهروای ل احادیث صحیح به این موضوع اشاره دارند؛ بخاری از عائشه
هایی که ابراهیم آن را بنا کرده بود بنا نکردند؟.  به او گفت: آیا ندیدی که قوم تو زمانی که کعبه را بر پایه

هایی که حضرت ابراهیم کعبه را بر آنها برافراشت،  ! آیا کعبه را بر اساس پایهص گفتم: ای رسول الله

نبودند این کار را  فرمود: اگر قومت تازه مسلمان(و ضعیف الایمان) ص کنی؟ پیامبر تجدید بنا نمی

را  ص شنیده بود، پیامبر ص این را از رسول الله ل گوید: اگر عائشه می  کردم. عبدالله می

هایی که حضرت  قرار دارند، لمس نکند. کعبه براساس پایه» حِجر«دیدم که دو رکنی که در پایان  نمی

 .)1(ر آنها برافراشت، ساخته نشدابراهیم کعبه را ب

های حلال را در بازسازی کعبه صرف نمودند، زیرا آنان شرط کردند که جز  قریش پول و هزینه

مهریه حرام و اموالی که از طریق ربا به دست آمده و مالی  ،مال پاک و حلال صرف بنای کعبه نشود

 که به ناحق به دست آمده، نباید صرف بنای کعبه شود.

ای،  ها را برای بنای کعبه جمع نمودند. هر قبیله گاه قبایل قریش سنگ گوید: آن اسحاق میابن 

که ساختمان کعبه  نهاد تا این نمود سپس آنها را در دیوار کعبه می ها را جمع می به طور جداگانه سنگ

فقط  به مکان حجرالاسود رسید. در این موقع میان آنان درگیری و اختلاف پیش آمد، هر قبیله

جا  خواست خودش آن را در جایش قرار دهد و این افتخار نصیب خودش شود. این درگیری تا آن می

به طول انجامید که آنان رودرروی هم سخن گفتند و جر و بحث نمودند و برای مبارزه آماده شدند. 

مرگ پیمان قبیله بنی عبدالدار کاسه پر از خونی را آوردند و با بنی عدی بن کعب بن لؤی بر سر 

(کاسه خون) نام نهادند.  »لعقة الدم«بستند و دستشان را در خون آن کاسه داخل کردند و آن را 

ا پنج شب بر این حال بودند. سپس در مسجد جمع شدند و راجع به این قضیه یقریش چهار 

 مشورت و تبادل نظر نمودند.

شود، را به عنوان داور و حکم تعیین  میگفتند: ای جماعت قریش! اولین کسی که داخل این مسجد 

بود. وقتی که  ص کنید تا میان شما قضاوت کند. اولین کسی که داخل مسجد الحرام شد، رسول الله

را دیدند، گفتند: این امین است، ما به قضاوت او راضی هستیم. این فرد محمد است. وقتی  ص پیامبر

                                           
؛ و مسلم در مبحث حج، ۱۵۸۳ماره فضل مکة وبنیانها، ش«حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث حج، باب  -١

 اند. آن را روایت کرده ۱۳۳۳، شماره »نقض الکعبة وبنائها«باب 



 صبانوان نمونه عصر پیامبر             36

پارچه ». ای را برایم بیاورید پارچه«به او گفتند، فرمود:  به سوی آنان رفت و آنان قضیه را ص که پیامبر

هر قبیله «حجرالاسود را برداشت و آن را در پارچه قرار داد سپس فرمود:  ص گاه پیامبر آورده شد، آن

که آن را به جایش  آنان این کار را کردند تا این». ای از پارچه را بگیرد سپس همگی آن را بلند کنید گوشه

 .)1(با دستانش حجرالاسود را در جای خویش قرار داد ص گاه پیامبر آن رساندند.

 زند ترین خانه پر می هایش بر بالاي بزرگ خوشبختی با بال
دید که محمد  زند. خدیجه طاهره می پَر می ل هایش بر بالای خانه خدیجه خوشبختی با بال

سیرت است و هر انسان و هر خو، خوش اخلاق، نیک  امین بهترین شوهر است، او انسانی نرم

شوند. اخلاق محمد از فطرتش به صورت هماهنگ و  ای شیفته اخلاقش می موجود زنده و غیر زنده

متکامل برخاسته بود. صبرش مثل شجاعتش، شجاعتش مثل کرم و سخاوتش، سخاوتش مثل 

خصائص و اش بود و  اش مثل جوانمردی اش، و مهربانی اش مثل مهربانی اش، بردباری بردباری

 صفات والایش بسیار بودند.

آن قدر باوفا بود که هرگز، آن زن بزرگی که پس از مادرش برایش به منزله مادر  ص بلکه پیامبر

وقتی که به خانه زوجیت رفت، أم أیمن را با خود برد و او را اکرام  ص بود را فراموش نکرد. پیامبر

آن قدر از رقت و مهربانی  ص نمود و مورد مهربانی و دلسوزی خود قرار داد. قلب بزرگ پیامبر

های پسر خدیجه هم سرایت کرد. هند پسر خدیجه، نزد مادرش پس از ازدواج  لبریز بود که به قلب

نهایت خوشبخت بود که در دامان راستگوترین  بی ص سر زن پیامبر، به عنوان پص با محمد

 شان بزرگ شود. ترین خوترین و خوش قلب شان از لحاظ عهد و پیمان، نرم مردم، باوفاترین

زید بن حارثه را در بر گرفت؛ آن جوانی که توسط حکیم بن حزام از بازار  ص محبت محمد

با زید خیلی صمیمی  ص اش، خدیجه بخشید. محمد خریداری شد و حکیم او را به عمه» عکاظ«

و دوست شدند، زید محمد را آن قدر دوست داشت که قبل از او کس دیگری را دوست نداشت. 

او را  ص خدیجه این حب و دوستی پدر را درک نمود از این رو زید را به همسرش بخشید و پیامبر

 از او سلب شده بود را به او بازگرداند، بلکه او را ای ک آزاد کرد. و تنها به این اکتفا نکرد که آزادگی
ً
ه قبلا

 گفت. چنان شریف و بزرگ و بلندپایه نمود که او را به خود نسبت داد و به او زید بن محمد می آن

                                           
اند. حاکم  آن را روایت کرده ۱/۴۵۸، » مستدرک«و حاکم در  ،۱۱۳خود، به شماره » مسند«ابوداود طیالسی در  -١

شاهد صحیحی مبنی بر تطابق  گوید: این حدیث بنا بر شرط مسلم صحیح است و مسلم آن را روایت نکرده و

 با شرط مسلم دارد و ذهبی با او موافق است.
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را آن قدر دوست داشت که تمامی ابعاد وجود و  ص همسرش، محمد لخدیجه

بت به شوهر بزرگوارش که نمونه اخلاق احساساتش را در بر گرفته بود. حب و دوستی همسر نس

شد که مردی  های بزرگ بود. خدیجه به مرور زمان و روز به روز بر یقینش افزوده می والا و فضیلت

اش انتخاب کرده، اصلح مردم امتش و بلکه اصلح مردم روی زمین  را که به عنوان شریک زندگی

 برای ادای رسالت الهی است.

آماده  ص و آسایش و همه امکانات را برای رسول الله همه اسباب راحتی ل خدیجه

داشت و با عواطف و احساسات و اموالش  اش را از وی دریغ نمی کرد. همچنین اموال و دارایی می

داشت، چیزی را دریغ  سخاوتمند بود. بلکه حتی نسبت به کسی که شوهرش را دوست می

 .)1(دش داشت و برای او احترام و ارزش خاصی قائل می نمی

 خدیجه، صاحب قلب مهربان
اش تارهای  کرد. صدای گرفته با خدیجه صحبت می ص در نشستی که مملو از انوار ربانی بود محمد

آمد، روح خدیجه را با خوشبختی  کرد و آن حکمتی که از بین لبانش بیرون می قلب خدیجه را لمس می

 گرفت. کرد فرا می شد و در افق نورانی زندگی می سرشار و بالداری که بالای جسمش بلند می

فت: ای سرور من! حلیمه دختر عبدالله بن حارث در آن لحظات، بنده آزاد شده خدیجه آمد و گ

نام حلیمه سعدیه را شنید، قلبش پُر  ص خواهد داخل شود. وقتی که رسول الله سعدیه آمده و می

از مهربانی و دلسوزی شد و خاطرات دوست داشتنی و خوب در ذهنش تداعی شد. خاطراتی 

ای سرشار از  جا به یاد آورد. لحظه را در آناش  سعد و دوران شیرخوارگی دوست داشتنی که بیابان بنی

اش  یکودکتر از آن، دوران  ای که با یک چشم به هم زدن یا حتی سریع احساسات لطیف بود. لحظه

 و دورانی که در دامان حلیمه بزرگ شد را زنده کرد.

راجع به محبت و شفقت و  ص برخاست تا حلیمه را به داخل بیاورد. پیامبر ل خدیجه

و بزرگواری و دلسوزی حلیمه زیاد سخن گفت و هنگامی که چشمش به او افتاد، خدیجه کرامت 

 ».مادر! مادر!«آورد:  را شنید که با اشتیاق و مهربانی بانگ برمی ص صدای زیبای محمد

نگاه کرد، دید که او ردایش را برای حلیمه گسترانده و دستش را در  ص خدیجه به رسول الله

 ص بانی بر سر حلیمه کشید، و خدیجه شادمانی سرشاری را در چهره پیامبرنهایت دلسوزی و مهر
                                           

 با اندکی تصرف. ۳۱-۳۰نساء أهل البیت، ص  -١
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زد، گویی که در دامان مادرش، آمنه دختر  احساس کرد. خوشحالی زیادی در چشمانش موج می

 وهب قرار گرفته و او از قبرش زنده شده است.

رسید، او از حال و اوضاعش را پ ص و حلیمه، پیامبر ص در گرماگرم دیدار بین رسول الله

شکایت برد. سپس راجع به  ص سختی و دشواری زندگی که در بیابان بنی سعد پیش آمد به پیامبر

هم، به او کمک و  ص درد دل کرد. پیامبر ص دستی و معیشت سخت و تلخی فقر با پیامبر تنگ

 بخشش زیادی نمود.

دستی و فقر و نداری  به خاطر تنگ ص ـ با تأسف ـ راجع به دردی که پیامبر ص پس از آن پیامبر

ای که شامل حال حلیمه و قومش شده بود، با همسرش  اش، حلیمه کشید و گرفتاری و سختی دایه

خدیجه صحبت کرد. سراسر قلب خدیجه پر از عطوفت و مهربانی شد و از ته دل چهل رأس گوسفند را 

های  چنین مخارج و هزینه او بخشید. هم به حلیمه داد و به همراه آن شتری را برای حمل و نقل آب به

اش را جهت راضی کردن شوهرش،  به طور مداوم همه اموال و دارایی ل برگشتش را به او داد. خدیجه

اش،  نمود سپس نزد دایه نیز از او نهایت تشکر و قدردانی را می ص داد و پیامبر به او می ص محمد

 .)1(خشیده بود در اختیارش قرار دهدچه را که خدیجه به او ب رفت تا آن حلیمه می

 ذریه مبارك
از هیچ کوششی  ل این چنین این خانه مبارک بر مودت و رحمت و محبت پابرجا بود و خدیجه

کرد. در روزی از  دریغ نمی ص برای داخل کردن خوشبختی و خوشحالی به قلب پیامبر محبوب

به خانه برگشت و همسر مهربانش مژده بزرگی را به او داد؛ به او خبر داد که حامله  ص روزها پیامبر

 به خاطر آن مژده بزرگ از خوشحالی جنبید. ص است. قلب پیامبر محبوب

کرد و بلکه یقین  خدیجه در نهایت خوشحالی و شادمانی و خوشبختی بود، زیرا احساس می

کرد که خداوند از  داشت؛ از این رو خدیجه آرزو میجایگاه بزرگی خواهد  ص کرد که شوهرش می

ای که در آن خدیجه اولین  فرزندی را به او عطا نماید. لحظه انتظار به سر رسید، لحظه ص محمد

این کنیه را به او  ص به دنیا آورد. نام این فرزند، قاسم ـ که پیامبر ص فرزند را برای پیامبر محبوب

شت سر هم آمد و پس از قاسم، زینب و ام کلثوم و فاطمه به دنیا آمدند. داد ـ بود. سپس ذریه مبارک پ

                                           
 .۳۲-۳۱نساء أهل البیت، ص  -١
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 ص ولادت این چهار فرزند (یعنی قاسم و زینب و ام کلثوم و فاطمه) قبل از نبوت حضرت محمد
 بود. سپس بعد از نبوت، عبدالله ـ کسی که مشهور به طیب و طاهر بود ـ از خدیجه متولد شد.

گوید: خدیجه برای رسول  از خدیجه طاهره را آورده و می ص للهابن عباس فرزندان رسول ا

های قاسم، عبدالله، فاطمه، ام کلثوم، زینب و رقیه به دنیا  دو پسر و چهار دختر به نام ص الله

همگی در کودکی فوت کردند. و  ص بود. پسران پیامبر ل . اما ابراهیم از ماریه قبطیه)1(آورد

دخترانش همگی دین اسلام را درک کرده و اسلام آوردند و هجرت نمودند. رقیه و ام کلثوم با عثمان 

بن  بن عفان ازدواج کردند. زینب همسر ابوالعاص بن ربیع بن عبد شمس بود و فاطمه همسر علی

 .)2(بود طالب  ابی

وفات یافتند و فاطمه نیز شش  ص زمان حیات پیامبربه جز فاطمه در  ص همه دختران پیامبر

 از دنیا رفت. ص  ماه پس از وفات پیامبر

شان زندگی آرام و زیبا در نهایت  کرد. همه با سینه باز به خانواده مبارکش نگاه می ص پیامبر

 صفا و صمیمیت و خوشبختی داشتند.

 ص داخل قلب شوهرش دانست که چگونه خوشبختی را ای بود. می همسر نمونه لخدیجه
یافت، محبت و  ادامه می ص اش با پیامبر محبوب و فرزندانش گرداند و هر اندازه زندگی

عابد و  ص کرد. پیامبر شد و بیشتر او را خوشحال و شادمان می اش نسبت به او زیاد می دوستی

رک، فاطمه بیرون ـ تعلق بسته بود. و از این خانه مبا زاهدی بود که قلب و اعضایش با خداوند ـ 

 سرور زنان بهشتی و مادر حسن و حسین (سروران جوانان بهشتی) و همسر یکی 
ً
آمد؛ کسی که بعدا

) شد. چه خانه مبارکی که بر تمام هستی برکت و خیر را منتشر کرد و همه  از عشره مبشره (علی

گین کرد.  هستی را با ایمان عطرآ

 بخشش و ایثار
 ص چه را که شوهرش، محمد داشت هر آن در نهایت بخشش و کرم بود و دوست می ل خدیجه

اش را فدا کرد. زمانی که  تمام دارایی ص داشت. و به خاطر خوشبخت کردن شوهرش دوست می

طالب را به عهده گرفت، در خانه خدیجه  بن ابی اش، علی سرپرستی عموزاده ص پیامبر محبوب

                                           
 .۲/۷۰دلائل النبوة، اثر بیهقی،  -١

 .۱/۲۶تهذیب الأسماء و الصفات،  -٢
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کرد که او  رفتار می سو مادری دلسوز یافت. خدیجه آن چنان با علی  پاک و مهربان، قلبی مهربان

 کرد مادرش را بازیافته است. احساس می

اش، زید  برده آزاد شده ص کرد که پیامبر محبوب احساس  ل چنین زمانی که خدیجه هم

نزلت و در نتیجه به خاطر همین کردار، م ،بخشید ص دارد، او را به پیامبر بن حارثه را دوست می

 بالا رفت. ص جایگاه خدیجه در درون پیامبر

 گزینم من هرگز کسی را به جز تو برنمی
چه که  ای دید که دنیا با تمام آن را به گونه ص خدیجه محبت و دوستی زید نسبت به پیامبر محبوب

 کند. در آن است با این محبت و دوستی برابری نمی

سواران بر آن قوم یورش  ی همراه مادرش برای دیدار قومش خارج شد. اسبکودکزید در ایام 

اش،  او را فروختند. حکیم بن حزام او را برای عمه» عکاظ«بردند و زید را با خود بردند و در بازار 

گشت تا  خدیجه با قیمت چهارصد درهم خرید. پدر زید پیوسته در سراسر کره زمین به دنبال او می

از اندوه و حزن برای زید شکافته شد. و از روی حزن و اندوه برای زید شعر اندوهناکی  که قلبش این

 گوید:  جا که می شود؛ آن سرود که جگرها برای آن شکافته می

 ».که مرده است برای زید گریستم و ندانستم چه بر سرش آمده، آیا زنده است تا امیدوار باشم یا این«

 ».پرسم: آیا پس از من زاغ تو را ربوده، یا کوه تو را ربوده است میدانم و من  به خدا قسم، نمی«

آورد و یاد او هنگام غروب خورشید از من دور  خورشید هنگام طلوعش او را به یاد من می«

 ».شود می

شتران را برای گشتن بر روی زمین خواهم برانگیخت و از گشتن در سراسر زمین خسته «

 ».وندشوم هرچند شتران خسته ش نمی

میرد  که مرگ به سراغم بیاید؛ چون هر انسانی می ام مگر این کنم تا زمانی که زنده این کار را می«

 ».هرچند آرزوهای زیادی داشته باشد

الحرام کردند و موقعی که  چند نفر از اقوام و خویشان زید آهنگ بیت )1(در یکی از ایام حج

بینند. زید را شناختند و زید هم آنان را  یشان زید را میآوردند ناگهان روبرو طواف کعبه را به جا می

شان را انجام دادند و به شهرشان  پرسی کردند. و زمانی که مناسک شناخت و از همدیگر احوال

 برگشتند، جریان را برای حارثه بازگو کردند.

                                           
 این امر در زمان جاهلیت بود. -١
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درش، کعب او اش را آماده کرد و مقداری از مال را با خود برد و برا تر سواری حارثه هرچه سریع

 .)1(را همراهی کرد و هر دو به سرعت به طرف مکه حرکت کردند

 ص در مسجد است. آن دو بر پیامبر ص را گرفتند، به آنان گفتند که پیامبر ص سراغ پیامبر
وارد شدند و گفتند: ای پسر هاشم! ای پسر سرور قومش! شما اهالی و همسایگان حرم خدا هستید، 

دهید. ما به دنبال پسرمان که نزد توست اینجا  کنید و اسیر را خوراک می درمانده را دستگیری می

اش به تو  دیآمدیم، پس با آزاد کردن او بر ما منت نه و به ما نیکی کن، ما پول زیادی را برای آزا

فرمود: کار  ص گاه رسول الله فرمود: او کیست؟ گفتند: زید بن حارثه. آن ص دهیم. پیامبر می

دیگری نکنیم؟ گفتند: چه کاری؟ فرمود: او را صدا کنید و مخیرش کنید: اگر شما را اختیار کرد، 

ه کسی که مرا اختیار بدون هیچ پولی برای شما، و اگر مرا اختیار کرد، به خدا قسم، من کسی را علی

 کنم. آن دو گفتند: منصفانه با ما رفتار کردی و در حق ما نیکی کردی.  کرده، اختیار نمی

شناسی؟ گفت: بله، این پدرم است و  زید را صدا زد و فرمود: آیا اینان را می ص گاه پیامبر آن

بتم را نسبت به تو ای و مح فرمود: من هم کسی هستم که مرا شناخته ص این هم عمویم. پیامبر

کنم. تو  ای، پس اینک من یا آن دو را اختیار کن. زید گفت: من کسی را به جز تو اختیار نمی دیده

برای من به منزله پدر و عمو هستی. آن دو گفتند: وای بر تو ای زید! آیا بردگی را بر آزادگی و بر پدر و 

ام که حاضر نیستم هرگز  را از این مرد دیده گزینی؟ زید گفت: بله، من چیزی ات برمی عمو و خانواده

این را دید، زید را کنار حجر الاسود برد و  ص کسی را به جز او برگزینم. وقتی که رسول الله

برد و من هم  فرمود: ای کسانی که حضور دارید، گواه باشید که زید پسر من است و از من ارث می

 این را دیدند، دلشان آرام شد و روانه دیار خود شدند. برم. وقتی که پدر زید و عمویش از او ارث می

 ص گاه رسول الله که خداوند دین اسلام را آورد. آن شد تا این زید به نام زید بن محمد صدا زده می
با او ازدواج  ص زینب دختر جحش را به ازدواج او درآورد. وقتی که زید زینب را طلاق داد، پیامبر

طعنه زدند و گفتند: محمد با زن پسرش  ص ره سخن گفتند و به پیامبربا کرد. منافقان در این

 گاه این آیه نازل شد:  ازدواج کرد. آن

ا﴿ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ باَ
َ
حَدٖ  �

َ
ِ ٱ رَّسُولَ  ِ�نوََ�ٰ  رجَِّالُِ�مۡ  مِّن أ ُ ٱ وََ�نَ  نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ وخََاَ�مَ  �َّ َّ� 

  .]۴۰الأحزاب: [ ﴾٤٠ اعَليِمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ 
ن یننده و آخرک ولی رسول خدا و ختم ؛ستیاز مردان شما نبوده و ن یکچ یپدر ه ص محمد«

                                           
 .۲۱۹-۲۱۸الصحابة، اثر دکتر عبدالرحمن پاشا، ص صور من حیاة  -١
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گاه استیو خداوند به همه چ ؛امبران استیپ  .»ز آ
 فرماید:  و می

ٓ � عُوهُمۡ دۡ ٱ﴿   .]۵الأحزاب: [ ﴾�هِِمۡ باَ
 . »دیآنها را به نام پدرانشان بخوان«

 شد. حارثه صدا زده میاز آن به بعد، زید بن 

 سرور اولین و آخرین
های میان طبقات مردم بود و سبک والایی  اش جامع بهترین امتیازات و ویژگی در جوانی ص پیامبر

از فکر درست و رأی محکم و درست داشت و بهره وافری از هوشیاری و اندیشه اصیل و درست و 

نیکش برای تأمل طولانی و اندیشه  از آوازه ص وسیله و هدف راست و درست داشت. پیامبر

گرفت. و با عقل خالص و فطرت پاکش، اوراق زندگی و  مستمر و غالب کردن حق کمک می

داد. از تمامی خرافات و  امورات مردم و اوضاع جوامع مختلف را مورد مطالعه و بررسی قرار می

گاهی در امور  کرد. سپس کارهای ناپسند میان مردم به دور بود و از آنها اجتناب می با بصیرت و آ

کرد و اگر  دید در آن مشارکت می کرد؛ هر امر نیکی را می مربوط به خود و مردم با آنان زندگی می

ها  نوشید، گوشت حیواناتی که برای بت کرد. وی شراب نمی گیری می دید، گوشه نیکی در آن نمی

کرد،  ها حضور پیدا نمی رای بتخورد، در روزهای عید و مناسبات مختلف ب شد، نمی قربانی می

اش از این معبودهای باطل متنفر و بیزار بود تا جایی که چیزی در  بلکه وی در همان اوایل جوانی

کرد و  ها نبود و حتی بر شنیدن سوگند به لات و عزی صبر نمی تر و ناپسندتر از این نظرش مبغوض

 .)1(بود حاضر به شنیدن آن نمی

 ص گوید: هنگامی که کعبه بازسازی شد، پیامبر عبدالله روایت کرده و میبخاری از جابر بن 
ات  گفت: جامه ص ها را بیاورند و در دیوار کعبه قرار دهند. عباس به پیامبر و عباس رفتند تا سنگ

بر زمین افتاد و چشمانش به  ص پیامبرها محفوظ شوی. در این هنگام  را بر گردنت نِه تا از سنگ

اش را محکم بست، در  پس جامه» ام ام، جامه جامه«شد سپس به هوش آمد و گفت: آسمان خیره 

 .)2(روایت دیگری آمده است: پس از آن دیگر عورتش دیده نشد

                                           
 .۱/۱۲۸سخنش با بحیرای راهب بر آن دلالت دارد؛ نگا: ابن هشام،  -١

؛ و مسلم در مبحث حیض، باب ۳۸۲۹، شماره »بنیان الکعبه«متفق علیه. بخاری در مبحث مناقب، باب  -٢

 اند. ن را روایت کردهآ ۱۳۷۲۷؛ و احمد به شماره ۳۴۰الإعتناء بحفظ العورة، شماره «
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در میان قومش با بهترین فضایل و مکارم اخلاق متمایز بود، او بهترین قومش  ص رسول الله

در جوانمردی، حلم، راستگویی، پاکدامنی، نیکوکاری، وفای به عهد و امانتداری بود، تا جایی که 

لقب دادند. ایشان همانگونه بود که أم  »أمین«قریش وقتی این مکارم و محاسن را در او دیدند، او را 

آوری و راستگو هستی و   منین خدیجه فرمود: تو صله رحم و پیوند خویشاوندی را به جای میالمو

کنی و  نوازی می کنی و مهمان کنی و برای بینوایان و مستمندان طلب معاش می یتیمان را حمایت می

 .)1(کنی یاران و طرفداران حق را کمک و یاری می

 جا بود شروع از این
کرد تا ماه رمضان را در غار حرا، سپری کند. غار حراء چند مایل  ترک میهر سال مکه را  ص محمد

های مشرف بر مکه واقع شده، فاصله دارد. روستای  که در بالای کوهی از کوه» صاخبه«از روستای 

روستایی بود که بخاطر دوری از مکه، سخنان باطل و بیهوده مردم و شرک و خرافات در » صاخبه«

توشه چندین  ص و سکوت فراگیر بر آن روستا و اطرافش حاکم بود. محمدشد  آنجا منقطع می

بُرید و با قلبش با حالت شور و شوق فراوان به سوی  داشت و سپس از جهانیان می روز را برمی شبانه

کرد. در این غار ترسناک و پوشیده، انسان بزرگی قرار داشت که از بالای  پروردگار جهانیان حرکت می

کرد و سپس از روی حسرت و  زد، نظاره می ها و تجاوز و ظلم را که در دنیا موج می و دشمنی ها آن فتنه

 دانست. یافت و راه علاج و درمان آن را نمی زیرا گریزی از آن نمی ،پیچید شگفتی به خود می

 یافتگان نخستین از پیغمبران در این غار دور، چشم تیز و حسابگری بود که خواستار میراث هدایت

دید که فلزات گرانبها جز با تلاش و رنج فراوان از آن بیرون  خدا بود، و آن را مثل یک معدن تاریک می

 تواند آن را از خاک جدا کند. شود و انسان نمی آید و گاهی خاک با ریزه طلا و نقره آمیخته می نمی

کرد و  میداد و روحش را پاک  کرد و قلبش را صیقل می عبادت می ص در غار حراء محمد

که به مرتبه والایی  گرفت تا به حق نزدیک شود و از باطل دور شود تا این تمام تلاش خود را به کار می

ای  به گونه ص اش انعکاس یابد. محمد های غیب بر صورت نورانی از صفا و پاکی برسد که اشعه

 آمد. ب برایش پیش میکه همانند روشنایی صبح پیام آن خوا دید مگر این شد که هیچ خوابی را نمی

 با ملاء أعلا ارتباط داشت. ص در این غار، محمد

                                           
بدء «مان، باب ی؛ و مسلم در مبحث الإ۴، شماره »یبدء الوح«، باب یمتفق علیه. بخاری در مبحث بدء الوح -١

 اند. آن را روایت کرده ۱۶۰إلی رسول الله ص، شماره  یالوح
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را دیده بود که از مصر با ترس و وحشت  ص قبل از آن، سینه صحرا برادری از برادران محمد

که امنیت و آرامش و هدایت را برای خود و   کرد تا این آب و علف عبور  های بی فرار کرد و از بیابان

قومش به دست بیاورد، در این هنگام از کنار دره، آتش محسوسی برایش درخشید، وقتی که قصد آن 

ناَ إنَِِّ�ٓ ﴿کرد:  حساسش را تحریک میآتش کرد، ناگهان ندای مقدسی را شنید که ا
َ
ُ ٱ � ٓ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ  إِ�َّ

 ۠ ناَ
َ
قمِِ  ِ� بُدۡ �ۡ ٱفَ  �

َ
لَوٰ ٱ وَأ ست! یجز من نبحق هستم؛ معبودی »  الله«من « .]۱۴طه: [ ﴾١٤ رِيٓ ِ�ِ�ۡ  ةَ لصَّ

 .»اد من بپاداریمرا بپرست، و نماز را برای 
که باری دیگر در اطراف غار روشن  عبور کرده تا اینها  ای از این آتش در طی قرن همانا شعله

ها و  کند و جسم و روح خود را از پلیدی شود، غاری که در آن مردی قرار گرفته که عبادت می

کند. اما این شعله، آتشی نبود که بیننده را به سوی خود جلب کند بلکه  های جاهلیت پاک می بدی

دید و به وسیله الهام و هدایت و ثابت قدمی و عنایت بر گر نوری بود که از وحی مبارک مشعوف می

داد که به  با تعجب و بهت زده به صدای فرشته گوش می ص درخشید. آنگاه محمد قلب پاک می

من درس »: «ما أنا بقاریء«دهد:  جواب می ص محمد...» بخوان «گفت: (اقرأ ...)  او می

که بعد از آن اولین آیات سوره علق از  ود تا اینش این درخواست و جواب تکرار می». خوانده نیستم

 .)1(قرآن کریم نازل شد

 ترین لحظه بر این هستی گذشت همانا با عظمت
بار  راجع به آن لحظه جاودانی که وحی برای اولین  :نویسنده کتاب فی ظلال القرآن، سید قطب 

 گوید: فرود آمد، می ص بر رسول الله

ایم، سپس آن را  های سیرت و تفسیر آن را خوانده که بارها در کتاب جا در برابر این رویدادی این

 ایم، مکث کردم. ایم یا کمی در آن توقف نمودیم و سپس از آن گذشته ایم و ترکش کرده تکرار کرده

به راستی رویدادی بسیار عظیم است. و امروز هر اندازه بکوشیم که عظمتش را درک کنیم، باز 

 زیادی دارد که از تصور و شناخت ما خارج است. توانیم چون جوانب نمی

به راستی آن رویداد، با حقیقت و دلالت و آثارش در زندگی همه بشریت، عظیم است. و این 

ای  ترین لحظه ترین و باعظمت ای که این رویداد در آن اتفاق افتاد، ـ بدون مبالغه ـ بزرگ لحظه

 این کره زمین گذشته است.اش بر  شود که در طول تاریخ طولانی محسوب می

                                           
 .۹۹-۹۸فقه السیرة، اثر غزالی، ص  -١
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 حقیقت این رویدادی که در آن لحظه اتفاق افتاد، چیست؟

حقیقت این است که خداوند بزرگ و جبار و قهار و متکبر و مالک همه هستی، احسان نموده و 

ای که نامش انسان است و در قسمتی از هستی مانده و خسته است، نظر لطف افکنده،  به این خلیفه

که یک نفر نور خدایی را ببیند  با برگزیدن یک نفر از آنان احسان و لطف نموده تا این  خلیفهو به این 

 و حکمتش را درک کند و کلمات و سخنانش بر او فرود آید.

اش  نهایت بزرگ است. جوانب عظمتش وقتی که انسان به اندازه توانایی این حقیقت، حقیقتی بی

کند. و انسان در سایه آن، حقیقت  ی و ابدی را کشف میتأمل کند، حقیقت الوهیت مطلق و ازل

کند. سپس وقوع این عنایت ربانی به این مخلوق  عبودیت محدود و حادث و فانی را تصور می

چشد. و با خشوع و سپاسگزاری و شادی و  کند و شیرینی این احساس را می انسانی را احساس می

های همه هستی به جای  کند که جنبنده را تصور میکند. او کلمات خدا  التماس آن را دریافت می

 دهند. انسان در این قسمت از هستی، به آن جواب می

 پیام این رویداد چیست؟

پیامش ـ به نسبت خداوند متعال ـ این است که او صاحب فضل واسع و رحمت زیاد، و بزرگوار 

کند به  سرازیر می و بخشنده و منت نهنده است، بدون سبب و علت بخشش و رحمت خویش را

 علاوه بخشش و سرازیر کردن آن، قسمتی از صفات ذاتی و ستوده خداست.

پیامش ـ به نسبت انسان ـ این است که خداوند متعال کرامت و لطفی را در حق انسان کرده که 

گونه که باید سپاسگزاری کند و همین نعمت  تواند خداوند را آن قابل تصور نیست و انسان نمی

تواند به خاطر آن خداوند را سپاسگزاری کند هرچند تمام عمرش را در  به تنهایی، انسان نمیکرامت 

رکوع و سجود سپری نماید. این کرامت و لطف این است که خداوند یادی از انسان کرده و او را در 

وحی  ای را برگزیده و کلمات و سخنان خود را به او ها، فرستاده نظر گرفته و از جنس خودِ انسان

های هستی  کرد. و زمین مسکن این وحی و محل نزول این کلمات و سخنانی است که تمام جنبنده

در نهایت خشوع و خضوع و فروتنی بدان جواب دادند. اما آثار این رویداد عظیم در حیات همه 

بشریت از همان لحظه اول شروع شد. در تغییر دادن مسیر تاریخ و در تغییر دادن مسیر ضمیر 

دوزد و تصورات و  نسانی شروع شد. از آن موقعی که جهتی را تعیین نمود که انسان بدان چشم میا

دارد. از این لحظه مردمان روی زمین که در  ها و موازین و معیارهایش را از آن دریافت می ارزش

د. به شان این حقیقت استقرار یافته، در پناه و حمایت مستقیم و آشکار خداوند زندگی کردن درون
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 به خداوند چشم  گونه
ً
ای زندگی کردند که در تمامی کارهایشان کوچک یا بزرگ، مستقیما

 .)1(کردند دوختند. و زیر نظر خداوند احساس و حرکت می می

 ایستادگی در برابر تندباد
 ص گوید: اولین چیزی که از وحی برای رسول الله روایت شده است که می ل المؤمنین عایشه از ام

دید مثل روشنایی صبح برایش  شروع شد، خواب راست و درست بود. وی هر خوابی را که می

کرد و  شد. سپس خلوت برایش دوست داشتنی شد. از این رو در غار حراء خلوت می نمایان می

برد، سپس  کرد و برای این مدت توشه و مواد خوراکی برای خود می هایی چند عبادت می جا شب آن

در غار حراء حق وی را غافلگیر کرد؛ جبرئیل آمد و گفت: که ناگهان  گشت تا این برمینزد خدیجه 

گوید: پس جبرئیل مرا گرفت و  محمد می». من درس خوانده نیستم«فرمود:  ص محمد». بخوان«

، من »بخوان«ه مرا رها کرد و گفت:  که نزدیک بود خفه شوم آن گا مرا بشدت در آغوش گرفت تا این

که نزدیک بود خفه شوم  پس دوباره مرا در آغوش گرفت تا این». من درس خوانده نیستم« هم گفتم:

پس برای بار سوم مرا ». من درس خوانده نیستم«، من هم گفتم: »بخوان«گاه مرا رها کرد و گفت:  آن

 قۡ ٱ﴿که نزدیک بود خفه شوم سپس مرا رها کرد و گفت:  گرفت و مرا پوشاند تا این
ۡ
ِ  رَأ  رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب

ِيٱ ه (جهان کبخوان به نام پروردگارت « .]۲-۱العلق: [ ﴾٢ عَلقٍَ  مِنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ خَلقََ  ١ خَلقََ  �َّ

 .»ردکای خلق  ه انسان را از خون بستهکس کد، همان یرا) آفر
با این حالت و وضعیت به خانه برگشت در حالی که تمامی اعضای  ص گاه رسول الله آن

مرا « :»، زملو�زملو�«که بر خدیجه بنت خویلد داخل شد و فرمود:  لرزید. تا این بدنش می

 يأ«که ترسش از بین رفت، سپس به خدیجه گفت:  . وی را پوشانیدند تا این»بپوشانید، مرا بپوشانید
لقد «و ماجرا را برایش بازگو کرد و سپس فرمود:  »ه، مرا چه شده؟ای خدیج« :»؟لي ، ماةخد�

. خدیجه به او گفت: نه هرگز! مژده بده، به خدا قسم، »بر خودم ترسیدم« :»نفسي خشيت على

آوری و   کند؛ زیرا تو صله رحم و پیوند خویشاوندی را به جای می خداوند هرگز تو را خوار نمی

کنی و  کنی و برای بینوایان و مستمندان طلب معاش می راستگو هستی و یتیمان را حمایت می

                                           
 .۳۹۳۷-۶/۳۹۳۶ظلال القرآن، سید قطب ،  یف -١
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 .)1(»کنی حق را کمک و یاری می کنی و یاران و طرفداران نوازی می مهمان

را با خود نزد ورقه بن نوفل (که عموزاده خدیجه بود) برد. ورقه مردی بود  ص خدیجه، محمد

نوشت و  که در زمان جاهلیت (یعنی قبل از رسالت محمد) مسیحی شده بود، و کتاب عبرانی می

نابینا شده بود. خدیجه به او گفت: ای بود و  نوشت. وی پیرمرد سالخورده انجیل را به زبان عبرانی می

گفت: ای برادرزاده!  ص ات (محمد) گوش بده. ورقه به محمد ای پسرعمو! به سخنان برادرزاده

چه را که دیده بود برایش بازگو نمود. ورقه به او گفت: این  آن ص گاه رسول الله بینی؟ آن چی می

بودم. ای کاش زنده  آن موقع جوان می همان شریعتی است که خداوند بر موسی نازل کرد. ای کاش

آیا « :»هم أو ُ�رجيَّ «فرمود:  ص کنند. رسول الله بودم آن موقعی که قومت تو را بیرون می می

ورقه گفت: بله، هیچ مردی چنین دعوت و رسالتی را بر دوش نگرفته،  »آنان مرا بیرون خواهند کرد؟

گر هنگام ابلاغ رسالتت زنده باشم تو را کمک و یاری مگر اینکه مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. ا

 .)2(را درک نکرد ص خواهم کرد. اما ورقه وفات یافت و ایام وحی بر پیامبر

گویا آن چهل سال به مانند یک روز گذشته بود، و وحی در صبح روز جدید شروع شده بود. 

 رسید. های کنجکاو و جستجوگر می بوی حق و حقیقت به مشام عقل

کم شروع به احساس کردن  بختی و پریشانی و گرفتاری، کم سینه تنگ و سنگین به خاطر نگونو 

 خنکی یقین و فراخی امید و پروازی درازمدت نمود. آن، نبوت بود.

گاه باشید این فضل و لطف آمده چقدر زیباست! و مصیبت ها و پیشامدهایی که در زمان  آ

 .رگ است!آید، چقدر بز پیش می ص نبوت، برای محمد

                                           
این است که امر  لگویند: معنای سخن خدیجه  امام نووی : گوید: علماء ـ خداوند از آنان راضی باد! ـ می -١

های نیک را در تو قرار داده، و  آید؛ چون خداوند اخلاق والا و کریمانه و خصلت ناخوشایندی برایت پیش نمی

 هایی از آن را ذکر نمود. خدیجه نمونه

های خوب، سبب سلامتی از چیزهای بد و  که اخلاق والا و کریمانه و خصلت ت بر اینو در این گفته دلالتی اس

توان به این رسید که انسان در بعضی حالات به خاطر  چنین در این گفته، از روی تأمل و نظر می ناخوشایند است. هم

مده مژده دادنش و ذکر چنین در آن، دلجوئی کردن کسی که ترسی برایش پیش آ شود. هم مصلحت مدح و ستایش می

و رأی درست و قوت نفس و  کترین دلیل و برهان بر کمال خدیجه  باشد. و در آن، بزرگ اسباب سلامتی برای او می

به این معناست مردی بود » الجاهلیة یوکان امرأ تنصر ف«ثبات قلب و درک و فهم زیادش وجود دارد. گفته خدیجه : 

قبل از رسالت محمدص است. این مدت بدین خاطر به جاهلیت » جاهلیت«که در زمان جاهلیت نصرانی شد. و 

 آشکار بود. (مسلم بشرح النووی،  موسوم بود که جهالت و نادانی در آن موج می
ً
 ).۲/۲۶۵زد و کاملا

 گذشت. -٢
ً
 متفق علیه. تخریج آن قبلا
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گیری خدیجه در برابر رسول خدا، از بهترین و  به همین خاطر فورا به خود بازگشت. و موضع

هایی است که یک زن در طول تاریخ بشریت در مقابل همسرش اتخاذ  گیری ترین موضع باعظمت

را کرده است؛ چرا که خدیجه به هنگام نگرانی محمد او را آرامش داد، به هنگام سختی و مشقت او 

های نیک محمد را به او گوشزد نمود و  ها و خصلت آسایش و راحتی داد، و تمامی فضائل و برتری

کید کرد که انسان شوند و همانا خداوند وقتی  های خوبی مانند او هرگز خوار و شکست خورده نمی تأ

  های نیک و مناقب و فضائل والا را در سرشت کسی قرار می که اخلاق و خصلت
ً
او را مورد  دهد، حتما

دهد. و به خاطر این رأی درست و قلب سالم و  حمایت و پشتیبانی و لطف و احسان خود قرار می

 .)1(پاک، خدیجه مستحق این شد که پروردگار عالمیان به وسیله جبرئیل به او سلام و درود بفرستد

نگید و با وی خواهند ج ص شنیده بود که قوم پیامبر لالمؤمنین خدیجه با وجودی که ام

شناخت، با این وجود خدیجه  وی را بیرون خواهند کرد و خدیجه هم صلابت و قدرت قریش را می

تصمیم گرفت که در برابر تندباد شدیدی که در پیش بود ایستادگی نماید و به خاطر راه خدا پذیرفت 

هم ایستادگی در که انواع اذیت و آزار و مشقت را تحمل نماید و این کار دشوار را قبول کند که آن 

المؤمنین  ها برای زنان مؤمن راستین است که به ام ترین سرمشق برابر قریش بود. این کار از بزرگ

اقتدا کنند که او انواع مشقت و سختی و اذیت و آزار را تحمل کرد تا شوهرش، رسول  لخدیجه

عوت اسلام را میان قوم را یاری نماید و پشت سرش بایستد تا او به توفیق خداوند بتواند د ص الله

 .)2( خود و سپس در سراسر جهان انتشار دهد و حکومت اسلامی را برپا کند

 درنگی کوتاه
ای توقف کنیم. کلمات نورانی که خدیجه  های آن کلمات زیبا و نیک چند لحظه توانیم زیر سایه می

گویی خدیجه خواست  گیری او را مشخص کرد. ابراز کرد. کلماتی ناشی از ثبات و یقینی که موضع

ترسی که  ترین و راستگوترین مردمان! اگر بر نفس پاک و والایت می بگوید: ای ابوالقاسم! ای کامل

مبادا نتوانی رسالت جاودانی که خداوند به وسیله آن، تو را گرامی و مکرم نموده تحمل کنی، نگران 

 هرگز به تو نخواهد رسید.  مباش، هیچ ضعف و سستی

م! راجع به انجام وظایف تبلیغ امر الهی و رساندن رسالت خدایی هرگز ناتوان ای ابوالقاس

نخواهی ماند، چون خداوند متعال است که تو را برای آن برگزیده و تو را مخصوص آن کار قرار داده 

                                           
 .۱۰۲فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -١

 .۷۱رنده، ص إنها الجنة یا أختاه، اثر نگا -٢
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 داند که رسالت و پیام خود را چگونه به مردم برساند. است، و او می

تو را بهترین انسان روی کره زمین خلق نموده و بهترین و  به راستی تو ای ابوالقاسم! خداوند

کند و  ها و اخلاق را در سرشت تو قرار داده، پس هرگز تو را خوار نمی والاترین فضائل و خصلت

قلب بزرگ و سالم تو به سبب دچار شدن به چیزی که تو را نگران کند و بر خود بترسی، هرگز 

های کامل خدادادی، و اخلاق نیک و پسندیده، و  ی خصلتاندوهگین نخواهد شد؛ زیرا تو دارا

های والا، و برترین مکارم اخلاقی هستی که  فضائل والا و پسندیده، و بهترین خو و خصلت

کنند و پیروزی و نجات و صلاح را برایت  رستگاری و سربلندی و سرافرازی را برایت تضمین می

کنی، و نامت جاودانه خواهد  و رسالتت را ادا می ات خواهی رسید، سازند، و به خواسته محقق می

های والایی هستی که تو را برای همیشه  های ستوده و صفات و ویژگی ماند. پس تو دارای خصلت

 گرداند. جاودان می

گفت: تو صله رحم و پیوند  می ص که به محمد ل و در سایه سخن نخست خدیجه

خواست بگوید: تو ای  گویی خدیجه می کنیم؛ آوری توقف می خویشاوندی را به جای می

آوری و با افراد دور و نزدیک خوش رفتار و  ابوالقاسم! صله رحم و پیوند خویشاوندی را به جای می

شویی، و الفت و  ها را می کنی؛ و کینه خوش برخورد هستی و بیگانگان را به سوی خود جلب می

و دوستی را میان خویشاوندان محکم و  کاری. و این فضیلت و لطفی است که محبت دوستی را می

گرداند. و این صله رحم اصلی از  ها را پر از صفا و صمیمیت و دوستی می گرداند و قلب استوار می

 های توست. اصول اخلاقی است که جزو خو و خصلت

گفت: تو راستگو هستی، توقف کنیم؛  می ص توانیم زیر سایه سخنان دومش که به محمد و می

ای، تو راستگو و امین هستی. پس راستگویی  خواست بگوید: تو راستگو و تصدیق شده خدیجه می

برای تو یک خصلت است و جزء لاینفک شخصیت توست؛ اگر چیزی بگویی، موجودات دور و بر 

رغم لجاجت و  شوی. و قوم تو ـ علی گویند: ای ابوالقاسم ! راست گفتی و تصدیق می تو و دنیا می

صدا زدند و این لقب را علنی کردند و این خصلت شریف، یعنی خصلت » امین« شان ـ تو را  بدی

 ایم. راستگویی را برای تو قائل بودند و گواهی دادند و گفتند: دروغی را از تو ندیده

کنیم؛ منظور  کنی، توقف می گفت: یتیم را حمایت می و زیر سایه سخنان سوم خدیجه که می

ها و روزها او را از  کنی، ضعیفی را که شب تو یتیم را حمایت می خدیجه از این سخن این بود که:

کنی. نفس بخشنده و قلب مهربانت راضی نیستند ضعیفی را  پای درآورد، حمایت و پشتبیانی می
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ای که از خلال آن، به روحش  کنی به گونه ببینند که زندگی پشتش را شکانده، پس تو به وی نیکی می

 کند. ها را در درونش زنده میدهد و امید جان تازه می

گفت: برای بینوایان و مستمندان طلب معاش  و معنای سخنان دلنشین چهارم خدیجه که می

 کنی، این است:  می

رسانی. به  چیزان کمک و فایده می همانا تو ای ابوقاسم! با بخشش و ایثار خود به بینوایان و بی

ترین مردمان  هاد تو قرار داده است. تو بخشندهراستی خداوند سخاوت و بخشندگی را در سرشت و ن

 رسانی. هستی. بلکه تو از باد رحمت هم بیشتر خیر و فایده می

بخشش گوید:  می »المواهب ال�نية بالمنح المحمدية«در کتاب گرانقدرش،  : امام قسطلانی

ل را به تماما به خاطر خدا و به خاطر کسب رضایت خدا بود. او گاهی ما ص و سخاوت پیامبر

کرد، و گاهی به خاطر به دست آوردن دل  بخشید، گاهی در راه خدا انفاق می فقیر یا نیازمندی می

ای بخشش  به گونه ص کرد. پس پیامبر شد، خرج می کسانی که با اسلام آوردنشان، اسلام قوی می

یران زندگی ماندند. و خود همانند فق کرد که پادشاهانی مثل کسری و قیصر از آن ناتوان می می

شد و چه بسا از شدت  شد و در منزلش آتشی روشن نمی کرد؛ یک ماه و دو ماه بر او سپری می می

 .)1(بست گرسنگی سنگ را بر شکمش می

کنی، توقف  نوازی می گفت: مهمان می ص و زیر سایه پنجمین سخن خدیجه که به محمد

کند،  خداوند هرگز تو را خوار نمی خواست بگوید: همانا تو ای ابوالقاسم! کنیم؛ خدیجه می می

ها  ترین فضائل انسانی است که تأثیر بزرگی در جذب قلب نوازی و اکرام مهمان از بزرگ چون مهمان

در آن بزرگ شده  ص ها، به ویژه در محیطی که محمد ها و رام کردن نفس و به دست آوردن دل

ندگی به خاطر وجود صحراها و بود، دارد. این محیط، حریص بر متطلبات معیشت و وسائل ز

 ها بود. ها و بیابان ها و دره کوه

کنی، این  گفت: و پیروان و طرفداران حق را یاری می منظور خدیجه از عبارت ششمش که می

های تو این است که پیروان و طرفداران  است: تو ای ابوالقاسم! همانا یکی از خصوصیات و ویژگی

لق و خصلتی است کنی. این فطرتی  حق را یاری می
ُ

است که خداوند تو را بر آن سرشته است و خ

ترین  که در نهاد تو قرار داده است. یاری دادن پیروان و طرفداران حق، بهترین فضیلت و نیک

 ترین موارد و مصادر خیر و نیکی است. اخلاق، و جامع

                                           
 .۲/۳۷۲نگا: المواهب اللدنیة،  -١
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زن دیگری غیر از  گوید: آیا گیری زیبای خدیجه می عائشه دختر عبدالرحمن راجع به این موضع

کند؟ و آیا زن  فراهم  ص توانست چنین جو باصفایی برای تأمل و اندیشیدن رسول الله خدیجه می

دارد که او را برای ابلاغ رسالت آسمانی  ص دیگری غیر از او آن قدر بخشش و ایثار در حق پیامبر

 آماده گرداند؟

از غار حراء را به مانند  ص یخی پیامبرآیا همسر دیگری غیر از خدیجه هست که دعوت و ندای تار

که کمترین تردیدی در او  نظیر و عطوفتی شدید و ایمانی راسخ بپذیرد بدون این او از ته دل و با مهربانی بی

 کند؟ را خوار نمی ص ـ هرگز رسول الله که خداوند ـ  راه یابد، یا خللی به یقینش راه یابد در این

مند و با رفاه دیگری غیر از خدیجه هست که با رضایت و به میل و آیا در توان زن شریف و ثروت

ترین اوقات رنج و سختی کنار  رغبت خود از هرگونه راحتی و خوشی و آسایش بگذرد تا در سخت

باشد و او را در انواع اذیت و آزار و شکنجه احتمالی یاری رساند به خاطر راهی که به  ص پیامبر

خدیجه تنها کسی بود که خداوند بر او منت نهاد که شریک زندگی  حقانیتش ایمان داشت؟ بلکه

مردی باشد که به پیامبری وعده داده شده، و اولین مسلمان باشد. و خداوند او را پناهگاه و آرامش 

 .)2)(1(قرار داد ص خاطر و وزیر رسول الله دهنده و اطمینان

 نخستین قلبی که با اسلام طپید
کند،  کند و آرزویش بدان میل می دورترین جایی که خیال زن تصورش می اسلام، منزلت زن را تا

بالا برد. و آیاتی از قرآن کریم را در شأن او نازل کرد که روشنایی آن دیده او را روشن کرد و برهانش، 

اش، قلب او را به سوی خود جذب کرد. زن به توصیف  نفس او را به دست آورد، و بلاغت و شیوایی

رحمت و عزتش، بهشت و دوزخش و پاداشش برای نیکوکاران و مومنان گوش جان  خداوند از

اش را نورانی  سپرد. پس این آیات عاطفه زن را برانگیخت و وجدانش را بیدار کرد و بصیرت و بینائی

نمود. از این رو حق بود که حب و دوستی این آیات به قلب زن برسد، و در خونش جریان یابد و به 

 های پهلویش بپیچد. خوانجوانب است

گونه بود؛ زیرا نخستین قلبی که با اسلام طپید و با نور آن درخشان  وضعیت زنان عرب هم بدین

، سرور زنان لشد، قلب زنی از آنان بود. این زن کسی نبود جز مادر قاسم، خدیجه بنت خویلد

 جهانیان در زمان خود.

                                           
 .۲۳۷تراجم سیدات بیت النبوة، انتشارات دارالکتاب العربی، ص  -١

 ».نساء أهل البیت«هذا العنصر. با تصرف از کتاب  -٢
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خدیجه بنا به اتفاق مسلمانان، اولین کسی بود که از میان «گوید:  می : امام عزالدین بن اثیر

 .)1(»های خداوند اسلام آورد مخلوقات و آفریده

این زن با دیگر زنان برابر نبود، چون حکمت زیاد و دوراندیشی به اصالت خانوادگی و نجیب 

ردان دشوار است. پس اش برای اکثر م بودن و قلب هوشیارش اضافه شده بود. چیزی که دستیابی

گاهی و احساس علاقه و  خدیجه، دین را به عنوان یاری همسرش برنگزید، بلکه آن را از روی خودآ

 .)2(باور انتخاب نمود

 اي مبارك خانه
اولین مسلمان بود. دخترانش نیز از نخستین مسلمانان بودند. بلکه کسانی  لاین چنین خدیجه 

مله اولین افرادی بودند که برای داخل شدن به دین اسلام شتافتند، که در این خانه مبارک بودند، از ج

 .طالب و زید بن حارثه  بن ابی مانند علی

پس این خانه، بهترین خانه در تمام این هستی بود ... خدیجه (سرور زنان عالمیان) و دخترش 

در این خانه وحی بر ها،  فاطمه (سرور زنان بهشتی) از این خانه بیرون آمدند. و قبل از همه این

 نازل شد و سرور اولین و آخرین در آن زندگی نمود. ص پیامبر محبوب، محمد

طالب (یکی از ده نفری که به بهشت مژده داده شدند)، از آن خانه بیرون آمد.  بن ابی و علی

در  چنین زید بن حارثه از آن خانه بیرون آمد؛ کسی که خداوند نام صحابی دیگری غیر از او را هم

 فرماید:  قرآن ذکر نکرده و می

ا﴿  .]۳۷الأحزاب: [ ﴾كَهَاَ�ٰ زَوَّجۡ  �وَطَرٗ  هَامِّنۡ  دٞ زَ�ۡ  قََ�ٰ  فلََمَّ
 .»میازش را از آن زن به سرآورد (و از او جدا شد)، ما او را به همسری تو درآوردید نیه زکهنگامی «

ها در مکه  ترین مکان افضل، پس از مسجدالحرام برترین و لمحب طبری آورده که خانه خدیجه

 در آن، برگردد. ص و نزول وحی بر پیامبر ص است. و شاید این امر به سکونت طولانی پیامبر

 لالمؤمنین، خانه خدیجه بنت خویلد امام فاسی آورده که خانه مبارک در مکه، خانه ام
است؛ چون فاطمه سرور زنان جهانیان و خواهرانش در این خانه به دنیا آمدند. و آورده که پیامبر 

تا  ص خدیجه را به این خانه آورد و خدیجه در این خانه وفات یافت، و پیامبر گرامی ص گرامی

                                           
 .۷/۷۸أسدالغابة،  -١

 .۲/۵۳۹عودة الحجاب، محمد اسماعیل،  -٢
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ل به مدینه، عقی ص زمان هجرت به مدینه منوره در این خانه سکونت کرد. پس از هجرت پیامبر

طالب آن را در اختیار گرفت، سپس آن را به معاویه پسر ابوسفیان ـ در زمان حکومت معاویه  بن ابی

 .)1(شد ـ فروخت و معاویه هم آن را به عنوان مسجد قرار داد و در آن نماز خوانده می

 ص در کنار پیامبر محبوب
 از سرچشمه  ص سال ملازم و همراه پیامبر محبوب ۲۵حدود  ل خدیجه

ً
بود. او مستقیما

شد، از سنت و راه و روش و راهنمایی و اخلاق و علم و مهربانی و  صاف و خالص سیراب می

حدی بود که قلم از وصف  گرفت. پس خدیجه در خوشبختی بی سرمشق می ص دلسوزی پیامبر

 گریزند. آن ناتوان است، بلکه کلمات در مقابل آن از روی شرم و حیاء می

خواند؛ البته نمازی که آن موقع، یعنی پیش از فرض شدن نمازهای  نماز می ص راه پیامبراو هم

 پنجگانه در شب معراج بود. و آن هم دو رکعت در صبح و دو رکعت در شب بود.

گوید: نماز ابتدا دو رکعت  روایت شده است که عایشه می ل از عروه بن زبیر و او هم از عایشه

 .)2(بود، سپس این دو رکعت در سفر به عنوان نماز سفر باقی ماند و در حضر به چهار رکعت تبدیل شد

که نمازهای پنجگانه فرض شود، از دنیا رفت؛ از  قبل از این ل این هم بدین خاطر بود که خدیجه

راجع به خدیجه سئوال شد که آیا او قبل از  ص است که از رسول اللهجابر بن عبدالله روایت شده 

فرمود:  ص که نمازهای پنجگانه و احکام و تکالیف شرعی فرض شوند، وفات یافت؟ رسول الله آن

ُ�هَا« بصَْرْ
َ
ْ�هَارِ  مِنْ  َ�هْرٍ  عَلىَ  أ

َ
نََّةِ، أ

ْ
او را بر « .»نصََبَ  وَلا ِ�يهِ  صَخَبَ  لا قصََبٍ  مِنْ  َ�يتٍْ  فِي  الج

 .»ای از طلا و نقره که هیچ سختی و ناراحتی در آن نیست، دیدم های بهشت در خانه ای از رودخانه رودخانه

أخرجته «راجع به ابوطالب سئوال شد که آیا به او نفعی رساندی؟ در جواب فرمود:  ص و از پیامبر
 .»از آن خارج کردماو را از قعر جهنم به جای کم عمقی « :)3(»ضحضاح منها من جهنم إلى

                                           
 .۱/۴۳۸شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام،  -١

صلاة «؛ و مسلم در مبحث ۱۰۹۰،شماره »یقصر إذا خرج من موضعه«، باب »الجمعة«بخاری در بخش  -٢

 اند. ، آن را روایت کرده۶۸۵، به شماره »صلاة المسافرین وقصرها«، بخش »المسافرین وقصرها

معجم «و » معجم الأوسط«گوید: طبرانی آن را در  می ۱۵۲۷۴، به شماره »المجمع الزوائد«هیثمی در کتاب  -٣

اند. البته  با اندکی اختصار روایت نموده، و راویانش غیر از مجالد بن سعید، همگی رجال صحیح» الکبیر

 مجالدبن سعید در روایت احادیث به ویژه احادیث جابر ثقه دانسته شده است.
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گوید: عباس بن عبدالمطلب دوست من بود، او به یمن  از عفیف کندی روایت شده است که می

فروخت. هنگامی که من در منی کنار  خرید و در ایام حج آن را می کرد و عطر می رفت و آمد می

گاه زنی  آنعباس بودم، مردی نزد او آمد و وضوی کاملی گرفت، سپس برخاست تا نماز بخواند. 

بیرون آمد و وضو گرفت، سپس برخاست تا نماز بخواند. سپس پسر نوجوانی بیرون آمد و وضو 

گرفت، سپس برخاست تا نماز بخوند. گفتم: وای بر تو ای عباس! این چه دینی است؟ گفت: این 

ه مبعوث کند خداوند او را به عنوان فرستاد ام است که گمان می دین محمد بن عبدالله، برادرزاده

ایمان آورده و از او پیروی  ص طالب است که به دین محمد ام علی بن ابی کرده، و این، برادرزاده

 ، یعنی خدیجه است که از دین او پیروی کرده است.ص کند، و آن دیگری، زن محمد می

 .)1(بودم! گفت: ای کاش من چهارمین نفر می که به دین اسلام گروید، می عفیف پس از آن

 بر اثر خشم و عصبانیت منفجر شدمکه 
 شروع به دعوت قوم و بستگانش به سوی توحید و یکتاپرستی نمود. ص پیامبر

 گوید: هنگامی که آیه: روایت شده است که می ه از ابوهریر

نذِرۡ ﴿ 
َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 .]۲۱۴الشعراء: [ ﴾٢١٤ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

 .»نکت را انذار یکشاوندان نزدیو خو«
قریش را فراخواند و فرمود: ای پسران کعب بن لؤی! خودتان را از آتش  ص رسول اللهنازل شد، 

دوزخ نجات دهید. ای پسران مره بن کعب! خودتان را از آتش دوزخ نجات دهید. ای پسران عبدشمس! 

خودتان را از آتش دوزخ نجات دهید. ای پسران عبدمناف! خودتان را از آتش دوزخ نجات دهید. ای 

هاشم! خودتان را از آتش دوزخ نجات دهید. ای پسران عبدالمطلب! خودتان را از آتش دوزخ پسران 

توانم برای شما  نجات دهید. ای فاطمه! خودت را از آتش دوزخ نجات بده. زیرا من از جانب خدا نمی

 .)2(»کاری کنم فقط من خویشاوند شما هستم و پیوند خویشاوندی را به جای خواهم آورد

مشرکان تصمیم گرفتند که از مبارزه با اسلام و اذیت و آزار کسانی که به دین اسلام جا  این

ها و اذیت و آزارها از هیچ کوششی دریغ نورزند. و از  گروند و رویارویی با آنان با انواع شکنجه می

                                           
 .۱/۴۳۶؛ السیرة الحلبیة، ۱/۱۱۶عیون الأثر،  -١

؛ مسلم در ۲۷۵۳، شماره »الأرقاب یهل یدخل النساء والولد ف«باب ، »وصایا«متفق علیه. بخاری در مبحث  -٢

تفسیر «؛ و ترمذی در مبحث ۲۰۴، شماره »قوله تعالی: (وأنذر عشیرتک الأقربین) یف«، باب »الإیمان«مبحث 

 اند. ، آن را روایت کرده۳۱۸۵، شماره »ومن سورة الشعراء«، باب »القرآن
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دعوت به سوی خدا را علنی کرد و اعلام کرد که قومش گمراه است و  ص زمانی که رسول الله

اند، باطل است، مکه بر اثر خشم و عصبانیت منفجر شد  ه را که از آباء و اجدادشان به ارث بردهچ آن

شدند و زمین زیر پاهایشان  کنندگان قلمداد می و ده سال تمام مسلمانان به عنوان نافرمانان و شورش

و ستم و لرزید، و در حرم امن الهی، خون و مال و ناموسشان مباح گردید و متحمل انواع ظلم 

 عذاب و شکنجه شدند.

ور با مبارزه از طریق تمسخر و تحقیر به منظور خوار کردن و شکست دادن  های شعله این کینه

 .)1(شان، همراه شد مسلمانان و کاستن نیروهای معنوی

  صبر و پایداري
شود، از این رو  می ص دید که انواع اذیت و آزار و تمسخر متوجه پیامبر محبوب می ل خدیجه

کاست.  کرد و آلام و دردها و فشار مردم را می اش را تقویت می نمود و روحیه با او همدردی می

نظیر بود و بلکه الگو و سرمشقی برای هر خواهر  خدیجه با این کارش، نمونه عظیم و شخصی بی

بیند و انسان بردبار را  هایی که می باشد تا بلاها و مصیبت مسلمان ـ که شوهرش دعوتگر است ـ می

برایش پیش  لکه در طول زندگی خدیجه   های مصائبی کند، از او بکاهد. از نمونه زده می شگفت

 رساندند. می ص آمده بود، اذیت و آزاری بود که مشرکان به پیامبر محبوب

خواند و  در مسجدالحرام نماز می ص روایت شده است که پیامبر از عبدالله بن مسعود

گاه به یکدیگر گفتند: کدام یک از شما لاشه حیوان  جا نشسته بودند. آن جهل و یارانش هم در آنابو

ترین قوم  نهد؟ بدبخت رود، می آورد و آن را بر پشت محمد وقتی که به سجده می فلان طایفه را می

ر پشت پیامبر گاه آن را ب به سجده رفت، آن ص که پیامبر بلند شد و آن را آورد. منتظر ماند تا این

توانستم از او  آمد، ای کاش می کردم و کاری از دستم برنمی هایش نهاد و من هم نگاه می میان شانه

در حال سجده  ص دفاع کنم. عبدالله بن مسعود گفت: آنان شروع به خندیدن کردند، و رسول الله

وی پشت مبارکش کنار نهاد. که فاطمه نزد او آمد و آن لاشه را از ر بود و سرش را بلند نکرد تا این

دایا، قریش را خ« :»بقر�ش كا� علي«سرش را بلند کرد و سه بار فرمود:  ص گاه رسول الله آن

گوید:  آنان را نفرین کرد، بر آنان دشوار آمد. عبدالله بن مسعود می ص وقتی که پیامبر »نابود کن

آنان را یکی یکی نام  ص سپس پیامبرشود.  آنان معتقد بودند که دعا در آن سرزمین، مستجاب می

                                           
 .۱۲۰ص فقه السیرة، اثر غزالی مصری،  -)١(
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بِى  عَليَكَْ  اللَّهُمَّ «برد و فرمود: 
َ
 بنِْ  وَالوَْلِيدِ  رَ�يِعَةَ، بنِْ  وشََيبْةََ  رَ�يِعَةَ، بنِْ  بعُِتبْةََ  وعََليَكَْ  جَهْلٍ، بأِ

مَيَّةَ  ، ُ�تبْةََ 
ُ
بِى  بنِْ  وَُ�قْبةََ  خَلفٍَ، بنِْ  وَأ

َ
نابود کن، و عتبه پسر  خدایا، ابوجهل را«: »... مُعَيطٍْ  أ

. نفر هفتمی »ربیعه، و شیبه پسر ربیعه، و ولید پسر عتبه، و امیه پسر خلف و عقبه پسر ابومعیط را نابود کن

گوید: سوگند به کسی که جانم در دست اوست،  را هم ذکر کرد اما من او را به یاد ندارم. راوی می

 .)1(همگی در چاه بدر افکنده شدندنام برد را دیدم که  ص تمام کسانی که رسول الله

اش را در حضور شما به  مسلم از ابوهریره روایت کرده است که: ابوجهل گفت: آیا محمد چهره

گاه ابوجهل گفت: سوگند به لات و عزی، اگر او را  گوید: گفتند بله. آن ساید؟ ابوهریره می زمین می

غلطانم. ابوهریره  اش را در خاک می یا چهره کنم کند، گردنش را لگدکوب می ببینم که چنین کاری می

آمد و شروع به خواندن نماز کرد. ابوجهل قصد داشت بر گردنش لگد  ص گاه رسول الله گفت: آن

گردد و صورتش را با دست  گوید: یارانش حیرتزده دیدند که او با ترس و وحشت برمی بزند. راوی می

گودالی از آتش  ص ی ابوالحکم؟ گفت: میان من و محمدا  پوشانده است. به او گفتند: تو را چه شده

فرمود: اگر ابوجهل به من نزدیک  ص و چیزی ترسناک و بالهایی مانند بالهای ملائکه بود. رسول الله

 .)2(کردند شد، فرشتگان بدنش را تکه تکه می می

بدترین و گوید: از ابن عمرو بن العاص خواستم که  از عروه بن زبیر روایت شده است که می

کردند را برایم بازگو کند، او گفت: هنگامی که  ص ترین کاری که مشرکان در حق پیامبر سخت

خواند، عقبه بن ابی معیط آمد و لباسش را در گردن  در داخل حجر کعبه نماز می ص پیامبر

عقبه را گاه ابوبکر آمد و شانه  انداخت و فشرد تا جایی که نزدیک بود او را خفه کند. آن صپیامبر

َ�قۡ ﴿دور کرد و گفت:  ص گرفت و او را از پیامبر
َ
ن رجًَُ�  تُلوُنَ �

َ
َ  َ�قُولَ  أ ُ ٱ رَّ�ِ  .]۲۸غافر: [ ﴾�َّ

 .)3(»است»  الله«د: پروردگار من یگو ه میکنید بخاطر ایشکد مردی را بیخواه ا مییآ«

                                           
، »علی ظهر المصلی قذر أو جیفة لم تفسد علیه صلاته یإذا ألق«، باب »وضوء«متفق علیه. بخاری در مبحث  -١

، به »من أذی المشرکین والمنافقین  یالنب یما لق«، باب »الجهاد والسیر«؛ و مسلم در مبحث ۲۴۰شماره 

 اند. آن را روایت کرده ۱۷۹۴شماره 

قوله: إن الانسان لیطغی أن رآه «، باب »صفة القیامة والجنة والنار«در مبحث  حدیثی صحیح است. مسلم -٢

 آن را روایت کرده است. ۲۷۹۷، به شماره »استغنی

آن را  ۳۸۵۶، به شماره »وأصحابه  یالنب یما لق«، باب »المناقب«حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -٣

 روایت کرده است.
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 مورد شدیدترین انواع شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتند. ص همچنین اصحاب پیامبر

آمدم در حالی که او در  ص گوید: نزد پیامبر از خباب بن ارت روایت شده است که او می

سایه کعبه ردایش را زیر سرش قرار داده بود ـ و آزار و شکنجه مشرکان برای ما طاقت فرسا شده بود ـ 

اش قرمز شده بود و  خوانی؟ او نشست در حالی که چهره را فرا نمی گفتم: ای رسول الله! آیا خداوند

دَِيدِ  بمِِشَاطِ  لَيُمْشَطُ  َ�بلَُْ�مْ  مَنْ  كَانَ  لقََدْ «فرمود: 
ْ
مٍْ  مِنْ  عِظَامِهِ  دُونَ  مَا الح

َ
وْ  لح

َ
 مَا عَصَبٍ  أ

فهُُ  سِهِ  مَفْرِقِ  عَلىَ  المِْنشَْارُ  وَُ�وضَعُ  دِينِهِ، َ�نْ  ذَلكَِ  يصَْرِ
ْ
، فَيشَُقُّ  ،رَأ فهُُ  مَا باِثنَْْ�ِ  َ�نْ  ذَلكَِ  يصَْرِ

نَّ  دِينِهِ، ُ  وَلَيتُِمَّ مْرَ  هَذَا ا�َّ
َ
اكِبُ  �سَِ�َ  حَتىَّ  الأ   صَنعَْاءَ  مِنْ  الرَّ

َ
مَوتَْ  إِلى  إلاَِّ  َ�َافُ  مَا حَضْرَ

 َ پوست و استخوانشان شدند و گوشت و  پیش از شما افرادی در راه دین با آهن تفته شکنجه می« .)1(»ا�َّ

رق  شان باز نمی ها، آنان را از دین و عقیده سوخت، اما این سختی می
َ
داشت، و کسانی بودند که اره را بر ف

  شان باز نمی کردند، و این کار آنان را از دین و عقیده شان می نهادند و دو نیمه سرشان می
ً
داشت. قطعا

ساند، و روزی را خواهید دید که مسافری تنها، سواره از خداوند کار دعوت دینش را به سرانجام خواهد ر

 .»ترسد کند و از کسی جز خدا نمی صنعاء تا حضرموت مسافرت می
ها را  کند که نفس گوید: منظور این است که حکمت خداوند متعال اقتضا می می : ابن قیم

ند، کسانی که لیاقت یاری های ناپاک متمایز ک های پاک را از نفس بیازماید، و با این آزمایش، نفس

و کرامتش را دارند، از دیگران جدا کند، و انسانهای مخلص و معتقد را از دیگران تشخیص دهد، 

شود و طلای خالص و گرانبها  ها پاک نمی همانگونه که طلا جز با گداختن و آزمایش از ناخالصی

و نادانی و ظلم و ناپاکی گردد. چون نفس در اصل، جاهل و ظالم است، و چیزهایی از جهل  نمی

ها در این دنیا  بر آن عارض شده که از بین بردن آنها نیاز به تهذیب و پاکسازی دارد. اگر نفس از این

شود. پس هرگاه، بنده خدا از مظاهر کفر و نفاق و  پاک شد، چه بهتر و گرنه داخل جهنم می

 .)2(داردمعصیت و ظلم، تهذیب و پاک شد، اجازه داخل شدن به بهشت را 

که بدخواهان  ن شان پس از آ گوید: همانا پابرجا بودن مؤمنان بر عقیده دکتر مصطفی سباعی می

توزان و گمراهان انواع شکنجه و اذیت و آزار را متوجه آنان کردند، دلیلی است بر صدق و  و کینه

ن و ای که آرامش درو راستی ایمان و اخلاصشان در عقیده و والا بودن نفس و روحشان، به گونه

                                           
؛ و احمد، ۳۸۵۲، شماره »وأصحابه  یالنب یما لق«، باب »المناقب«مبحث حدیثی صحیح است. بخاری در  -١

 اند. آن را روایت کرده ۵/۱۰۹

 .۳/۱۸زاد المعاد،  -٢
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تر از  اطمینان خاطری که داشتند، و امیدی که به رضایت و خشنودی پروردگار داشتند را بسیار بزرگ

 .)1(دانستند محرومیت و شکنجه و اذیت و آزار جسمی می

 ابرهاي اندوه، و هجرت به حبشه
ش اجازه به یاران ص شد، پیامبر از آنجایی که اذیت و آزار مشرکان به مسلمین روز به روز بیشتر می

 داد که به حبشه هجرت نمایند.

آغاز اذیت و آزارهای مشرکان در اواسط یا اواخر سال چهارم بعثت بود که در ابتدا ضعیف بود، 

که  شد تا این که در اواسط سال پنجمِ بعثت شدت یافت تا این سپس روز به روز و ماه به ماه زیاد می

ین عذاب و شکنجه دردناک نجات یابند. در این لحظات ای بیندیشند تا از ا به فکر افتادند که چاره

پرسیدند، نازل شد؛  می ص بسیار سخت، سوره کهف در پاسخ به سئوالات مشرکان که از پیامبر

اما این سوره مشتمل بر سه داستان است که در آن اشاراتی بلیغ از خداوند متعال به بندگان مؤمنش 

ه هجرت از مراکز کفر و دشمنی به هنگام ترس فتنه ای است ب هست؛ داستان اصحاب کهف اشاره

 بر دین، با توکل به خدا: 

ۡ�ُ �ۡ ٱ �ذِ ﴿ َ ٱ إِ�َّ  بُدُونَ َ�عۡ  وَمَا مُوهُمۡ َ�َ َّ�  
ۡ
ْ  ٓۥوُ فَأ  مِّن رَ�ُُّ�م لَُ�مۡ  ينَُ�ۡ  فِ كَهۡ لۡ ٱ إَِ�  ا

مۡ  مِّنۡ  لَُ�م وَُ�هَيّئِۡ  ۦتهِِ رَّۡ�َ 
َ
 .]۱۶ الکهف:[ ﴾١٦ افقَٗ مِّرۡ  رُِ�مأ

د؛ ید، به غار پناه بریردکری یگ نارهکپرستند  ه از آنان و آنچه جز خدا میکم:) هنگامی یو (به آنها گفت«

 .»سازد ن امر، آرامشی ب شما فراهم مییگستراند؛ و در ا رحمتش را بر شما می ه پروردگارتانک
جاری دهد که ظروف و شرایط همیشه بر حسب ظاهر  و داستان خضر و موسی نشان می

 برعکس ظاهر باشد. در این داستان اشاره شود و نتیجه نمی نمی
ً
ای  دهد، بلکه چه بسا قضیه کاملا

ای کاملا برعکس خواهد داد، و این سرکشان و  دقیق است به این که جنگ علیه مسلمانان نتیجه

 رد.مشرکان ـ اگر ایمان نیاورند ـ در برابر آن مسلمانان ضعیف و ناتوان شکست خواهند خو

دهد که زمین از آنِ خداست و خداوند هر یک از بندگانش را که  و داستان ذوالقرنین نشان می

گرداند؛ و رستگاری فقط در راه ایمان است نه کفر؛ و خداوند پیوسته از میان  بخواهد وارث آن می

عَفا اقدام کنند؛ و بندگانش ـ در هر زمانی ـ کسانی را مبعوث می
ُ

تنها بندگان  کند تا برای نجات ض

 ترند که زمین را به ارث برند. صالح خدا شایسته

                                           
 .۴۹السیرة النبویة دروس و عبر، ص  -)١(
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دارد که سرزمین خداوند تنگ  کند و اعلام می سپس سوره زمر نازل شد که به هجرت اشاره می

 نیست: 

ِينَ ٱ عبَِادِ َ�ٰ  قلُۡ ﴿ َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا ِينَ  رَ�َُّ�مۚۡ  �َّقُوا حۡ  لِ�َّ
َ
ْ أ ِ َ�ٰ  ِ�  سَنُوا �ۡ ٱ ذِه ۗ  يَا�ُّ � حَسَنةَٞ

َ
 ضُ وَأ

ِ ٱ َّ�  ٰ�َ ۗ مَا سِعَةٌ ٰ ٱ يوَُ�َّ  إِ�َّ ونَ ل�َّ جۡ  ِ�ُ
َ
   .]۱۰الزمر: [ ﴾١٠ حِسَابٖ  بغَِۡ�ِ  رَهُمأ

ع است، (اگر تحت ین خدا وسیی است! و زمیکاند پاداش ن ردهکی یکا نین دنیه در اکسانی کبرای «

 .»دارند افت مییحساب در پاداش خود را بیه صابران اجر و کد) ینکد مهاجرت یفر بودکفشار سران 
دانست که نجاشی پادشاه حبشه، پادشاهی عادل است و نزد وی احدی  می صرسول الله 

شان  شود؛ از این رو به مسلمانان دستور داد که به خاطر نجات دین و آئین مورد ظلم و ستم واقع نمی

 .)1(از فتنه به حبشه هجرت نمایند

بعثت، اولین گروه صحابه به حبشه هجرت نمودند. این گروه، متشکل  در ماه رجب سال پنجم

هم به همراه  ص از دوازده مرد و چهار زن به سرپرستی عثمان بن عفان بود. رقیه دختر رسول الله

سبيل االله  إنهما أول بيت هاجر في«درباره عثمان و رقیه فرموده است:  ص عثمان بود، و پیامبر
ای هستند که  اولین خانواده إ آنان پس از خانواده ابراهیم و لوط«: )2(»إبعد إبراهيم ولوط 

 .)3(»در راه خدا هجرت نمودند

  ماند و از دخترش رقیه و شوهرش، عثمان ص همراه رسول الله ل مادرمان، خدیجه

ها صبر و شکیبایی و پایداری  شد. ولی با همه این خداحافظی کرد و اشکش از رخسارش سرازیر می

کرد که همه چیز را در راه نصرت و یاری این دین عظیم  کرد، چون از اعماق دلش آرزو می ه میپیش

فدا کند هرچند آن چیز، بسیار باارزش باشد. پس هر چیزی مادام که برای به دست آوردن رضایت و 

 خشنودی پروردگار باشد، هیچ است.

 نوشته ظالمانه و قطعنامه عمومی
گویند:  گوید: اسود و زهری و موسی بن عقبه و ابن اسحاق می شامی می امام محمد بن یوسف صالحی

جا به امنیت و راحتی  اند و در آن به منطقه دیگری رفته ص قریش وقتی که دیدند اصحاب پیامبر

                                           
 .۱/۲۱۳ابن هشام،  -١

کرده و در اسناد آن، روایت » معجم الکبیر«گوید: طبرانی آن را در  می ۹/۸۴، »مجمع الزوائد«هیثمی در کتاب  -٢

 شناسم و دیگر راویان حدیث، ثقه و مورد اعتمادند. حسن بن زیاد برجمی است که او را نمی

 .۹۲-۹۱، ص »الرحیق المختوم«به نقل از کتاب  ۱/۶۱رحمة للعالمین،  -٣
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اند، و نجاشی اجازه نداده که کسی از قریش به سوی او بیاید، و از آن طرف، عمر هم مسلمان شده  رسیده

به وسیله او و حمزه از شکنجه و اذیت و آزار  ص و قدرتمندی بود و اصحاب رسول اللهکه مرد شجاع 

و اصحابش بودند و دین اسلام به تدریج  ص قریش در امان ماندند و عمر و حمزه همراه رسول الله

متفق القول شدند و گفتند:  ص میان قبائل مختلف منتشر شد؛ از این رو همگی بر کشتن رسول الله 

گفتند: از ما دیه مضاعف  ص پسران و زنان ما را گمراه و منحرف کرده است، به قوم پیامبر محمد

هاشم از این  بگیرید و اجازه دهید مردی از غیر قریش او را بکشد و اینگونه خیال خود را راحت کنید. بنی

 .کار امتناع کردند و فرزندان عبدالمطلب بن عبدمناف نیز از این تصمیم حمایت کردند

هاشم) مورد حمایت قرار  توسط قومش (یعنی بنی ص وقتی که قریش دانستند که رسول الله

گرفته، از این رو مشرکان قریش متفق شدند که آنان را از مکه به شِعب ابوطالب تبعید کنند و همگی 

ن گرفته مطلب قطع رابطه شود، از آنان ز هاشم و بنی ای را بنویسند که با بنی متفق شدند که قطعنامه

نشود و به آنان زن داده نشود، با آنان خرید و فروش نشود، از آنان صلحی پذیرفته نشود، و به آنان 

 را برای قتل تحویل قریش دهند. ص که رسول الله رحم نشود تا این

ای را نوشتند و سپس همگی بر آن، پیمان و عهد  وقتی که برای این کار جمع شدند، عهدنامه

کید بر اجرای  اینمؤکد بستند بر  که مفاد آن را رعایت کنند، سپس نامه را در داخل کعبه به خاطر تأ

مفاد آن آویزان کردند. و بازارها را از آنان قطع نمودند و هرگونه مواد خوراکی و نان و کالایی را که 

این کار را  فروختند. وقتی که قریش شتافتند و آن را به دیگران می دیدند، بلافاصله به سوی آن می می

مطلب مؤمن  هاشم و بنی هاشم و بنی مطلب را به ابوطالب ملحق کردند و همه افراد بنی کردند، بنی

هاشم بیرون آمد و به صف  و کافرشان، همراه ابوطالب به شِعب او درآمدند. و ابولهب از میان بنی

 قریش پیوست و آنان را پشتیبانی و یاری کرد.

اد و کالاها از آنان قطع شد. مشرکان هر نوع مواد خوراکی و محاصره شدت یافت و همه مو

خریدند. این محاصره  شتافتند و آن را می شد، بلافاصله به سوی آن می کالایی را که وارد مکه می

ها و  اقتصادی کماکان ادامه داشت تا جایی که به نهایت سختی و مشقت رسیدند و به خوردن برگ

شد که از گرسنگی آه  آن طرف شِعب، صدای زنان و کودکان شنیده می ها پناه بردند. حتی از پوست

رسید مگر به صورت مخفیانه. آنان برای خرید مایحتاج  کردند و چیزی به آنان نمی و ناله می

های شتر که از خارج مکه،  شدند. و از کاروان های حرام از شِعب خارج می شان فقط در ماه زندگی

خریدند، اما اهل مکه به قیمت کالاها  کالاها و مواد خوراکی میشد اجناس و  وارد مکه می

 مطلب نتوانند خرید کنند. هاشم و بنی افزودند تا بنی می
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برد. یک بار ابوجهل به او  می ل اش، خدیجه حکیم بن حزام گاهگاهی گندم را برای عمه

والبختری میان آنان میانجیگری گاه اب اش را گرفت تا او را از این کار منع کند، آن برخورد کرد و یقه

 اش ببرد. کرد و حکیم بن حزام را کمک کرد تا گندم را برای عمه

بود، وقتی که مردم به بستر خوابشان  نگران و مضطرب  ص ابوطالب نسبت به رسول الله

 که افرادی که قصد سوء به جان کرد که در بستر او بخوابد تا این را امر می ص رفتند، رسول الله می

هایش را  داشتند از این امر مطلع شدند، آن وقت یکی از پسران یا برادران یا عموزاده ص رسول الله

کرد که در بستر یکی از  را امر می ص بخوابد و رسول الله ص کرد که در بستر رسول الله  امر می

 آنان بخوابد.

کردند و  م برخورد میشدند و با مرد و مسلمانان در ایام حج از شِعب خارج می ص رسول الله

 کردند. آنان را به اسلام دعوت می

گوید: سپس افرادی از قریش سعی کردند که آن قطعنامه را نقض کنند، برای این  می : ابن کثیر

کار هشام بن عمرو بن ربیعه بن حارث بن حبیب بن جذیمه بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی 

 اش را اجابت نمودند. برخاست و نزد مطعم بن عدی و جماعتی از قریش رفت و آنان هم خواسته

م خویش خبر داد که خداوند موریانه را برای آن قطعنامه فرستاده و موریانه به قو ص رسول الله

مطلب  هاشم و بنی هم آن را خورده و تنها نام خدا را باقی گذاشته است. این طور هم بود. سپس بنی

هاشم و بنی  رغم مخالفت ابوجهل عمرو بن هشام، صلح میان قریش و بنی به مکه برگشتند و علی

 .)1(شدمطلب برقرار 

کرد  ماند و او را تقویت و یاری می ص چنان همراه رسول الله هم لمادر ما، خدیجه طاهره

نمود  از جانب قومش با کمال میل و رضایت با او مشارکت می ص و در تحمل اذیت و آزار پیامبر

 های که تقدیر خداوند به قطعنامه ظالمانه و تلخی که به مانند شمشیر بران بر گردن تا این

 آخته بود، پایان داد. ص شدگان و مؤمنان به رسالت محمد  محاصره

با موفقیت و پیروزی ـ که ثمره صبر و  لالمؤمنین، خدیجه طاهره محاصره تمام شد و ام

بود و خدیجه آن را در زندگی به عنوان همسری امانتدار در سایه  ص اش بر پیروی از رسول الله پایداری

                                           
اوی و ، تحقیق وتعلیق محمد العید خطر۹۱-۹۰اختصار سیرة الرسولص، اثر حافظ ابن کثیر، ص  یالفصول ف -١

 محیی الدین مستو.
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ر نیکو پیاده کرده بود ـ از این محاصره خارج شد. به خاطر پایداری مسلمانان بر وفا و ایمان راستین و صب

آور بود که خداوند، آنان را از صاحبان مقام والا در آخرت، و  فرسا و سرسام این سختی و مشقت طاقت

 سروران و بزرگان زمین در دنیا قرار داد. و این، جزای صبرکنندگان و پاداش سپاسگزاران است.

اوند آنان را در بهشت جاوید به خاطر صبری که پیشه کردند، پاداش داد و این از طرف خد«

 .)1(»خدا، بهترین پاداش است

 کند خداوند متعال به خدیجه سلام می
که خدیجه هم در کنارش بود آمد و  ص گوید: جبرئیل نزد پیامبر از انس روایت شده است که می

کند، خدیجه گفت: همانا خداوند، خودش سلام است، و  گفت: همانا خداوند به خدیجه سلام می

 .)2(سلام بر جبرئیل و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد!

زندگی  ص پیامبرماشاءالله به این مادر دانا و زیرک که ادب را به تمامی یاد گرفت و با آن، در خانه 

ها و اخلاق والا را در او جمع گردانیده و  کرد؛ پیامبری که خداوند همه فضائل و مناقب و بزرگواری

 .»ای داری م و برجستهیو تو اخلاق عظ« . ]۴القلم: [ ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿فرماید:  می

 پاداش از جنس عمل است
آمد و فرمود: ای رسول خدا،  ص گوید: جبرئیل نزد پیامبر روایت شده است که می  از ابوهریره

آید، پس هرگاه نزد تو آمد، از  این خدیجه است که با ظرفی از نان یا خوراک یا نوشیدنی دارد می

ای در بهشت از طلا و نقره  طرف پروردگارش و از طرف من بر او سلام کن و او را مژده بده به خانه

 .)3(یچ داد و فریاد و سختی و رنجی در آن نیستکه ه

ای از تارهای طلا و نقره برای خدیجه آمد و چرا ذات  پس بیایید با هم بدانیم که چرا مژده به خانه

 قصب (تارهای طلا و نقره) ذکر شده است؟

گوید: منظور از آن، مروارید توخالی و  به فتح قاف، ابن تین می» قصب«گوید:  ابن حجر می

از طریق دیگری » معجم الأوسط«وسیع مانند قصر بلند و مرتفع است. گویم: نزد طبرانی در کتاب 

                                           
 .۲۶نساء مبشرات بالجنة، ص  -١

 روایت کرده، و اِسناد آن حسن است. ۲۵۴، شماره »فضائل الصحابة«نسائی آن را در مبحث  -٢

؛ و مسلم ۳۸۲۰به شماره » کخدیجه وفضلها   تزویج النبی«، باب »المناقب«متفق علیه. بخاری در مبحث  -٣

 اند. آن را روایت کرده ۲۴۳۲به شماره » کفضائل خدیجة ام المؤمنین «باب ، »فضائل الصحابة«در مبحث 
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از حدیث » معجم الکبیر«از ابن ابی اوفی، به معنای تارهای مروارید است. و نزد او در کتاب 

است. و اصل آن حدیث در صحیح مسلم آمده » ای از مروارید توخالی خانه«هریره، به معنای ابو

گوید: گفتم ای  از حدیث فاطمه آمده که فاطمه می» معجم الأوسط«است. و نزد طبرانی در کتاب 

. گفتم آیا از »ای از نی در خانه« :»بيت من قصب في«فرمود: رسول خدا، مادرم خدیجه کجاست؟ 

نه، از تارهایی که «: »منظوم بالدر واللؤلؤ والياقوتـلا من القصب ال«نی است؟ فرمود: همین 

 .»با دُر و مروارید و یاقوت و چیزهای گرانبها به صورت بسیار منظم و زیبا شکل گرفته است

نکته این  »من لؤلؤ«ای هست و نفرمود:  نکته »من قصب«در فرموده «گوید:  سهیلی می

ای که در آخر  که خدیجه نی مسابقه (نی مناسبتی هست و آن این» القصب«است که در لفظ 

کنند و هر یک از سواران زودتر برسد و آن را بردارد مسابقه را  مسافرت اسب دوانی نصب می

است) را احراز کرده از آن جهت که وی قبل از همه به سوی ایمان شتافت و گوی سبقت را از  برده 

 .)1(»ن خاطر این مناسبت در همه الفاظ حدیث مذکور وجود دارددیگران ربود، و به همی

هایش وجود دارد، و خدیجه هم، نوع  در نی، مناسبت دیگری از جهت راست بودن اکثر شاخه

با  ص خاصی از راست بودن را داشت که دیگران نداشتند، چون او بر رضایت و خشنودی پیامبر

را ناراحت کند اما غیر  ص تمام توانش حریص بود و هرگز رفتار و برخوردی از او سر نزد که پیامبر

 رفتار و برخوردی از آنان سر زده که پیامبر
ً
 کرد. را ناراحت می ص خدیجه چنین نبودند و گاها

ظور از آن، ید: من گو می» فوائد الأخبار«ابوبکر اسکاف در کتاب  ،»ببیت«اما راجع به عبارت 

ای اضافه بر ثواب و پاداشی است که خداوند برای خدیجه آماده کرده، و به همین خاطر در  خانه

 بیند. یعنی خدیجه به سبب آن، رنج و سختی و خستگی نمی ؛»لا نصب فیه«حدیث آمده است: 

وجود دارد، زیرا خدیجه  معنای ظریف و دقیقی »بیت«کلمه در آمدن «گوید:  سهیلی می

ای در زمان اسلام بود که غیر از خانه خدیجه، خانه دیگری نبود که اسلام وارد آن  رش یافته خانهپرو

مبعوث  ص شده باشد و خانه اسلام تنها منحصر به خدیجه بود، پس در اولین روزی که پیامبر

ن شد، خانه اسلام به جز خانه خدیجه بر روی زمین نبود، و این فضیلتی است که غیر خدیجه در آ

 مشارکتی ندارد و مخصوص خدیجه است.

 با لفظ آن عمل ذکر می
ً
تر  شود، هرچند آن عمل بسیار بزرگ وی در ادامه افزود: و پاداش عمل غالبا

 ».نیامده است» قصر«در حدیث آمده و لفظ  »بیت«از پاداش هم باشد و به همین خاطر لفظ 

                                           
 .۱۷۲-۷/۱۷۱فتح الباری،  -١
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ا اسم جزء در زبان عرب معلوم به معنای قصر است و تسمیه کل ب »بیت«گوید:  مناوی می

  )1(»لا صخب فيه ولا نصب«: ص است. و پاداش از جنس عمل در این فرموده پیامبر
ً
کاملا

به معنای داد و فریاد و درگیری و اختلاف با صدای بلند است، و » صخب«آشکار است، چون 

 هم به معنای رنج و خستگی است.» نصب«

» صفت (یعنی درگیری و داد و فریاد، و رنج و خستگیمناسبت نفی این دو «گوید:  سهیلی می

زمانی که به سوی اسلام دعوت کرد، خدیجه با میل و رغبت دعوتش را  ص این است که پیامبر

را وادار به بلند کردن صدا و درگیری و رنج و خستگی در آن ننمود، نه  ص اجابت نمود و پیامبر

ها را از او دور کرد و در هر سختی و مشقتی او را  ها و رنج تنها این کار را نکرد بلکه تمام خستگی

یاری و همدردی نمود، و هر سختی را بر او آسان نمود؛ پس جا دارد که منزلی که خداوند به 

 .)2(»ه، با صفت مقابل عملش باشدخدیجه مژده داد

 عام الحزن (سال غم و اندوه)
آوردند و هنوز  کم به دست می شان را کم مسلمانان از شِعب بیرون آمدند و شور و نشاط گذشته

مسلمانان از شدت و مشقتی که با آن روبرو شده بودند نفس راحتی نکشیدند که با وفات خدیجه و 

 پیش آمد. ص طالب مصیبت بزرگی برای پیامبر، ابوص سپس وفات عموی پیامبر

 اش دچار مصیبت شد. در زندگی خصوصی و عمومی ص یعنی پیامبر

ترین  بود، او محمد را در سخت ص های بزرگ خداوند برای محمد همانا خدیجه از نعمت

با  های تلخ ها و گرفتاری اوقات تقویت و کمک کرد و او را در ابلاغ رسالتش یاری کرد و در سختی

توانی قدر این نعمت را احساس کنی  او مشارکت نمود و با جان و مالش او را یاری کرد. تو زمانی می

اند، و  که بدانی بعضی از همسرانِ پیامبران به رسالت آنان خیانت کرده و به شوهرانشان ایمان نیاورده

ُ ٱ بَ َ�َ ﴿اند:  ه به همراه مشرکان قوم و خاندانشان، با خدا و رسول خدا جنگید ِينَ  مَثَٗ�  �َّ  لِّ�َّ
 ْ تَ مۡ ٱ َ�فَرُوا

َ
تَ مۡ ٱوَ  نوُحٖ  رَأ

َ
 فلََمۡ  فَخَاَ�تَاهُمَا لحَِۡ�ِ َ�ٰ  عِبَادِناَ مِنۡ  نِ دَيۡ َ�بۡ  تَ َ�ۡ  َ�َ�تَا لوُطٖ�  رَأ

ِ ٱ مِنَ  هُمَاَ�نۡ  نيَِاُ�غۡ  ٰ ٱ مَعَ  �َّارَ ٱ خَُ� دۡ ٱ وَ�يِلَ  ا ٔٗ شَۡ�  �َّ  یخداوند برا«  .]۱۰التحریم: [ ﴾١٠ خِلِ�َ ل�َّ

ل زده است، آن دو تحت سرپرست افر شدهکه ک یسانک
َ
دو بنده از بندگان  یاند به همسر نوح و همسر لوط مَث

                                           
 یعنی داد و فریاد و رنج و سختی در آن نیست. -١

 .۶۲-۲/۶۱ن، یالجزاء من جنس العمل، اثر دکتر سید حس«؛ فیض القدیر، اثر مناوی، به نقل از ۷/۱۷۲فتح الباری،  -٢
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به حالشان (در برابر عذاب  یامبر) سودین دو (پیردند، اما ارتباط با اکانت یبه آن دو خ یصالح ما بودند، ول

 .»شوند یه وارد مک یسانکد همراه یوارد آتش شو ) نداشت، و به آنها گفته شد:یاله
س 

َ
اما خدیجه، راستگوی زنان بود، هنگام اضطراب و نگرانی بر شوهرش مهربانی کرد، و نَف

اش از آثار وحی مرطوب و خیس بود. و یک چهارم قرن همراه  سلامت و آرامش و نیکی بود. پیشانی

گیری و کردار و رفتار او احترام  أمل و گوشههم به ت ص ماند. پیش از رسالت پیامبر ص پیامبر

های  های محاصره و خستگی گذاشت و پس از رسالت، حیله و نیرنگ دشمنان و دردها و رنج می

پنجاه سال سن داشت و او بیشتر از  ص کرد. و زمانی وفات یافت که پیامبر دعوت را تحمل می

 .)1(کرد رکش همواره او را یاد میدر طول حیات مبا ص شصت و پنج سال سن داشت. و پیامبر 

 وفا این چنین است
برای وفات خدیجه بسیار اندوهگین و ناراحت شد، چون او بهترین همسر شکیبا و  ص پیامبر

مخلصی بود که پیامبر را در طول حیاتش تقویت و یاری کرد و به خاطر نصرت و یاری این دین هر 

هرگز نتوانست او را فراموش کند و  ص بهایی را بخشید، از این رو پیامبر چیز با ارزش و گران

 فایی داشت که قلم از وصف آن عاجز است.نسبت به او و

فرماید:  دهد و می است که خدیجه را مورد ستایش و تمجید قرار می ص این پیامبر محبوب

ـ وخد�ة بنت  عِمْرَانَ، بنِتَْ  مَرْ�َمَ  إلاِ النِّسَاءِ  مِنَ  يَْ�مُلْ  وَلمَْ  كَثٌِ�، الرِّجَالِ  مِنَ  كَمُلَ «
ةُ  وَآسِيةَُ  ـ )2(خو��

َ
�دِ  كَفَضْلِ  النِّسَاءِ  عَلىَ  عَا�شَِةَ  وَفَضْلُ  فِرعَْوْنَ، امْرَأ ِ

 سَائرِِ  عَلىَ  الثرَّ
عَامِ  شان کامل شد ولی از میان زنان  از میان مردان، افراد زیادی به حد کمال رسیدند و شخصیت«: )3(»الطَّ

مانا برتری عایشه بر کسی کامل نشد جز آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران ـ و خدیجه دختر خویلد ـ و ه

 .»سایر زنان همانند برتری ترید بر سایر غذاهاست

                                           
 .۱۴۳ة، اثر غزالی مصری، ص فقه السیر -١

و اِسناد آن ». وخدیجة بنت خویلد«این عبارت اضافی از ابن مردویه از حدیث قره بن إیاس به طور مرفوع است:  -٢

 گفته است. ۳/۱۲۹، »البدایة والنهایة«صحیح است همان طور که ابن کثیر در 

ُ ٱ وََ�َبَ ﴿لله تعالی : قول ا«، باب »أحادیث الأنبیاء«متفق علیه : بخاری در مبحث  -٣ ِينَ  مَثَٗ�  �َّ ْ  لِّ�َّ  ءَامَنُوا
تَ مۡ ٱ

َ
، باب »فضائل الصحابة«؛ و مسلم در مبحث ۳۴۱۱، شماره »﴾نتِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  وََ�نتَۡ ﴿: إلی قوله ﴾نَ عَوۡ فرِۡ  رَأ

 اند. روایت کردهآن را  ۱۹۰۲۹، واحمد در مسند به شماره ۲۴۳۱، به شماره »لالمؤمنین  فضائل خدیجة ام«
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گوید: تناسب و همگونی زیبایی که این  یکی از علما حاشیه زیبایی بر این حدیث نوشته و می

ای را به عهده گرفت  سه نفر را در یک سیاق با هم آورده این است که هر یک از آنان کفالت فرستاده

برای او بود و به او ایمان آورد؛ آسیه موسی را بزرگ کرد و در حق او نیکی نمود و و همنشین خوبی 

هنگامی که به پیامبری مبعوث شد به او ایمان آورد، و مریم کفالت عیسی را به عهده گرفت و او را 

را تشویق  ص بزرگ کرد و هنگامی که به پیامبری مبعوث شد، او را تصدیق نمود، و خدیجه پیامبر

رغیب نمود و با جان و مالش او را یاری کرد و همنشین خوبی برای او بود و هنگام نزول وحی بر و ت

 اولین کسی بود که او را تصدیق نمود و به او ایمان آورد. ص پیامبر

 ازدواج نکرده بود، بلکه تا زمان وفات خدیجه با هیچ کس  ص پیامبر
ً
پیش از خدیجه اصلا

 ازدواج نکرد.

کس  تا زمان وفات خدیجه با هیچ ص گوید: پیامبر روایت شده است که می لاز عائشه

 .)1(ازدواج نکرد

همراه خدیجه زیباترین روزهای عمر را در مودت و رحمت و محبت و عبادت  ص پیامبر

روز به  ص خداوند و دعوت برای دین خدا سپری کرد و پس از وفات خدیجه روزهای عمر پیامبر

داد و  شد و همیشه خدیجه را مورد ستایش و تمجید قرار می به خدیجه زیاد میروز از محبت و وفای 

داشت که ببیند یا بشنود کسی را که یادی از  داشت، و دوست می دوستداران خدیجه را دوست می

 کند. خدیجه و روزهای مبارک و معطر او می

جعفر بن علی بن  گوید: از عبدالله بن از هشام بن عروه از پدرش روایت شده است که می

: �سَِائهَِا خ�ُ «کرد که آن حضرت فرمودند:  روایت می ص شنیدم که از پیامبر ب طالب ابی

                                           
، به شماره »کالمؤمنین  فضائل خدیجة أم«، باب »فضائل الصحابة«حدیثی صحیح است. مسلم در مبحث  -١

 اند. آن را روایت کرده ۱۴۷۳، و عبد بن حمید به شماره ۲۴۳۶

فضیلت گوید: این حدیث بر قدر و منزلت والا و  می ۷/۱۳۷، »فتح الباری«حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 

چه که  نیاز نمود و دو برابر آن را از دیگران بی ص کند، زیرا خدیجه پیامبر دلالت می ص خدیجه نزد پیامبر

که با خدیجه ازدواج نمود،  پس از آن ص دیگران در آن سهیم باشند، مختص به خدیجه بود، زیرا پیامبر

به زندگی با خدیجه بود، یعنی در کل دو وهشت سال زندگی کرد که از این مقدار بیست و پنج سال مربوط  سی

سوم از این مقدار به خدیجه اختصاص داشت. و در این مدت طولانی، قلب خدیجه از حسد و کج خلقی که 

داد، مصون و به دور بود، و این  چه بسا در طول زندگانی پیامبرص با دیگر زنان برایش پیش آمد و او را آزار می

 با خدیجه سهیم نیستند. فضیلتی است که دیگران در آن
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بهترین زنان بهشت، مریم دختر عمران «: )1(»خُوَ�ِْ�ٍ  بنتُ  خَدِ�ةَُ  �سَِائهَِا وخََْ�ُ  عِمْرَانَ، بنتُ  مَرَْ�مُ 

 .»و خدیجه است
چهار خط را بر روی زمین کشید و  ص گوید: رسول الله میاز ابن عباس روایت شده است که 

صحابه عرض کردند: خدا و رسولش بهتر » دانید که این چیست؟ می:« »تدرون ما هذا؟«فرمود: 

فضَْلُ «فرمودند:  ص گاه رسول لله دانند. آن می
َ
هْلِ  �سَِاءِ  أ

َ
نََّةِ  أ

ْ
 وَفاَطِمَةُ  خُوَ�ِْ�ٍ  بنِتُْ  خَدِ�ةَُ  الج

دٍ  بنِتُْ  ةُ  مُزَاحِمٍ  بنِتُْ  وَآسِيةَُ  ُ�مََّ
َ
بهترین زنان بهشتی، « .)2(»عِمْرَانَ  اْ�نةَُ  وَمَرَْ�مُ  فِرعَْوْنَ  امْرَأ

باشد.  خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد، و آسیه دختر مزاحم زن فرعون، و مریم دختر عمران می

 .»شان راضی باد! ـ ـ خداوند از همه

عَالمَِ�َ  �سَِاءِ  مِنْ  حَسْبكَُ «فرمود:  ص روایت شده است که پیامبر  از انس
ْ
 اْ�نةَُ  مَرَْ�مُ  ال

دٍ  بنِتُْ  وَفاَطِمَةُ  خُوَ�ِْ�ٍ  بنِتُْ  وخََدِ�ةَُ  عِمْرَانَ  ةُ  وَآسِيةَُ  ُ�مََّ
َ
از میان زنان جهانیان، «: )3(»فرِعَْوْنَ  امْرَأ

 .»اطمه دختر محمد، و آسیه زن فرعون، تو را بس استمریم دختر عمران، و خدیجه دختر خویلد، و ف

هْلِ  �سَِاءِ  سَيِّداتُ «فرمودند:  ص گوید، رسول الله از ابن عباس روایت شده است که می
َ
 أ

نََّةِ 
ْ
ةُ  وَآسِيةَُ  وخََدِ�ةَُ، فاَطِمَةُ، عِمْرَانَ، بنتِ  مَرَْ�مَ  َ�عْدَ  الج

َ
سروران زنان بهشتی « .)4(»فِرعَْوْنَ  امْرَأ

 .»باشند پس از مریم دختر عمران، فاطمه و خدیجه و آسیه زن فرعون می
به خدیجه طاهره، رویدادی است که در غزوه بدر  ص از جمله دلایل واضح برای وفای پیامبر

و شوهر دخترش زینب، دختر  ص گاه که ابوالعاص بن ربیع، داماد پیامبر محبوب رخ داد، آن

ای را برای آزاد کردن  ه اسارت مسلمانان درآمد. زینب با وفا فدیهاش خدیجه ب  همسر باوفا و گرامی

شوهرش ابوالعاص برای مسلمانان فرستاد، و در میان فدیه، گردنبندی بود که مادر زینب، خدیجه در 

گردنبند را دید، به  ص شب زفافش به او بخشیده بود و به گردن او انداخت، وقتی که رسول الله

                                           
ۡ ٱ قَالَتِ  �ذۡ ﴿، باب »أحادیث الأنبیاء«متفق علیه: بخاری در مبحث  -١ َ ٱ إنَِّ  َ�مُ مَرۡ َ�ٰ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل ٰ صۡ ٱ �َّ ، به ﴾كِ طَفَٮ

؛ ۲۴۳۰، به شماره »کالمؤمنین  فضائل خدیجة أم«، باب »فضائل الصحابة«؛ و مسلم در مبحث ۳۴۳۲شماره 

 اند. آن را روایت کرده ۳۸۷۷شماره و ترمذی به 

 اند و اِسناد آن صحیح است. آن را روایت کرده ۱۱۹۲۸؛ و طبرانی به شماره ۱/۲۹۳احمد در مسند خود ، -٢

آن را روایت  ۳/۱۵۷؛ و حاکم، ۳/۱۳۵؛ و احمد در مسند خود، ۳۸۷۸ترمذی، در صحیح خود به شماره  -٣

 اند و اِسناد آن صحیح است. کرده

 آن را روایت کرده و اِسناد آن حسن است. ۱۲۱۷۹، به شماره »معجم الکبیر«نی، در طبرا -٤
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ْ�تمُْ  إنِْ «مسر مبارک و باوفایش، خدیجه به یادش آمد و به یارانش فرمود: شدت متأثر گردید و ه
َ
 رَأ

نْ 
َ
سَِ�هَا لهََا ُ�طْلِقُوا أ

َ
ى عَليَهَْا وَترَُدُّوا أ ِ

َّ
اگر نظرتان این باشد که ابوالعاص را آزاد «: »فاَْ�عَلوُا لهََا الذ

 .»کنید و گردنبند زینب را به او برگردانید، این کار را بکنید
که احساسات  ص صحابه کرام ـ رضوان الله علیهم ـ بلافاصله برای استجابت پیامبر گرامی

یادآوری صدیقه باوفا و طاهره، ام المؤمنین خدیجه ـ رضوان الله علیها ـ او را تحریک کرد، شتافتند. 

جب این طاهره بخشنده مادر ما خدیجه که دَین بزرگی بر گردن هر زن و مرد مسلمانی دارد، ع

 .)1(انسانی بود. ـ خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند! ـ 

 فضیلت بزرگ
 گوید:  انجام داد ذکر کرده و می لاولین کارهایی که خدیجه طاهره : امام ابن کثیر

ازدواج کرد، خدیجه بود، و اولین کسی که به او ایمان آورد،  ص اولین کسی که با رسول الله

 .)2(بنا به قول صحیح خدیجه بود

 انجام داد عبارتند از:  لاز جمله اولین کارهایی که خدیجه

 نماز خواند. ص اولین کسی که همراه رسول الله

 شد. ص اولین کسی که از او فرزند نصیب پیامبر

 ، مژده بهشت به او داده شد.ص پیامبراولین کسی که از میان همسران 

 اولین کسی که پروردگارش به او سلام کرد.

 اولین زن صدیقه و راستگو از میان زنان مؤمن.

 که وفات کرد. ص اولین زن پیامبر

 در مکه داخل آن شد (برای دفن خدیجه). ص اولین قبری که پیامبر گرامی

 ه به خدا ایمان آورد ...اولین کسی بود ک لگوید: خدیجه می : امام زهری

اش روانه شد و بر هر درخت و  خانه  رسالت پروردگارش را دریافت کرد و به ص پیامبر

 ص کردند و وقتی که پیامبر سلام می ص گذشت، آن درخت و صخره بر پیامبر ای که می صخره
منام، فإنه جبرئيل ـال رأيته في أ� ككنت أحدث يالذ كأرأيت«بر خدیجه داخل شد فرمود: 

                                           
 .۳۱نساء مبشرات بالجنة، ص  -١

 .۲۴۳الفصول، ص  -٢
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آیا آن کسی را که به تو گفته بودم که در خواب دیدم، به تو نشان دهم؛ او « :»ر� ، أرسله إلىاستعلن لي

. سپس ماجرای وحی را به اطلاع »جبرئیل است که برایم آشکار گردید و پروردگارم او را نزد من فرستاد

م به خدا، خداوند در حق تو جز خیر و گاه خدیجه گفت: مژده بده، چون قس خدیجه رسانید، آن

کند. پس کسی را که از جانب خدا نزد تو آمده، پذیرا باش، چون او حق است و پیام  نیکی کاری نمی

 .)1(آورد حق را برای تو می

  ب رشک بردن عایشه بر خدیجه
ازدواج  ل با سوده دختر زمعه و سپس با عایشه ص رسول الله ل پس از وفات خدیجه

خدیجه را  ص که پیامبر کرد به خاطر آن کرد. مادر ما عایشه کمی احساس رشک و حسادت می

کرد. و این امر از فرط محبت عایشه نسبت  داد و او را زیاد یاد می زیاد مورد ستایش و تمجید قرار می

 بود. ص به رسول الله

یامبر جز خدیجه رشک نبردم در حالی گوید: بر هیچ یک از زنان پ از عایشه روایت شده است که می

 ص نبودم. سپس عایشه افزود: هر وقت رسول الله ص که در زمان حیات خدیجه، من زن پیامبر

را برای دوستان خدیجه آن «: »أصدقاء خد�ة أرسلوها بها إلى«فرمود:  کرد می گوسفندی را ذبح می

 گاه رسول الله  گفتم: خدیجه چرا! آنناراحت شدم و  ص گوید: روزی از پیامبر . عایشه می»ببرید

 .»حب و دوستی خدیجه در اعماق قلبم سرایت کرده است«: )2(» قد رُزقت حبها إ�«فرمود:  ص
گوید: هاله دختر خویلد، خواهر خدیجه برای آمدن نزد  باز از عایشه روایت شده است که می

 برای آمدن او  می ص از وی اجازه خواست، پیامبر ص رسول الله
ً
دانست که خدیجه قبلا

ا� هالة «خدمت رسول الله از ایشان اجازه خواسته بود از این رو خیالش راحت شد و فرمود: 
پس رشک بردم و گفتم: پیرزنی از پیرزنان  »خدایا، این هاله دختر خویلد است« »:بنت خو��

 .)3(»او را به تو عنایت کرده است!کنی که فوت کرده، و خداوند بهتر از  قریش را یاد می

                                           
 .۱/۱۲۸تاریخ الإسلام، اثر ذهبی،  -١

؛ و ۲۴۳۵، به شماره »کفضائل خدیجة أم المؤمنین «، باب »فضائل الصحابة«متفق علیه. مسلم در مبحث  -٢

 اند. آن را روایت کرده ۵۲۲۹، به شماره »غیرة النساء ووجدهن«، باب »النکاح«به طور مختصر در مبحث  بخاری

، به شماره »کفضائل خدیجة أم المؤمنین «فضائل الصحابة، باب «این حدیث صحیح است. مسلم در مبحث  -٣

 اند. آن را روایت کرده ۳۸۲۱؛ و بخاری به طور معلق به شماره ۲۴۳۷
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رشک  ص گوید: بر هیچ یک از زنان پیامبر  روایت شده است که می ل چنین از عایشه هم

با من ازدواج کند از دنیا  ص که پیامبر  گونه که بر خدیجه رشک بردم، کسی که قبل از آن ام آن نبرده

کرد و  شنیده بودم که او را یاد می ص رفت. این رشک و حسادت بدین خاطر است که از پیامبر

ای از تارهای طلا و نقره و مروارید مژده دهد، و اگر  خداوند به او امر کرد که خدیجه را به خانه

 .)1(داد کرد، آن را به همه دوستان خدیجه هدیه می گوسفندی را ذبح می صپیامبر

کرد سپس اعضای آن را تکه  می... و چه بسا گوسفند را ذبح  )2(در روایتی از بخاری آمده است

گفتم: انگار در  فرستاد. بعضی اوقات به او می کرد و سپس آنها را برای دوستان خدیجه می تکه می

 مِنهَْا لِى  وََ�نَ  ، وََ�نتَْ  كَانتَْ  �َّهَاا«فرمود:  می ص گاه پیامبر  دنیا زنی جز خدیجه نیست؟ آن
 ٌ
َ

 .»فرزندی دارماو چنین و چنان بود و من از او «: »وَلد
کرد، او را به  وقتی که خدیجه را یاد می ص گوید: رسول الله از عائشه روایت شده است که می

گوید: روزی حسادت ورزیدم و گفتم:  داد. عایشه می بهترین صورت مورد تمجید و ستایش قرار می

 أبدل�«فرمود:  ص کنی، خداوند بهتر از او را به تو عوض داد! پیامبر هر زنی را که زیاد یاد می
 الناس، وواست� إذ كذب� الناس، وصدقت� إذ �فر بي منها!! قد آمنت بي االله خ�اً 

خداوند بهتر از او را «: )3(»أولاد الناس االله أولادها وحرم� الناس، ورزق� بمالها إذ حرم�

گاه که مردم  مرا تصدیق نمود آن گاه که مردم به من کفر ورزیدند، و به من عوض دهد!! او به من ایمان آورد آن

گاه که مردم مرا از مال و یاری محروم کردند، و خداوند از او  مرا تکذیب نمودند، و با مالش مرا یاری کرد آن

 .»گاه که مرا از داشتن فرزند از دیگری محروم کرد فرزندانی نصیب من کرد آن
وقتی که خدیجه را  ص رسول اللهگوید، عایشه گفت:  از عبدالله بهی روایت شده است که می

 از ستایش و تمجید وی و طلب مغفرت برای او خسته نمی یاد می
ً
 شد. کرد، اصلا

روزی او را یاد کرد و رشک و حسادت به من دست داد و گفتم: خداوند به جای زن بزرگسالی 

ین شد. به گوید: دیدم که پیامبر خیلی ناراحت و خشمگ کسی دیگر را به تو عوض دهد! عایشه می

                                           
فضائل «؛ مسلم در مبحث ۳۸۱۶، به شماره »خدیجة  تزویج النبی«، باب »المناقب«علیه. بخاری در مبحث  متفق -١

 اند. آن را روایت کرده ۳۸۷۵؛ و ترمذی به شماره ۲۴۳۵، به شماره »کفضائل خدیجة أم المؤمنین «، باب »الصحابة

آن را  ۳۸۱۸، به شماره »خدیجة ینبتزویج ال«، باب »المناقب«این حدیث صحیح است. بخاری در مبحث  -٢

 روایت کرده است.

 گوید: احمد آن را روایت کرده و اِسناد آن، حسن است. می ۱۵۲۸۱، شماره »مجمع الزوائد«هیثمی در  -٣
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ذهنم خطور کرد و با خود گفتم: خدایا، اگر خشم و ناراحتی پیامبرت را از من ببری، هرگز خدیجه را 

كيف قلت؟ واالله لقد آمنت «این دعای مرا دید، فرمود:  ص کنم. وقتی که پیامبر به بدی یاد نمی
چگونه «: »الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه م� إذ رفض� الناس، وآوت� إذ كذب� بي

گاه که  گاه که مردم مرا تکذیب نمودند و مرا پناه داد آن این را گفتی؟ به خدا قسم، خدیجه به من ایمان آورد آن

 »مردم مرا طرد کردند، و از او فرزند نصیب من شد در حالی که از داشتن فرزند از همسران دیگر محروم شدم
 .)1(یک ماه با ناراحتی و دلخوری از من شب و روز را به سر برد ص گوید: پیامبر  یعایشه م

 .)2(ترین نکاتی است که در این رابطه ذکر شده است گوید: و این از عجیب امام ذهبی می

با او وفات  ص به خاطر پیرزنی حسادت ورزد که پیش از ازدواج پیامبر ل که عایشه این

 ص کند، سپس خداوند عایشه را از رشک و حسادت از چند زنی که با عایشه همسران پیامبر
شان مکدر نشود. و  است تا زندگی ص این از الطاف الهی به عایشه و پیامبر  ،کند بودند، منع می

ایشه دور به عایشه و تمایلش به او، رشک و حسادت را از ع ص شاید ابراز محبت و دوستی پیامبر

 .کرده است. خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند!

های دیگری برای خدیجه طاهره وجود داشت؛ روزی  در خانه عایشه، کرامات و بزرگواری

به نیکی و گرمی با او برخورد  ص آمد و پیامبر ص پیرزنی از همنشینان خدیجه طاهره نزد پیامبر

شت و عبایش را برای آن پیرزن گستراند و او را بر آن نشاند، و پیوسته از احوال کرد و به او احترام گذا

 پرسید. و اوضاعش می

، این ص خارج شد، عایشه گفت: یا رسول الله  ص ن که آن پیرزن از محضر رسول اللهپس از ای

�ن حسن خد�ة، و إنها كانت تدخل على«فرمود:  ص چنین اقبال و احترامی به این سیاه؟! پیامبر
 .»آمد، و وفای به عهد جزو ایمان است این پیرزن همنشین خدیجه بود و نزد او می«: )3(» العهد من الإيمان

                                           
الذریة «آن را به کتاب  ۲۱۸-۱۲/۲۱۷الإصابة، «اِسناد آن حسن است. و حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب  -١

 ی نسبت داده است.اثر دولاب» الطاهرة

شنید  می ص گوید: علت حسادت، این بود که عایشه از رسول الله ای را در این زمینه نوشته می : حاشیهشوکانی -٢

چنان که در  دانست هم دهد و منزلت و شأن او را بسیار بزرگ می که خدیجه را مورد ستایش و تمجید قرار می

 نیست که عایشه از این کار حسادت ورزد.شرح حال او آمد، بنابراین، هیچ جای تعجب 

 ).۲/۱۶۵گوید: راویانش ثقه و مورد اعتمادند (السیر،  احمد آن را روایت کرده است. و ارناؤوط می -٣
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 توشه راه به طرف پاکی و پاکدامنی
که در   گاه که اجلش فرا رسید، پس از آن این چنین آن نفس مطمئنه به سوی پروردگارش عروج نمود آن

 ص راه خدا، نمونه بارز و والایی بود. و بیست و پنج سال با پیامبردعوت به سوی خدا و جهاد در 
زندگی کرد که در این مدت، او همسر دانا و عاقلی بود که در راه خشنودی خدا و پیامبرش از هیچ چیز 

 ورزید و استحقاق آن را یافت که به بهشت مژده داده شود. دریغ نمی

کرد؛ کسی که بوی خوش سیرت و رفتارش رحلت  ل این چنین مادر گرانقدرمان، خدیجه

که مقدار کمی از  شود قبل از آن یابد. اگر بخواهیم درباره او سخن برانیم، کاغذ تمام می هرگز پایان نمی

 های او را که بوی خوش آنها پخش شده و تمام هستی را پُر کرده، بیان کنیم. مکارم و فضائل و بزرگی

فضل و برتری بزرگی بر هر زن و مرد مسلمانی تا روز  ل به خدا قسم، مادرمان خدیجه

را در راه دعوتش یاری و تقویت کرد و در محنت و  ص چون او بود که پیامبر محبوب ،قیامت دارد

اش او را آرام  کرد و هنگام تنهایی اش او را یاری می گاهش بود و هنگام سختی تکیه ص رنج پیامبر

نس می می
ُ
 داد. کرد و به او ا

کنیم تا بداند الگو و  اش را به هر خواهر مسلمانی تقدیم می ک ما سیرت و روش زندگانیاین

 باشد. ها وجود ندارد، چگونه می سرمشق حقیقی در زمانی که الگوها و سرمشق

ها  الگو و سرمشقی است که در گذشت زمان ل گاه باش این مادر ما خدیجه ای خواهر! آ

تار و کردارش همان توشه راه به سوی پاکی و پاکدامنی و بذل و شود. همانا سیرت و رف تکرار نمی

 بخشش و ایثار است.

آید جز  کنیم، چیزی از دستمان بر نمی در پایان در حالی که از مادر گرانقدر خداحافظی می

ۡ ٱ إنَِّ ﴿فرماید:  که این فرموده خداوند متعال را بخوانیم که می این ٰ  ِ�  مُتَّقِ�َ ل  ِ�  ٥٤ وََ�هَرٖ  تٖ جَ�َّ
قۡ  مَليِكٖ  عِندَ  قٍ صِدۡ  عَدِ مَقۡ  ِۢ مُّ در باغها امت) ی(در روز قزگاران ینا پرهیقی« .]۵۵-۵۴القمر: [ ﴾٥٥ تَدِر

 .»مقتدر! کگاه صدق نزد خداوند مالیجامجلس و در . و نهرهای بهشتی جای دارند
 .جایگاهش گرداند!خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را 



 

 

 

 

 

 حفصه بنت عمر
) ص دار است و همسر تو (پیامبر  دار و شب زنده او بسیار روزه

 در بهشت است

لی از گلستان خانواده عمر را  ما بیشتر و بیشتر نزدیک می
ُ
 استنشاق کنیم.شویم تا بوی خوش گ

باشد.  المؤمنین حفصه دختر عمر بن خطاب ـ خداوند از او و پدرش راضی باد! ـ می قرار ما با ام

لی که خداوند مکارم و فضایل را در او جمع گردانیده، مکارم و فضایلی که قلم از وصف آن یا 
ُ
آن گ

 از صرف ذکرش ناتوان است.

 پدرش، فاروق این امت است.

 توانمند است. توانمند در عدالت و مهربانی و محبت و رحمت.او مردی بزرگ و 

 العرب او را به دنیا آورده و اسلام او را تربیت کرده و پرورش داده است. او مردی است که جزیرة

 کند. او عبادتگذار و وارعی است که عبادتش از لحاظ تحرک و ذکاوت و عمل فوران می

فاهیم زندگی را تصحیح کرده و از اخلاق و سلوک خود، او استاد و معلمی است که بسیاری از م

 لباس عظمت و شکوه بر تن حیات کرده است. او پیشوای متقیان است.

شود. الگویی که در  گاه کهنه نمی او مردی است که الگو و سرمشقی به همه مردم داده که هیچ

شده و پر از غنایم و چیزهای  حاکمی بزرگ تجلی پیدا کرده که دنیا بر آستانه درش، پربرکت و پرخیر

حلال و پاکیزه شده است؛ پس عمر به زیبایی هرچه بیشتر آنها را رها کرد و بزرگوارانه به مردم داد. 

دارد و چیزهای ناپسند و گمراه کننده را از آنان دور  چیزهای حلال و پاکیزه دنیا را به آنان تقدیم می

کند، در وقت گرمای  یق و تعلقات این سرای فانی فوت میکند تا جایی که وقتی دستانش را از علا می

 دارد از ترس اینکه مبادا از بین رود. مرگبار ظهر پشت سر شتری که از اموال صدقه است گام بر می

 یا خمیده بالای دیگ ایستاده تا مقداری غذای پاک برای زنی غریب که درد زایمان به سراغش آمده.

 کنند، بپزد. گرسنگی در تاریکی شبِ بسیار تاریک گریه مییا برای کودکانی که از 
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 اش نازل شد. او مردی است که آیات قرآن چندین بار موافق رأی و گفته

او مردی است که اسلام آوردنش، مایه فتح و پیروزی اسلام، هجرتش مایه نصرت و پیروزی 

 اسلام، و خلافتش مایه عدالت برای مسلمانان بود.

 .)1(سلام، عمر بن خطاب استاو فاروق امت ا

عمویش، زید بن خطاب است، کسی که در جنگ بدر و مقاطع حساس حضور یافت. ـ و در 

گوید: زید در دو کار نیکو از  اش می درباره  جنگ یمامه به شهادت رسید ـ او مردی است که عمر

گوید:  اش می درباره چنین من پیشی گرفت: قبل از من اسلام آورد و قبل از من به شهادت رسید. هم

 که زید بن خطاب را به یاد من آورده است. باد صبا نوزیده مگر این

است؛ کسی که   القدر، عثمان بن مظعون مادرش، زینب بنت مظعون خواهر صحابی جلیل

هایش بر  اش حضور یافت و او را بوسید و اشک کنار جنازه ص وقتی وفات یافت، پیامبر محبوب

و عثمان اولین کسی است که در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد...  )2(شد... رخسار عثمان جاری

قَِى «به او گفت:  ص وفات یافت، پیامبر ص و کسی است که وقتی دختر رسول الله 
ْ
 �سَِلفَِناَ الح

 ِ�َْ
ْ
 .»به پیشینیان خیر ما، عثمان بن مظعون ملحق شو«:  )3(»مَظْعُونٍ  بنِْ  ُ�ثمَْانَ  الخ

است. او یکی از زنانی است که از پیشگامان و سابقین به  لفاطمه بنت خطاباش،  عمه

سوی اسلام بوده است. شوهرش سعید بن زید یکی از ده نفری است که از طرف خداوند به بهشت 

 اند. مژده داده شده

است؛ کسی که  لبرادرش، آن عابد و زاهد و پرهیزگار و وارع و عالم، عبدالله بن عمر

 .»همانا عبدالله مردی صالح است«: )4(»إن عبدا� رجل صالح«فرماید:  اش می بارهدر صپیامبر

ام که به اندازه عبدالله بن عمر پایبند  گوید: کسی را ندیده اش می درباره ل و مادرمان عایشه

                                           
 .۲۲۹ائمة الهدی ومصابیح الدجی، اثر شیخ محمد حسان و عوض الجزار، ص  -١

حسن صحیح است. هم چنین  احمد در مسند گوید که حدیثی  آن را روایت کرده و می ۹۸۹ترمذی به شماره  -٢

 آن را روایت کرده است. و این حدیث با توجه به شاهدی که نزد بزار دارد، حسن است. ۳/۴، ۶/۴خود، 

گوید: سندش  اند. حاکم درباره آن سکوت اختیار کرده و ذهبی می احمد و ابن سعد و حاکم آن را روایت کرده -٣

 صالح است.

؛ ومسلم ۳۷۴۱مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب م شماره «، باب: »المناقب«در مبحث  متفق علیه. بخاری -٤

 اند. آن را روایت کرده ۲۴۷۸فقه فضائل عبدالله بن عمر م، به شماره «، باب: »فضائل الصحابة«در مبحث 
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 .)1(سنت باشد

 .تعبیر کند؟!!!تواند با قلم یا زبانش از عظمت آن همه فضایل و مکارم و افتخارات  پس آیا کسی می

 نشأت مبارك
توانیم تصور  در آن بزرگ شده می لپس از این مقدمه راجع به خانواده عمر که مادرمان حفصه

کرد که خیلی به ندرت  کنیم چگونه حفصه نشأتی مبارک داشت و در سایه محیطی زندگی می

 توانیم نظیری برای آن بیابیم. می

کردند. این واقعه پنج سال  زمانی به دنیا آمد که قریش بنای کعبه را بازسازی می ل حفصه

العاده و درایت  با رأی درست و بصیرت فوق ص بود. آن زمانی که پیامبر ص قبل از بعثت پیامبر

 در جایش، را خاتمه داد.» حجر الأسود«خاص خود، اختلاف و نزاع میان قریش بر سر قرار دادن 

دختر عبدالله، آن زن قریشی و » شفاء«داشت، و نوشتن را از  و ادبیات را دوست میحفصه علم 

 که یکی از زنان فصیح در میان قریش شد. عدوی یاد گرفت. و پیوسته به دنبال علم بود تا این

 همانا اسلام آوردن عمر مایه فتح و پیروزي اسلام بود
 ص چنان بر شرک بود، پیامبر ع کرد و عمر هموقتی که خورشید اسلام بر سرزمین جزیرة العرب طلو

 ص کرد که عمر اسلام آورد تا شوکت و اقتداری علیه مشرکان باشد و آنان را بترساند. پیامبر آرزو می
عِزَّ  اللَّهُمَّ «فرمود:  می

َ
سِْلاَمَ  أ

ْ
حَبِّ  الإ

َ
بِي  إلَِيكَْ  الرَّجُلَْ�ِ  هَذَينِْ  بأِ

َ
وْ  جَهْلٍ  بأِ

َ
ابِ  بنِْ  بعُِمَرَ  أ طََّ

ْ
 الخ

حَبَّهُمَا وََ�نَ  قاَلَ 
َ
ترین این دو مرد در نظرت عزت ده: با  خدایا! اسلام را با محبوب«: )2(»ُ�مَرُ  إلَِيهِْ  أ

ترین آن دو مرد در نزد خداوند عمر بن خطاب  ابوجهل بن هشام، یا با عمر بن خطاب. راوی گوید: محبوب

 به وسیله او اسلام را عزت و اقتدار داد. . یعنی عمر بن خطاب اسلام آورد و خداوند»بود

اسلام آوردن عمر سبب بزرگی برای ظهور و قدرت و توان اسلام بود. چون عمر در توان و قدرت 

 ترسید. ای نمی و شجاعت برجسته بود، و به خاطر خدا از ملامت هیچ ملامت کننده

گوید: همانا اسلام آوردن عمر، مایه فتح و پیروزی اسلام بود، و هجرتش  عبدالله بن مسعود می

خواندیم تا این  مایه نصرت و پیروزی اسلام بود، و خلافتش مایه رحمت بود. ما کنار کعبه نماز نمی

که کنار کعبه  که عمر اسلام آورد. پس وقتی که عمر اسلام آورد، با قریش پیکار و مبارزه کرد تا این

                                           
 .۳/۲۱۱سیر أعلام النبلاء، اثر ذهبی،  -١

 آن را صحیح دانسته است. ۲۹۰۷به شماره » صحیح سنن الترمذی«بانی در آن را روایت کرده، و آل ۳۶۸۳ترمذی به شماره  -٢
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 .)1(نماز خواند و ما هم همراهش نماز خواندیم

این چنین اسلام وارد این خانه مبارک شد تا پناهگاهی محکم شود که از اسلام و مسلمانان 

 پشتیبانی و حمایت کند.

زندگی  ص این چنین، خانواده مبارکِ عمر در سایه این دین عظیم و در کنار این پیامبر گرامی

سرچشمه پاک سیراب شوند و از سنت و سیرت و اخلاق و عبادت و سلوک و مهر و  کرد، تا از

 یاد بگیرند. ص محبت پیامبر

 ازدواج حفصه با خنُیس 
نیس «به سن بلوغ رسید، یکی از پیشگامان و سابقین به سوی اسلام، به نام  ل وقتی حفصه

ُ
خ

نیس با حفصه ازدواج به خواستگاری او آمد ب»عبدالله بن حذافه«برادر » بن حذافه
ُ

. پس خ

 کرد. و حفصه همراه او در خوشبختی زیاد در سایه ایمان و اطاعت زندگی کرد.

نیس قبل از آن
ُ

داخل خانه ارقم بن ابوالأرقم شود، اسلام آورد و اسلام آوردنش  ص که پیامبر خ

 بود.  به دست ابوبکر صدیق

 به سوي خداوند بشتابید
به اصحاب و  ص شدت یافت، پس پیامبر ص اب پیامبر محبوباذیت و آزار مشرکان به اصح

نیس هم از جمله افرادی بود که به حبشه 
ُ

یارانش اشاره کرد که به سرزمین حبشه هجرت کنند. خ

هجرت کرد و سپس به مکه بازگشت. وقتی که دید اذیت و آزار و شکنجه مشرکان روز به روز زیاد 

که  و به یثرب (مدینه منوره) هجرت کردند پس از آن شود، همسرش حفصه را با خود برداشت می

جا این دو زوج در کنار  به اصحاب و یارانش اجازه داد که به مدینه هجرت کنند. آن ص پیامبر

به مدینه ـ شهری که با آمدن  ص شان با هجرت پیامبر  انصار زندگی کردند و خوشبختی و سعادت

هر چیزی در دور و بر آن نورانی شد ـ زیاد شد. خدایا! زندگی همراه پیامبر  ص پیامبر

 .چه قدر زیباست! صمحبوب

 

                                           
گوید:  اند. و حاکم می آن را روایت کرده ۸۴-۳/۸۳، »کالمستدر«؛ و حاکم در ۱/۲۷۰، »الطبقات«ابن سعد در  -١

 ست.اند، و ذهبی هم با او موافقت کرده ا اسناد این حدیث صحیح است ولی بخاری ومسلم آن را روایت نکرده
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 فراق دردناك
نیس از 

ُ
در غزوه بدر که خداوند در آن، نصرت و عزت و پیروزی برای مسلمانان تقدیر کرده بود، خ

وقتی که در آن غزوه شرکت کرد، کرد.  قهرمانان این جنگ بود. او از اعماق قلبش شهادت را آرزو می

کرد تا کلام و دین خداوند،  چنان مبارزه می های زیادی در بدنش ایجاد شد اما با وجود آن هم زخم

نیس مجروح به مدینه بازگشت.
ُ

 غالب، و آیین کافران مغلوب باشد. پس از پایان یافتن غزوه بدر خ

ترین  در راه خداوند باخت و به بزرگ القدر وفات یافت؛ کسی که جان خود را این صحابی جلیل

بر او نماز جنازه خواند و او را در قبرستان بقیع  ص فضیلت و افتخار دست یافت؛ پیامبر محبوب

 القدر عثمان بن مظعون به خاک سپرد. کنار قبر صحابی جلیل

و که هنوز جوان بود، بیوه شد.  لاین چنین فراق و دوری دردناک آمد ... و این چنین حفصه

اندوهگین شد تا جایی نزدیک بود قلبش پاره شود؛ اما او در اوج سعادت  برای مرگ شوهرش بسیار 

اش به خاطر خدا بود،  هایش که همه ای داشت و زخم و خوشبختی بود، چون شوهرش مرگ کریمانه

 دهند. برایش گواهی می

 این چنین حفصه مادر مؤمنان شد
سالگی بیوه شد، متأسف و ناراحت شد. این مسأله عمر را  عمر برای دختر جوانش که در سن هیجده

مکد. و هر وقت داخل  اش را می رباید و زندگی گی، جوانی حفصه را می کرد که بیوه دردمند می

کرد. پس از تفکر  دید، احساس درد و ناراحتی می شد و دخترش را اندوهگین می اش می خانه

 .)1(اب کند تا در کنارش آرام گیردطولانی صلاح دید که شوهری را برایش انتخ

پدرش او را به ابوبکر پیشنهاد کرد اما ابوبکر جوابی به او نداد. او را به عثمان پیشنهاد کرد، 

عثمان گفت: در نظر دارم این روزها ازدواج نکنم. پس عمر از آن دو دلخور شد و دلش شکست، و 

يتزوج حفصة من هو خ� من «فرمود:  ص برد، پیامبر ص شکایت حالش را نزد پیامبر
کند و  کسی بهتر از عثمان با حفصه ازدواج می« »:خ� من حفصة عثمان؛ و�تزوج عثمان من �

از حفصه خواستگاری کرد و عمر،  ص . سپس پیامبر»کند عثمان با کسی بهتر از حفصه ازدواج می

 .)2(حفصه را به ازدواج او درآورد

                                           
 .۱۱۳صور من سیر الصحابیات، ص  -١

 اند. آن را روایت کرده ۸/۸۲، »الطبقات«؛ و ابن سعد در ۱۵۳-۹/۱۵۲، »النکاح«بخاری در مبحث  -٢



 صبانوان نمونه عصر پیامبر             78

 دخترش، ام کلثوم را پس از وفات خواهرش رقیه به ازدواج عثمان درآورد. ص و رسول الله

درآورد، ابوبکر او را دید و عذرخواهی کرد و  ص وقتی که عمر، حفصه را به ازدواج پیامبر

از حفصه یاد کرده بود و درست نبود که من رازش را  ص گفت: از من دلخور نشو، چون رسول الله

 با او ازدواج می او را رها می ص افشا کنم و اگر پیامبر
ً
 .)1(کردم کرد، قطعا

حد با حفصه ازدواج کرد، و چهارصد درهم را  ص رسول الله
ُ
سال سوم هجری، قبل از جنگ ا

ترین اکرام و افتخار و منت و احسان برای حفصه و  به عنوان مهریه به او داد. و این ازدواج، بزرگ

 ـ بود. بپدرش ـ

 جایگاه والاي حفصه
اشغال کرد، بلکه جایگاه او میان همسران  ص جایگاه والایی را در قلب پیامبر ل صهحف

 هم والا بود. ص پیامبر

، ص گفت: او کسی بود که از میان همسران پیامبر اش می درباره ل تا جایی که مادرمان عایشه

 .)2(در جایگاه و منزلت رقیب من بود

خالی از برخی احساسات و عواطف بشری نبود؛  ص البته زندگی همسران پاک پیامبر

چشمی و امثال آنها را به دنبال دارد، از این رو پیامبر  احساسات و عواطفی که حسادت یا هم

اش همراه همسرانش و همراه یاران و امتش  اش را با تربیت ربانی در خانه امور زندگی ص محبوب

 .)3(کرد ت میداد و همگی را به سوی طریق صحیح هدای سامان می

 شود با یک مثال، مطلب روشن می
سازد چگونه حسادت گاهی اوقات میان همسران پیامبر  گیری است که برای ما روشن می این موضع

آن امور را با حکمت و تفکر و اندیشه و مهر و  ص شد ... و چگونه پیامبر ظاهر می ص محبوب

 داد. محبت سامان می

                                           
، به »عرض الإنسان ابنته أو أخته علی أهل الخیر«، باب : »النکاح«حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -١

 ین قسمتی از حدیث قبلی است.آن را روایت کرده است. و ا ۵۱۲۲شماره 

 .۲/۲۲۷السیر، اثر ذهبی،  -٢

 .۳۳۰نساء مبشرات بالجنة، ص  -٣
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 ص آمده که وی گوید: رسول الله لروایت عایشه در صحیح بخاری و صحیح مسلم از
ماند. من و حفصه با هم همدستی کردیم که  خورد و کنار او می نزد زینب بنت جحش عسل می

ای؟ من بوی گیاه مغافیر را از تو  نزد هر کدام از ما بیاید، به او بگوید گیاه مغافیر خورده ص پیامبر

شْرَبُ  كُنتُْ  لكَِ�ِّ وَ  لاَ «فرمود:  ص کنم. پیامبر احساس می
َ
 جَحْشٍ  اْ�نةَِ  زَ�نْبََ  عِندَْ  عَسَلاً  أ

عُودَ  فلَنَْ 
َ
ُ  أ

َ
بِْرىِ لاَ  حَلفَْتُ  وَقَدْ  له

ُ
حَدًا بذَِلكِِ  تخ

َ
نه، ولی نزد زینب بنت جحش عسل « .)1(»أ

 .»کسی نگوییدهم که این خبر را به  کنم و تو را سوگند می ام، اما از این به بعد دیگر این کار را نمی خورده
، کنیزی داشت که با او ص اند که رسول الله آورده  از روایت انس )2(و نسائی و حاکم

آن کنیز را بر خود حرام  ص که پیامبر  کرد. عایشه و حفصه مدام تلاش کردند تا این نزدیکی می

هَاَ�ٰٓ ﴿گاه خداوند این آیه را نازل کرد:  کرد. آن ُّ�
َ
ٓ  ُ�َرّمُِ  لمَِ  �َِّ�ُّ ٱ � حَلَّ  مَا

َ
ُ ٱ أ  ضَاتَ مَرۡ  تَِ� تبَۡ  لكََۖ  �َّ

زۡ 
َ
ُ ٱوَ  جِكَۚ َ�ٰ أ رده به که خدا بر تو حلال کرا  یزیامبر! چرا چیپ یا« .]۱التحریم: [ ﴾١ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

 .)3(»م استی؟ و خداوند آمرزنده و رحینک یت همسرانت بر خود حرام میخاطر جلب رضا

 دهد مسابقه می ص آوردن خشنودي پیامبر محبوب ستحفصه براي به د
زیباترین روزهای عمرش را گذراند. هر روز علم و فقه و  ص همراه با پیامبر محبوب لحفصه

شد. چرا زیاد نشود در حالی که او از منبع و سرچشمه زلال  ـ زیاد می لأطاعتش برای خداوند ـ 

 شد؟ علم نبوی سیراب می

داد. او از هیچ  اش مسابقه می برای به دست آوردن خشنودی ص حفصه با همسران پیامبران

کرد. و هر لحظه از عمرش که  دریغ نمی ص تلاشی جهت خوشبخت کردن و مسرور کردن پیامبر

شد. او از  بود، بیشتر و بیشتر به خداوند نزدیک می ص شد در حالی که در کنار پیامبر سپری می

 او را به خداوند نزدیک کند، یاد گرفته بود. هر طاعت و عبادتی که ص پیامبر محبوب

                                           
هَاَ�ٰٓ ﴿، باب : »تفسیر القرآن«متفق علیه. بخاری در مبحث  -١ ُّ�

َ
حَلَّ  مَآ  ُ�رَّمُِ  لمَِ  �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ُ ٱ أ ؛ و مسلم در ۴۹۱۲شماره  ﴾لكََ  �َّ

 اند. آن را روایت کرده ۱۴۷۴، به شماره »علی من حرم امرأته ولم ینو الطلاق وجوب الکفارة«، باب: »الطلاق«مبحث 

، اسنادش را »فتح الباری«آن را روایت کرده است. و حافظ ابن حجر در  ۲/۴۹۳، »کالمستدر«حاکم در  -٢

گویم: این حدیث نزد نسائی در مبحث  است. می آن که آن را به نسائی نسبت داده صحیح دانسته پس از

 وجود دارد. ۶۲۷، به شماره »التفسیر«

هیچ اشکالی ندارد که اسباب نزول یک آیه، متعدد باشد؛ چون ممکن است اموری چند روی دهد و آیه راجع به  -٣

 شان نازل شود. همه
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 شود خوشبختی بر روی خانه بال بگشاید، این چنین است. زندگی زناشویی که باعث می

 در بهشت است ص  حفصه همسر پیامبر
را طلاق داد، و دل حفصه شکست و تمام دنیا  ل حفصه ص در روزی از روزها پیامبر محبوب

او را طلاق داده  ص کرد که شوهر و محبوب و پیامبرش باور نمی در برابر چشمانش تار شد و او

شکافت، نازل  فرمانی را از خداوند متعال که هفت طبقه آسمان را می است ... ناگهان جبرئیل

که به سوی حفصه رجوع کند و باری دیگر حفصه را نزد  را امر کند به این ص کرد تا پیامبر محبوب

 خود برگرداند.

به او،   حفصه را یک طلاق داد، سپس بنا به دستور جبرئیل ص ده که پیامبردر حدیثی آم

او بسیار «: »الجنة في كزوجت إنها صوّامة، قوّامة، و�«، و جبرئیل گفت: )1(حفصه را برگرداند

 .»دار، و همسر تو در بهشت است دار و شب زنده روزه
در برابر آن از روی خجالت و این عجب فضیلت و افتخاری است که تمام فضایل و مناقب 

 نزد خداست. ل گریزند. این، قدر و منزلت مادرمان حفصه شرمساری می

 علم و فقه حفصه
ای به او نزد  به علم و فقه و تقوا معروف بود. و این صفات، جایگاه کریمانه ل مادرمان حفصه

داده بود. و همان جایگاه در عصر خلافت راشده به ویژه در زمان خلافت پدرش،  ص رسول الله

کرد؛  آمد که عمر به آراء و نظرات فقهی حفصه تکیه می چنان محفوظ بود. و بسیار پیش می عمر هم

تواند دوری شوهرش را تحمل  از آن جمله سئوال عمر از حفصه بود که: حداکثر مدتی که زن می

 .)2(گفت: شش یا چهارماه است ل ست؟ حفصهکند، چه قدر ا

در زمینه حدیث نبوی و عبادت مرجع بسیاری از صحابه بود. برادرش  ل المؤمنین حفصه ام

چه را که حفصه در خانه  کرد، آن پیروی می ص عبدالله بن عمر کسی که در همه چیز از رسول الله

المؤمنین حفصه  ام  آن، ابوبکر صدیقکرد. علاوه بر  دیده بود، از او دریافت می ص رسول الله

آوری  انتخاب کرده بود تا حافظ قرآنی باشد که ابوبکر آن را جمع ص را از میان همسران پیامبر

                                           
 است.گوید:  حدیثی صحیح  اند. و ارناؤوط می آن را روایت کرده ۲۰۱۶؛ و ابن ماجه به شماره ۲۲۸۳ابوداود به شماره  -١

 .۱/۶۵۲؛ و الدر المنثور، ۱/۴۷۶حیاة الصحابة،  -٢
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نموده بود. شاید انتخاب حفصه برای این کار از جانب ابوبکر به خاطر آن صفاتی باشد که در وجود 

داری. البته ناگفته نماند که حفصه  انش و روزهحفصه جمع شده بود؛ صفاتی از قبیل تقوا، علم و د

در عصر خود قرائت خیلی خوبی داشت. مردان کمی بودند که در قرائت و کتابت معروف شده 

المؤمنین حفصه، شاگرد نجیب نبوی بود که  باشند، پس در میان زنان وضعیت چگونه باید باشد؟ ام

 .)1(بسیاری از احکام نبوی را به مردم رساند

 ص  پیامبر محبوب وفات
ای از همسر باوفا و صادقی بود که از هیچ تلاشی جهت خوشبخت  چنان نمونه هم ل حفصه

 کرد. کردن شوهرش دریغ نمی

خوشبختی مدام بر روی این خانه مبارک خیمه زده بود تا این که آن روز آمد که تمام هستی تار 

کسی که  ص وفات یافت. قلب حفصه به خاطر وفات پیامبر ص شد وقتی که پیامبر محبوب

 شوهر و محبوب و پیامبرش بود، پر از غم و اندوه شد.

 لأچنان عبادتگذار برای خداوند ـ  در عصر خود، هم ص حفصه پس از وفات پیامبر محبوب
 د.دادن اش در نماز و عبادت گواهی می ـ بود تا جایی که دور و نزدیک همه به فضل و برتری

 شود دار می عمر فاروق خلافت را عهده
هیچ تغییری نکرد بلکه  ل دار شد، حفصه خلافت مسلمانان را عهده  وقتی که عمر فاروق

کرد؛ روز به روز به خاطر کثرت روزه و شب  چنان در زهد و پارسایی و بینوایی زندگی می هم

دانست که سلطنت پدرش به او هیچ  شد، چون او به یقین می داری به خداوند متعال نزدیک می زنده

رساند؛ عملی که حفصه با آن در پیشگاه  رساند و تنها عمل صالح و نیک به او نفع می نفعی نمی

 شود. ـ حاضر می لأخداوند ـ 

چنان مجد و افتخارات و زهد و پارسایی و تقوا و عدالت و فتوحات پدرش را  هم ل حفصه

رسید که عمر با ضربات جنایتکارانه از شمشیر ابولؤلؤ مجوسی ـ  که آن روز فرا  کرد تا این مشاهده می

ـ به قتل رسید. و عمر فاروق در لحظات آخر عمر پر از بذل و بخشش و ایثار و  علیه اللعنة

بر او داخل شد و یک ساعت به خاطر  ل اش بر بستر مرگ خوابید. دخترش حفصه فداکاری

 سپرد.  ه پدرش را به خدا میمرگش گریه کرد. سپس بیرون رفت در حالی ک

                                           
 .۳۳۶نساء مبشرات بالجنة، ص  -١
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 گویی؟ به عبدالله بن عباس گفتند: راجع به عمر چه می

گفت: رحمت خداوند بر ابوحفص! به خدا قسم، او یاور و پشتیبان اسلام، پناهگاه یتیمان، مکان 

پناهگاه   شد. عمر ها به او ختم می گر ضعیفان، و سنگر خلفا بود. او کسی بود که نیکی ایمان، یاری

گر مردم بود. با صبر و پایداری و تحمل و تقوا حق خداوند را بر پای داشت تا دین را پیروز  حق و یاری

شد. در فراخی و  های مرتفع برده می ها و مکان ها و کوه ها را فتح نمود، و نام خدا بر تپه کرد و سرزمین

ند ندامت و پشیمانی را تا تنگدستی برای خدا عظمت قائل بود و در هر آن شکرگذار خدا بود. خداو

 .)1(رنجانند و دشمن او هستند روز قیامت شامل حال کسانی گرداند که او را می

 هاي حفصه حمل شد امانت قرآن بر دوش
هایش حمل کرد. او کسی بود که ابوبکر وی را  امانت قرآن را بر دوش ل مادرمان حفصه

 آوری کرد، نگهداری کند. انتخاب کرد تا قرآنی را که زید بن ثابت جمع

چنان نزد حفصه  آوری شد، تا عهد خلافت عثمان هم هایی که قرآن در آن جمع و آن مصحف

 د.آوری کر که عثمان آنها را در یک مصحف جمع بود تا این

 آوري قرآن این هم ماجراي جمع
سپاهی را به فرماندهی خالد بن ولید همراه جمع کثیری از صحابه جهت پیکار با   ابوبکر

که  ـ نفرین خدا بر وی باد! ـ تدارک دید. مسلمانان با وی به شدت جنگیدند تا این» مسیلمه کذاب«

د زیادی از حاملان و حافظان قرآن به خداوند او را خوار کرد و کشته شد... در ضمن آن جنگ، تعدا

گویند، بیشتر از  گویند: این افراد هفتصد نفر بودند و بعضی دیگر می ای می قتل رسیدند. عده

آوری قرآن پیش از  جا اندیشه جمع هفتصد نفر بودند. این جنگ در مکانی به نام یمامه بود. از این

 ید.که باقی حافظان کشته شوند، به ذهن ابوبکر رس آن

 .)2(شنویم ، زید بن ثابت میص اینک ماجرا را از زبان کاتب وحی رسول الله

پس از جنگ یمامه کسی را نزد من فرستاد. دیدم که عمر بن   گوید: ابوبکر صدیق زید می

گفت: عمر نزد من آمد و گفت: در جنگ یمامه تعداد زیادی   خطاب نزدش است. ابوبکر صدیق

ه  ترسم که در جاهای دیگری، دیگر قاریان به قتل برسند آنگا اند و می رسیدهاز قاریان قرآن به قتل 

 آوری قرآن دستور دهی. رود، و نظر من این است که به جمع بسیاری از قرآن از بین می

                                           
 .۱/۳۵الریاض النضرة،  -١

 .۲۰۵و  ۲۰۳ائمة الهدی و مصابیح الدجی، اثر شیخ محمد حسان و عوض الجزار، ص  -٢
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 .نکرده است؟! ص به عمر گفتم: چگونه کاری کنیم که رسول الله

 عمر گفت: به خدا، این خیر است.

ام را برای آن گشود، و من هم نظر عمر  که خداوند سینه کرد تا این مراجعه میپیوسته عمر به من 

 را داشتم.

این مرد (عمر) مرا برای کاری «گوید: ابوبکر به من گفت:  در روایتی دیگر آمده است: زید می

 کنم و اگر فرا خوانده، و تو کاتب وحی هستی؛ اگر تو هم نظر عمر را داشته باشی از شما تبعیت می

سخن عمر را برایم گفت و من ». کنم خلاف نظر او را داشته باشی و موافق من باشی، آن کار را نمی

 .)1(آن را انکار کردم

گوید، ابوبکر گفت: تو مرد جوان و خردمندی هستی و ما تو را قبول داریم، و تو وحی را  زید می

 آوری قرآن کن. نوشتی، پس شروع به جمع می ص برای رسول الله

چه که به من  جا کنم هرگز به اندازه آن کردند که کوهی را جابه خدا قسم، اگر مرا مجبور می به

کنید که  کند. گفتم: چگونه کاری می آوری کنم، بر من سنگینی نمی اند که قرآن را جمع دستور داده

 نکرده است؟ گفت: به خدا، این خیر است. ص رسول الله

ام را برای کاری گشود که سینه ابوبکر و  که خداوند سینه رد تا اینک و ابوبکر مدام به من مراجعه می

های خرما که برگ را  آوری قرآن از روی شاخه را برای آن گشود. از این رو شروع به جمع ب عمر

که  های حافظان قرآن بود، نمودم؛ تا این های نازک و سینه انداخته و راست و باریک شده، و از روی سنگ

 لقََدۡ ﴿ ه را نزد ابوخزیمه انصاری دیدم که غیر از او نزد کسی ندیدم. آن هم این آیات است:آخر سوره توب
 ٓ نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  رسَُولٞ  ءَُ�مۡ جَا

َ
ِ  ُ�معَليَۡ  حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا هِ عَليَۡ  عَزِ�زٌ  أ  ٱب

ۡ  رءَُوفٞ  منِِ�َ مُؤۡ ل
ه رنجهای شما بر او سخت کتان آمد یبسون، رسولی از خود شما یقیبه «  .]۱۲۸التوبة: [ ﴾١٢٨ رَّحِيمٞ 

 .»ت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان استیاست؛ و اصرار بر هدا

                                           
را ندیدند  ص انکار نمود، چون آن دو رسول اللهگوید: ابتدا ابوبکر آن را انکار کرد، سپس زید بن ثابت آن را  ابن بطال می -١

این  ص چنان که پیامبر آوری قرآن را داشته باشد و این کار به خاطر احتیاط بیشتر برای دین بود هم که اندیشه جمع

این احتیاط را رعایت کردند. اما وقتی که عمر فایده آن کار را برایشان خاطرنشان ساخت که این کار برای این است که 

آوری نشود، وضعیت در آینده تغییر کند و قاریان قرآن همگی از بین روند آن وقت  ترس وجود دارد که اگر قرآن جمع

 .۸/۶۳۰رود. پس ابوبکر و زید به قول عمر، رجوع کردند و آن را پذیرفتند؛ فتح الباری،  بسیاری از قرآن از بین می
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ها نزد ابوبکر تا زمان وفاتش بود، سپس نزد عمر در طول حیاتش بود، و سپس نزد  آن صحیفه

 .)1(بود ب حفصه دختر عمر

ها را از او بگیرد تا قرآن را در یک  صحیفهدر زمان عثمان، کسی را نزد حفصه فرستاد که آن 

 آوری کند. مصحف جمع

روایت شده است که: حذیفه بن یمان نزد عثمان آمد، و حذیفه آن موقع با   از انس بن مالک

کرد. اختلاف مسلمانان در  مردم شام در فتح ارمنستان و با مردم عراق در فتح آذربایجان جنگ می

ز این رو حذیفه به عثمان گفت: ای امیرمؤمنان! به دادِ این امت برس قبل قرائت، حذیفه را ترسانید ا

چنان که یهودیان و مسیحیان در کتاب آسمانی خودشان  که در قرآن اختلاف داشته باشند هم از آن

ها را برای ما بفرست تا آنها را در  اختلاف داشتند. عثمان کسی را نزد حفصه فرستاد که آن صحیفه

ها را برای عثمان فرستاد.  گردانیم. حفصه آن صحیفه آوری کنیم سپس به تو برمی یک مصحف جمع

گاه عثمان به زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام  ن آ

آوری کنند. آنان نیز این کار را کردند. عثمان به  ها را در یک مصحف جمع  دستور داد که آن صحیفه

نظر داشتید، آن را به  سه نفر قریشی گفت: هرگاه شما و زید بن ثابت در چیزی از قرآن اختلافآن 

آوری قرآن در یک  زبان قریش بنویسید، چون قرآن به زبان شما نازل شده است. آنان کار جمع

ها را در یک مصحف واحد و یک قرائت واحد  که صحیفه مصحف را شروع کردند تا این

آوری  های قبلی را به حفصه برگرداند. و از آن مصحفی که جمع دند. عثمان صحیفهبرداری کر نسخه

چه از قرآن در غیر از این مصحف  کرده بودند، به هر یک از نواحی فرستاد، و دستور داد که هر آن

 .)2(باشد، سوزانده شود

 اینک زمان رحلت فرا رسیده
نزدیک شدن دیدار با خدا و دوستان احساس  ل المؤمنین حفصه در سال چهل و یک هجری، ام

 .)3(خدا کرد. هنوز چند روزی از ماه شعبان همان سال نگذشته بود که به رفیق اعلی پیوست

                                           
؛ ترمذی در ۴۹۸۶، شماره »جمع القرآن«، باب : »قرآنفضائل ال«حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -١

 اند. آن را روایت کرده ۵/۲۹۳، »المناقب«؛ و نسائی در مبحث ۳۱۰۳شماره » التفسیر«مبحث 

، به »جمع القرآن عن انس بن مالک«، باب : »فضائل القرآن«حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -٢

 آن را روایت کرده است. ۴۹۸۷شماره 

 .۸/۸۶؛ والطبقات، ۲/۴۰ة الصفوة، صف -٣
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وفات یافت. و صحابه کرام  ص خبر در سراسر شهر پخش گردید که پاسدار قرآن همسر پیامبر

 برای تشییع جنازه وی آمدند.  بدر پیشاپیش آنان ابوهریره و ابوسعید خدری 

والی مدینه در آن موقع مروان بن حکم بر او نماز جنازه خواند. و در قبرستان بقیع به خاک سپرده 

هایش، عاصم و سالم و عبدالله و حمزه بر سر قبرش آمدند.  شد. برادرش عبدالله، و برادرزاده

صدقه دادن بخشی از آن به  حفصه هنگام وفات شصت و سه سال سن داشت. و راجع به مال و

 برادرش عبدالله وصیت کرد.

پس از حیاتی طولانی و پر از عبادت و بذل و بخشش و ایثار و  ل این چنین مادرمان حفصه

گوید: او بسیار  اش می فداکاری رحلت یافت ... مادرمان رحلت یافت، کسی که ابونعیم درباره

اش، حفصه بنت عمر بن خطاب، وارث صحیفه  وامهاعتنا به نفس ل دار و بی زنده دار و شب روزه

 .)1(ـ بود لجامع قرآن ـ 

در بهشت رحمان ملحق  ص حفصه رحلت یافت تا به شوهر و محبوب و پیامبرش محمد

إنها صوّامة قوّامة «گفت:  ص اش به پیامبر درباره  شود ... آری، او کسی است که جبرئیل
 .»دار، و همسر تو در بهشت است زنده دار و شب روزهاو بسیار «: »الجنة في كزوجت و�

در  ص خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و او را در همراهی پیامبر محبوب

 بهشت و جای رحمتش قرار دهد، به راستی او سرپرست آن و قادر بر آن است.

                                           
 .۲/۵۰ة یالحل -)١(





 

 

 

 

 

 :زینب بنت جحش
 دستور خدا مبنی بر ازدواج با او از بالاي هفت طبقه آسمان

القدر را بنویسم، زیاد مکث کردم؛ زنی که تمام انواع  که شرح حال این صحابیه جلیل قبل از این

انسان را متحیر هایش  فضل و خوبی و صلاح در وجودش جمع شده است. فضایل و بزرگواری

 داند چگونه بحث را شروع کند کند و نمی می

زینب از گوید:  اش می باشیم، کسی که ذهبی درباره ل اینک قرار است با زینب بنت جحش

 .)1(لحاظ دیانت و ورع و پرهیزگاری و بخشش و کارهای نیک و پسندیده، از زنان بزرگ بود

 .)2(به امر خدا، و دلسوز بود یننده راضک خشوعگوید:  اش می م دربارهیابو نع

القدر، مادر مؤمنان زندگی کنیم با این  هایمان همراه سیرت این زن جلیل پس با ما بیایید تا با دل

 امید که هر خواهر مسلمان از خلال آن سطرها، بداند که الگو و نمونه و سرمشق چگونه است.

 این همان افتخار حقیقی است
در محیط مکه بزرگ شد و خودش را از زنان بزرگ و بلندقدر مکه و پیرامون مکه دید. او  ل زینب

دار، موقعیت والا و زیبایی وافر در او جمع شده است و خداوند  کسی است که نسب اصیل و ریشه

 انواع فضل و نیکی را در وجود او جمع گردانید.

است ... پدربزرگ زینب و رسول  ص هاش، سرور اولین و آخرین، محمد بن عبدالل پسر دایی

 یکی است که نامش عبدالمطلب، بزرگ قریش در زمان خود بود. ص الله

صدا زده شد. و صاحب اولین پرچمی است که در » امیرالمؤمنین«برادرش، اولین کسی بود که 

 . اسلام برافراشته شده و یکی از شهیدان است. این فرد کسی نیست جز عبدالله بن جحش

                                           
 .۲/۲۱۲سیر أعلام النبلاء، اثر ذهبی،  -١

 .۲/۵۱م، یة، اثر ابونعیحل -٢
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 است.  برادر دیگرش، یکی از شاعران اسلام به نام ابواحمد بن جحش

نام برد. حمزه شیر خدا و سیدالشهداء (سرور  ب توان حمزه و عباس هایش می از میان دایی

کرد و  بخشید و به همسایه کمک می شهیدان) است. و عباس کسی است که مال و دارایی را می

 کرد. ری میدرماندگان و بیچارگان را کمک و یا

 است. ل»حمنه بنت جحش«خواهرش، یکی از پیشگامان و سابقین به سوی اسلام، به نام 

 است. ل»أمیمه بنت عبدالمطلب«به نام  ص مادرش، عمه پیامبر

 ـ از بالای هفت طبقه آسمان او را به ازدواج پیامبر درآورد. لأبلکه او تنها زنی است که خداوند ـ 

 جا بود شروع از همین
 سی و سه سال قبل از بعثت در مکه به دنیا آمد و در خانه شرف و حسب و نسب بزرگ شد. ل بزین

های شرک و جاهلیت تمایل داشت. کم کم  نفس زینب به حیاتی پاک و پاکیزه و به دور از پلیدی

گینش را در مکه مکرمه پخش می  نسیم کرد و کم کم خورشید اسلام  اسلام، بوهای خوش و عطرآ

های پاک، با آغوش باز به استقبال نوری که  کرد، آن وقت قلب های هستی را نورانی می قسمتتمام 

 رفتند. از جانب پروردگارش آورده بود، می ص پیامبر محبوب

را قبل از بعثتش دیده بود؛ از فراوانی عقل و  ص عبدالله بن جحش، برادر شقیقی زینب، پیامبر

کرد. به همین خاطر در قلبش محبت و  سیار تعجب میامانتداری و صداقت و حسن برخوردش ب

 داشت. ص تقدیر و احترام زیادی نسبت به پیامبر

ای  مبعوث شد، عبدالله اسلام آورد و لحظه ص که پیامبر محبوب از همین رو به محض این

وارد خانه  ص درنگ نکرد و تردیدی به دل راه نداد. اسلام آوردنش قبل از موقعی بود که پیامبر

 .)1(ارقم شود. پس او از پیشگامان و سابقین به سوی اسلام بود

 هجرت و صبر و پایداري و تحمل
توانست از سرچشمه قرآن و سنت  جا که می وقتی که ایمان، پرده دل زینب را لمس کرد، وی تا آن

شد تا  ـ نزدیک می لأکرد. و کم کم روز به روز به خداوند ـ  گرفت و خود را سیراب می جرعه برمی

کند ـ البته برای رسیدن به بهشت باید صبر  جایی که احساس کرد که او در بهشتی حقیقی زندگی می

 و فداکاری را پیشه کرد ـ.

                                           
 .۴۷۹-۲/۴۷۸، اثر نگارنده، صأصحاب الرسول  -١
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ترین عذاب و  که از انتشار اسلام اطلاع یافتند، برخاستند تا سخت کفار قریش به محض این

گردانند ... زینب و زنان قومش هم در این  ص شکنجه را متوجه اصحاب و یاران پیامبر محبوب

 آمد. اذیت و آزار کفار قریش سهیم بودند و انواع اذیت و آزار بر سر آنان هم می

وقتی که خداوند اجازه هجرت به مدینه را داد، پسران جحش به رهبری عبدالله بن جحش هجرت 

ابواحمد شاعری صاحب کردند و برادرش ابواحمد بن جحش هم همراه عبدالله بن جحش بود. 

های زینب بنت  بصیرت بود. همراه این دو، محمد بن عبدالله بن جحش هم بود. و خواهرانشان به نام

اش را بیان کنیم، حمنه بنت جحش ـ همسر مصعب بن عمیر ـ،  خواهیم زندگانی جحش، که اینک می

 با خود بردند.و ام حبیب بنت جحش ـ همسر عبدالرحمن بن عوف ـ رضی الله عنهن ـ، را 

شان بیرون رفتند، ابوسفیان بن حرب آن خانه را غصب  وقتی که پسران جحش بن رئاب از خانه

کرد و آن را به عمرو بن علقمه فروخت. وقتی که این جریان به پسران جحش رسید، عبدالله بن 

يا  ألا ترضى«به او گفتند:  ص رسانید. رسول الله  ص جحش آن را به اطلاع رسول الله
ای عبدالله! آیا راضی نیستی که خداوند «: »الجنة؟ االله بها داراً خ�اً منها في كعبدا� أن يعطي

 .»ای بهتر از آن را در بهشت به تو عطا کند؟ در مقابل آن خانه، خانه

پس آن خانه «: »كل كفذل«فرمود:  ص عبدالله بن جحش گفت: چرا، راضی هستم. پیامبر

مکه را فتح کرد، ابواحمد ـ برادر عبدالله بن  ص س وقتی که رسول اللهپ .»در بهشت برای تو

آن را به تأخیر انداخت. مردم  ص حرف زد، رسول الله ص شان با پیامبر جحش ـ راجع به خانه

دارد که شما در چیزی از اموالتان  ناپسند می ص به ابواحمد گفتند: ای ابواحمد! همانا رسول الله

دست  ص تان رفته، به آن رجوع کنید. پس از سخن گفتن با رسول الله دستکه به خاطر خدا از 

 برداشت و به ابوسفیان گفت: 

 أبلغ أباسفيان عن
 

 أمر عواقبه ندامة 
 

 ».رسانم ای ابوسفیان! راجع به کاری که عاقبت آن، ندامت و پشیمانی است، مطلبی را به تو می«

 بعتها كدار ابن عم
 

 الغرامة كبها عن تقضي 
 

 ».ای، باید خسارت آن را پرداخت کنی ات که آن را فروخته خانه عموزاده«

 وحليفكم باالله رب
 

 الناس مجتهد القسامة 
 

کید سوگند یاد می«  »کنم که: برای شما به خداوند پروردگار مردم به تأ
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 ذهب بهاااذهب بها، 
 

 )1(طوقتها طوق الحمامة 
 

 ».همانند کبوتری که در گردن او طوق باشد؛ آن خانه هم پیشکش تو باشدآن را ببر، آن را ببر، و «

 در کنار انصار
اش را گذراند... چه  اش از زنان انصار زیباترین روزهای زندگی در کنار خواهران دینی ل زینب

 فرماید:  شان می که خداوند درباره بگوییم راجع به انصار پس از این

ِينَ ٱوَ ﴿  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  ارَ �َّ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَ�ُؤۡ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ

وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ 
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ   .]۹الحشر: [ ﴾٩ لحُِونَ مُفۡ ل

ن کش از مهاجران مسیمان پیا ینه) و در سراین مدین سرا (سرزمیه در اکاست  یسانک یو برا«

به آنچه به  یازیند دوست دارند، و در دل خود نکشان هجرت یرا به سو یدند، هر مسلمانیگز

ار یخودشان بسدارند هرچند  ینند، و آنها را بر خود مقدم مک یمهاجران داده شده احساس نم

 .»اند، رستگارانند ش بازداشته شدهیه از بخل و حرص نفس خوک یسانکازمند باشند، و ین
زینب، جایگاهی عالی را میان زنان اشغال کرد؛ او پناهگاه مستمندان و نیازمندان بود، مال و 

نهال خیر و نیکی دانست که انسان مؤمن به ناچار باید  بخشید، چون به یقین می کالاها را به آنان می

 ها را در آخرت بچیند. را در دنیا بکارد تا نعمت

کرد و  ها را احیا می گرفت و شب دار بود؛ روزها را روزه می دار و شب زنده زینب، زنی بسیار روزه

کرد. و نسبت به مردم پیرامون  کرد و در پیشگاه او گریه می با پروردگارش مناجات و راز و نیاز می

 لأداشت، گویی خداوند ـ  کرد؛ خیر و نیکی را برای همه مردم دوست می احسان میخود، نیکی و 
 مادر مؤمنان شود. ـ این اهلیت را به وی می

ً
 دهد تا بعدا

 هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد
 فرماید:  خداوند متعال می

ُ ٱ قََ�  إذَِا مِنةٍَ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ  َ�نَ  وَمَا﴿ مۡ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
ن رًاأ

َ
 منِۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ 
َ
َ ٱ صِ َ�عۡ  وَمَن رهِمِۡۗ أ بيِنٗ  ٗ� ضََ�ٰ  ضَلَّ  َ�قَدۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]۳۶الأحزاب: [ ﴾٣٦ امُّ

                                           
 . با اندکی تصرف.۱۰۸-۲/۱۰۷السیرة، اثر ابن هشام،  -١
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اری (در یامبرش امری را لازم بدانند، اختیه خدا و پکمانی حق ندارد هنگامی یچ مرد و زن با ایه«

اری گرفتار کند، به گمراهی آشکس نافرمانی خدا و رسولش را کو هر  ؛برابر فرمان خدا) داشته باشد

 .»شده است
 ص نازل شده هنگامی که پیامبر لروایت شده که این آیه راجع به زینب بنت جحش

خواست امتیازات طبقاتی موروثی را میان جماعت مسلمانان از بین ببرد در نتیجه همه مردم یکسان 

ای برای کسی بر کس دیگر نباشد جز به تقوا. آن موقع بردگان  و برابر باشند؛ که هیچ فضل و برتری

شده، زید بن  تری بودند؛ از جمله این بردگان آزاد آزاد شده به نسبت صاحبان برده در طبقه پائین

بود که پیامبر او را به عنوان پسرخوانده خود اختیار کرد. پس  ص حارثه، برده آزاد شده رسول الله

هاشم، خویشاوند خود به نام زینب  خواست که با تزویج زنی شریف از طایفه بنی ص رسول الله

طبقاتی خود به خود  بنت جحش، به زید بن حارثه این مساوات کامل را محقق سازد، تا آن امتیازات

دار و گسترده بود که جز فعل  اش ساقط گرداند. این امتیازات آن چنان عمیق و ریشه در خانواده

گیرند، از بین  که جامعه اسلامی او را به عنوان الگو و سرمشق می ص واقعی از طرف رسول الله

 برد. تا در نهایت تمام بشریت در این زمینه راه او را بپیمایند. نمی

 َ�نَ  وَمَا﴿نقل کرده است:  ب ابن کثیر در تفسیر خود روایت کرده که عوفی از ابن عباس
رفت تا برای پسرخوانده  ص سبب نزول این آیه این بود که رسول الله ﴾...مِنَةٍ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ 

رفت و  لجوانش، زید بن حارثه خواستگاری کند. به همین منظور نزد زینب بنت جحش اسدیه

فرمود:  ص کنم. رسول الله او را برای زید خواستگاری کرد. زینب گفت: من با او ازدواج نمی

. زینب گفت: ای رسول خدا، آیا راجع به خودم به »چرا، باید با او ازدواج کنی« :»ب� فان�حيه«

نازل  ص کردند، خداوند این آیه را بر رسول خدا کنی؟ هنگامی که هر دو بحث می من امر می

ُ ٱ قََ�  إذَِا مِنَةٍ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ  َ�نَ  وَمَا﴿کرد:  مۡ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
گاه زینب گفت: آیا تو  آن  ﴾...رًاأ

زینب گفت: در این صورت ». بله«فرمود:  ص راضی هستی که او با من ازدواج کند؟ رسول الله

 .)1(آورم کنم و خودم را به ازدواج او در می سرپیچی نمی ص از رسول الله

زید بن حارثه ده دینار و شصت درهم، یک پیراهن زنانه، یک عدد روسری، یک عدد ملحفه، 

یک عدد شلوار، پنجاه مُد خوراک، و ده مُد خرما را برای پسران جحش فرستاد که پیامبر محبوب، 

                                           
 .۵/۲۸۶۵ظلال القرآن، سید قطب،  يف -١
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 ارثه داده بود.همه آنها را به زید بن ح ص محمد مصطفی

زندگی زناشوئی میان این دو زوج نزدیک به یک سال ادامه داشت، سپس اختلافات خانوادگی 

 ای میان آنان نماند. جا رسید که هیچ محبت و صفا و صمیمیت و دوستی میان آنان شروع شد و تا آن

مۡ ﴿گفت:  هم به او می ص برد، پیامبر می ص زید شکایت زینب را نزد پیامبر
َ
 كَ عَليَۡ  سِكۡ أ

َ ٱ تَّقِ ٱوَ  جَكَ زَوۡ  زید را  ص . پس پیامبر»ز!یدار و از خدا بپره همسرت را نگاه« .]۳۷الأحزاب: [ ﴾�َّ

و خداوند بر «خواهد؛  کرد که زینب را نگه دارد اما خداوند خلاف آن را می نصیحت و توصیه می

 ص همسر پیامبر محبوب» زینب«خواهد که  پس خداوند می». کار خود، غالب و مسلط است
های قبل از اسلام با همسران  باشد تا عادت و رسم پسر خواندگی را ابطال کند و چون عرب

کردند؛  گاه که نیاز خود را بدانان به پایان بردند و طلاقشان دادند، ازدواج نمی اندگانش بدانپسرخو

روز به  م پس باید به نحوی این عادت جاهلیت را از بین برد. شکاف و اختلاف میان زید و زینب

هم جدا بایست از  بست رسید؛ پس به ناچار می شد تا جایی که زندگی میانشان به بن روز بیشتر می

که با او  ص گاه دستور خداوند مبنی بر اجازه طلاق دادن زینب و امر به رسول الله  شوند. آن

 ازدواج کند، آمد. خداوند متعال فرمود:

ِيٓ  َ�قُولُ  �ذۡ ﴿ �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ عَمَ � �ۡ  هِ عَليَۡ  �َّ

َ
مۡ  هِ عَليَۡ  تَ عَمۡ وَ�

َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  جَكَ زَوۡ  كَ عَليَۡ  سِكۡ أ َّ� 

ُ ٱ مَا سِكَ َ�فۡ  ِ�  ِ� وَُ�ۡ  ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱ َ� وََ�ۡ  دِيهِ مُبۡ  �َّ حَقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ ا هُۖ شَٮ  دٞ زَ�ۡ  قََ�ٰ  فلََمَّ

ۡ ٱ َ�َ  يَُ�ونَ  َ�  لَِ�ۡ  كَهَاَ�ٰ زَوَّجۡ  �وَطَرٗ  هَامِّنۡ  زۡ  ِ�ٓ  حَرَجٞ  منِِ�َ مُؤۡ ل
َ
دۡ  جِ َ�ٰ أ

َ
ٓ أ  إذَِا �هِِمۡ ِ�يَا

ْ قَضَوۡ  مۡ  وََ�نَ  �ۚ وَطَرٗ  هُنَّ مِنۡ  ا
َ
ِ ٱ رُ أ   .]۳۷الأحزاب: [ ﴾٣٧ عُوٗ� مَفۡ  �َّ

ز به او نعمت داده یه خداوند به او نعمت داده بود و تو نکس که به آن کاور) زمانی را ی(به خاطر ب«

ن یوسته ای(و پ» ز!یدار و از خدا بپره همسرت را نگاه«گفتی:  می») دیز«ات  بودی (به فرزند خوانده

ند؛ و از ک ار میکه خداوند آن را آشکداشتی  زی را پنهان مییردی)؛ و در دل چک رار میکامر را ت

ازش را از ید نیه زکه از او بترسی! هنگامی که خداوند سزاوارتر است کدی در حالی یترس مردم می

 لی برای مؤمنان درکم تا مشیآن زن به سرآورد (و از او جدا شد)، ما او را به همسری تو درآورد

نباشد؛ و فرمان خدا انجام  -رندیه طلاق گکهنگامی  - شانیها ازدواج با همسران پسر خوانده

 .»سته شود)کد شین زنان بایم ایشدنی است (و سنت غلط تحر
گوید: ابن ابی حاتم این ماجرا را از طریق  می» فتح الباری«حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 

به ما خبر «سُدی روایت کرده و آن را در سیاق واضح و زیبایی آورده است که لفظش چنین است: 
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رسیده که این آیه راجع به زینب بنت جحش، نازل شد. مادر زینب، أمیمه بنت عبدالمطلب، عمه 

خواست که زینب را به ازدواج زید بن حارثه برده آزاد شده  ص بود، و رسول الله ص ول الله رس

بکند، پس  ص خود درآورد؛ اما زینب آن را نپسندید. سپس راضی شد به هر چه که رسول الله

 به پیامبرش اعلام  لأزینب را به ازدواج زید بن حارثه درآورد. سپس خداوند ـ  ص پیامبر
ً
ـ بعدا

 از همسران او خواهد شد. پیامبر کرد
ً
که به زید امر کند که  کرد از این شرم می ص که زینب، بعدا

به  ص گاه رسول الله داد، آن زینب را طلاق دهد. پیوسته میان زید و زینب اختلاف و نزاع روی می

ه از او ترسید ک از مردم می ص او دستور داد که همسرش را نگاه دارد و از خدا بترسد. و پیامبر

، زید را پسرخوانده خود ص کنند و بگویند محمد با زن پسرش ازدواج کرد، و پیامبرجویی  عیب

ابن ابی حاتم از طریق علی بن زید از علی بن حسین بن علی روایتی دارد که وی ». اختیار کرده بود

زینب، زن او خواهد با زینب ازدواج کند، به او اعلام کرد که  ص که پیامبر گوید: خداوند پیش از آن

به او گفت:  ص آمد و شکایت زینب را نزد او آورد و پیامبر ص شد. پس وقتی که زید نزد پیامبر

همسرت را نگاه دار و از خدا بترس، خداوند فرمود: به تو خبر داده بودم که زینب را به ازدواج تو 

 .)1(سازد آشکار میداشتی که خداوند آن را  آورم، و تو چیزی را در دل پنهان می درمی

 زینب این چنین مادر مؤمنان شد
با او ازدواج کرد تا  ص اش سپری شد، رسول الله را طلاق داد، و عده لوقتی که زید، زینب

ترین فضیلت و افتخار در تمام هستی برسد، و همسر سرور اولین و آخرین، حضرت  زینب به بزرگ

 و مادر مؤمنان بشود. ص محمد

در شأن  نفسک ما الله مبدیه) ی(وتخفی فروایت شده است که آیه:  از انس بن مالک

 .)2(زینب بنت جحش و زید بن حارثه نازل شده است

به  ص روایت شده است گوید: وقتی که عده زینب سپری شد، رسول الله  چنین از انس هم

ه نزد زینب آمد ک انس گوید: پس زید روانه شد تا این». او را برای من خواستگاری کن«زید گفت: 

                                           
 .۸/۳۸۴الباری، فتح  -١

ُ ٱ مَا سِكَ َ�فۡ  ِ�  ِ� وَُ�ۡ ﴿، باب: »تفسیر القرآن«حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -٢  َ� وََ�ۡ  دِيهِ مُبۡ  �َّ
ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱ حَقُّ  �َّ

َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ  ۲/۴۱۷، »کالمستدر«؛ و حاکم در ۳۲۱۲؛ و ترمذی به شماره ۴۷۸۷، به شماره ﴾هُ شَٮ

 اند. آن را روایت کرده
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ام به  گوید: وقتی که زینب را دیدم، سینه کرد. زید می در حالی که زینب مایه خمیر مایه درست می

از او خواستگاری کرده است. پس به او  ص توانستم بنگرم که رسول الله تنگ آمد تا جایی که نمی

فرستاده و از تو  مرا نزد تو ص پشت کردم و به عقب برگشته و گفتم: ای زینب! رسول الله

که پروردگارم به من دستور دهد. پس  کنم تا این کند. زینب گفت: من کاری را نمی خواستگاری می

آمد و بدون اجازه  ص گاه رسول الله زینب برخاست و به مسجد رفت و آن آیه از قرآن نازل شد. آن

وشت به ما داد. سپس در طول روز نان و گ ص  نزد زینب رفت. انس گوید، زید گفت: رسول الله

کردند. پس رسول  مردم بیرون رفتند و افرادی ماندند که پس از صرف غذا در خانه صحبت می

زد و بر  اتاق زنانش را یکی یکی سر می ص بیرون رفت و من هم به دنبالش رفتم. پیامبر صالله

حال و وضعیتی ات را در چه  ! خانوادهص گفتند: یا رسول الله کرد و زنانش می آنان سلام می

که او  اند یا این خبر دادم که جماعت بیرون رفته ص دانم آیا من به پیامبر  دیدی؟ زید گوید: نمی

که داخل خانه شد، من هم رفتم و با او  روانه شد تا این ص به من خبر داد. زید گوید: پس پیامبر

نازل شد. زید گوید: سپس انداخته شد و آیه حجاب  ص گاه پرده میان من و پیامبر داخل شدم، آن

 آن جماعت را پند و اندرز داد. ص پیامبر

هَاَ�ٰٓ  ﴿ابن رافع در روایت خود این آیه را افزوده است:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تدَۡ  َ�  ءَامَنُوا  ُ�يُوتَ  خُلوُا

ٓ  �َِّ�ِّ ٱ ن إِ�َّ
َ
ٰ  ظِرِ�نَ َ�ٰ  َ�ۡ�َ  طَعَا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  ذنََ يؤُۡ  أ ْ دۡ ٱفَ  دُِ�يتُمۡ  إذِاَ ِ�نۡ وََ�ٰ  هُ إنِٮَ  فإَذَِا خُلوُا

ْ ٱفَ  تُمۡ طَعِمۡ  وا ٰ  إنَِّ  ِ�َدِيثٍ�  نسِِ�َ  ٔۡ َ� مُسۡ  وََ�  نتَِ�ُ  مِنُ�مۡۖ  ۦتَۡ�ِ فيَسَۡ  �َِّ�َّ ٱ ذيِيؤُۡ  َ�نَ  لُِ�مۡ َ�
ُ ٱوَ  امبر یهای پ خانهد! در یا مان آوردهیه اکسانی کای «  .]۵۳الأحزاب: [ ﴾قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ۦتَۡ�ِ �سَۡ  َ�  �َّ

د و) در انتظار ییایه (قبل از موعد نکد مگر به شما برای صرف غذا اجازه داده شود، در حالی یداخل نشو

د، و (بعد از ینده شوکد پراید؛ و وقتی غذا خوردید داخل شویه دعوت شدکد؛ اما هنگامی ینیوقت غذا ننش

ند (و ک د، ولی از شما شرم میینما ناراحت میامبر را ین عمل، پید؛ اینیصرف غذا) به بحث و صحبت ننش

 .)1(»ان) حق شرم نداردید)؛ اما خداوند از (بیگو زی نمییچ

، نزول آیه حجاب به سبب وی بود. و این هم در ل ها و فضایل زینب پس، یکی از برکت

 اش بود. صبح عروسی

                                           
 اند. آن را روایت کرده ۱۹۶-۳/۱۹۵؛ و احمد در مسند خود، ۶/۸۰۷۹؛ نسائی، ۱۴۲۸مسلم به شماره  -١
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 دهد خداوند از بالاي هفت طبقه آسمان دستور به ازدواج با زینب می
بینم که کلمات در مقابل آن فضیلت و افتخار بزرگ از روی شرمساری و  خدا قسم، گویی میبه 

کنند. پس خداوند خودش از بالای هفت طبقه آسمان دستور به ازدواج با زینب  خجالت فرار می

به این فضیلتی که دنیا با تمام امکاناتش با آن برابری  لدهد. و به همین خاطر مادرمان زینب می

 کرد. کند، افتخار می نمی

از زینب شکایت  ص گوید: زید بن حارثه آمد و پیش پیامبر از انس روایت شده است که می

، اتَّقِ «فرمود:  ص کرد. پیامبر می َ مْسِكْ  ا�َّ
َ
از خدا بترس و همسرت را نگاه « »زَوجَْكَ  عَليَكَْ  وَأ

 این موضوع را کتمان می چیزی را کتمان می ص گوید: اگر رسول الله . انس می»دار
ً
کرد.  کرد، حتما

 ص هایتان شما را به ازدواج با پیامبر گفت: خانواده کرد می افتخار می ص زینب بر همسران پیامبر
 .)1(درآورد ص درآورده در حالی که خداوند متعال از بالای هفت طبقه آسمان مرا به ازدواج با پیامبر

گفت: آیه  شنیدم می گوید: از انس بن مالک روایت شده است که میاز عیسی بن طهمان 

در آن روز، به خاطر ازدواج با زینب، نان و  ص حجاب درباره زینب بنت جحش نازل شد. پیامبر

همانا خداوند در «گفت:  کرد و می افتخار می ص گوشت به مردم داد. و زینب بر زنان پیامبر

 .)2(»درآورد ص آسمان مرا به ازدواج با پیامبر

 ص  جایگاه زینب نزد رسول االله
اشغال کرده بود. و به همین  ص جایگاه والایی را در قلب رسول خدا لپس از عایشه ل زینب

 ص و زینب کسی بود که از میان همسران پیامبر«گفت:  خاطر مادرمان عایشه راجع به زینب می
 .)3(»من بود رقیب

در آسمان مجد و عظمت، در مکانی بلند پرواز کرده، و  لالمؤمنین زینب بنت جحش ام

بالاترین مقامات نزدیکی و شرف و بزرگی را از همان لحظه ورودش به خانه پاک نبوی به دست آورد 

ـ با صفات والا و رفتار و  لأاز آن خود کرد. خداوند ـ  ص و جایگاه عظیمی را نزد پیامبر گرامی 

 نظیر و یگانه ساخته، دوست و مکرم داشته است. اعمال زیبا که او را در میان زنان بی

                                           
 اند. آن را روایت کرده ۳۲۱۳؛ و ترمذی به شماره ۷۴۲۰بخاری به شماره  -١

 اند. آن را روایت کرده ۳/۲۲۶؛ و احمد در مسند خود، ۷۴۲۱بخاری به شماره  -٢

 اند. آن را روایت کرده ۲۷۷۰مسلم به شماره  ؛ و۴۷۵۰بخاری به شماره  -٣
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های خیر و نیکی  زیاد اقتباس کرده، و در راه ص از اخلاق رسول الله لالمؤمنین زینب ام

رفت، چون آخرت بهتر  میبه ویژه در زهد و دوری از چیزهای هیچ و پوچ دنیا گام به گام به دنبال او 

و ماندگار است. به همین خاطر، او بخشنده و سخاوتمند بود و در بخشش و سخاوت و زهد، 

گینی دارد. داستان  ها و روایات عطرآ

کرد، از این رو در درون  هم این خصلت پسندیده در همسرش زینب را درک می ص رسول الله

که او از  داد به این را مورد ستایش و تمجید قرار می شد و او خود جایگاه بزرگی برای زینب قائل می

شان  گفت که زینب در کارهای معروف و پسندیده، از همه نیکان و خوبان است. به همسرانش می

 دست بالاتری دارد.

خواند؛ قلبی خاشع و فروتن داشت؛ و  زیاد نماز می لزینب بنت جحش، مادر مؤمنان

داشت و  این صفات عالی در او را دوست می ص همیشه با خداوند ارتباط داشت. و رسول خدا

 .)1(بسیار خوشایند بود ص نمازش و ارتباطش با پروردگار برای پیامبر

س ذکر شد، انس گوید: قضیه ازدواج زینب بنت جحش نزد ان از ثابت روایت شده است که می

ام که به اندازه زینب، برای هیچ یک از همسرانش غذای ولیمه داده  را ندیده ص گفت: پیامبر

 .)2(باشد؛ در مهمانی عروسی زینب بنت جحش یک گوسفند را به میهمانان داد

نزد زینب بنت جحش عسل  ص گوید: رسول الله روایت شده است که می ل از عایشه

نزد هر کدام از ما آمد،  ص ماند. من و حفصه با هم همدستی کردیم که پیامبر خورد و کنار او می می

لا «فرمود:  ص کنم. پیامبر ای؟ همانا من بوی مغافیر را از تو احساس می به او بگوید: مغافیر خورده
 كبذل يكنت أشرب عسلاً عند ز�نب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبر ولك�

خوردم. اما از این به بعد دیگر عسل را نزد  ولی نزد زینب بنت جحش عسل مینه، «: )4)(3(»أحداً 

 ».دهم که این مطلب را به احدی خبر ندهی زینب نخواهم خورد. و تو را سوگند می

                                           
 . با اندکی تصرف.۳۰۱-۳۰۰نساء أهل البیت، احمد خلیل جمعه، ص  -١

 اند. آن را روایت کرده ۳۷۴۳؛ و ابوداود به شماره ۱۰۴۹؛ مسلم به شماره ۵۱۷۱بخاری به شماره  -٢

به » ـ تا ـ إن تتوبا إلی الله كم تحرم ما أحل الله لل ییا أیها النب«این زیادت آمده است:  ۵۲۶۷نزد بخاری به شماره  -٣

) به خاطر گفته پیامبر یعایشه و حفصه، (وإذ أسر النب
ً
 ».بلکه عسل خوردم: «ص إلی بعض أزواجه حدیثا

 اند. آن را روایت کرده ۲۷۱۴؛ و ابوداود به شماره ۱۴۷۴؛ مسلم به شماره ۴۹۱۲بخاری به شماره  -٤
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دانست، و با سه  را می ص اش نزد پیامبر گرامی جایگاه و مرتبه لبه همین خاطر زینب

 کرد. افتخار می ص خصلت بر زنان پیامبر

گفت: من با سه چیز به خود  می ص گوید: زینب به پیامبر روایت شده است که می / از شعبی

پدربزرگ من و پدربزرگ تو، یکی  -۱بالم که هیچ یک از زنانت آن را ندارند تا به خودشان ببالند:  می

 .)1(جبرئیل بودسفیر خدا، برای امر ازدواج ما،  -۳خداوند از آسمان مرا به ازدواج تو درآورد.  -۲است. 

اشاره  ص است که به جایگاه هَوویش، زینب نزد رسول خدا  لاین مادر مؤمنان، ام سلمه

آمد،  از او خیلی خوشش می ص بود و پیامبر ص گوید: زینب مورد توجه رسول خدا کند، می می

 .)2(دار بود دار و شب زنده و زینب زنی نیک و صالح، بسیار روزه

 ل ر قلب عایشهجایگاه زینب بنت جحش د
بینیم که مادرمان  را جریحه دار کرد، رخ داد، می لوقتی که ماجرای افک که قلب مادرمان عایشه

گیری عظیمی اتخاذ کرد که به همین خاطر جایگاه والایی در قلب مادرمان  موضع ل زینب

 اشغال کرد. ل عایشه

 در حدیثی که بخاری در خصوص ماجرای افک روایت کرده، آمده است: 

يا «راجع به قضیه من از زینب دختر جحش پرسید و فرمود:  ص عایشه گفت: رسول خدا
زینب گفت: ای رسول » ای؟ ای یا چه دیده ای زینب چه دانسته« »:ز�نب ماذا علمت أو رأيت

ام. عایشه گفت: زینب  و نیکی چیزی ندانسته دارم، جز خیر ، چشم و گوشم را نگاه میص خدا

رقیب من بود، پس خداوند به سبب ورع و تقوایش، او را  ص کسی بود که از میان همسران پیامبر

 .)3(»از فتنه این ماجرا محفوظ کرد

پس همسران «... گفت:  لدر حدیثی که مسلم روایتش کرده، ـ در قسمتی از حدیث ـ عایشه

فرستادند. زینب کسی بود که از  ص را نزد پیامبر ص زینب بنت جحش، همسر پیامبر ص پیامبر

ام  رقیب من بود. و هرگز زنی را ندیده ص از لحاظ منزلت نزد رسول خدا ص میان همسران پیامبر

که از زینب دیندارتر، باتقواتر و راستگوتر باشد، و بیشتر از او صله رحم را به جا آورد و بیشتر صدقه 

                                           
 .۱/۴۳۵، »أنساب الأشراف«؛ و ۴/۱۴۶البدایة و النهایة،  -١

 .۲/۳۴۵تهذیب الأسماء و اللغات،  -٢

 آن را روایت کرده است. ۴۷۵۰بخاری به شماره  -٣
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 .)1(»دهد و بیشتر خودش را وقف عملی بکند که با آن به خداوند متعال نزدیک شود

 هاي فانی آن زهد و پارسایی زینب در مقابل دنیا و زینت
کرد، بلکه با دستش کار  به مال یا چیزی از کالاهای فانی دنیا توجه نمی ل المؤمنین زینب ام

فروخت و آن را در راه خدا  ساخت، می ه را که میچ کرد و آن دوزی می کرد، کفش کرد؛ دباغی می می

چه به کرامت و بزرگواری زینب نزد خدا و مستجاب بودن دعایش، و  داد. از جمله آن به صدقه می

کند، چیزی است که شاهد عینی این چیزها نقل  اش در مال هر اندازه باشد، اشاره می زهد و پارسائی

دهد،  دهیم که در این خصوص به ما خبر می افع گوش فرا میکند ... اینک به سخنان برزه بنت ر می

مقداری وسایل را   بخشیدند، عمر بن خطاب گوید: وقتی اموال و وسایل غنیمت را می وی می

فرستاد. وقتی این وسایل را نزدش بردند، گفت: خداوند، عمر را  لبرای زینب بنت جحش

ها  ترند که این وسایل برایشان باشد. گفتند: این ببخشاید! غیر از من دیگر خواهرانم از من مستحق

اش برای توست. گفت: سبحان الله! و از میان وسایل، لباسی را بر تنش کرد. سپس به من  همه

گفت: دستت را در این وسایل داخل کن و چیزی را از آن بردار و آن را به فلانی و فلانی ـ از 

چه زیر لباس بود، باقی  بخشید تا جایی که فقط آن خویشاوندانش و یتیمان ـ بده. همه وسایل را

گاه برزه بنت رافع به او گفت: خداوند تو را ببخشاید ای مادر مؤمنان! به خدا، ما هم در این  ماند. آن

چه زیر لباس است، برای شما. پس زیر لباس، هشتاد و پنج  وسایل، حقی داشتیم. زینب گفت: آن

به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، پس از امسال بخشش  درهم یافتیم. سپس زینب دستش را

 .2گاه پس از مدتی وفات یافت و عطایای عمر نصیب من نشود! راوی گوید: آن

گفت: خدایا، سال آینده این اموال را  ابن سعد روایت کرده که وقتی اموال برای زینب برده شد، می

ال را میان بستگانش و نیازمندان تقسیم کرد. این نصیب من نکن، چون آن فتنه و بلاست. سپس آن امو

گاه بر درش ایستاد و سلام کرد و گفت:  رسید، او گفت: این زنی است پرخیر و برکت. آن  خبر به عمر

به من خبر رسیده که آن اموال را میان نیازمندان تقسیم کردی، سپس هزار درهم برایش فرستاد. زینب هم 

 .3رداند! ـبا آن مال زندگانی خود را به سر برد. ـ خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گ

                                           
 آن را روایت کرده است. ۲۴۴۲مسلم به شماره  -١

 .۲/۲۱۲؛ و السیر، ۴۹-۲/۴۸؛ صفة الصفوة، ۱۱۰-۸/۱۰۹الطبقات، اثر ابن سعد،  -٢

 .۲/۲۳۶حیاة الصحابة،  -٣
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شود، روایتی است که ابن سعد در طبقات خود  اش در دنیا اضافه می چه که به زهد و پارسائی آن

هیچ درهم و دیناری را از خود به جا نگذاشت، او  لآورده است. او گوید: زینب بنت جحش

 .1بودداد، و وی پناهگاه مستمندان و فقیران  چه را که در اختیارش بود، به صدقه می تمام آن

در حق زینب است، پیامبری که از روی هوی و هوس  ص ای عظیم از پیامبر محبوب این اشاره

 گوید و این فضیلت و افتخاری بزرگ برای زینب است. سخن نمی

 ص گوید، رسول الله روایت شده است که می لالمؤمنین از عایشه دختر طلحه از عایشه ام
سْرَعُُ�نَّ «فرمود: 

َ
اَقاً أ

َ
طْوَلُُ�نَّ  بِى  لح

َ
از میان شما همسران من، آن کس که دستش از همه «: »يدًَا أ

 .»درازتر باشد، زودتر به من ملحق خواهد شد
گرفتند که ببینند کدام یک، دستش  دستشان را اندازه می ص گوید: همسران پیامبر عایشه می

 ».درازتر است

کرد و دست رنجش را  خود کار می وی افزود: زینب، از همه ما دستش درازتر بود، چون با دست

 .)2(داد به صدقه می

آن « :»أطول�ن يداً  يتبع�«به همسرانش گفت:  ص از عایشه روایت شده است که پیامبر

، دستان خود را بر ص آید. پس ما بعد از پیامبر  به دنبال من می »کس که دستش از شما درازتر است

دادیم تا  دستش درازتر است. مدام این کار را انجام میکشیدیم تا ببینیم کدام یک از ما  دیوار می

قد بود و دستش از ما درازتر نبود. آن موقع دانستیم که مراد  که زینب وفات یافت. وی زنی کوتاه این

کرد،  کرد؛ دباغی می از آن عبارت، صدقه بود. چون زینب کارهای دستی می ص پیامبر

 .)3(داد یرنجش را صدقه م کرد، و دست دوزی می کفش

 اینک زمان رحلت فرا رسیده
احساس کرد که دیدارش با خدا  ل المؤمنین زینب میلادی، ام ۶۴۱هجری برابر با  ۲۰در سال 

نزدیک شده است. او برای این دیدار مبارک همیشه آماده بود و هنگام مرگ گفت: من کفن خودم را 

ام. شاید عمر کفن را برایم بفرستد؛ پس اگر کفنی فرستاد، یکی از آن دو کفن را (کفنی که  آماده کرده

                                           
 . با اندکی تصرف.۱۶۷-۱۶۶نساء مبشرات بالجنة، ص  -١

 آن را روایت کرده است. ۲۴۵۲مسلم به شماره  -٢

آن را  ۴/۲۵، »کالمستدر«آن را روایت کرده، و سند آن قوی است. حاکم در  ۸/۱۰۸، »الطبقات«ابن سعد در  -٣

 صحیح دانسته و ذهبی هم با او موافقت کرده است.
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صدقه بدهید، اگر توانستید. هرگاه صلاح دانستید  ام یا کفنی که عمر برایم فرستاده) خود آماده کرده

 .)1(که إزار مرا صدقه دهید، آن کار را بکنید

از عبدالرحمن بن أبزی روایت شده است که وی همراه عمر، بر جنازه زینب بنت جحش نماز 

وفات یافت. عمر  ص اولین زنی است که پس از پیامبر ص خواند. زینب از میان همسران پیامبر

فرستاد که به چه کسی  ص تکبیر نماز میت را به جا آورد و سپس کسی را نزد همسران پیامبرچهار 

داشت که خودش این کار  دهید او را به خاک بسپارد؟ عبدالرحمن گوید: عمر دوست می دستور می

شان یکسی را نزد عمر فرستادند که زینب در زمان حیاتش ا ص را انجام دهد. پس همسران پیامبر

 .)2(گویند نظر داشت. عمر بن خطاب گفت: آنان راست می را در

  گفته که زینب در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد، و حضرت عمر بن خطاب / امام نووی

بر او نماز جنازه خواند. و اسامه بن زید، محمد بن عبدالله بن جحش، عبدالله بن أبی احمد بن 

جحش، محمد بن طلحه بن عبیدالله که پسرخواهرش حمنه بود، همگی بر سر قبرش حضور 

. شرح حال و زندگینامه زینب بنت جحش را با این گفته )3(شان محارم زینب بودند یافتند، که همه

 دهیم:  خاتمه می ل ن عایشهمادرما

وی گوید: رحمت خدا بر زینب! او در دنیا به بزرگواری و شرافتی رسید که هیچ بزرگواری و 

درآورد و قرآن به تصریح آن را بیان  ص رسد؛ همانا خداوند او را به ازدواج پیامبر شرافتی به آن نمی

  لحاقاً أطول�ن أسرع�ن بي«به ما گفت:  ص کرد. و رسول الله
ً
از میان شما همسران «: »باعا

به زینب  ص . یعنی پیامبر»من، آن کس که دستش از همه درازتر باشد، زودتر به من ملحق خواهد شد

 .)4(در بهشت است ص شود و او همسر پیامبر مژده داده که خیلی زود به او ملحق می

ـ از بالای هفت  لأهجری وفات یافت و مادر محبوبمان که خداوند ـ  ۲۰در سال  لزینب

درآورد، از دنیا رفت تا داخل بهشت خداوند رحمان شود؛  ص آسمان او را به ازدواج رسول الله

هایی است که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و به قلب  بهشتی که در آن نعمت

 هیچ بشری خطور نکرده است.

 .رداند و بهشت برین را جایگاهش گرداند!خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گ

                                           
 .۸/۱۰۹طبقات ابن سعد،  -١

 آن را روایت کرده، و اسناد آن، صحیح است. ۸/۸۸» الطبقات«ابن سعد در  -٢

 .۳۴۶-۲/۳۴۵تهذیب الأسماء و اللغات،  -٣

 .۲/۲۱۵سیر أعلام النبلاء، اثر ذهبی،  -٤



 

 

 

 

 

 :صفیه بنت حیی
همانا تو دختر پیامبر هستی ... عمویت پیامبر بود ... و همسر 

  ص پیامبر هستی. محمد رسول االله 

را از میان عرب ـ نه از میان یهود ـ برای پیامبری برگزید،  ص وقتی که خداوند متعال محمد

هایشان را خورد و به تدریج در نبوت  های یهودیان پر از حسادت و کینه شد و کینه و خشم دل درون

بودیم، و  گفتند: محمد همان پیامبری نیست که ما در انتظارش  کردند و می و دین و آئینش شک می

آمده  ص چه درباره حضرت محمد ن هایشان آ خواستیم. و در کتاب ما می دین او آن دینی نیست که

کرد، تغییر دادند و  دلالت می ص ای که بر پیامبر بود، تحریف کردند و هر اسم یا صفت یا اشاره

آمده تا کتابی که پیش روی آنان است، تصدیق نماید و با تمام  ص دانستند که پیامبر این را می

یابند، موافق است؛ ولی  ای که نزد خودشان در کتاب تورات می درس ناخواندهاوصاف این پیامبر 

شان غلبه پیدا کرده بود، چون بر این اعتقاد بودند که آنان پسران  طلبی موروثی بر درون طبیعتِ برتری

اند، و فرستادگان و پیامبران فقط از میان آنان است. و  و دوستان خدا و ملت برگزیده خدا در زمین

ها باشد؛ به همین خاطر دشمنی و  رایشان خیلی سخت و دشوار بود که این پیامبر از میان عربب

و دعوتش از همان  ص ور ساختند و دشمنی با رسول خدا شعله ص توزی را به نسبت پیامبر کینه

 هایشان نهفته بود. لحظه بعثتش، در درون

نی بودند که به وی کافر شدند، بلکه به مدینه هجرت نمود، آنان اولین کسا ص وقتی که پیامبر

وارد مدینه شد، با دشمنی و مکر و حیله با او برخورد  ص آنان از همان روز اولی که رسول الله

تشویق و ترغیب  ص کننده و مبهم از پیامبر کردند و بعضی از اعراب را بر نفاق و سئوالات گیج

 .)1(و اسلام سفارش کردند ص یامبرنمودند و همدیگر را به نیرنگ و حیله همیشگی در حق پ

                                           
 .۲۶۸رجال مبشرون بالجنة، ص  -١
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 گوید:  می / امام ابن قیم

ای،  با وی سه دسته بودند: دسته  گیری به مدینه آمد، کفار از لحاظ موضع ص وقتی پیامبر

جنگ نکنند و  ص با آنان مصالحه نمود و با آنان عهد و پیمان بست که آنان با پیامبر ص پیامبر

را علیه او کمک و یاری نکنند و با آنان  ص و دشمنان پیامبر چینی نکنند توطئه ص علیه پیامبر

پیمان دوستی و همیاری ببندند، از آن طرف آنان بر کفرشان باشند و خون و مال و آبرویشان محفوظ 

توزی  جنگیدند و در حق وی دشمنی و کینه ص ای دیگر کسانی بودند که با پیامبر باشد. دسته

نداشتند، نه با او مصالحه نمودند و نه با  ص دند که کاری با پیامبرورزیدند. دسته سوم، کسانی بو

انجامد  یا وضعیت دشمنانش به کجا می ص او جنگ کردند، بلکه منتظر بودند که وضعیت پیامبر 

و آنان هم به تناسب آن وضعیت زندگی کنند. سپس از میان این کافران، کسانی بودند که در درون 

ای بودند که بر عکس دوست  بر دشمنان پیروز و غالب شود و عده ص داشتند که پیامبر دوست می

ای بودند که در ظاهر همراه  ند، و عدهبر او پیروز و غالب شو ص داشتند که دشمنان پیامبر می

بودند تا از هر دو طرف در  ص بودند اما در حقیقت و در باطن همراه دشمنان پیامبر ص پیامبر

چه که پروردگارش به وی دستور  به وسیله آن ص امان باشند. این دسته اخیر، منافقان بودند. پیامبر

 .)1(دکر ها برخورد می داد، با هر یک از این گروه می

ای نوشته شد.  نامه با یهودیان مدینه عهد و پیمان بست و میان او و یهودیان، پیمان ص رسول خدا

 و اکثرشان اسلام نیاوردند و بر کفر ماندند. )2(دانشمند یهودیان، عبدالله بن سلام به دین اسلام گروید

ریظ
ُ
 ص ه. هر سه قبیله با پیامبریهودیان مدینه سه قبیله بودند: بنی قینُقاع، بنی نضیر، و بنی ق

بر بنی قینُقاع منت نهاد و آنان را آزاد کرد؛ بنی نضیر را از مدینه بیرون کرد؛ و  ص جنگیدند. پیامبر

ریظه را به قتل رسانید، و کودکان و زنانشان را اسیر کرد. و سوره حشر درباره 
ُ
جنگجویان بنی ق

ریظه نازل شدیهودیان بنی نضیر و سوره احزاب درباره یهودیان 
ُ
 .)3(بنی ق

 

 

                                           
 .۳/۱۲۶زاد المعاد،  -١

 .۷/۱۹۵صحیح بخاری،  -٢

 .۳/۶۵زاد المعاد،  -٣
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 مان توقفی همراه میهمان مبارك
شان به نسبت اسلام و مسلمانان را به این خاطر ذکر کردم که  توزی این مقدمه راجع به یهود و کینه

مان از یهودیان خیبر بود ولی خداوند علیم و خبیر خواست که او را مادر مؤمنان و  میهمان مبارک

گرداند... به خدا قسم، این یک لطف و بخشش ربانی  ص محمد همسر بشیر و نذیر، حضرت

 است. به راستی خداوند بر هر چیزی تواناست.

ای حقیقی باشیم و ببینیم چگونه که خداوند زنده را از مرده بیرون  ما قرار است همراه معجزه

چون آنان  هایشان مرده بود، کرد که قلب مان میان مردمانی زندگی می آورد. میهمان مبارک می

پروردگارشان را نشناختند. پس خداوند متعال وزشی ایمانی در قلبش انداخت تا حیات به آن نفوذ 

وَ ﴿فرماید:  کند؛ خداوند متعال می
َ
حۡ  اتٗ مَيۡ  َ�نَ  مَن أ

َ
 ِ�  ۦبهِِ  ِ� َ�مۡ  �نوُرٗ  ۥَ�ُ  نَاوجََعَلۡ  هُ َ�ٰ يَيۡ فَأ

ثَلهُُ  كَمَن �َّاسِ ٱ لَُ�ٰ ٱ ِ�  ۥمَّ ۚ مِّنۡ  ِ�َارجِٖ  سَ ليَۡ  تِ لظُّ ٰ للِۡ  زُّ�نَِ  لكَِ كََ�ٰ  هَا ْ  مَا فِرِ�نَ َ�  َ�نوُا
ه کم یش قرار دادیم، و نوری برایردکه مرده بود، سپس او را زنده کسی کا یآ« .]۱۲۲الأنعام: [ ﴾١٢٢مَلوُنَ َ�عۡ 

ن گونه برای یه در ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد؟! اکسی است کان مردم راه برود، همانند یبا آن در م

 .»رده) استکبا جلوه ین شده (و زییدادند، تز ه انجام میکافران، اعمال (زشتی) ک
المؤمنین صفیه بنت حیی بن اخطب بن سعیه، از اولاد و نواده لاوی پسر پیامبر  ما قرار است با ام

 .)1(باشیم ـ و سپس از نواده پیامبر خدا، هارون  لإخدا، اسرائیل بن اسحاق بن ابراهیم ـ 

گوید: صفیه، زنی شریف، خردمند، دارای حسب و زیبائی و دین بود. ـ خداوند از  امام ذهبی می

 .)2(وی راضی باد! ـ

گوید: و یکی از این زنان، زن پاک و پرهیزگار، دارای چشمی گریان، صفیه  حافظ ابونعیم می

 .)3(باشد می ص پاک، همسر پیامبر

 شروع چگونه بود؟
نام داشت که بزرگ و رئیس یهودیان » حیی بن اخطب«از یهودیان خیبر بود. پدرش  ل صفیه

شد. صفیه همراه وی در فراخی و خوشی و نعمت  خیبر بود که از دستورات و اوامرش اطاعت می

 کرد که نعمت حقیقی همان نعمت قلب است نه نعمت جسم. زیست، ولی احساس می

                                           
 .۲/۲۳۱النبلاء، سیر أعلام  -١

 .۲/۲۳۲همان،  -٢

 .۲/۵۴حلیة الأولیاء،  -٣
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رگان قومش خواهان ازدواج با او بودند؛ پس سلام بن ابی وقتی که به سن بلوغ و رشد رسید، بز

الحقیق با وی ازدواج کرد. پس از او، کنانه بن ابی الحقیق ـ که از شعرای یهود بود ـ با او ازدواج 

 کرد. کنانه در جنگ خیبر به قتل رسید.

 خورشید اسلام ... و دشمنی یهود
چنان که گفته شد ـ  وع کرد، یهودیان ـ هموقتی که خورشید اسلام بر سرزمین جزیرة العرب طل

و رسالتش شد:  ص توزی به نسبت پیامبر  هایشان پر از پلیدی و کینه و حسادت و کینه قلب

این کینه و  ل یکی از آنان باشد نه از عرب. و صفیه ص کردند که پیامبر یهودیان آرزو می

آمد،  یارانش بیرون می و ص نسبت به پیامبر » حیی بن اخطب«حسدی که از قلب پدرش، 

 های بعدی این قضیه را به صورت واضح و آشکار برای ما روشن سازد. گیری دید. شاید موضع می

گوید: عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم برایم نقل کرد که: از صفیه  ابن اسحاق می

ر نزد پدرم و عمویم، ترین فرزند د گوید: من محبوب بنت حیی بن اخطب روایت شده است که می

داشتند و مرا بر فرزند دیگر  بودم، مرا با خود برمی ابویاسر بودم. هرگاه همراه با فرزندی از آنان می

به مدینه آمد و در قباء میان طایفه بنی عمرو بن عوف پیاده  ص دادند. وقتی که رسول الله ترجیح می

ر تاریک و روشن ابتدای صبح نزد رسول و عمویم ابویاسر بن اخطب د» حیی بن اخطب«شد، پدرم 

گاه موقع غروب آفتاب، آنان  رفتند. صفیه گوید: آنان تا غروب آفتاب برنگشتند. وی افزود: آن ص الله

گوید: من هم همانند قبل با حالت شادمانی و خوشحالی به  حوصله و آرام آمدند. صفیه می کسل و بی

 گین و ناراحت بودند که هیچ کدام به من نگاه نکردند.شان رفتم. به خدا قسم، آن قدر غم استقبال

گفت: آیا او همان پیامبر موعود  وی افزود: از عمویم ابویاسر شنیدم که به پدرم حیی بن اخطب می

شناسی؟ پدرم گفت: بله. عمویم  بود؟ گفت: آری، به خدا قسم. عمویم گفت: آیا او را به خوبی می

 .)1(ام دشمن وی هستم ساسی داری؟ پدرم گفت: به خدا، تا زندهگفت: در درونت نسبت به او چه اح

 اند یهودیان اهل نیرنگ و خیانت
گفتیم که یهودیان دشمن سرسخت اسلام و مسلمانان بودند. اما در عین حال اهل جنگ و زد و 

افکنی بودند. آنان دشمنی  انگیزی و نیرنگ و توطئه خورد و خشونت نبودند، بلکه اهل دسیسه و فتنه

                                           
 .۱۲۷-۲/۱۲۶السیرة النبویة، اثر ابن هشام،  -١
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دن به ها را جهت اذیت و آزار رسان ها و نیرنگ کردند و انواع حیله توزی خود را آشکار می و کینه

بردند؛ با وجودی که میان آنان و مسلمانان،  که وارد جنگ و پیکار شوند به کار می مسلمانان بدون آن

بنی قینُقاع و کشته شدن کعب بن اشرف،  پس از واقعهپیمان و معاهده منعقد شده بود، و آنان 

 ترسیدند؛ در نتیجه آرام و ساکت شدند.

دلیر شدند و دشمنی و خیانت و نیرنگ را آشکار کردند، و اما آنان پس از واقعه بدر، با جرأت و 

کم با منافقان و مشرکان مکه به طور پنهانی رابطه برقرار کردند و برای جلب مصلحت و منافع  کم

 .)1(کردند آنان بر ضد مسلمانان رفتار می

که جرأت و جسارت و گستاخی یهودیان پس از واقعه رجیع و  صبر کرد تا این ص پیامبر

 را از بین ببرند. ص چینی کردند که پیامبر ئرمعونه زیاد شد تا جایی که اقدام به دسیسه و توطئهب

همراه چند نفر از یارانش به سوی یهودیان رفت و با  ص تفصیل ماجرا از این قرار است: پیامبر

شته بود، آنان صحبت کرد که راجع به دیه دو نفر از طایفه کلاب که عمرو بن امیه ضمری آنان را ک

را یاری کنند. (و این بنا به مفاد معاهده بر یهودیان واجب بود). یهودیان گفتند: این کار را  ص پیامبر

هایشان نشست  کنار دیوار خانه ص جا بنشین تا نیازت را برآورده کنیم. پیامبر کنیم ای ابوالقاسم! این می

 .)2(ای از یارانش همراه وی نشستند هو منتظر وفای به عهدشان شد. و ابوبکر و عمر و علی و عد

سپس یهودیان با همدیگر خلوت کردند و گفتند: شما هرگز این مرد را بر این حالت و وضعیت 

هایشان نشسته بود) پس چه  در کنار دیوار خانه ص طور که گفته شد رسول الله بینید. (همان نمی

ندازد تا از وی راحت شویم؟ یکی از آنان به ا رود و سنگی را بر سر او می کسی بر بالای این خانه می

 کنم. نام عمرو بن جحاش بن کعب برای این کار حاضر شد و گفت: من این کار را می

همراه چند  ص الله بیندازد، در حالی که رسول ص پس بالای خانه رفت تا سنگی را بر سر پیامبر

خبر رسید که  ص گاه از آسمان به پیامبر ـ نشسته بود. آن نفر از یارانش از جمله ابوبکر و عمر و علی 

برخاست و به سوی مدینه برگشت و به یارانش دستور داد  ص یهودیان قصد چنین کاری را دارند. پیامبر

رفتند، مردی را دیدند که از مدینه  ص که کمی درنگ کنند. پس از مدتی اصحاب به دنبال رسول الله 

 ص گاه یاران پیامبر پرسیدند، گفت: او را در داخل مدینه دیدم. آن ص پیامبر آمد، از وی راجع به می

                                           
 آورده است؛ (عون المعبود شرح سنن ابی داود). ۱۱۷ -۳/۱۱۶، »خبر النضیر«برگرفته از روایتی است که ابوداود در باب :  -١

 .۳۱۷الرحیق المختوم، ص  -٢
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به آنان خبر داد که یهودیان  صملحق شدند و رسول الله  ص که به پیامبر به طرف مدینه رفتند تا این

 .)1(اند و دستور داد که برای جنگ با آنان و رفتن به سویشان آماده شوند خیانت کرده

ای درنگ نکرد و محمد بن مسلمه را به سوی یهودیان بنی نضیر فرستاد تا به  لحظه ص پیامبر

 دهد. به آنان دستور خروج از مدینه را می ص آنان اطلاع دهد که رسول الله

ای جز خارج شدن از مدینه را نداشتند؛ پس چند روزی خود را برای کوچ کردن از  یهودیان چاره

بی به آنان پیغام داد که بمانید و از کردند. در این هنگ مدینه آماده می
ُ
ام رئیس منافقان، عبدالله بن ا

تان خارج نشوید، چون همراه من دو هزار نفر است که با شما داخل پناهگاهتان  خانه و کاشانه

لمَۡ ﴿شوند و حاضرند به جای شما بمیرند و بلائی بر سر شما نیاید:  می
َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  � َّ�  ْ  ناََ�قُوا

ٰ ِ�ِخۡ  َ�قُولوُنَ  ِينَ ٱ نهِِمُ َ� َّ�  ْ هۡ  مِنۡ  َ�فَرُوا
َ
خۡ  لَ�نِۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

ُ
 نطُِيعُ  وََ�  مَعَُ�مۡ  رجَُنَّ َ�خَۡ  تُمۡ رجِۡ أ

حَدًا �يُِ�مۡ 
َ
بدَٗ  أ

َ
نَُّ�مۡ  تُمۡ قوُتلِۡ  �ن ا� ُ ٱوَ  َ�نَُ�َ ٰ  إِ�َّهُمۡ  هَدُ �شَۡ  �َّ   .]۱۱الحشر: [ ﴾١١ ذِبوُنَ لََ�

رون یگفتند: هرگاه شما را (از وطن) ب یتاب مکافرشان از اهل کوسته به برادران یه پک یدیمنافقان را ندا یآ«

رد، و اگر کم یس را دربارهء شما اطاعت نخواهکچیم رفت، و هرگز سخن هیرون خواهینند ما هم با شما بک

 .»انندیدروغگوه آنها کدهد  یم نمود، خداوند شهادت میتان خواهیاریار شود یکبا شما پ
 پیمانانتان از قبیله غطفان شما را یاری خواهند کرد. [و گفتند:] و یهودیان بنی قریظه و هم 

گاه ناسازگاری یهودیان دوباره سر برآورد و بر دشمنی کردن با اسلام و مسلمانان متفق شدند و  آن

فرستاد و  ص لهشان، حیی بن اخطب به سخنان رئیس منافقان طمع کرد و نزد رسول ال رئیس

 شویم، هر کاری دلت خواست بکن. گفت: ما از شهر و کاشانه خود خارج نمی

تکبیر گفت و یارانش هم  ص رسید، پیامبر ص وقتی که پاسخ حیی بن اخطب به رسول الله

تکبیر گفتند. سپس برای مبارزه و رویارویی با یهودیان برخاست. عبدالله ابن أم مکتوم را بر مدینه 

                                           
پس از غزوه بدر آورده، و از زهری او هم از عروه به » المغازی«یهودیان بنی نضیر را در مبحث  بخاری : ماجرای -١

حد روی داد.
ُ
 صورت تعلیق آورده است که: این ماجرا شش ماه پس از واقعه بدر و قبل از جنگ ا

جرا پس از واقعه بئرمعونه و نظر ابن اسحاق در این زمینه اشاره کرده که: به نظر ابن اسحاق این ما چنین به اختلاف هم

حد روی داده است؛ نگا: فتح الباری، 
ُ
گوید: محمد بن شهاب زهری گمان کرده که غزوه بنی  ابن قیم می .۷/۳۸۲جنگ ا

چه که شکی در آن  نضیر شش ماه پس از جنگ بدر روی داده است. این گمان و توهم اوست یا دچار اشتباه شده، بلکه آن

حد روی داده، و آن غزوه نیست، این است که این
ُ
ای که شش ماه پس از جنگ بدر روی داده، غزوه  غزوه پس از جنگ ا

 ).۳/۲۴۹بنی قینُقاع بوده. غزوه بنی قریظه پس از جنگ خندق و غزوه خیبر پس از صلح حدیبیه بود؛ (زاد المعاد، 
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طالب پرچم را  همراه با یارانش به سوی یهودیان حرکت کردند و علی بن ابی ص و پیامبرگماشت. 

 نزدیک یهودیان شد، دستور داد که آنان را محاصره کنند. ص در دست داشت. وقتی که پیامبر

ها  هایشان رفتند و تیر و سنگ هایشان پناه بردند. مسلمانان بر بالای پناهگاه بنی نضیر به پناهگاه

هایشان مانع و کمکی برای یهودیان بود، از این  کردند. درختان خرما و باغ به سوی آنها پرتاب می را

 دستور داد که قطع و سوزانده شوند. ص رو پیامبر

پیمانانشان از قبیله  گرفتند و عبدالله بن ابی و هم  نضیر کناره یهودیان بنی قریظه از یهودیان بنی

دند، و کسی نکوشید تا نفعی به آنان برساند یا ضرری از آنان دور کند. به غطفان نیز به آنان خیانت کر

ل آورده است: 
َ
 كَمَثلَِ ﴿همین خاطر خداوند متعال داستانشان را این چنین تشبیه کرده و برای آن مَث

يۡ ٱ ا فُرۡ �ۡ ٱ نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  قاَلَ  إذِۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ٓ  مّنِكَ  ءٞ برَيِٓ  إِّ�ِ  قاَلَ  َ�فَرَ  فلَمََّ خَافُ  إِّ�ِ
َ
َ ٱ أ  ربََّ  �َّ

لات تو را حل کافر شو (تا مشکه به انسان گفت: کطان است یهمچون ش« . ]۱۶الحشر: [ ﴾١٦ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

 .»م دارمیان است بیگار عالمه پرورک یزارم، من از خداوندیافر شد ؛ گفت: من از تو بکه ک ینم) اما هنگامک
محاصره طولی نکشید (تنها شش شب، بنا به قولی پانزده شب ادامه داشت) تا این که خداوند 

ترس و وحشت را در دلشان انداخت؛ پس شکست خوردند و برای تسلیم شدن و انداختن 

رویم.  فرستادند که: ما از مدینه بیرون می ص هایشان آماده شدند و کسی را نزد رسول الله  اسلحه

توانند هرگونه وسایلی  ازه داد که آنان با فرزندانشان خارج شوند و به جز اسلحه میاج ص پیامبر

 که بار یک شتر باشد، با خود ببرند.

ها را ببرند. بلکه  هایشان ویران کردند تا درها و پنجره هایشان را با دست آنان پذیرفتند، سپس خانه

بردند. سپس زنان و کودکان را بردند و بر  ها را های سقف خانه ها و شاخه حتی برخی از آنان ستون

ششصد شتر اینان را حمل کردند. اکثر یهودیان بنی نضیر و بزرگانشان از جمله حیی بن اخطب و 

ای از آنان به طرف شام رفتند. و تنها دو نفر از  سلام بن ابی الحقیق به سوی خیبر کوچ کردند. و عده

 د بن وهب اسلام آوردند، و اموالشان را به دست آوردند.های یامین بن عمرو و ابوسع آنان به نام

و کاشانه و   های بنی نضیر را به دست گرفت و بر سرزمین و خانه سلاح ص رسول خدا

ها، پنجاه لباس جنگی، پنجاه کلاه جنگی، و سیصد و  اموالشان تسلط یافت و از میان این سلاح

 .)1(چهل شمشیر را یافت

                                           
 .۳۱۹الرحیق المختوم، ص  -١
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 خائنانهاي  چینی و دسیسه توطئه
سپاهیان کفر در غزوه احزاب (خندق) جمع شدند و خواستند اسلام و مسلمانان را از بین ببرند... آن 

که آنان با هر کس که قصد  و یهودیان بنی قریظه بود مبنی بر این ص ای میان پیامبر موقع معاهده

یثرب (مدینه) را دارد، مقابله کنند و مسلمانان را یاری کنند. اما حیی بن اخطب (پدر صفیه) به سوی 

هایشان رفت و گفت: عزتمندترین شخص زمانه و رئیس و بزرگ قریش  قریظه در سرزمین یهودیان بنی

ام. شما اهل اقتدار و سلاح و وسایل جنگی هستید. پس  طفان را برای شما آوردهو رهبران قبیله غ

بشتابید تا با محمد پیکار کنیم و از او نجات یابیم. رئیس یهودیان بنی قریظه به او گفت: بلکه به خدا 

 زند. بارد و رعد و برق می ترین شخص زمانه را برای من آوردی. نزد من آمدی با ابری که می ذلیل

که رئیس یهودیان بنی قریظه به حیی جواب  داد تا این کرد و به او وعده می مدام او را وسوسه می» حیی«

مثبت داد با این شرط که او هم به بنی قریظه بپیوندد و هر بلائی بر سرشان آمد، بر سر او هم بیاید. 

را نقض کردند و  ص اللهاین کار را کرد. در نتیجه یهودیان بنی قریظه پیمانشان با رسول » حیی«

رسید. او هم کسی را فرستاد تا در این  ص آشکارا وی را ناسزا و بد و بیراه گفتند. این خبر به پیامبر

وقتی قضیه را پیگیری و تحقیق کرد، دید که بنی قریظه  ص باره تحقیق بیشتری بکند. فرستاده پیامبر

ای جماعت مسلمانان، این خبر مژده «ود: تکبیر گفت و فرم ص اند. پیامبر معاهده را نقض کرده

 ».خوبی است و به امید خدا، در آن خیر است

به سوی مدینه رهسپار شد، سلاحش را بر زمین نهاد. جبرئیل نزدش آمد و  ص وقتی که پیامبر

هایشان را بر زمین ننهادند.  گفت: آیا سلاحت را بر زمین نهادی؟ به خدا قسم، فرشتگان هم اسلحه

کنم و  قریظه برو، من هم جلوت حرکت می همراه یارانت به طرف یهودیان بنیبرخیز و 

اندازم. پس جبرئیل در پیشاپیش  لرزانم و در دلشان، ترس و وحشت می هایشان را می پناهگاه

هم در پیشاپیش مهاجران و انصار به دنبال جبرئیل حرکت  ص فرشتگان حرکت کرد و رسول الله

هیچ یک از شما « :»قر�ظة ب� في يصل� أحد�م العصر إلاَّ لا «: ، و به یارانش گفت)1(کرد

  ص . مسلمانان هم، دستور پیامبر»نماز عصر نخواند مگر در بنی قریظه
ً
را اطاعت کردند و فورا

ای از مسلمانان  برخاستند و به طرف بنی قریظه حرکت کردند. در راه نماز عصر فرا رسید، عده

به ما دستور داد، در  ص چنان که پیامبر خوانیم مگر در بنی قریظه هم گفتند: نماز عصر را نمی

                                           
 اند. آن را روایت کرده ۱۷۶۹شماره  ؛ و مسلم به۷/۳۱۳، »المغازی«بخاری در مبحث  -١
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این نبود، بلکه  ص ظور پیامبرای دیگر گفتند: من نتیجه در آخر شب نماز عصر را خواندند. و عده

منظورش این بود که ما هرچه زودتر به طرف بنی قریظه حرکت کنیم، در نتیجه در راه نماز عصر را 

 .)2)(1(را پسندیدهیچ یک از دو گروه را سرزنش نکرد و کار هر دو  ص خواندند. پیامبر

 راجع به آنان، به حکم خداوند از بالاي هفت آسمان حکم کردي
روز آنان را محاصره کرد. وقتی که از  نزد آنان آمد و به مدت بیست و پنج شبانه ص خدارسول 

تن  ص محاصره به تنگ آمدند و خیلی سختی و رنج دیدند، به آنان گفته شد: به حکم رسول الله

مشورت کردند که حکم رسول الله چیست. او هم اشاره کرد که » ابولبابه بن عبدالمنذر«دهید. آنان با 

یهودیان بنی قریظه باید سرشان بریده شود. سپس یهودیان بنی قریظه گفتند: ما به حکم سعد بن معاذ 

الاغی بود، آوردند.  دنبال سعد بن معاذ فرستاد. وی را در حالی که روی ص دهیم. رسول خدا تن می

بر روی الاغ پلاس ضخیمی از پوست درخت خرما بود و قومش دَور و بَر او را گرفته بودند. به او 

دانی، هستیم [و  گفتند: ای ابوعمر، ما هم پیمانان و دوستانت و اهل چیرگی و کسانی که خودت می

که نزدیکشان  ن ننگریست تا اینرحمی به ما بکن]. سعد بن معاذ به آنان هیچ توجهی نکرد و به آنا

ای  اند که به خاطر خدا، از سرزنش هیچ سرزنش کننده رفت و به قومش نگاه کرد و گفت: مرا آورده

 ص نترسم و نظر واقعی خودم را راجع به شما بگویم. ابوسعید گفت: وقتی آفتاب طلوع کرد، پیامبر 

  قوُمُوا«فرمود: 
َ

نزِْلوُهُ  سَيِّدُِ�مْ  إلِى
َ
. عمر »برخیزید و به سوی سرورتان بروید و او را پایین آورید« :»فأَ

گاه مسلمانان وی را  آن». او را پایین آورید«فرمود:  ص گفت: سید و بزرگ ما فقط خداست. پیامبر

راجع به اینان (یهودیان بنی قریظه) حکم کن. سعد گفت: من «فرمود:  ص پایین آوردند. رسول الله

کنم که جنگجویانشان کشته شوند، فرزندانشان اسیر شوند، و اموال و  را میراجع به آنان این حکم 

 بِحُْ�مِ  ِ�يهِمْ  حَكَمْتَ  لقََدْ «فرمود:  ص گاه پیامبر هایشان میان مسلمانان تقسیم شود. آن داراری
 ِ آن گاه این فرموده ». راجع به آنان، به حکم خدا و پیامبر حکم کردی :»  وح�م رسوله ا�َّ

نزَلَ ﴿خداوند متعال راجع به یهودیان بنی قریظه نازل شد: 
َ
يِنَ ٱ وَأ هۡ  مِّنۡ  هَرُوهُمَ�ٰ  �َّ

َ
 مِن بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

  تلُوُنَ َ�قۡ  افرَِ�قٗ  بَ لرُّعۡ ٱ قلُوُ�هِِمُ  ِ�  وَقذََفَ  صَيَاصِيهِمۡ 
ۡ
ونَ وَتأَ وۡ  ٢٦ افرَِ�قٗ  ِ�ُ

َ
� رَثَُ�مۡ وَأ

َ
 ضَهُمۡ أ

                                           
 «، باب: »صلاة الخوف«بخاری در مبحث  -١

ً
آن  ۱۷۷۰؛ ومسلم به شماره ۷/۳۱۳، »صلاة الطالب والمطلوب راکبا

 اند. را روایت کرده

 .۱۳۰-۳/۱۲۹زاد المعاد،  -٢
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 ٰ مۡ  رهَُمۡ وَدَِ�
َ
ٰ وَأ � لهَُمۡ َ�

َ
ۚ  ُٔ تََ�  لَّمۡ  اضٗ وَأ ُ ٱ وََ�نَ  وهَا َّ�  ٰ و «. ]۲۷-۲۶الأحزاب: [ ﴾٢٧ �قدَِيرٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

های  قلعهردند از کت یان عرب) حماکه از آنان (مشرک) را ظهیبنی قر هودیتاب (کخداوند گروهی از اهل 

ه) گروهی را به قتل کد یی رسیارشان به جاکند؛ (و کشان رعب افید و در دلهایشکن ییمشان پاکمح

ن) یار شما گذاشت، و (همچنیها و اموالشان را در اخت نها و خانهیو زم .دیردک ر میید و گروهی را اسیرساند می

 .»ز تواناست!ید؛ و خداوند بر هر چیه هرگز در آن گام ننهاده بودکنی را یزم
حکم سعد خیلی عادلانه و منصفانه بود، چون یهودیان بنی قریظه علاوه بر آن خیانت شنیعی که 

مرتکب شدند، جهت نابودی مسلمانان هزار و پانصد شمشیر، دو هزار نیزه، سیصد لباس جنگی، و 

شان، به آنها  ینآوری کرده بودند که مسلمانان پس از فتح سرزم پانصد زره و سلاح و چوگان را جمع

 دسترسی پیدا کردند.

دستور داد که یهودیان بنی قریظه در خانه دختر حارث، زنی از طایفه بنی نجار  ص رسول خدا

هایی در اطراف مدینه برای آنان حفر شود. سپس دستور داد که اینان دسته  بازداشت شوند و گودال

هایشان زده شود. یکی از کسانی که بازداشت  نها، گرد ها برده شوند و در آن گودال دسته کنار گودال

کنئد؟ گفت: هیچ جا تعقل  شان کعب بن اسد گفت: به نظر تو چه کاری در حق ما می بود به رئیس

شند. آنان که  گردد؟ به خدا، ما را می ورزید، آیا ندیدی که هر کس از شما رفت، دیگر برنمی نمی
ُ
ک

 ان زده شد.در حدود ششصد تا هفتصد نفر بودند، گردنش

 کشته شدن پدر صفیه
کن شدند؛ کسانی که پیمان مؤکد را نقض کردند و تمام  های غدر و خیانت ریشه این چنین افعی

ترین شرایط کمک و یاری کردند. و اینان به خاطر  ها را جهت از بین بردن مسلمانان در سخت گروه

 اعدامند. کرده خودشان از مجرمان بزرگ جنگی شدند، که مستحق محاکمه و

همراه این  لالمؤمنین صفیه یکی از مجرمان بزرگ جنگ احزاب، حیی بن اخطب پدر ام

شیاطین بنی نضیر کشته شد. وی به صف یهودیان بنی قریظه پیوست وقتی که قریش و قبیله غطفان 

کرده  ای که در هنگام غزوه احزاب با کعب بن اسد منعقد گیری کردند؛ تا به آن معاهده از آنان کناره

انگیخت، وفا کند. حیی بن اخطب را در حالیکه با طناب  بود و او را برای خیانت و غدر برمی

گفت: به خدا، من  ص دستانش را به گردنش بسته بودند خدمت رسول الله آوردند، حیی به پیامبر

غلوب کنم ولی خداوند هر کس را مغلوب کند، آن فرد م خودم را به خاطر دشمنی با تو سرزنش نمی



 111 حییصفیه بنت 

اسرائیل  شود. سپس گفت: ای مردم! در امر خدا و قضا و قدر و فتنه و شورشی که خداوند بر بنی می

 .)1(نوشته بود، هیچ اشکالی نیست. سپس نشست و گردنش زده شد

 غزوه خیبر
از فتنه سه گروه قدرتمند نجات یافت و دلش آرام شد و پس از صلح و  ص وقتی که رسول خدا

ل و قطعی پیدا کرد، خواست که به حساب دو گروه باقیمانده ـ یعنی یهودیان و آشتی، امنیت کام

قبائل نجد ـ برسد تا امنیت و آرامش کامل تحقق یابد و صلح و امنیت در منطقه ایجاد شود و 

 مسلمانان از درگیری پیوسته نجات یابند و مشغول تبلیغ رسالت خدا و دعوت به سوی خدا شوند.

چینی و مرکز تحریکات نظامی  بر، لانه جاسوسی و فریبکاری و دسیسه و توطئهجایی که خی از آن

و منبع نفاق و تحریکات و برانگیختن جنگ بود، در مرحله اول شایسته آن بود که مسلمانان به آن 

 توجه کنند.

آوری  های مختلف را بر ضد مسلمانان جمع فراموش نکنیم که اهل خیبر کسانی بودند که گروه

و یهودیان بنی قریظه را بر خیانت و نیرنگ برانگیختند. سپس با منافقان (ستون پنجم جامعه کردند 

اسلامی) و قبیله غطفان و اعراب بادیه نشین (جناح سوم احزاب) ارتباط داشتند. و خودشان برای 

ی در پی های پ ها و کارهایشان مسلمانان را به رنج و اذیت کردند. و با این گستاخی مبارزه آماده می

و از بین بردنش کشیدند. به همین خاطر  ص انداختند تا جایی که نقشه را برای فریب دادن پیامبر

های یهودیان بروند و حتی ناچار شدند که سران این  مسلمانان ناچار شدند که پی در پی به مکان

سانند. اما بر مسلمانان چینان و آشوبگران مثل سلام بن ابی الحقیق و اسیر بن زارم را به قتل بر توطئه

تر بود. و در اقدام به این واجب  واجب بود که این یهودیان را از بین ببرند که این از همه چیز مهم

تر از آنان ـ که قریش بودند ـ در  تر و شدیدتر و سرسخت درنگ کردند، چون قدرت و نیروی بزرگ

رسید، جو مناسبی برای حسابرسی این  رویارویی مسلمانان بودند. وقتی که این رویارویی به پایان

 مجرمان فراهم آمد و روز حساب و محاکمه آنان نزدیک شد.

دلان در غزوه حدیبیه، کارشکنی کردند و به جنگ نرفتند، خداوند  وقتی که منافقان و سست

ۡ ٱ سَيَقُولُ ﴿متعال راجع به آنان به پیامبرش دستور داد:   مَغَانمَِ  َ�ٰ إِ  تُمۡ نطَلَقۡ ٱ إذَِا مُخَلَّفُونَ ل
 
ۡ
ن يرُِ�دُونَ  ُ�مۡۖ نتََّبعِۡ  ذرَُوناَ خُذُوهَاِ�َأ

َ
ْ  أ لوُا ِۚ ٱ مَ كََ�ٰ  ُ�بَدِّ ُ ٱ قاَلَ  لُِ�مۡ كََ�ٰ  تتََّبعُِوناَ لَّن قلُ �َّ َّ� 

                                           
 .۳۴۳الرحیق المختوم، ص  -١
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ۖ َ�بۡ  مِن ۚ َ�ۡ  بلَۡ  فَسَيَقُولوُنَ  لُ ْ  بلَۡ  سُدُوَ�نَا هنگامی «  .]۱۵الفتح: [ ﴾١٥ قلَيِٗ�  إِ�َّ  قَهُونَ َ�فۡ  َ�  َ�نوُا

د ما هم یند: بگذاریگو ه) مییبید، متخلفان (حدینک ت میکحر بر)ی(خ میه شما برای به دست آوردن غناک

ن گونه ید؛ اییاید بدنبال ما بیهرگز نبا«بگو:  ،ر دهندییلام خدا را تغکخواهند  م، آنها مییائیدر پی شما ب

شما نسبت به ما حسد «ند: یگو به زودی میآنها  »گفته است! نه)یاز (رجوع ما به مد خداوند قبل

 .»فهمند نمین) ی(از دی کولی آنها جز اند» د!یورز می
خواست که به طرف خیبر بیرون رود و اعلام کرد که هر کس رغبت و  ص وقتی که پیامبر

تمایل برای جهاد دارد همراه وی خارج شود، فقط اصحاب بیعت الرضوان که هزار و چهارصد نفر 

 ارج شدند.بودند، خ

بی نزد یهودیان  منافقان برخاستند و به نفع یهودیان کار می
ُ
کردند؛ سردسته منافقان، عبدالله بن ا

خیبر فرستاد که: محمد آهنگ شما را کرده و به طرف شما روی آورده است، پس شما هم آماده 

تعداد شما و امکانات تان را آماده کنید و از وی نترسید، چون  شوید و تمام امکانات و وسایل جنگی

تان زیاد است، و همراهان محمد عده کمی هستند، فقط کمی سلاح و وسایل  و وسایل جنگی

جنگی دارند. وقتی اهل خیبر از این امر اطلاع یافتند، کنانه بن ابی الحقیق و هوذه بن قیس را به 

یهودیان خیبر بودند، و پیمانان  سوی قبیله غطفان فرستادند تا از آنان کمک گیرند؛ چون آنان هم

کردند. و برای قبیله غطفان شرط کردند که اگر بر  یهودیان خیبر را بر ضد مسلمانان پشتیبانی می

 های خیبر از آنِ ایشان باشد. مسلمانان چیره شوند، نیمی از میوه

 کند لشکر اسلام به سوی دیوارهای دَور خیبر حرکت می

ی خیبر به صبح رساندند، و یهودیان هیچ خبری از این مسلمانان شب قبل از حمله را در نزدیک

رسید، تا هنگام  هر وقت شب هنگام به نزدیکی قومی می ص عمل مسلمانان نداشتند. پیامبر

شد. وقتی صبح فرا رسید، نماز صبح را زود خواند و مسلمانان سوار شدند و به  صبح نزدیکشان نمی

شان بیرون آمدند و از آمدن مسلمانان خبری نداشتند. وقتی های راه افتادند. اهل خیبر با بیل و تیشه

شنبه است. پس به  لشکر اسلام را دیدند گفتند، محمد، به خدا این محمد است. امروز هم پنج

ُ «فرمود:  ص گاه پیامبر سمت شهرشان با فرار برگشتند. آن ، ا�َّ ْ�بَرُ
َ
اَ إِذَا إِنَّا خَيبَْرُ  خَرَِ�تْ  أ

ْ
 نزََلن

الله اکبر، خیبر ویران شد، الله اکبر، خیبر ویران شد، چون ما « :»المُْنذَْرِ�نَ  صَباَحُ  فسََاءَ  قَوْمٍ  �سَِاحَةِ 

 .)1(»وقتی در محوطه جماعتی پیاده شدیم، فردای آن جماعت چه بد است!

                                           
 اند. روایت کردهآن را  ۸۴/ ۱۳۶۵؛ و مسلم به شماره ۳۷۱بخاری به شماره  -١
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آمد  ص مکانی را برای اردوگاه لشکرش انتخاب کرد. حباب بن منذر پیش پیامبر ص پیامبر

و گفت: ای رسول خدا، آیا این مکانی که برای پیاده کردن لشکر انتخاب کردی، دستور خداست یا 

حباب ». رأی شخصی خودم است«فرمود:  ص رأی شخصی خودت در جنگ است؟ پیامبر

گفت: ای رسول خدا، این مکان به پناهگاه غوره خرما خیلی نزدیک است و تمام جنگجویان خیبر 

و از احوال و اوضاع ما به خوبی خبر و اطلاع دارند ولی ما از احوال و اوضاع آنان  در آنجا هستند

های آنها  چنین از خانه رسد. هم رسد ولی تیرهای ما به آنان نمی خبری نداریم. تیرهایشان به ما می

انی در ایمن نیستیم. به علاوه این مکان، میان درختان خرما و جایی گود و خطرناک است. اگر به مک

رأی خوب «فرمود:  ص دادیم. پیامبر دادی، آن را اردوگاه قرار می ها دستور می عاری از این عیب

 سپس جای دیگری را اردوگاه قرار داد.». همان است که اشاره کردی

گاه فرمود:  لشکر ایستاد. آن». بایستید«نزدیک خیبر شد و بر آن مسلط شد، فرمود:  ص وقتی پیامبر

مَوَاتِ  بَّ رَ  اللَّهُمَّ « بعِْ  السَّ ظْللَنَْ  وَمَا السَّ
َ
رضَِ�ِ  وَربََّ  أ

َ
بعِْ  الأ قلْلَنَْ  وَمَا السَّ

َ
ياَطِ�ِ  وَربََّ  أ  وَمَا الشَّ

ضْللَنَْ 
َ
لكَُ  فإَنَِّا أ

َ
قَرْ�ةَِ  هَذِهِ  خَْ�َ  �سَْأ

ْ
هْلِهَا وخََْ�َ  ال

َ
 هذه القر�ة شَرِّ  مِنْ  بكَِ  وََ�عُوذُ   وخ� ما فيها أ

هْلِهَا وَشَرِّ 
َ
چه زیر  خدایا، ای پروردگار هفت آسمان و آن«: )2)(1(»، أقدموا �سم االله ِ�يهَا مَا وَشَرِّ  أ

چه را که  چه بر بالای آنهاست! و ای پروردگار اهریمنان و آن پوشش آنهاست! و ای پروردگار هفت زمین و آن

خواهیم، و از  چه در آن روستاست از تو می و آنکنند! ما خیر و خوبی این روستا و مردم آن را  اهریمنان گمراه می

 .»بریم. به نام خداوند حرکت کنید چه در آن روستاست، به تو پناه می شر این روستا و مردم آن و آن
فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش هم 

 او را دوست دارند

عْطَِ�َّ «فرمود:  ص فرا رسید، پیامبر وقتی شب ورود به خیبر
ُ
ايةََ  لأ َ  ُ�ِبُّ  رجَُلاغدا  الرَّ  ا�َّ

،ُ
َ

بُّهُ  وَرسَُوله ُ  وَُ�ِ ُ  ا�َّ
ُ

فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد « »وَرسُوله

آمدند و هر  ص زد پیامبر. وقتی صبح فرا رسید، مسلمانان ن»و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند

                                           
صحیح «اند. و ابن خزیمه در  آن را آورده ۸/۷۲۹۹، »معجم الکبیر«؛ و طبرانی در ۳/۷۹۲، »السیرة«ابن هشام در  -١

اند، و ذهبی با او موافقت کرده  آن را صحیح دانسته ۱/۴۴۶، » المستدرک«؛ و حاکم در ۴/۲۵۶۵، »ابن خزیمه

آمده است.  ۵/۱۵۴، »الفتوحات الربانیة«چنان که در  سته هماست. حافظ ابن حجر عسقلانی آن را حسن دان

 آن را حسن دانسته است. ۳۵۳، اثر غزالی، ص »فقه السیرة«چنین آلبانی در تحقیق خود بر کتاب  هم

 .۲/۳۲۹السیرة النبویة، اثر ابن هشام،  -٢
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طالب  علی بن ابی«فرمود:  ص کرد که پیامبر پرچم را به دست او بدهد. پیامبر یک آرزو می

او ». کسی را به دنبالش بفرستید«کند. فرمود:  گفتند: ای رسول خدا، چشمانش درد می» کجاست؟

آب دهان مبارکش را در چشمانش انداخت و برایش دعا کرد. و شفا  ص را آوردند. رسول خدا

 دردی نداشته است. آن
ً
گاه پرچم را به دست او داد. علی گفت: ای رسول خدا، با  یافت گوئی اصلا

لَ  حَتىَّ  رسِْلِكَ  عَلىَ  اْ�فُذْ «فرمود:  ص آنان مبارزه کنم تا مثل ما ایمان بیاورند. پیامبر ِ�ْ�َ 
  ادُْ�هُمْ  ُ�مَّ  ، �سَِاحَتِهِمْ 

َ
خْبِرهُْمْ  الإسِْلاَمِ، إِلى

َ
بُ  بمَِا وَأ ِ  عَليَهِْمْ، َ�ِ نْ  فَوَا�َّ

َ
ُ  َ�هْدِىَ  لأ  بكَِ  ا�َّ

نْ  مِنْ  لكََ  خَْ�ٌ  رجَُلاً 
َ
شان  که به محوطه آهسته پیش برو تا این«: )2)(1(»النَّعَمِ  حُمرُْ  لكََ  يَُ�ونَ  أ

دعوت کن و تکالیف و واجبات دینی را به اطلاع آنان برسان. به خدا برسی. سپس آنان را به سوی اسلام 

 .»قسم، اگر خداوند تنها یک نفر را به وسیله تو هدایت کند، این برای تو از شتران اصیل و نجیب بهتر است

 قراري با خوشبختی
. خداوند پیروزی را کردند.. های سر برافراشته هجوم بردند و قلعه به قلعه را ویران می مسلمانان به قلعه

در میان اسیران  ل های خیبر را فتح کرد. و صفیه قلعه ص برای مسلمانان رقم زده بود و رسول خدا

 بود. ـ که شوهرش کنانه بن ابی الحقیق به قتل رسیده بود ـ او سهم صحابی جلیل القدر دحیه کلبی بود.

 مادر مؤمنان شد. اینک با ما بیایید تا بدانیم صفیه پس از غزوه خیبر چگونه

گوید: من در روز خیبر پشت سر ابوطلحه بودم. و پاهایم، با  از انس روایت شده است که می

تماس داشت. انس گوید: موقع طلوع آفتاب نزد یهودیان خیبر آمدیم. آنان  ص پای رسول الله

مدند. وقتی لشکر هایشان بیرون آ حیواناتشان را بیرون کرده بودند، و خودشان با تبر و تیشه و بیل

 شنبه. اسلام را دیدند، گفتند: محمد، و روز پنج

اَ إذَِا إنَِّا خَيبَْرُ  خَرِ�تَْ «فرمود:  ص گوید: و رسول الله انس می
ْ

 صَباَحُ  فسََاءَ  قوَْمٍ  �سَِاحَةِ  نزََلن
. و »است! خیبر ویران شد! چون ما وقتی به قلمرو قومی رسیدیم، فردای آن جماعت چه بد« »المُْنذَْرِ�نَ 

، آن کنیز را ص افتاد. پس رسول الله» دحیه«خداوند آنان را شکست داد. و کنیزی زیبا در سهم 

کنم او گفت:  گوید: (گمان می آماده کند. انس می ص خرید و او را به ام سُلیم داد تا او را برای پیامبر

، در میهمانی ص ی بود. پیامبراش را سپری کند). نام آن کنیز، صفیه بنت حُی در خانه ام سُلیم عده

                                           
 اند. ن را روایت کردهآ ۳۶۶۱؛ و ابوداود به شماره ۲۴۰۶/۳۴؛ مسلم به شماره ۲۹۴۲بخاری به شماره  -١

 است. آن را روایت کرده ۵۰۶-۲/۵۰۵، »غزوة خیبر«، باب: »المغازی«بخاری، در مبحث  -٢
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ها را  اش، خرما و کشک و کره به میهمانان داد. مکان وسیعی برای میهمانان آماده شد و سفره عروسی

آوردند و روی زمین گذاشتند و کشک و کره را نیز آوردند و مردم از آن سیر خوردند. انس گوید، سپس 

ج کرده یا او را به کنیزی گرفته است؟ گفتند: اگر او را با او ازدوا ص دانیم آیا پیامبر مردم گفتند: نمی

شود که او را به کنیزی گرفته است.  شود که زنش است و اگر او را نپوشاند، معلوم می پوشاند، معلوم می

خواست سوار بر مرکب شود، او را پوشاند، و صفیه هم بر پشت شتر نشست و مردم  ص وقتی پیامبر

 ص او ازدواج کرده است. وقتی مسلمانان نزدیک مدینه شدند، رسول اللهبا  ص دانستند که پیامبر
گوید: سپس ماده  کردیم. انس می شتر را به حرکت در آورد و ما هم در حرکت دادن شتر به او کمک می

برخاست و صفیه را  ص و صفیه روی زمین افتادند. پیامبر ص شترِ گوش شکافته لغزید و پیامبر

 نزدیک شده بودند گفتند: نفرین خدا بر یهودیان! پوشاند. و زنانی که

هم روی زمین افتاد؟ گفت: بله، به خدا  ص گوید، گفتم: ای ابوحمزه! آیا رسول الله انس می

 .)1(سوگند، روی زمین افتاد

از صفیه  ص در روایتی از انس آمده است که: صفیه در سهم دحیه افتاد. و مردم پیش پیامبر

ایم. انس  گفتند: در میان اسیران کسی مانند وی را ندیده کردند. انس گوید: و می ستایش و تمجید می

کسی را نزد دحیه فرستاد و هرچه دحیه خواست به او داد. سپس صفیه را به مادرم  ص افزود: پیامبر

ون رفت. وقتی صبح شد، از خیبر بیر ص گوید: سپس پیامبر انس می». او را آماده کن«داد و گفت: 

مردی خرمای اضافی و ». هر کس غذای اضافی دارد، برای ما بیاورد«فرمود:  ص رسول خدا 

های آب  خوردند و از حوض قاووت اضافی آورد تا جایی که خوراک، زیاد شد. مردم از آن خوراک می

بود.  ص ی رسول اللهگاه انس گفت: این میهمانی عروس نوشیدند. آن باران که در کنارشان بود، می

گاه سوار شترهایمان  سپس ما روانه شدیم تا جایی که دیوارهای مدینه را دیدیم و به آن تکیه دادیم. آن

صفیه را پشت سرش سوار کرد.  ص نیز سوار شترش شد. راوی گوید: و پیامبر ص شدیم و پیامبر

مین افتادند. راوی گوید: و صفیه روی ز ص لغزید و پیامبر ص وی افزود: شتر سواری رسول خدا

برخاست و صفیه را پوشاند. راوی  ص که رسول خدا هیچ یک از مردم به آنان نگاه نکردند تا این

گاه داخل  گوید: آن راوی می». آسیبی به ما نرسید«آمدیم، ایشان فرمود:  ص گوید: ما نزد پیامبر می

 )2(کردند و از افتادنش شاد شده بودند یبیرون آمدند و به صفیه نگاه م ص مدینه شدیم. زنان پیامبر

                                           
 آن را روایت کرده است. ۱۳۶۵/۸۷به شماره » النکاح«مسلم در مبحث  -)١(

 آن را روایت کرده است. ۱۳۶۵/۸۸، به شماره »النکاح«مسلم در مبحث  -٢
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آمد و  ص آوری شدند. دحیه نزد پیامبر  و اسیران جمع«... در روایت سومی آمده است: 

برو کنیزی «هم فرمود:  ص ، کنیزی را از این اسیران به من بده. پیامبرص گفت: ای رسول خدا

آمد و گفت: ای  ص گاه مردی پیش پیامبر خدا دحیه هم، صفیه بنت حُیی را برداشت. آن». را بردار

پیامبر خدا، صفیه دختر حُیی، بزرگ یهودیان بنی قریظه و بنی نضیر را به دحیه دادی؟ صفیه فقط 

گاه  آن». راه صفیه صدا کنیددحیه را هم«فرمود:  ص برای تو خوب است و زیبنده توست. پیامبر

از میان اسیران کنیز دیگری را «به صفیه نگاه کرد، فرمود:  ص دحیه همراه صفیه آمد. وقتی پیامبر

 سپس صفیه را آزاد کرد و با او ازدواج نمود.». بردار

صفیه را  ص اش چه بود؟ گفت: خودش؛ یعنی پیامبر  ثابت به او گفت: ای ابوحمزه! مهریه

آماده کرد، و در  ص که در راه، ام سُلیم، صفیه را برای پیامبر با او ازدواج نمود. تا این آزاد کرد و

هر کس چیزی دارد، «داماد شد و فرمود:  ص شب او را تحویل آن حضرت داد. پس پیامبر

راوی گوید: سفره پهن شد. وی افزود: مردی کشک آورد، و یکی دیگر خرما آورد، و دیگری ». بیاورد

 .)2)(1(این بود ص رد. پس خوراک، زیاد شد. ولیمه رسول اللهکره آو

                                           
 آن را روایت کرده است. ۱۳۶۵/۸۴به شماره  ،»النکاح«مسلم در مبحث  -١

گوید: مازری و دیگران گویند: کاری که دحیه کرد، دو احتمال دارد : اول: با رضایت و میل و  امام نووی می -٢

 به او اجازه داده که کنیز دیگری را بردارد. ص رغبت خود، کنیز را پس داده و پیامبر

که بهترین و برترین  یک کنیز از اسیران که در مرتبه پائینی است، بردارد نه اینبه دحیه اجازه داده که  ص دوم: پیامبر

ترین و بهترین و برترین کنیز را از لحاظ نسب و شرف  آنها را بردارد. پس وقتی که پیامبر ص دید که دحیه، باارزش

دحیه نداد. و دید که اگر صفیه در در میان قومش و زیباترین کنیز را برداشته، آن را پس گرفت؛ چون این اجازه را به 

یابد.  آید که دحیه با این کار نسبت به بقیه افراد لشکر برتری و امتیاز می نزد دحیه بماند، این اشکال و ایراد پیش می

که صفیه با وجودی که مرتبه و منزلت والایی دارد و دختر رئیس و  چنین اشکال و عیب دیگری دارد و آن این هم

شود. باز در صورت ماندن  ارزش به وی نگاه می شود و با دیده کم و بی احترامی می است، و به وی بی بزرگ یهودیان

این ترس را داشت که صفیه به سبب منزلت و مرتبه  ص صفیه نزد دحیه، این اشکال و عیب وجود داشت که پیامبر

اختلاف و مواردی از این قبیل میان آنان طلبی کند، و چه بسا به خاطر همین امر، جدایی و  والایش بر دحیه برتری

صفیه را برای خودش بردارد، همه این اشکالات و ایرادات و معایب منتفی  ص پیش آید؛ در نتیجه اگر پیامبر

که در روایت دیگری آمده  کنیز دیگری را به جای صفیه به دحیه داد. این ص ها، پیامبر شوند. و با وجود این می

صفیه در «، این احتمال دارد که گفته باشد: »او را خرید ص دحیه افتاد، پس رسول اللهصفیه در سهم «است: 

او را «تا با دیگر روایات موافقت کند. و عبارت: ». دحیه اجازه یافت که کنیزی را بردارد«یعنی » سهم او افتاد

ای  آورد نه به این معنا که معامله، به این معناست که به جای آن چیزهای باارزشی داد تا دل دحیه را به دست »خرید
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 .)1(اش را مهریه وی قرار داد صفیه را آزاد کرد و این آزادی ص و از انس روایت شده است که پیامبر

راجع به کسی که کنیزش را آزاد  ص گوید: رسول الله از ابوموسی روایت شده است که می

 .)2(»چنین فردی دو اجر دارد«ند، فرمود: ک کند و سپس با او ازدواج می می

، که مهربان و دلسوز و متواضع ص چه زیباست که همه با هم تأمل کنیم که پیامبر محبوب

دهد و این فرصت را به اطرافیانش  بود، با دلسوزی و مهربانی اطرافیانش را مورد خطاب قرار می

نهایت دلسوزی و مهربانی اطرافیانش را چه در درونشان است، آشکار کنند، سپس در  دهد تا آن می

دهد تا شبهه را از بین ببرد و حقایق را اظهار دارد... و این چیزی است که برای  مورد خطاب قرار می

 اتفاق افتاد. لمادرمان، صفیه

 روایت شده است که گوید:  باز ابن عمر

» این سبزی چیست در چشمانت؟«به او گفت:  ص ای بود. پیامبر در چشمان صفیه سبزی

صفیه گفت: به شوهرم گفتم: من در خواب دیدم که یک ماه در اتاقم افتاد. شوهرم مرا سیلی زد و 

خواهی؟ صفیه گفت: برای من چیزی منفورتر از کشتن پدرم و شوهرم  گفت: آیا پادشاهی یثرب را می

ای صفیه! پدرت «آورد و فرمود:  من عذر می مدام برای ص نبود. پیامبر ص به دست رسول الله

 .)3(که این احساس از درونم رفت تا این» ها را بر ضد من برانگیخت و چنین و چنان کرد عرب

که فرموده خداوند را به یاد  ای را بیاوریم جز این توانیم حاشیه گیری عظیم، نمی برای این موضع

ٓ  لقََدۡ ﴿فرماید:  جا که می آوریم؛ آن نفُسُِ�مۡ  مّنِۡ  رسَُولٞ  مۡ ءَ�ُ جَا
َ
 حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا هِ عَليَۡ  عَزِ�زٌ  أ

ِ  ُ�معَليَۡ   ٱب
ۡ ه کتان آمد ین، رسولی از خود شما بسویقیبه «. ]۱۲۸التوبة: [ ﴾١٢٨ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  منِِ�َ مُؤۡ ل

 .»مهربان استت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و یرنجهای شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدا
 

 

                                                                                                           
شوند. و این نوع بخشیدن به  صورت گرفته است. و به این صورت همه روایات در این زمینه متفق و سازگار می

 ).۳۱۴-۹/۳۱۳شود. (صحیح مسلم بشرح النووی،  دحیه، بر دادن غنیمت به وی حمل می

 یت کرده است.آن را روا ۱۳۶۵/۸۵، به شماره »النکاح«مسلم در مبحث  -١

 آن را روایت کرده است.۱۵۴/۸۶، »النکاح«مسلم در مبحث  -٢

گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش، راویان  می ۱۵۳۷۳، شماره »مجمع الزوائد«هیثمی در کتاب  -٣

 آن را صحیح دانسته است. ۲۷۹۳، به شماره »السلسلة الصحیحة«اند. و آلبانی در کتاب  احادیث صحیح



 صبانوان نمونه عصر پیامبر             118

 در خانه نبوت
ازدواج کرد، همراه وی برگشت  ص که در راه بازگشت به مدینه منوره با پیامبر پس از آن لصفیه

شود،  ... او در نهایت خوشبختی بود؛ چون در ذهنش هم خطور نکرد که یکی از زنان مؤمن می

 حالا که مادر مؤمنان شده، وضعیت چگونه باید باشد.

 ای است که قلم از وصف آن ناتوان است!!! لحظهاین چه 

را به اطلاع آنان برساند. تمام  ص مژده دهنده به سوی مردم مدینه آمد تا آمدن رسول خدا

های  که از این غزوه بازگشته بود، بیرون آمدند. چهره ص اهالی مدینه برای استقبال از رسول الله

لی سراپای فرزندان را فرا گرفته بود. در حالی که زنان افراد، شادان و شادمان بود، و شادی و خوشحا

 هایشان لبریز از سرور و شادی بود. ها بودند، قلب روی بام خانه

کردند که خلاف آن چیزی  اما منافقان در دلتنگی و اندوه وحشتناکی بودند. چیزی را اظهار می

گلوهایشان تنگ شده بود.  ص داشتند. به خاطر پیروزی رسول خدا شان پنهان می بود که در درون

 و خداوند آنان را رسوا کرد و آیین کافران را، پایین و آیین خداوند را والا گردانید.

برای استقبال از پیامبر اسلام و محبوب مسلمانان، آماده  ص های پیامبر زنان در خانه

هایی  استین و درونهای ر ها و عزم های سالم، تصمیم شدند. پیامبری که خداوند به وسیله قلب می

 پاک، او را پیروز گردانید.

رسد که مادرمان عایشه صدیقه دختر ابوبکر صدیق، غیرتی شده بود وقتی که خبر  به نظر می

با صفیه دختر حُیی، پادشاه یهودیان، آن دختر جوان و زیبا، آن دختر هفده  ص ازدواج رسول الله

 ساله، به او رسید.

گوید: من یکی از زنانی بودم که در شب  وایت شده است که میاز آمنه دختر قیس غفاریه ر

رفتم،  ص گفت: روزی که نزد رسول الله زفاف، صفیه را به حجله فرستادم. از وی شنیدم که می

 .)1(هفده سال نداشتم

ترجیح داد که صفیه پاک را نزد همسرانش  ص سواران مبارک به مدینه منوره رسیدند و رسول الله

 پیاده کند. س نبرد و دوست داشت که او را در خانه صحابی نجیب، حارثه بن نعمان انصاری

و مادر مؤمنان در میان زنان انصار فاش شد. که صفیه هم در  ص خبر آمدن صفیه همسر پیامبر

                                           
 .۴/۲۹؛ و المستدرک، ۸/۱۲۹طبقات ابن سعد،  -١
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 .)1(کردند به جمال و کمال صفیه نگاه می آمدند و صف مادران پاکِ مؤمنان داخل شد. و آنان مرتبا می

 صفیه، زنی بخشنده و گرامی و صاحب قلبی نازك
منتقل شد، همه انواع خیر و نیکی را برای خواهران  ص های پیامبر به خانه ل وقتی صفیه

اش (مادران مؤمنان) ـ رضی الله عنهن ـ به ارمغان آورد. او هدایایی را به آنها تقدیم کرد، اما از  دینی

 شروع کرد و هدیه گرانبهایی به او تقدیم کرد. ل ، دخترش فاطمهص ریحانه رسول الله

هایش، گوشواره طلا بود. او آن  : صفیه آمد و در گوشاز ابن مسیب روایت شده است که گوید

 .)2(گوشواره را به فاطمه و زنان همراه فاطمه داد

های مردمان پیرامونش  صفیه عجب مادر خردمند و عاقلی بود که دانست هدیه، تأثیر بزرگی در دل

اَبُّوا َ�هَادَوْا«اند:  دارد؛ آن حضرت فرموده
َ

 .»بدهید، تا همدیگر را دوست بداریدبه همدیگر هدیه «: )3(»تح
 ص کرد، چون همسران پاک پیامبر اما صفیه با وجود این، احساس غربت شدیدی می

توانستند اصل و ریشه او را فراموش کنند، چون او روزی از روزها یهودی بود ولی خداوند او را  نمی

 به نعمت اسلام، باعزت و محترم و مکرم کرد.

 پیامبر هستی ... عمویت پیامبر بود ... و همسر پیامبر هستیهمانا تو دختر 
گوید: به صفیه خبر رسید که حفصه گفت: دختر یک نفر یهودی.  از انس روایت شده است که می

چرا گریه «گریست. فرمود:  بر او داخل شد در حالی که می ص گاه پیامبر صفیه گریه کرد. آن

 إنَِّكِ «فرمود:  ص دختر یک نفر یهودی هستم. پیامبرگفت: حفصه به من گفت که من » کنی؟ می
كِ  وَ�نَِّ  نبَِىٍّ  لاَْ�نةَُ  همانا تو دختر پیامبر هستی، « »عَليَكِْ  َ�فْخَرُ  فَفِيمَ  نبَِىٍّ  لَتَحْتَ  وَ�نَِّكِ  لَنبَِىٌّ  َ�مَّ

رمود: سپس ف» کند؟ عمویت پیامبر بود، و همسر پیامبر هستی. پس حفصه با چه چیزی بر تو فخر می

 .»ای حفصه! از خدا بترس: «)٤(»ةالله یا حفص یاتق«
قد  که او کوتاه را تحقیر کرد به این ل برخاست و صفیه ل یک بار اتفاق افتاد که عایشه

 او را نپسندیده و برخلاف میل و رغبتش با وی ازدواج نمود. ص است و پیامبر

                                           
 .۳۵۲نساء أهل البیت، ص  -١

 گوید: راویانش، ثقه و مورد اعتمادند. آن را روایت کرده است. ارناؤوط می ۸/۱۲۷، »الطبقات«ابن سعد در  -٢

 را حسن دانسته است.آن  ۳۰۰۴، به شماره »صحیح الجامع«ابویعلی آن را از ابوهریره روایت کرده، و آلبانی در کتاب  -٣

آن را روایت کرده اند. و ارناؤوط گوید:  ۳۸۹۴؛ و ترمذی در سنن خود به شماره ۳/۱۳۵احمد در مسند خود  -٤

 اسناد آن صحیح است .
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گفتم: بس است برایت صفیه که چنین و  ص گوید: به پیامبر از عایشه روایت شده است که می

 لوَْ  كَلمَِةً  قلُتِْ  لقََدْ «فرمود:  ص گاه پیامبر قد است). آن چنان است. (منظورش این بود که او کوتاه
َحْرِ  بمَِاءِ  مُزجَِتْ  سخنی را بر زبان آوردی که اگر با آب دریا آمیخته شود، آن را تلخ «: )1(»لمََزجََتهُْ  البْ

 .»کند می
به خاطر  ص روی داد، که پیامبر لچیزی نزدیک به همین اتفاق از زینب بنت جحشبلکه 

 همین قضیه عصبانی و ناراحت شد و تا مدتی او را سرزنش کرد.

همراه همسرانش به حج رفت. پس شتر  ص از صفیه بنت حُیی روایت شده است که: پیامبر

رساندند،  ص ر را به اطلاع رسول اللهگاه صفیه گریست. وقتی این خب صفیه را برایش ذبح کرد. آن

او را از  ص کرد و پیامبر چنان گریه می کرد و صفیه هم های صفیه را با دستش پاک می آمد و اشک

در میان مردم پایین آمد. موقع شب به زینب بنت جحش  ص کرد. پس پیامبر گریستن نهی می

بیشتر  ص نب از همه زنان پیامبربرای خواهرت شتری تهیه کن تا سوار بر آن شود. ـ زی«گفت: 

 کنم تا سوار بر آن شود. ات شتر تهیه می شتر داشت ـ زینب گفت: برای زن یهودی

ناراحت شد و با وی حرف نزد تا وقتی که به مدینه برگشت و ماه محرم و صفر  ص پیامبر

 گذشت و نزد وی نیامد و نوبت همخوابگی برایش تعیین نکرد. تا جایی که زینب از او ناامید شد.

نزد زینب رفت. وقتی زینب او را دید گفت: ای رسول خدا، چه  ص در ماه ربیع الاول پیامبر

گاه زینب  کرد، آن پنهان می ص د: زینب کنیزی داشت که او را از رسول الله کار کنم؟ راوی گوی

 گفت: آن کنیز برای تو.

آن را بر  ص خدا به بسترش رفت. و بسترش برداشته شده بود، رسول ص روای گوید: پیامبر

 .)2(اش راضی شد زمین نهاد و از خانواده

که غیرت و حسادت در زنان جزو  این درس بزرگی برای امت اسلامی است تا همه بدانیم

                                           
صحیح سنن ابی «؛ و ۵۱۴۰، به شماره »صحیح الجامع«اند. و آلبانی در  ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده -١

 آن را صحیح دانسته است. ۴۰۸۰، به شماره »داود

آن را روایت کرده است. شمیسه یا سمیه که در سلسله سندِ روایت شده  ۳۳۸-۶/۳۳۷، »المسند«احمد در  -٢

از طریق عفان بن  ۱۲۷-۸/۱۲۶، »الطبقات«اند. ابن سعد در  است، شناخته شده نیست، و بقیه راویانش ثقه

 عایشه مانند آن را روایت کرده است.مسلم، از حماد بن سلمه، از ثابت، از شمیسه از 
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شود. وقتی این حال مادران مؤمنان  سرشت و طبیعت آنان است و هرگز از هیچ یک از آنان جدا نمی

 ـ رضی الله عنهن ـ است، پس حال دیگر زنان چگونه باید باشد.

 به خدا قسم، او راستگوست
زند و مکر و حیله  ه حرف میوقتی فطرت انسان، سالم و درونش، پاک باشد، در این صورت صادقان

شناسد، و مکر و حیله و دروغ هم هیچ آشنایی با او ندارد. و به همین خاطر، این  و دروغ را نمی

 شود که همه مردم به وی احترام بگذارند. صفات باعث می

را دوست  ص دارای درونی پاک و ظاهری پاک بود، و رسول الله لالمؤمنین صفیه ام

اش به خاطر خدا راست و درست بود. و کردار و گفتارش از سرچشمه  تیداشت و در حب و دوس

گینی که  گیری آمد. چیزی که سبب شد وی در برخی موضع صدق و راستی و وفا می های عطرآ

به صداقت  ص سیرت و رفتار معطرش را در همه جا پخش کرد، منحصر به فرد باشد. رسول الله

 .)1(که به آن سوگند یاد کرد از آنو راستی مادرمان صفیه گواهی داده پس 

که در آن  ص از زید بن اسلم روایت شده است که: صفیه بنت حُیی موقع درد و بیماری پیامبر خدا

ات به من برسد.  داشتم که درد و بیماری وفات یافت، گفت: به خدا قسم، ای پیامبر خدا دوست می

گاه کرد و فرمود:  ص او را مسخره کردند. پیامبر ص همسران پیامبر آب را در دهان خود «آنان را آ

 .)2(»که وی را مسخره کردید، به خدا قسم، او راستگوست به خاطر این«گفتند: چرا؟ فرمود: ». بگردانید

است که انسان راستگویی که از روی هوا و » صفیه«این چه فضیلت بزرگی برای مادر مؤمنان 

 کند. راستگوست و بلکه برای آن سوگند یاد میگوید، گواهی دهد که او  هوس سخن نمی

 آرام باشید، او صفیه است
سازد و  روشن می ص را در قلب پیامبر ل گیری با عظمتی است که جایگاه صفیه این موضع

 سازد. در حق امتش را روشن می ص نیز میزان شفقت و دلسوزی و مهربانی پیامبر

در حال اعتکاف بود. شب نزدش رفتم تا  ص براز صفیه بنت حُیی روایت شده است گوید: پیام

همراه من برخاست تا  ص او را ببینم. با وی صحبت کردم سپس برخاستم تا به خانه برگردم. پیامبر

جا عبور کردند،  ام برگرداند. منزل صفیه در خانه اسامه بن زید بود. دو مرد انصاری از آن مرا به خانه

                                           
 .۳۵۸نساء أهل البیت، ص  -١

 اند ولی حدیثی مرسل است. آن را روایت کرده است. و راویانش ثقه و مورد اطمینان ۸/۱۲۸، »الطبقات«ابن سعد در  -٢
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هَا رسِْلِكُمَا عَلىَ «فرمود:  ص گاه پیامبر رفتند. آنرا دیدند، به سرعت  ص وقتی پیامبر  صَفِيَّةُ  إِ�َّ
 . آن دو مرد گفتند: سبحان الله! ای رسول خدا.»آرام باشید، او صفیه بنت حُیی است« »حَُ�ٍّ  بنِتُْ 

يطَْانَ  إنَِّ «فرمود:  ص پیامبر مِ  َ�رَْى الإِ�سَْانِ  مِنَ  َ�رِْى الشَّ نْ  خَشِيتُ  وَ�ِ�ِّ  الدَّ
َ
 َ�قْذِفَ  أ

ا قلُوُ�ُِ�مَا فِى  همانا شیطان مثل خون در وجود انسان جریان دارد، و من «: )2)(1(»شَيئْاً قاَلَ  وْ  ،شَرًّ

 .»ترسیدم که شیطان در قلب شما، بدی یا [فرمود:] چیزی بیندازد

 چه از دست رفته است جبران آن
هایی را که از دست داده، جبران  کوشید تا فرصت در طاعت و عبادت خداوند متعال می ل صفیه

مبعوث شد، اسلام  ص ای که محمد مصطفی کرد که ای کاش همان اولین لحظه کند. او آرزو می

 غنیمت شمارد. ص ای را در طاعت خدا و در کنار پیامبرش آورد تا هر لحظه می

اش با  گذارند. نزدیکی را بدون طاعت و عبادت خداوند نمی ای از عمرش به خاطر همین لحظه

رساند، در  چه در دین و دنیایش که به وی نفع و فایده می سبب آن شده بود که وی آن ص پیامبر

                                           
 آن را روایت کرده است. ۲۱۷۵/۲۴، به شماره »السلام«مسلم در مبحث  -١

این حدیث چندین فایده وجود دارد: یکی، بیان نهایت شفقت و دلسوزی پیامبر ص، بر گوید: در  امام نووی می -٢

ها و اعضایشان است. او نسبت به مؤمنان، مهربان و  امتش و مراعات مصالحشان و صیانت و مصون ماندن دل

دگمانی دلسوز بود، و ترسید که شیطان در قلب آن دو مرد، وسوسه ایجاد کند در نتیجه هلاک شوند؛ چون ب

نسبت به پیامبران بنا به اجماع مسلمانان کفر است، و ارتکاب گناهان کبیره از پیامبران جایز نیست. یکی دیگر از 

داشته باشد، کفر ورزیده است. فایده  ص فواید حدیث مذکور این است که هر کس چنین گمانی به پیامبر

از شوهر معتکفش دیدن کند، و در این صورت تواند در شب یا روز  دیگر حدیث مذکور، این است که زن می

اعتکافش هیچ اشکالی ندارد اما زیاد نشستن زن و لذت بردن از سخنان زن مکروه است تا منجر به جماع یا 

کند، نشود. یکی دیگر از فواید حدیث فوق این است که  بوسه یا چیزهایی از این قبیل که اعتکاف را باطل می

که چه بسا  نی درباره انسان، و عذر آوردن به عذرهای صحیح مستحب است. و ایندوری از دچار شدن به بدبی

انسان در ظاهر ممکن است  کار ناپسندی انجام دهد که در واقع حق و درست است، و گاهی ممکن است 

وظ الذکر، آمادگی برای محف نتواند حال و وضعیتش را توضیح دهد که بدبینی را دفع کند. فایده دیگر حدیث فوق

های شیطان است، چون او همانند خون در وجود انسان جریان دارد، پس انسان برای  بودن از مکاید و نیرنگ

، »ام برگرداند برخاست تا مرا به خانه ص پس پیامبر«شود. در این عبارت:  ها و شرّش آماده می دوری از وسوسه

از  ص باشد. و در حدیث نیامده که پیامبر جواز رفتن معتکف همراه زنش مادام که از مسجد خارج نشود، می

 ).۲۲۴-۱۴/۲۲۳مسجد خارج شده است. (مسلم بشرح النووی، 
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 از منبع و سرچشمه پاک و صاف سیراب می ص حضور پیامبر
ً
شد؛ پس از  یاد بگیرد. او مستقیما

گرفت... بلکه او  برمی ص وزی و بصیرت و دانش پیامبراخلاق و سنت و روش و مهربانی و دلس

به زنان  ص نشست تا بیشتر و بیشتر آیاتی از کتاب خدا حفظ کند و مشغول نقل سنت پیامبر 

 ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿فرماید:  شد تا این فرموده خداوند را عملی سازد که می پیرامونش می
ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�يُوتُِ�نَّ  َ ٱ إنَِّ  مَةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ آنچه را در « . ]۳۴الأحزاب: [ ﴾٣٤ خَبًِ�ا لطَِيفًا َ�نَ  �َّ

 .»ر استیف و خبید؛ خداوند لطینکاد یشود  مت و دانش خوانده میکات خداوند و حیهای شما از آ خانه

 فراقی دردناك
در بهشت دنیا که ایمان تمامی  ص همراه پیامبر لایام زیبا و خوش به سرعت گذشت و صفیه

 کرد. جوانبش را در بر گرفته بود، زندگی می

اما دوام حال، محال و غیرممکن است. آن روز آمد که تمام هستی در آن روز به خاطر مرگ 

بسیار اندوهگین و ناراحت شد تا جایی که نزدیک  ص تاریک شد. و صفیه با مرگ پیامبر ص پیامبر

 ما صبر و تحمل و پایداری کرد تا اجر و پاداش صبرکنندگان را به دست آورد.بود قلبش پاره شود. ا

 دارد خداوند نیکوکاران را دوست می
اش به دین و به  بر همان حالت تعهد و وفاداری ل ، صفیهص پس از وفات پیامبر محبوب

قدر  . ابوبکردار و عبادتگذار خداوند متعال بود.. دار و روزه چنان شب زنده ماند؛ هم ص پیامبر

دانست. و وقتی که ابوبکر وفات یافت و عمر به خلافت  اش را می و منزلت و جایگاه والا و عالی

 دانست. رسید، او نیز فضل و منزلت و جایگاه والایش را می

کند که او چگونه  های اوست که برای ما روشن می گیری گیری عظیم از موضع  این یک موضع

پیرامونش، مهربان و باشفقت بود و خیر و نیکی را در قلبش برای همه مردم های  برای تمامی انسان

 کرد. حمل می

گوید: برای ما روایت شده که کنیزِ صفیه نزد عمر بن خطاب آمد و گفت:  ابوعمر عبدالبر می

 دارد و با یهودیان ارتباط دارد. عمر کسی را دنبالش فرستاد تا در این زمینه صفیه، شنبه را دوست می

از وی سئوال کند. صفیه گفت: راجع به شنبه باید گفت، از آن زمانی که خداوند جمعه را برایم 

ام؛ و در مورد یهودیان هم باید گفت: من در میان آنان  جایگزینش کرده، آن را دوست نداشته

 آورم. سپس صفیه به کنیز گفت: خویشاوندانی دارم و صله رحم و پیوند خویشاوندی را به جای می
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 .)1(چه چیزی تو را وادار به این کار کرد؟ گفت: شیطان. صفیه گفت: برو، تو آزادی

رد، هنگام توانایی را از صاحب اخلاق کتوانست او را مجازات کند ولی گذشت  می لصفیه

 یاد گرفته بود. ص والا، محمد بن عبدالله

 دهد: میخداوند بندگان پرهیزگارش را این چنین مورد ستایش و تمجید قرار 

ِينَ ٱ﴿ ٓ ٱ ِ�  ينُفِقُونَ  �َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءِ ل�َّ ا َّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ� َّ� 
ۡ ٱ ُ�بُِّ   .]۱۳۴عمران:  آل[ ﴾١٣٤ سِنِ�َ مُحۡ ل

مردم  برند؛ و از خطای نند؛ و خشم خود را فرو میک می  ه در توانگری و تنگدستی، انفاقکهمانها «

 .»اران را دوست داردکویکگذرند؛ و خدا ن درمی

  گیري زیباي صفیه با عثمان موضع
گیری درخشانی داشت که  موضع ل ، مادرمان صفیه در زمان حیات خلیفه سوم، عثمان

 بود.  حاکی از فضل و بزرگواری او و دانستن جایگاه عثمان

کند. وی  آمده که این مطلب را تأیید میروایتی هم از کنانه برده آزاد شده مادرمان صفیه 

 )2(راندم تا به دنبال عثمان برود. در راه مالک اشتر گوید: من استر صفیه را که بر آن سوار بود می می

گاه صفیه  که سرش را به طرف دیگر برگرداند. آن با صفیه برخورد کرد و صورت استرش را زد تا این

هایی را بین منزل خود  ار نکن. راوی گوید: سپس صفیه چوبگفت: مرا برگردان و این چنین مرا خو

 .)3(برد ها برای عثمان می و منزل عثمان قرار داد و آب و خوراک را بر روی آن چوب

المؤمنین صفیه عدم رضایتش را از کسانی که به عثمان ظلم و  با این کار زیبا و انسان دوستانه، ام

دارد. او وظیفه  ند و آب و غذا را از وی منع کردند، اظهار میستم کردند و او را در تنگنا قرار داد

چنین با این کارش، گستردگی افق  خودش دانست که بهترین یاور برای عثمان ذی النورین باشد. هم

کند. به همین خاطر ابن اثیر  سنجید، بیان می اش و کمال عقلش که مسائل را با آن می و روشنفکری

نمایند: او زنی خردمند از زنان خردمند  این چنین صفیه را توصیف می و نووی ـ رحمهما الله ـ

                                           
 .۱۳/۶۵الاستیعاب،  -١

 در فتنه شهادت ایشان نقش مهمی داشت.  مالک بن حارث نخعی، که از سران کوفه بود و در زمان عثمان بن عفان -٢

؛ و سیر أعلام النبلاء، ۸/۱۲۸ف . و نگاه : طبقات ابن سعد، با اندکی تصر ۴/۳۳۹، »الاصابة«برگرفته از  -٣

 اند. گوید: راویانش ثقه و مورد اطمینان . ارناووط می۲/۲۳۷
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گوید: صفیه از لحاظ  او را مورد ستایش و تمجید قرار داده و می / . و حافظ ابن کثیر)1(است

عبادت و ورع و پرهیزگاری و زهد و پارسائی و نیکی و صدقه از زنان بزرگ بود. خداوند از او راضی 

 .)2(باد و او را راضی و خشنود گرداند!

 اینک زمان رحلت فرا رسیده 
دیک به چهل سال زندگی کرد و در تمام این نز ص پس از وفات پیامبر محبوب ل مادرمان صفیه

 مدت مشغول طاعت و عبادت خداوند از قبیل نماز و روزه و صدقه و علم و دعوت به سوی خدا بود.

او در دوران خلفای راشدین از اول تا آخر حضور داشت و در زمان فتوحات اسلامی در شرق و 

ن در شرق و غرب زمین و در واقع در غرب زندگی کرد و تمام پیروزی و قدرت و تسلط مسلمانا

 از آنها خبر داده بود، با چشمان خود دید. ص سراسر کره زمین که پیامبر

بر بستر مرگ خوابید تا پروردگارش را در حالی که  ل در سال پنجاه هجری، مادرمان صفیه

ملاقات کند  از کرده خود در جهان و از نعمت آخرت یزدان خشنود بود و خدا هم از او خشنود بود،

 در حالت رضایت و خشنودی از او وفات یافته بود. ص که پیامبر محبوب ن پس از آ

 وفات یافت تا الگو و سرمشق والایی برای هر خواهر مسلمان تا روز قیامت باشد. لصفیه

 خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش گرداند!

                                           
 .۲/۳۴۹؛ و تهذیب الأسماء واللغات، ۶/۱۶۹اسد الغابة،  -١

 .۸/۴۶البدایة والنهایة؛ اثر ابن کثیر،  -٢





 

 

 

 

 

 :ص فاطمه بنت رسول االله
 محمد رسول االله». تو بزرگ و سرور زنان بهشتی هستی«

کاری بس دشوار است، چون مناقب و  ل همانا انداختن نور و روشنائی بر سیرت فاطمه

هایش خیلی زیادند. به خدا قسم، من که دارم راجع به سیرت و زندگانی او  فضائل و بزرگواری

 ص کنم. من کیستم تا سیرت و زندگی دختر رسول الله نویسم احساس خجالت و شرمساری می می
 .را روایت کنم؟!!!

 کنند. فرار میکنم که کلمات از خجالت و شرمساری  احساس می

های باایمان را به  همانا سیرت معطرش بهترین توشه برای زنان و دخترانمان است؛ چون قلب

شوند. او دختر  شوند و با طناب ایمان و تقوا متصل می آورد که با نور یقین سرازیر می ای در می گونه

است، و مادرش، سرور و بزرگ زنان جهانیان،  ص سرور و بزرگ اولین و آخرین، حضرت محمد

 باشد. می ل خدیجه

اش را شروع کنیم و از کجا شروع کنیم، چون بوی خوش سیرتش  پس چگونه سیرت و زندگینامه

 .کنیم!!! نویسیم و چه چیزی را رها می دانیم چه می سراسر هستی را پُر کرده تا جایی که ما نمی

کنیم ـ که خود را از تعلقات دنیا رها  ا سیرت معطرش زندگی میچقدر نیازمندیم ـ در حالی که ب

همراه  ص ای که پیامبر کنیم تا آن لحظات باارزش را در خانه نبوت بگذرانیم تا حیات حقیقی

 به سر برده، ببینیم. ل مادرمان خدیجه و دخترش فاطمه

ور و بزرگ زنان جهانیان در زمان با ما بیایید تا آن صفحه مبارک را همراه ریحانه خانه پاک، همراه سر

 شوند، شروع کنیم. ها با یاد او آرام می خود و سرور و بزرگ زنان بهشتی، همراه فاطمه کسی که دل

 کنم: آن سیرت معطر را با این کلمات شروع می

 ق من ثلاث مطالعشرَ مجد يُ ـال
 

 في مهد فاطمة فما أعلاها! 
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 »کند. او چقدر والاست! طلوع می مجد و بزرگی در بستر فاطمه از سه جهت«

 هي أم من ،هي زوج من ،هي بنت من
 

 من ذا يداني في الفخار أباها؟ 
 

 .»رسد؟ او دختر کیست؟ همسر کیست؟ مادر کیست؟ چه کسی در بزرگی به پای پدرش می«

 مصطفیـهي ومضة من نور عين ال
 

داها   هادي الشعوب إذا تروم هُ
 

 .»هاست وقتی که هدایتش بخواهد ملت مصطفی، هدایتگراو تابشی از نور چشم «

 مين وكعبة الآـهو رحمة للعال
 

 مال في الدنيا وفي أخراها 
 

 ».) رحمت و مهربانی برای جهانیان است. و کعبه آرزوها در دنیا و آخرت استص او (پیامبر«

 من أيقظ الفطر النيام بروحه
 

 وكأنه بعد البلی أحياها 
 

های خوابیده را با روح خویش بیدار کرد. گوئی پس از پوسیدن و کهنگی، آنها  سرشتکسی که «

 ».را زنده گردانید

 وأعاد تاريخ الحياة جديدة
 

لاها   مثل العرائس في جديد حُ
 

 ».های نوشان ها و زینت ها در لباس و تاریخ را حیاتی تازه بخشید، مانند عروس«

 »هل أتی«ولزوج فاطمة بسورة 
 

حاها تاجٌ    يفوق الشمس عند ضُ
 

اش  درباره او، تاجی است که از خورشید موقع روشنائی» هل أتی«شوهر فاطمه با آمدن سوره «

 ».هم بالاتر است

 المشكلات يبحصن االله يرم أسدٌ 
 

جاها   بصيفل يمحو سطور دُ
 

 ».کند کرد و سطرهای تارش را پاک می شیری است که به کمک خدا مشکلات را رفع می«

 وكنز ثرائه ،يوانه كوخإ
 

 غدا بيمينه تيَّاها ،سيفٌ  
 

 ».اش به وسیله برکتش رفت اش، شمشیر است. آشفتگی اش از نی است و ثروت و دارایی خانه«

 في روض فاطمة نما غصنان لم
 

  في النيرات سواهاماينجبه 
 

فاطمه آنان را گرامی و در بوستان فاطمه دو تا شاخه رشد کرده که در میان زنان نورانی کسی جز «

 ».نجیب نیاورده است

 فأمير قافلة الجهاد وقطب دا
 

 ئرة الوئام والاتحاد ابناها 
 

 ».فرمانده قافله جهاد و قطب دایره هماهنگی و اتحاد، دو پسر فاطمه است«
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 أسوة للأمهات وقدوة يه
 

طاها   يترسم الفخر المنير خُ
 

 ».کنند هایشان فخر و بزرگی روشنائی دهنده، ترسیم می گاماو اسوه و الگوی مادران است که «

 صان الجماعة بعدها يحسن الذ
 

راها   أمسی تفرقها يحل عُ
 

نمود،  اش می ، برهنه که تفرق و چند دستگی حسن، کسی که جماعت مسلمین را پس از آن«

 ».مصون و محفوظ نمود

 ترک الخلافة ثم أصبح في الديار
 

سن   لاهاإمام ألفتها وحُ  عُ
 

ها و مناطق، امام و پیشوای الفت دادن و والایی نیک آن  خلافت را رها کرد سپس در سرزمین«

 ».شد

 الأبرار والأحرار ما وحسين في
 

 )1(أزكی شمائله وما أنداها! 
 

 »نظیر است! هایش چه قدر پاک و بی و حسین در میان نیکان و آزادگان و آزاد مردان، ویژگی«

 مباركمیلاد و نشأتی 
کردند. و  در ام القری (شهر مکه) به دنیا آمد در حالی که قریش کعبه را بازسازی می ل فاطمه

با تولد وی بسیار خوشحال شد و از  ص بود. پیامبر ص این امر پنج سال قبل از بعثت پیامبر

 همان لحظه نخست احساس کرد که وی دختری مبارک خواهد شد، پس او را فاطمه نام نهاد و از

 شباهت داشت. ص میان دخترانش، او بیشتر به پیامبر

ـ بزرگ شد.  ص ترین خانه در تمام هستی ـ خانه پیامبر محبوب  ترین و پاک فاطمه در عظیم

 ـ آن را پُر از ایمان و برکت گردانیده و با مراقبت خودش آن را ساخته است. لأای که خداوند ـ  خانه

او را غرق محبت و  لشد و مادرش، خدیجه فاطمه از سرچشمه پاک نبوت سیراب می

ای را  اش نمود و به همین خاطر ـ طبق رسم و عادت عرب در آن زمان ـ دایه مهربانی و دلسوزی

برایش نگرفت تا به او شیر دهد بلکه خودش به او شیر داد. پس فاطمه از خدیجه، شیر بردباری و 

لقی و همه صفات ستوده حیا و مروت و پاکی و عفاف و پاکدامنی و حکمت و اد
ُ

ب و خوش خ

سرور زنان  لترین و برترین نشأت را داشت؛ چون مادرش، خدیجه نوشید. از این رو پاک

 است. ص جهانیان و پدرش، سرور اولین و آخرین محمد بن عبدالله

                                           
 قسمتی از شعر متفکر اسلام، محمد اقبال. -١
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 بیها (مادر پدرش)أم أ
پاکان میان نمازها و ترین  فاطمه بر روی سفره پاکی و پاکیزگی، چشمش را باز کرد و در دامن پاک

گیری شخصیت  آمد، بزرگ شد. و این در شکل تسبیحاتی که از دهان پدر و مادرش بیرون می

 ـ در خانه  بی
ً
نظیرش میان زنان اهل بیت ـ رضی الله عنهن ـ تأثیر بزرگی داشت. چون زهرا ـ تقریبا

رقیه ازدواج کردند و  ترین خواهرانش، زینب و سپس پدر و مادرش تنها بود، از آن جهت که بزرگ

 تر از فاطمه بود، کسی در خانه پدر و مادرش نماند. غیر از ام کلثوم که کمی بزرگ

شان  های دو قلب بزرگ: قلب پدرش و قلب مادرش، از مهربانی و دلسوزی فاطمه در برترین باغ

و از شفقت و هایشان، محبت و عطوفت و دلسوزی و مهربانی را چید،  مند بود و از شکوفه باغ بهره

 ترین فرزند پاک بود. مند شد، چون در خانه محمدی کوچک مهربانی آن دو بهره

فاطمه زهرا، در بهشت پدر و مادرش، جایی والا مهیا کرد، و از آنان چیزهایی را یاد گرفت که 

گرفت؛ آیاتی از قرآن کریم یاد گرفت. وحی که  دختر جوان دیگری در مکه یا جاهای دیگر یاد نمی

 شد، به عنوان بارانی بر سر او بود. نازل می ص ر رسول امین، محمدب

پس فاطمه زهرا در گهواره ایمان، بزرگ شد. به همین خاطر او درونی آرام، قلبی قوی، باطنی 

 شناخت. شناخت و جز ایمان چیزی او را نمی پاک داشت که جز ایمان چیزی را نمی

ای است که  ـ دانست که او سلاله شرف و بزرگواری فاطمه زهرا در آن خانه مبارک ـ به تدریج

ای است که منحرف  رود، و سلاله پاکی آید، و سلاله جایگاهی است که از بین نمی هرگز پایین نمی

زادگی و نیک  دار بودن نسب، نجیب ها، از اصالت خانوادگی و ریشه شود. علاوه بر همه این نمی

زیبا برخوردار بود. در نتیجه میان دختران قومش و  سرشتی، صفات پسندیده و ستوده، و محاسن

 نظیر و یگانه بود. بلکه میان دختران سراسر دنیا، بی

داد و از پدر  پس از وفات خدیجه، مادر زهرا، فاطمه زهرا امور و کارهای خانه نبوی را انجام می

جایی اصحاب رسول کرد تا  کرد و عطوفت و محبتش را نثار وی می اش مراقبت و مواظبت می گرامی

 .)1(زدند (مادر پدرش) صدا می» ام ابیها«) یا ص (مادر پیامبر » ام النبی«وی را  ص الله

 ها همدم مکارم و بزرگی
شویم؛ بوستانی که بوی خوشش پخش شد و تمام هستی را  لکه داخل بوستان فاطمه زهرا پیش از آن

 هایی که از هر جانبی او را فرا گرفته، زندگی کنیم. با عطر ایمان و حیا پُر کرد، بیایید با هم در سایه بزرگی

                                           
 .۵۳۴-۵۳۳أهل البیت، ص نساء  -١
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پدرش، سرور اولین و آخرین است؛ کسی که خداوند وی را آفرید تا رحمت و مهربانی برای 

 است. ص محبوب، حضرت محمدجهانیان باشد. او پیامبر 

است. او اولین فرد از میان زنان بود که اسلام آورد.  لمادرش، سرور زنان جهانیان، خدیجه

ـ به وی سلام برساند. و او بود که  لأنزدش آمد تا از طرف پروردگار سلام ـ  ؛او بود که جبرئیل

به او داد که هیچ داد و فریاد و ای از تارهای طلا و نقره و مروارید در بهشت  مژده خانه ص پیامبر

 ای در آن نیست. سختی

 و خود فاطمه، سرور و بزرگ زنان جهانیان در زمان خود بود.

 باشند. می صوانان بهشتی، دو ریحانه رسول خدا سروران ج بدو فرزندش (حسن و حسین)

کسی که خدا و پیامبرش را دوست دارد و  ،است  طالب شوهرش، امیر مؤمنان علی بن ابی

نتَْ «به او گفت:  ص خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند. کسی که پیامبر
َ
ناَ مِ�ِّ  أ

َ
: )1(»مِنكَْ  وَأ

لا«چنین به او گفت:  . هم»تو از منی و من از توام«
َ
نْ  ترَْضَى  أ

َ
لةَِ  مِ�ِّ  تَُ�ونَ  أ  مِنْ  هَارُونَ  بمَِْ�ِ

نَّهُ  إلاِ ، مُوسَى 
َ
آیا راضی نیستی که نسبت به من، به منزله هارون به نسبت «: )2(»َ�عْدِي نبَِيَّ  ليَسَْ  �

 .»موسی باشی با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست
است. او  ، حمزه بن عبدالمطلب ص عمویش، سیدالشهداء و شیر خدا و شیر پیامبر خدا

 بود. ص و برادر رضاعی پیامبر ص عموی پیامبر

کرد و مال و  است، کسی که به همسایه کمک می  عموی پدرش، عباس بن عبدالمطلب

 داد. کرد و گرسنه را غذا می بخشید و در رفع نیازها و مشکلات مردم خرج می دارایی را می

، آن فرد بزرگ و شهید است؛ کسی که شأن و منزلت  طالب پسر عموی پدرش، جعفر بن ابی

 کند. مجاهدان بود. کسی که در بهشت همراه فرشتگان با دو بال پرواز می بزرگی داشت و پرچم

توانیم  هایی که فاطمه را احاطه کرده، سخن برانیم، نمی اگر بخواهیم راجع به مکارم و بزرگواری

 .ها را در او جمع گردانیده است؟!!! اش را بیان کنیم. این کیست که خداوند این همه مکارم و بزرگی همه

 

 

                                           
 .۳۷۱۶؛ و سنن ترمذی، شماره ۴۲۵۱صحیح بخاری، شماره  -١

 .۲۴۰۴؛ و صحیح مسلم، شماره ۴۴۱۶صحیح بخاری، شماره  -٢
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 پیشگامان و سابقین در گرویدن به اسلام از
ها و دیگر کارهای جاهلیت که  عبادت بت ل و فاطمه زد در کفر موج می جزیرة العربسرزمین 

دید که هرگز برای هیچ بتی سجده  دید؛ اما در همان وقت پدرش را می دادند، می مردم انجام می

ه فضایل و اخلاقیات شیرین و درخشان نکرد و هرگز شرابی نخورد. پس فاطمه با قلبش در سرچشم

 وزید. کرد؛ فضایل و اخلاقیاتی که بدون تکلف از پدر و مادرش می زندگی می

  اجازه داد که خورشید هدایت بر سرزمین جزیرة العرب طلوع کند و جبرئیل  لأ وقتی خداوند

فرستاد،  ص را با قرآنی که سعادت و خوشبختی تمام بشریت در آن است به سوی پیامبر محبوب

 اولین کسی بود که اسلام آورد. لمادرش خدیجه

و فاطمه و خواهرانش ـ رضی الله عنهن ـ اسلام آوردند. پس آنان به سوی ایمان به خدا و پیامبر 

 پیشگام بودند. ص خدا

 ای پیشگامی و پیش دستی آنان به سوی اسلام نیازی به نص نیست.گوید: بر امام زرقانی می

ترین و دلسوزترین مادر  ترین پدر، و برترین و مهربان چون آنان در آغوش راستگوترین و گرامی

گرفتند که  ها، و از مادرشان دستاوردهای عقلی را برمی ترین بزرگی بزرگ شدند؛ از پدرشان بزرگ

 رسد. آیندگان به پای عقل او (عقل خدیجه) نمی عقل هیچ زنی در گذشتگان و

 بر اذیت و آزار مشرکان ص  صبر و پایداري پیامبر
به شکنجه و اذیت و آزار او و  ص گوید: سپس قریش در دشمنی با رسول الله ابن اسحاق می

 ص کسانی که همراه او اسلام آوردند، شدت بخشیدند. به همین منظور نادانان خود را علیه پیامبر
را تکذیب کردند و او را اذیت و آزار کردند و وی را  ص  تشویق و ترغیب کردند، این نادانان پیامبر

چنان امر و دستور خداوند  هم ص شاعر و ساحر و جادوگر و کاهن و دیوانه دانستند. و رسول خدا

چه را که برایشان ناخوشایند بود، برای آنان روشن  داشت و آن کرد و آن را پنهان نمی را آشکار می

کرد، و از آنان که  گیری می هایشان کناره کرد؛ از جمله دین و آئین آنان را باطل دانست، از بت می

 .)1(کرد چنان بر کفرشان بودند، دوری می هم

 خیلی در معرض اذیت و آزار قریش قرار گرفت. ص پیامبر

                                           
 .۱/۲۳۸السیرة النبویة، اثر ابن هشام،  -١
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را دیدم در حالی که  ص رسول خدا«گوید:  طالب روایت شده است که می از علی بن ابی

کرد و دیگری او را تکان  گرفت و وی را غافلگیر می قریش او را گرفته بودند؛ یکی ناگهان او را می

گفتند: تویی که خدایان را  نمود. و آنان می را مسخره میکرد و وی  داد و او را از جایش دور می می

گوید: به خدا قسم، احدی از ما نزدیک نشد جز ابوبکر، که این یکی را  ای؟ علی می یک خدا کرده

گفت: وای بر شما:  کرد و می کرد، و دیگری را از جایش دور می زد و آن یکی را غافلگیر می می

َ�قۡ ﴿
َ
ن رجًَُ�  تُلوُنَ �

َ
َ  ولَ َ�قُ  أ ُ ٱ رَّ�ِ ٓ  وَقدَۡ  �َّ ِ  ءَُ�مجَا ّ�ُِ�مۡ  مِن تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب ا یآ« .]۲۸غافر: [ ﴾رَّ

ل روشنی از یه دلاکاست، در حالی »  الله«د: پروردگار من یگو ه میکنید بخاطر ایشکد مردی را بیخواه می

 .»سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟
گوید: پرودگار من الله است، در حالی که دلائل روشن و  که میآیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر «

 . »معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان برایتان آورده است؟

که ریشش خیس شد سپس گفت: شما را به خدا  سپس علی ردایش را بلند کرد و گریست تا این

ند، آن گاه گفت: چرا دهم، آیا مؤمن آل فرعون بهتر است یا ابوبکر؟ جماعت ساکت بود قسم می

دهید؟ به خدا قسم، یک ساعت ابوبکر بهتر از هزار ساعت کسانی مثل مؤمن آل  جواب مرا نمی

کرد ولی این مرد (ابوبکر)  باشد، چون آن مرد مؤمن آل فرعون ایمان خود را پنهان می فرعون می

 .)1(»ایمان خود را آشکار نموده است

در  ص گوید: در حالی که رسول خدا که میروایت شده است  ب از عبدالله بن عمر

را گرفت و لباسش را دور  ص محوطه کعبه بود، ناگهان عقبه بن ابی معیط آمد و شانه رسول الله

گاه ابوبکر آمد و شانه عقبه را گرفت  گردن او پیچید و فشرد تا جایی که نزدیک بود او را خفه کند. آن

َ�قۡ ﴿کرد. سپس گفت:  دور ص و او را از پیامبر
َ
ن رجًَُ�  تُلوُنَ �

َ
َ  َ�قُولَ  أ ُ ٱ رَّ�ِ ٓ  وَقدَۡ  �َّ  ءَُ�مجَا

 ِ ّ�ُِ�مۡ  مِن تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب د: پروردگار یگو ه میکنید بخاطر ایشکد مردی را بیخواه ا مییآ«. ]۲۸غافر: [ ﴾رَّ

 .)2(»آورده است؟ل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما یه دلاکاست، در حالی »  الله«من 

 

                                           
 .۳۷تاریخ الخلفاء، ص  -١

آن  ۳۸۵۶، به شماره »المشرکین بمکةوأصحابه من  النبی یما لق«، باب: »مناقب الانصار«بخاری در مبحث  -٢

 را روایت کرده است.
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 ص  دفاع فاطمه از پیامبر
کند...  ص کرد که خودش را و بلکه تمام دنیا را فدای پدرش، رسول الله  آرزو می ل فاطمه

همراه من در این صحنه وحشتناک تدبر و تأمل کنید. این عقبه بن ابی معیط است که بار دیگر اذیت 

 کند تا به رهبران و بزرگان قریش تقرب جوید. می ص و آزار را متوجه پیامبر محبوب

خواند و ابوجهل  کنار کعبه نماز می ص روایت شده است که: پیامبر  از عبدالله بن مسعود

آورد و آن  و رفیقانش نشسته بودند، به همدیگر گفتند: کدام یک از شما لاشه حیوان فلان طایفه را می

برخاست و آن را آورد. صبر  )1(ترین قوم کند؟ بدبخت مینهد وقتی که سجده  را بر پشت محمد می

کردم و  اش نهاد و من نگاه می گاه آن را بر پشتش میان شانه به سجده رفت آن ص کرد تا پیامبر

گوید:  توانستم دفاعی از او بکنم. عبدالله بن مسعود می آمد ای کاش می چیزی از دستم بر نمی

در حال  ص شدند و رسول الله دت خنده خم و راست میقریش شروع به خندیدن کردند و از ش

 .)2(که فاطمه نزدش آمد و آن را از پشتش دور افکند کرد تا این سجده بود و سرش را بلند نمی

خدایا قریش را به تو « :»بقُِرَ�شٍْ  عَليَكَْ  اللَّهُمَّ «سرش را بلند کرد و فرمود:  ص گاه پیامبر آن

. سه بار این جمله را تکرار فرمود. بر مشرکان خیلی سخت »ان برسکنم و خودت به حسابش محول می

 آنان را نفرین کرد. ص آمد وقتی که پیامبر

عبدالله بن مسعود گوید: و مشرکان معتقد بودند که دعا در آن سرزمین مستجاب خواهد شد. 

                                           
 این مطلب وجود دارد. ۱۷۹۴/۱۰۸و مسلم به شماره  ۳۱۸۵چنان که نزد بخاری به شماره  او عقبه بن ابی معیط بود هم -١

ن به همین صورت یوسف از ابواسحاق آن را روایت کرده که ابواسحاق گوید: عمرو بن میمون به من گفت که اب -٢

سرش را بلند نکرد تا این که  ص پیامبر«مسعود به او خبر داده است. و شعبه از ابواسحاق روایت کرده است: 

چنان که نزد بخاری به  هم». فاطمه آمد و آن را از پشتش برداشت و کسی که این کار را کرده بود نفرین کرد

 ».را از پشتش برداشت پس فاطمه آن«آمده است:  ۱۷۹۴/۱۰۸و مسلم به شماره  ۳۱۸۵شماره 

راست می شدند، پس  قریش خندیدند تا جایی که از خنده خم و«اسرائیل از ابواسحاق روایت کرده است: 

چنان در حال  هم ص پس فاطمه به سرعت آمد، و پیامبر -ی بودکوچکو فاطمه دختر  -رفت  ،کسی نزد فاطمه

چنان  هم». ت و رو به مشرکان کرد و آنان را سرزنش کردسجده بود تا این که فاطمه آن لاشه را از پشت وی برداش

 هم این مطلب وجود دارد. ۵۲۰که نزد بخاری به شماره 

که کسی رفت و فاطمه را از  تا این«از روایت زکریا از ابواسحاق آمده است:  ۱۷۹۴/۱۰۷و نزد مسلم به شماره 

فاطمه آن لاشه را از روی پشتش دور انداخت ی بود. پس کوچکاین امر مطلع کرد. فاطمه آمد. و فاطمه دختر 

 ».سپس رو به مشرکان کرد و آنان را سرزنش نمود
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بِى  عَليَكَْ  اللَّهُمَّ «نام آن کافران را گفت:  ص سپس پیامبر
َ
 رَ�يِعَةَ، بنِْ  بعُِتبْةََ  وعََليَكَْ  جَهْلٍ، بأِ

مَيَّةَ  ُ�تبْةََ، بنِْ  وَالوَْلِيدِ  رَ�يِعَةَ، بنِْ  وشََيبْةََ 
ُ
بِى  بنِْ  وَُ�قْبةََ  خَلفٍَ، بنِْ  وَأ

َ
ابوجهل خدایا! « .»مُعَيطٍْ  أ

حول و عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و ولید بن عتبه و امیه بن خلف و عقبه بن ابی معیط را به تو م

. و نفر هفتمی را هم ذکر کرد اما من آن را به یاد ندارم. عبدالله بن »کنم و خودت به حسابشان برس می

نامشان برد،  ص مسعود گوید: سوگند به کسی که جانم در دست اوست، آن کسانی را که رسول الله 

 .)1(دیدم که در معرکه بدر همگی هلاک شدند

دستور قتلش را صادر کرد و برای مشرکان  ص اسیر شد و پیامبرعقبه بن ابی معیط در غزوه بدر 

 کرد. را اذیت می ص دیگر این دستور را صادر نکرد، چون او خیلی پبامبر

اسیران بدر را یکی یکی صدا کرد و فدیه  ص از ابن عباس روایت شده است گوید: رسول الله

ز فدیه کشته شد. علی برخاست و او را به هر فرد از آنان چهار هزار بود و عقبه بن ابی معیط قبل ا

 .)2(قتل رسانید

 قطعنامه عمومی ... و سختی و فشار محاصره
ای ظهور یافت که به ضرر مسلمانان و کسانی که به دین و  کینه و حسادت مشرکان در بستن معاهده

کنند،  ایت میکنند یا یکی از مسلمانان را حم اند یا بر آنان عطوفت و دلسوزی می آئین آنان راضی

بود. آنان متفق شدند که با مسلمانان خرید و فروش نکنند، کسی دختری را به آنان ندهد و از آنان 

هم دختری نگیرد، و به طور کلی با آنان قطع رابطه کنند. و این معاهده را در کاغذی نوشتند و آن را 

کید بر مفاد آن، آویزان کردند.  در داخل کعبه به خاطر تأ

بر مسلمانان خیلی سخت و دشوار شد؛ کمک و یاری آنان قطع شد؛ غذا و خوراک کم شد محاصره 

طالب شنیده  تا جایی که گرسنگی به آخرین حدش رسیده بود و گریه کودکانشان از آن طرف شعب ابی

گریست. با  شان می ها و فشارها به جایی رسید که دشمن هم برای حال و وضعیت شد. و سختی می

 ها و فشارها را به خاطر خدا تحمل کردند. قان و تار در روبرویشان، انواع سختیوجود جو خف

                                           
 اند. و دیگران آن را روایت کرده ۱۷۹۴بخاری بیشتر از یک جا و مسلم به شماره  -١

اند.  آن را روایت کرده، و راویانش، راویان احادیث صحیح» معجم الاوسط«و » معجم الکبیر«طبرانی در  -٢

چنان که  از طریق حدیث ابن مسعود، مانند آن را روایت کرده است؛ هم» معجم الاوسط«چنین طبرانی در  هم

 آمده و راویانش، ثقه و مورد اعتمادند. ۶/۸۹، »مجمع الزوائد«در 
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آمدند، یکی از آنان به بازار  های شتران به مکه می گوید: صحابه وقتی که کاروان سهیلی می

گفت: ای جماعت  خاست و می آمد تا مقداری خوراک برای زن و فرزندانش بخرد، ابولهب برمی می

را با قیمت خیلی گران به اصحاب و یاران محمد بدهید تا نتوانند چیزی را بخرند. و تجار! کالاها 

رسد؛ در  شما از مال و دارایی و وفای به عهدم خبر دارید، من ضامنم و هیچ ضرری به شما نمی

توانستند چیزی  بردند تا جایی که مسلمانان نمی نتیجه تاجران قیمت کالاها را چند برابر بالا می

کردند، دست  د و هر کدام از آنان نزد کودکانشان که از شدت گرسنگی آه و ناله و گریه میبخرن

گشت و در دستش چیزی نبود که با آن خوراک کودکانش را تأمین کند. و تاجران نزد  خالی برمی

اد د خرید، سود هنگفتی را به آنان می رفتند، ابولهب هم در غذا و لباسی که از تاجران می ابولهب می

 از آن طرف هم مؤمنان و کسانی که با آنان بودند، از گرسنگی و برهنگی به تنگ آمده بودند.

گوید: شبی برای قضای حاجت بیرون  کند که سعد می یونس از سعد بن ابی وقاص روایت می

ای از پوست خشک شتر است. آن را برداشتم و  رفتم، صدای چیزی را زیر ادرار شنیدم، دیدم که تکه

 را شستم، سپس آن را سوزاندم و با آب سائیدم، و تا سه دفعه از آن خوردم.آن 

ببینید چگونه محاصره مسلمانان به اوج خود رسیده و چگونه محرومیت، آنان را سست و لاغر 

 به درد نمی
ً
خورد؟ این دردها برخی از  کرده و آنان را مجبور کرده که چیزی را بخورند که اصلا

از میان قریش را اندوهگین و ناراحت کرده بود، از این رو یکی از آنان مقداری  خویشاوندان مسلمان

کند و افسارش  زند و به طرف شعب حرکت می نهد سپس آن را می خوراک و پوشاک را بر روی شتر می

 شدگان برسد و کمی از درماندگی و تندگستی آنان را کاهش دهد. کند تا به محاصره را رها می

ها را  شار چقدر طول کشید؟ سه سال سخت و ناخوش. تنها بند ایمان بود که دلاین سختی و ف

 .)1(داد گرفت و صبر و تحمل را به آنان می می

اش را مورد هجوم  شدگان بود و محاصره و گرسنگی، صحت و سلامتی همراه محاصره ل فاطمه

هایش  ها و ناراحتی تمام دردها و اندوهقرار داد. تا جایی که به دردهای بزرگی مبتلا شد. او آن سختی را با 

 ـ آمد و مسلمانان از این محاصره بیرون آمدند. لأکه گشایش از طرف خداوند ـ  گذارند تا این

 ل وفات مادرش
اش را مورد هجوم  ای که صحت و سلامتی از سختی و فشار محاصره لکه فاطمه  به محض این

وفات یافت؛  لقرار داد تا جایی که به دردهای بزرگی مبتلا شد، خارج شد، مادرش خدیجه

                                           
 . با تصرف.۱۳۹-۱۳۸فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -١
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کسی که دستی دلسوز و قلبی مهربان بود. فاطمه بسیار اندوهگین و غمگین شد، اما به خاطر خدا 

 ندگان نائل آید.تحمل و صبر نمود تا به پاداش صبرکن

که دخترش فاطمه را از ته دل  ص وفات یافت، اما پیامبر محبوب لاما هرچند خدیجه

نمود و از  کرد و بر او مهربانی و دلسوزی می داشت، هنوز زنده بود و او را سرپرستی می دوست می

ش داد. پس فاطمه وابستگی شدیدی به پدرش پیدا کرد. پدر علم و سنت و اخلاقش به او می

شد،  صاحب قلب مهربانی است که اگر مهربانی و شفقتی که در قلبش هست بر مردم تقسیم می

 چگونه باید باشد. لکرد، پس حال و وضعیتش با دخترش فاطمه کفایت همه را می

 هجرت مبارك
شدت یافت، آن حضرت اجازه هجرت به آنان  ص وقتی اذیت و آزار مشرکان نسبت به یاران پیامبر

 به همراه ابوبکر ص خود پیامبرداد. سپس 
ً
به مدینه هجرت نمود و علی را در مکه جا  بعدا

بود به صاحبانشان ـ از میان  ص هایی که نزد رسول الله گذاشت تا در بسترش بخوابد و امانت

 مشرکان ـ برگرداند.

کند،  ص این نقش عظیمی که علی ایفا کرد تا خود را فدای پدرش، رسول خدا  ل فاطمه

 کرد. گیری عظیم علی را هرگز فراموش نمی کرد. فاطمه این موضع لمس

 پاداش از جنس عمل است
خوابید تا خود را فدای او کند، پس پاداش این  ص در شب هجرت بر بستر پیامبر  وقتی علی

ـ بسترش را به وسیله فاطمه خوش و شیرین و پاک گرداند تا فاطمه او را  لأاست که خداوند ـ 

 ود گرداند.راضی و خشن

آورده که شیاطین قریش همگی در دارالندوه گرد هم آمدند و » ةوالنهای ةالبدای«ابن کثیر در 

سخنان و نظرات میان آنان و میان ابلیس که در شکل شیخی از نجد برایشان آشکار شده بود، رد و 

 نظر داشتند. بدل شد و در نهایت بر گفته ابوجهل بن هشام، اتفاق

بود که از هر قبیله جوانی تنومند و صاحب نسب و بلند مرتبه و شجاع را برداریم ابوجهل معتقد 

و سپس به هر جوان شمشیری برنده بدهیم. سپس به طرف محمد بروند و همه با هم در یک آن او را 

بزنند و وی را به قتل برسانند تا از دست وی راحت و آسوده شویم؛ چون اگر این کار را بکنند خون 

ها بجنگند، در نتیجه  تواند با همه قبیله شود و بنی مناف نمی ها پخش می یان تمام قبیلهمحمد م

 دهیم. اش را به آنان می شوند که از ما دیه بگیرند و ما هم دیه راضی می
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 جماعت بر این اتفاق کردند و بر همین رأی از همدیگر جدا شدند. آنگاه جبرئیل نزد رسول خدا
 بر آن می ص

ً
 .خوابیدی، مخواب آمد و به او گفت: امشب بر بسترت که قبلا

جمع شدند و در کمین بودند تا  ص راوی گوید: وقتی شب تاریک شد، مشرکان دم در پیامبر

طالب گفت:  مکان آنان را دید، به علی بن ابی ص گاه بر او هجوم ببرند. وقتی رسول خدا بخوابد و آن

ء شي كالأخضر، فنم فيه، فإنه لن �لص إلي هذا الحضر� يح ببرد، و�سبفراشي نم على«
بر بسترم بخواب و این عبا(جبه) سبز حضرمی را به خود بپیچ و در آن بخواب. از آنان « »ت�ره منهم

 خوابید. موقع خواب در آن عبا می ص . رسول الله»رسد هیچ گزند و آسیبی به تو نمی

 کرد:  و این آیات را تلاوت میاز خانه خارج شد  ص سپس رسول خدا

ۡ ٱ لمَِنَ  إنَِّكَ  ٢ كِيمِ �َۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  ١ �سٓ ﴿ ٰ  ٣ سَلِ�َ مُرۡ ل سۡ  طٖ صَِ�ٰ  َ�َ  ٤ تَقيِ�ٖ مُّ
ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�نُذِرَ  ٥ لرَّحِيمِ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ تَ�ِ�لَ  ا نذِرَ  مَّ

ُ
ٓ  أ  حَقَّ  لقََدۡ  ٦ فلِوُنَ َ�ٰ  َ�هُمۡ  ؤهُُمۡ ءَاباَ

ٰٓ  لُ قَوۡ لۡ ٱ َ�َ  ۡ�
َ
عۡ  ِ�ٓ  نَاجَعَلۡ  إنَِّا ٧ مِنُونَ يؤُۡ  َ�  َ�هُمۡ  َ�هِمِۡ أ

َ
غۡ  قهِِمۡ َ�ٰ أ

َ
 إَِ�  فَِ�َ  ٗ� َ�ٰ أ

 ٱ
َ
قۡ  َ�هُم قاَنِ ذۡ ۡ� يۡ  َ�ۡ�ِ  مِنۢ  نَاوجََعَلۡ  ٨ مَحُونَ مُّ

َ
 اسَدّٗ  فهِِمۡ خَلۡ  وَمِنۡ  اسَدّٗ  دِيهِمۡ �

غۡ 
َ
ونَ ُ�بۡ  َ�  َ�هُمۡ  هُمۡ َ�ٰ شَيۡ فَأ   .]۹-۱یس: [ ﴾٩ ِ�ُ
 ؛ه تو قطعا از رسولان (خداوند) هستی، بر راهی راست (قرار داری)کم. کیس. سوگند به قرآن حی«

ه پدرانشان کم دهی یتا قومی را ب. م نازل شده استیز و رحیه از سوی خداوند عزکن قرآنی است یا

ن جهت یهم افته، بهیشتر آنها تحقق ین رو آنان غافلند! فرمان (الهی) درباره بیانذار نشدند، از ا

ها ادامه دارد و سرهای آنان را به  ه تا چانهکم یی قرار دادیآورند! ما در گردنهای آنان غلها مان نمییا

و چشمانشان  ؛م، و در پشت سرشان سدییش روی آنان سدی قرار دادیبالا نگاه داشته است! و در پ

 .»نندیب م، لذا نمییا را پوشانده
راه خود را در  ص ه خاک را بر سرش نهاده بود. سپس پیامبر ک هیچ یک از آنان نماند مگر این

جا منتظر چی هستید؟ گفتند:  بر گرفت. کسی که همراه مشرکان نبود نزد آنان آمد و گفت: این

محمد. گفت: خدا شما را زیانمند کرد، به خدا محمد از همین جا خارج شد سپس هیچ یک از 

بر سرش پاشید و به دنبال کارش رفت، آیا شما این را  که خاک را شما را به جا نگذاشت مگر این

ندیدید؟ راوی گوید: پس هر یک از آنان دست را بر سرش نهاد دید که بر آن خاک هست. سپس از 

را به خود پیچیده  ص  گوشه در نگریستند و دیدند که علی بر بستر خوابیده و گلیم رسول خدا

چنان بر این حالت  گلیم خود خوابیده است. پس هم است. گفتند: به خدا، این محمد است که در
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گاه علی از بستر برخاست. مشرکان گفتند: آن مردی که خبر را به ما  که صبح شد. آن ماندند تا این

 داد، به ما راست گفت.

ترین شبی که بر دعوت سپری شده  از دعوت پیامبرش پاسبانی کرد و در سخت )1(آن دلیر، حیدر

شت دَر افرادی هستند پداند که  خوابد و می می ص بود، در بسترش خوابید. مردی در بستر پیامبر

آن  ص خواهند. پس وقتی آن شب به خاطر پیامبر خدا که فقط سر شخص خوابیده بر بستر را می

خداوند به وسیله فاطمه، دختر پیامبرش، بستر علی را مبارک پریشان حال کرد،  بستر، علی را نگران و

دخترش و نیز جای فراخی را به علی داد و علی زره  ص و پیامبرو خوش و شیرین گردانید: 

شمشیرشکن و سنگینش را به عنوان هدیه به فاطمه داد. پس فاطمه به همراه یک عدد چادر مخمل، 

اش پوست درخت خرما بود، یک عدد مشک آب، یک  پوست چرمی که کنارهیک عدد ناز بالش از 

عدد غربال، یک عدد لیوان، یک عدد سنگ آسیاب و دو کاسه به همسری علی در آمد. فاطمه نزد 

خوابیدند و در روز شتر  علی رفت و بستری غیر از پوست قوچ نداشت که هر دو در شب روی آن می

 ند. و فاطمه خدمتکار خودش بود.داد آبکش را بر روی آن علف می

لا«به فاطمه گفت:  ص در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که رسول الله
َ
نْ  ترَضَْْ�َ  أ

َ
 أ

ةِ  �سَِاءِ  سَيِّدَةَ  تَُ�وِ�  مَّ
ُ
وْ  الأ

َ
شوی که سرور و بزرگ زنان این امت  آیا راضی نمی«: »المُْسْلِمِ�َ  �سَِاءَ  أ

 .»یا زنان جهانیان شوی؟
 ص در صحیح بخاری و صحیح مسلم از مسور بن مخرمه روایت شده که رسول خداچنین  هم

غْضَبهََا َ�مَنْ  ، مِ�ِّ  بضَْعَةٌ  فاَطِمَةُ «فرمودند: 
َ
غْضَبَِ�  أ

َ
فاطمه، پاره تن من است، هر کس او را «: »أ

 .»برنجاند، مرا رنجانیده است

نََّةَ  إنَِّ «فرمودند:  ص روایت شده است که رسول الله از انس
ْ
  لتَشَْتاَقُ  الج

َ
ٍّ  ثلاََثةٍَ  إِلى  عَلىِ

ارٍ  . و این چه خوب »بهشت مشتاق دیدار سه نفر است: علی، عمار و سلمان«: )2(»وسََلمَْانَ  وََ�مَّ

                                           
 طالب است، وی گوید:  نام علی بن ابی -١

 تنی أمی حیدرةأنا الذی سم
 

 کلیث غابات کریه المنظرة 
 

 ».ها و زشت چهره ام که مادرم مرا حیدر نام نهاد همانند شیر جنگل من کسی«

آن را حسن  ۱۵۹۸، به شماره »صحیح الجامع«اند و آلبانی در  ترمذی و حاکم آن را از انس روایت کرده -٢

 است. دانسته
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 .)1(پاداشی است

 همانا خداوند به من امر کرد که فاطمه را به ازدواج علی درآورم
 نزد او رفت. و این امر به دنبال غزوه بدر بود.ازدواج کرد و لدر سال دوم هجری، علی با فاطمه

َ  إنَِّ «آن حضرت فرمودند:  مَرَِ�  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
زَوِّجَ  أ

ُ
ٍّ  مِنْ  فاَطِمَةَ  أ همانا خدا به من امر کرد «: )2(»عَليِ

 .»که فاطمه را به ازدواج علی درآورم
فاطمه را ، دخترش ص گوید: از پیامبر طالب روایت شده است که می از علی بن ابی

گوید: علی پیراهنش و بعضی از وسایلش را فروخت و همگی به هشتاد و  خواستگاری کردم. راوی می

ها  دستور داد که دو سوم آن را در خوشبویی و یک سوم را در لباس ص چهار درهم رسید. و پیامبر

 غسل کنند. آب دهانش را در ظرف آبی ریخت و به آنان دستور داد که در آن ص صرف کند. پیامبر

) نیامده به فرزندش شیر ص به فاطمه امر کرد که تا او (پیامبر ص گوید: و پیامبر راوی می

 بیاید، به حسین شیر داد. ص که پیامبر ندهد. راوی گوید: فاطمه قبل از این

دانیم چه بود؛ در نتیجه  چیزی را در دهانش نهاد که ما نمی ص اما در مورد حسن، پیامبر

 .)3(تر از حسین بود حسن، عالم

اش،  هی، سرور و بزرگ اولین و آخرین بود و با وجود این، مهرص او، فاطمه دختر رسول الله

عدد نازبالش  یکعدد چادر مخمل،  یکبود. پس فاطمه به همراه  ین علین و سنگکرشیزره شمش

 یکعدد غربال،  یکر، یش کعدد مش یکیش پوست درخت خرما بود،  نارهاکه ک یچرم از پوست

ی رفت و بستر یاسه به همسری علی در آمد. فاطمه نزد علکاب و دو یعدد سنگ آس یکوان، یعدد ل

آن  یش را بر روکدند و در روز شتر آبیخواب یآن م یه هر دو در شب روکر از پوست قوچ نداشت یغ

 ار خودش بود.ک. و فاطمه خدمتدادند یعلف م

 .)4(دیبه فاطمه نرسان یچ ضررین هید: به خدا قسم، ایگو یابن جوز

فاطمه را » ص امبر یپ«د. و یگردان کرد و او را پاکاش دور  را از فاطمه و از خانه یدیخداوند پل

                                           
 .۲۳۰-۱/۲۲۸اصحاب الرسول ص، اثر نگارنده،  -١

 اند. گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش ثقه می ۱۵۲۰۸، به شماره »مجمع الزوائد«هیثمی در  -٢

 اند. گوید: ابویعلی آن را روایت کرده و راویانش، ثقه می ۱۵۰۳۰، به شماره »مجمع الزوائد«هیثمی در  -٣

 .۱/۴۵۲التبصرة،  -٤
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 یها یل و بزرگیشد فضا یدن فاطمه خوشحال میداشت و با د یم یداشت و او را گرام یدوست م

 .)1(»رگذار خداوند بودکن و پاکدامن، قانع و شیر، سنگین، خیادند؛ او صابر، متدیز یلیفاطمه خ

 ام در نظر من درآوردم ترین افراد خانواده تو را به ازدواج محبوب
را جشن گرفتند. و حمزه بن  کداد مبارین رویخانواده بنوعبدالمطلب و صحابه بزرگوار ا

ت منتقل یرد و به مردم غذا داد. و فاطمه زهرا به خانه زوجکاز شترانش را ذبح  یعبدالمطلب، بعض

ف یرد یها یها و پشت نهاده شده و بالش یها و فنجان یبلند و عال یها ه با تختک یا شد. آن خانه

بود. تنها پوست  یزیچ یو ب یت سادگیه در نهاکفاخر و گرانبها آراسته نشده، بل یها شده و فرش

وان و یآب و دو ل کعدد مش یکو  اش از پوست درخت خرما بود،  نارهکه ک یعدد ناز بالش کیقوچ، 

 .)2(بود ص امبریپ یها ن خانه دور از خانهیآرد در آن خانه بود. و ا یاب برایعدد سنگ آس یک

م یجز پوست قوچ نداشت یه من و او بسترک یردم در حالکد: با فاطمه ازدواج یگو می ی عل

جز خود  یارکم. و من و او خدمتینهاد یش مکشتر آب یدم و روزها رویخواب یآن م یرو ها ه شبک

عدد چادر  یکفاطمه را به ازدواج من درآورد، او را به همراه  ص رسول خدا یم. وقتیفاطمه نداشت

 یکا، یاش پوست درخت خرما بود، دو عدد سنگ آس نارهکه ک یعدد نازبالش چرم یکمخمل، 

ه اثر آن کد یشک یاب را آن قدر با دست میم فرستاد. فاطمه، سنگ آسیوان برایدو لآب و  کعدد مش

ه اثر آن در گردنش معلوم بود، و ک یید تا جایشک یآب آن قدر آب م کدر دستش معلوم بود؛ با مش

ه ک ییرد تا جاکگ آتش روشن یر دیش غبارآلود شد؛ و زیها ه لباسک ییرد تا جاکخانه را جاروب 

 )3(ش آلوده شدیها لباس

طالب داده شد، در خانه  یبن اب یفاطمه به عل ید: وقتیت است گویس روایاز اسماء بنت عم

اش از پوست درخت  نارهکه ک یعدد نازبالش یکه پهن شده بود، و کبافته خرما  یها جز برگ یعل

را  یسک ص م. پس رسول خدایدیرا ند یزیعدد ظرف آب، چ یکوان و یعدد ل یکخرما بود، و 

لا تقر�ن أهلك «ا فرمود: ی »مگو یزیچ«: »لا تحدثن حدثاً «د: یه به او بگوکفرستاد  ینزد عل
 :»أَ�مَّ أخي؟«آمد و فرمود:  ص امبری. پس پ»میایه نزدت بکن یزنت مشو تا ا کینزد«: »آتيك حتى

                                           
 .۲/۱۱۹ر، یالس -١

 .۲۰۹ص  نساء مبشرات بالجنة، -٢

 .۱۲۴، ص یام النساء، اثر ابن جوزکأح -٣
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 یا و صالح بود ـ گفت:  ید است. او زنی حبشیمن ـ که مادر اسامه بن زیام ا »جاست؟ ا برادرم آنیآ«

 یمان برادریارانش پیان یم ص امبرین برادرت است و همسرش دخترت است؟ ـ پیرسول خدا، ا

إن ذلك ي�ون « فرمود: ص امبریبسته بود ـ پ یمان برادریو خودش هم پ یان علیبسته بود، و م
 .»ر استیپذ انکام یزین چیمن! چنیام ا یا« :»يا أم أيمن

ه در آن آب بود، خواست و چیزهایی ک یظرف ص امبرید: پیگوس یاسماء بنت عم

گاه  رد. آنکرا مسح  ینه و چهره علیگفت(دعاهایی خواند) که خداوند به آن عالمتر است، سپس س

اش را دور  ا جامهیح یه از روک یبرخاست در حال ص امبریپ یفاطمه را صدا زد، فاطمه به سو

گفت:  یبه او گفت. سپس به و ییزهاید و چیفاطمه پاش یا رواز آن آب ر یده بود و مقداریچیخود پ

نْ  آلكُِ  لمَْ  إِ�ِّ أما «
َ
نَْ�حْتكُِ  أ

َ
حَبَّ  أ

َ
هِْ�  أ

َ
َّ  أ

َ
ه تو را به کردم کن یوتاهکاما من در حق تو «: »إلِي

پشت ا از یرا از پشت پرده ـ  یاهیز سیسپس چ. »ام در نظر من درآورم ن افراد خانوادهیتر ازدواج محبوب

اسماء «فرمود:  ص امبریفاطمه گفت: اسماء. پ» ست؟یکن یا«: »من هذا؟«د و فرمود: یدر ـ د

ـ  جئت كرامة لرسول االله« رسول خدا. آن حضرت فرمود: یفاطمه گفت: بله، ا» س؟یبنت عم
اسماء گفت: بله، همانا زن  »؟یا به خاطر احترام به رسول خدا ـ همراه دخترش ـ آمده«: ؟» مع ابنته ـ

ازش یداشت، ن یازیش باشد تا هر موقع نیکنزد یگرید زن دیشود، با یم یکینزد یه با وک یدر شب

 را برآورده سازد.

 :»دونك أهلك« گفت: یرد. سپس به علکم دعا یبرا ص د: پس رسول خدایفاطمه گو
ه ک نیرد تا اک یدعا م یفاطمه و عل یوسته برایرون رفت و پی. سپس آن حضرت ب»مواظب زنت باش«

 .)1(وارد اتاقش شد

 راست گفتی ... خداوند خیر و برکت فراوان را بر تو ارزانی دارد
ه فاطمه را به کم گرفت ین رو تصمیفاطمه زهرا از خود را نداشت؛ از ا یطاقت دور ص یامبر گرامیپ

 ص امبرینزد پ یبود. و ص امبریخانه پ یکحارثه بن نعمان نزد یها خانه خودش آورد. خانه یکنزد
 یها ن خانهی، و ایخانه خودت آور یکفاطمه را به نزد یخواه یه مکده یآمد و گفت: به من خبر رس

من و مالم همه از آن خدا و  یتر است، و به راست یکبه تو نزد» نجار یبن« یها من است و از خانه

                                           
 اند. گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش، راویان احادیث صحیح می ۱۵۲۱۶، به شماره »مجمع الزوائد«هیثمی در  -١
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تر و  من محبوب یبرا یریگ یه از من مک یرسول خدا، مال یم... به خدا قسم، ایامبرش هستیپ

صدقت، بارك االله «فرمود:  ص . رسول خدایریگ یه از من نمکاست  یتر از مال یداشتن دوست
 .»دارد یت فراوان را بر تو ارزانکر و بری، خداوند خیراست گفت«: »عليك

  حارثه بن نعمان یها از خانه یا خانه خود آورد و در خانه یکیسپس آن حضرت، فاطمه را به نزد

 .)1(اسکان داد

 این کار براي شما از خدمتکار بهتر است
به مادرش گفت: فاطمه را از کارهای بیرون از خانه  ید: علیگو ت شده است که مییروا یاز ابوالبختر

 .)2(ردن را انجام دهدکر پختن و نان پختن و آرد درست یخانه و خم یارهاکمنع کن، و کافی است 

ار او که خدمتکداشت  یسکاز به یداد و ن ن، سختی کارهای خانه فاطمه را آزار مییرغم ا یعل

 یراحت یرا برا یحت باارزشینص ص امبریه باعث شد پکبود  کین داستان مباریباشد... پس ا

 ش خارج سازد.کپس از فاطمه، از دهان مبار یو زنان امت اسلام ل فاطمه

عدد  یکفاطمه را به ازدواج من درآورد،  ص رسول خدا یه: وقتکت است یروا ی از عل

اش از پوست درخت خرما بود، دو عدد سنگ  نارهکه ک یعدد نازبالش چرم یکچادر مخمل، 

آن قدر «فاطمه گفت:  به یعل ید: روزیگو یم یآب همراهش فرستاد. راو کاب، و دو عدد مشیآس

ند و خدا از غنایم کنیزکان زیادی نصیب مسلمین ک یام درد م نهیه سکام  دهیشکبا دلو آب را از چاه 

اب، آرد یمن هم به خدا، آن قدر با سنگ آس«فاطمه گفت: ». پیدا کن یارککرده. پس برو و خدمت

». مرده ایجاد شده است ر پوست دستانم خونیم شده و زیه دستانم سفت و ضخکام  ردهکدرست 

 یجا آمد نیچرا ا« :»ما جاء بك أي بنية؟«رفت. آن حضرت فرمود:  ص امبریفاطمه نزد پ

ه درخواستش را نزد ک نیفاطمه شرم داشت از ا». نمکآمدم تا بر تو سلام «فاطمه گفت:   »دخترم؟

تشان را یوضع ،یآمدند و عل ص امبریند و بازگشت. سپس هر دو با هم نزد پکمطرح  ص امبریپ

ِ لا «رساند. آن حضرت فرمود:  ص امبریبه اطلاع پ عْطِيكُمَا لاَ  وَا�َّ
ُ
دَعُ  أ

َ
هْلَ  وَأ

َ
ةِ  أ فَّ  الصُّ

جِدُ  لاَ  ُ�طُوُ�هُمْ  َ�طْوَى
َ
نفِْقُ  مَا أ

ُ
�يِعُهُمْ  وَلكَِ�ِّ  عَليَهِْمْ  أ

َ
نفِْقُ  أ

ُ
ْ�مَاَ�هُمْ  عَليَهِْمْ  وَأ

َ
نه به خدا « .»أ

را  یزیچد و چیپ یشان از درد به خود میها مکه اهل صفه، شک یدهم در حال یرا به شما نم یزیقسم، چ

                                           
 .۴۰ات، ص یاة الصحابیصور من ح -١

 ).۲/۱۲۵ر، یاند. (الس انش ثقهید: راویگو ارناووط می -٢
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. پس آن »بخشم یآن اجناس را به آنان م یها متیفروشم و ق یرا م ییزهایچ یه به آنان ببخشم. ولکندارم 

ه اگر ککردند  نزد آنان آمد. آنان جامه کهنه و وصله داری را بر تن می ص امبریدو برگشتند. پ

شد؛  یار مکپوشاندند، سرشان آش یشان را میار بود و اگر پاهاکشان آشیپوشاندند، پاها یسرشان را م

لاَ  مَكَانَُ�مَا«ن رو نشستند. آن حضرت فرمود: یاز ا
َ
كُمَا أ خْبِرُ

ُ
ا بِخَْ�ٍ  أ ُمَاِ�  مِمَّ لتْ

َ
در جای «: »؟سَأ

چرا، به ما «گفتند:  »د، به شما نشان ندهم؟یردکه از من درخواست کچه  بهتر از آن یزیا چیخود بمانید، آ

�لُ  عَلَّمَنِيهِنَّ  كَلِمَاتٌ «فرمود:  ص امبریپ». دینشان ده  كُلِّ  دُبرُِ  فِى  �سَُبِّحَانِ  -َ�قَالَ  - جِبْرِ
مَْدَانِ  عَشْراً  صَلاَةٍ 

َ
َانِ  عَشْراً  وَتح وَ�تْمَُا وَ�ذَِا عَشْراً  وَتَُ�برِّ

َ
  أ

َ
 ثلاََثاً  فسََبِّحَا فِرَاشِكُمَا إِلى

َا وَثلاََِ��َ  ثلاََثاً  وَاحْمَدَا وَثلاََِ��َ  رَْ�عاً  وََ�برِّ
َ
اد داده، یل به من یه جبرئکهستند  یلماتک« :»وَثلاََِ��َ  أ

د و ییبر بگوکده مرتبه الحمد لله، و ده مرتبه الله ا ها هستند: پس از هر نماز، ده مرتبه سبحان الله، نیه اک

و چهار مرتبه الله  یو سه مرتبه الحمد لله، و س یو سه مرتبه سبحان الله، س ید، سیهرگاه به بسترتان رفت

 کاد داده، تریآنها را به من  ص امبریه پک یبه خدا قسم، از آن وقت«گفت:  ی. عل»دییبر بگوکا

شد کخدا شما را ب«گفت:  یء به او گفت: شب صفین هم آن را ترک نکردی؟ علواکابن ال». ام ردهکن

 )2)(1(»نکردم کها! شب صفین هم آن را تر در راه مانده یا

لاَ «در روایتی از بخاري آمده است که آن حضرت فرمودند: 
َ
عَلِّمُكُمَا أ

ُ
ا خَْ�ًا أ  مِمَّ

ُمَاِ�  لتْ
َ
خَذُْ�مَا إذَِا سَأ

َ
َا مَضَاجِعَكُمَا أ رَْ�عًا تَُ�برِّ

َ
مَْدَا وَثلاََِ�َ�، ثلاََثاً وَ�سَُبِّحَا وَثلاََِ�َ�، أ

َ
 وَتح

چه که از من خواستید به شما یاد  بهتر از آن یآیا چیز« : »خَادِمٍ  مِنْ  لكَُمَا خَْ�ٌ  َ�هْوَ  وَثلاََِ�َ�، ثلاََثةًَ 

و سه مرتبه سبحان  یس  و چهار مرتبه الله اکبر، یندهم؟ و آن هم این است که هر گاه به بسترتان رفتید، س

 ».شما از خدمتکار بهتر است یو سه مرتبه الحمد لله بگویید. این کار برا یالله، و س

                                           
ت یآن را روا ۲۷۲۷، به شماره »ر والدعاءکالذ«؛ و مسلم در مبحث ۷/۷۱، »فضائل الصحابة«در مبحث  یبخار -١

 رده است.ک

ی یه تواناکه هر زنی کد یآ ت فاطمه برمییاکراجع به ش یث علیاز حد«کند که:  نقل می یابن حجر از طبر -٢

ه رفتار و اخلاق کا دارد، شوهر در صورتی ردن و امثال آنها رکل نان پختن و آرد درست یارهای خانه از قبک

شایسته با زنش داشته باشد، ملزم نیست که زن دیگری را به عنوان خدمتکار بیاورد که همان کارها را انجام دهد. و 

درخواست کرد، آن حضرت، شوهر فاطمه  ص خدمتکار را از پیامبر وجه این برداشت این است که وقتی فاطمه،

یا خدمتکاری را برایش بگیرد، یا فردی را به کرایه بگیرد تا به این  ای کمک کند:  فاطمه را به گونهرا ملزم نکرد که 

 پیامبر کارها اقدام کند، و یا خودش کارهای خانه را انجام دهد؛ و اگر این
ً
به او امر ص ها بر شوهر لازم بود، حتما

 ).۵۰۷-۹/۵۰۶یه را به زنش بدهد. (فتح الباری، طور که به او امر کرد که قبل از نزدیکی، مهر کرد همان می
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نمود و دَور و بَر  ص امبریت پیرا به تن اهل ب ییه نور و روشناک ییو منزه است آن خدا کپا

د، شادمان و خوشحال یامت آیپس هرگاه روز ق رد؛ یرا بگ یدیآنان حجابی را قرار داد تا جلو پل

 ».شود یرش واقع میار و تلاشتان، مورد پذکن پاداش شماست و یا«شوند:  یم

م. و به یا دهیر به شما بخشیاد و فراگیم. و فضل زیا ردهکدار و جاودان آماده یپا یشما، نعمت یبرا

د و به گرفتار و یم غذا ندادیتین و کیا شما، به مسیم. آیا ه دلسوز فقراست، پاداش دادهکس کهر 

است؟  یمثل عل یسکچه ». شود یرش واقع میار و تلاشتان، مورد پذکو «د؟: یردکمحبوس، رحم ن

ننده کردند، و فقر و آتش شکصبر  یمثل فاطمه است؟ چه قدر بر امواج متلاطم زندگ یسکچه 

و  یشان به شاد ع اندوه و غمیدارند. چه قدر سر یشاداب یها دند. آنان چهرهیرا برگز یگرسنگ

 ».شود یرش واقع میار و تلاشتان، مورد پذکو «ل شد: یتبد یخوشحال

ن یتر ین و گرامیزتریعز یبود و عل ص امبرین فرد در نظر پیتر محبوب ص امبریفاطمه دختر پ

ا، دو فرزند فاطمه (حسن و یرا در دن ص امبریحانه پیبود. و خداوند، ر ص امبریفرد در نظر پ

رد، آنان را که خداوند فردا روز قیامت آنان و دو فرزندش را نزد خود، احضار ک ین) قرار داد، و وقتیحس

 .)1(»شود یرش واقع میار و تلاشتان، مورد پذکو «دهد:  یقرار م یادیرام و بزرگداشت زکمورد ا

 ل شرم و حیاء فاطمه (أم أبیها)
 ه قلم از وصف آن عاجز است.ک یائیآن ح ،نکتدبر  ل اء فاطمهیهمراه من در شرم و ح

 ـ آمده است:  یت بخاریـ مانند روا یث قبلیات حدیاز روا یکیدر 

ند. آن حضرت فرمود: کرا از او درخواست  یارکآمد تا خدمت ص نزد رسول خدا ل فاطمه

. و »نمکآمدم تا بر تو سلام ب«فاطمه گفت:  »دخترم؟ یجا آمد نیچرا ا«: »ما جاء بك يا بنية؟«

ن ماجرا آمده است یات ایاز روا یگر آمد، همان را گفت. و در بعضید یبار یوقت یرد. حتکشرم 

از  یدر قسمت» ه آنان در بسترشان بودند...ک یرفت، در حال ینزد فاطمه و عل ص رسول خدا«ه: ک

نار سر فاطمه نشست، و فاطمه به خاطر شرم از پدرش، ک ص امبریپ«ث آمده است: ین حدیا

 ».ر لحاف بردیرا ز سرش

فاطمه آورد و به او بخشید. انس  یرا برا یا برده ص ه: رسول خداکت است یروا  از انس

د، لباس به یپوشان یه اگر سرش را با آن لباس مکبود  یلباس ل د: در آن موقع بر تن فاطمهیگو

                                           
 .۱/۵۳۶، یالتبصرة، اثر ابن جوز -١
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 صامبریپ ید. وقتیرس ید، لباس به سرش نمیپوشان یش را با آن لباس مید و اگر پاهایرس یش نمیپاها
سٌ  عَليَكِْ  ليَسَْ  إِنَّهُ «د، فرمود: ین را دیا

ْ
مَا بأَ بوُكِ  هُوَ  إِ�َّ

َ
ندارد،  یالکچ اشیه«: )1(»وغَُلاَمُكِ  أ

 .»، غلام و برده توستیکین پدرت و آن یچون ا
 ن گفته است: ین مخاطب این و اولیتر ستهیبه خدا قسم، فاطمه شا

 ن لها في الأرض نسيا تقصهأك
 

 علی أمها وإن تحدثك تلبت 
 

ند گوئی به دنبال ک  ه به دنبالش است، سرش را بلند نمیکای دارد  ن گمشدهیگوئی او در زم«

 ».ن استیزی در زمیچ

 برخیز اي ابوتراب!
و فاطمه  یاز روزها عل یه روزک ییداشت تا جا یار دوست میرا بس ل و فاطمه یعل ص امبریپ

. در »نان خانواده من هستندیا، ایخدا«: )2(»ا� هؤلاء أه�«ن را صدا زد و فرمود: یو حسن و حس

هْلُ  هَؤُلاءَِ  اللَّهُمَّ «گر آمده است: ید یتیروا
َ
ذْهِبْ  بيَتِْى  أ

َ
رْهُمْ  الرِّجْسَ  َ�نهُْمُ  فأَ : »َ�طْهًِ�ا وَطَهِّ

از  ی. و در روز»زه گردانکین و آنان را پاکرا از آنان دور  یدیا، پلیت من هستند. خداینان اهل بیا، ایخدا«

 یدهد. پس عل یان هر زن و شوهر رخ میه مک یش آمد، اختلافیپ یو فاطمه اختلاف یان علیروزها م

رد، کن امر اطلاع حاصل یاز ا ص امبریپ یرد و به مسجد رفت. وقتک کشد و خانه را تر یعصبان

 نم: ک یم میان را به شما تقدیل جریتفص کنیرد. اکه را درمان ین قضیا یمت و مهربانکبا تمام ح

ت یپسر عمو«د. فرمود: یرا در خانه ند یبه خانه فاطمه آمد و عل ص ... رسول خدا

، و »رون رفتیشد و ب یش آمد، او از من عصبانیان ما پیم یاختلاف«فاطمه گفت: » جاست؟ک

آن فرد آمد و گفت: » جاست؟ک ین علیبب«گفت:  یسکبه  ص به من نگفت. رسول خدا یزیچ

ه او دراز ک یرفت در حال ینزد عل ص ده است. رسول الله یرسول خدا، او در مسجد خواب یا

شروع به  ص آلود شده بود. رسول خدا کن افتاده بود و خاییاش پا اش از شانه ده بود و جامهیشک

باَ ُ�مْ «کرد و فرمود:  یاز عل کردن خاک کپا
َ
َابِ  أ باَ ُ�مْ  الترُّ

َ
َابِ  أ ابوتراب!  یز ایبرخ« :)3(»!الترُّ

 .»ابوتراب! یز ایبرخ

                                           
 ح دانسته است.یآن را صح ۶/۲۰۶،»الإرواء«تاب کدر  یاند. و آلبان ردهکت یآن را روا یهقیابوداود و ب -١

 رده است.کت یآن را روا ۲۴۰۴/۳۲، به شماره »فضائل الصحابة«مسلم در مبحث  -٢

 رده است.کت یآن را روا ۲۴۰۹/۳۸، به شماره »فضائل الصحابة«مبحث  مسلم در -٣



 147 صفاطمه بنت رسول االله 

 ص امبریپ که از دهان مبارک یپسند ن و دلیرین رفتار دلسوزانه و مهربانانه و سخنان شیبا ا یو عل
 رد.کز را فراموش یهمه چ  خارج شد،

 شوند و دختر دشمن خدا با همدیگر جمع نمی ص  دختر رسول خدا
ق ین خبر را از طریا ص امبریپ یرد. وقتک یدختر ابوجهل را خواستگار یاز روزها عل یدر روز

 ناراحت شد. یلید، خیشن ل دخترش فاطمه

ه آن حضرت کد یمنبر شن یرو ص از رسول خدا یه وکت شده است یاز مسور بن مخرمه روا

طالب  یبن اب یه دخترشان را به ازدواج علکاند  ره از من اجازه گرفتهیهاشم بن مغ یبن«فرمود:  یم

ن اجازه را به آنان یدهم. ا ین اجازه را به آنان نمیدهم. ا ین اجازه را به آنان نمیدرآورند. من ا

ه دخترم را طلاق دهد و با دختر آنان که پسر ابوطالب دوست داشته باشد ک نیدهم. مگر ا ینم

من هم ناپسند است و  یش ناپسند باشد، برایچون دخترم پاره تن من است. هرچه برا ،ندکازدواج 

 .)1(»ندک یت میز اذیند، مرا نکت یهرچه او را اذ

لا تجتمع   ول�ن، واالله!، ... و�� لست أحرم حلالاً وأحل حراماً «: از مسلم است یتیدر روا
را حلال  یرا حرام، حرام ی... من حلال«  :»و�نت عدو االله مكاناً واحداً أبداً   بنت رسول االله

 .»شوند یان جمع نمکم یکو دختر دشمن خدا هرگز در  ص دختر رسول خدا  به خدا قسم! ینم. ولک ینم
طالب  یبن اب یه علکت است یاز مسلم آمده است: از مسور بن مخرمه روا یتین در روایچن هم

 یهنوز نزدش بود. وقت ص ه فاطمه دختر رسول خدا ک یرد در حالک یدختر ابوجهل را خواستگار

دخترانت  یند که تو برایگو یقوم تو م«آمد و به او گفت:  ص امبرید، نزد پیرا شنن خبر یفاطمه ا

 ».ندکقصد دارد با دختر ابوجهل ازدواج  ین علی. و اییگو ینم یزیو چ یشو یناراحت نم

اما «ن فرمود: یبرخاست و موقع خواندن خطبه پس از شهادت ص امبریگاه پ د: آنیمسور گو

ق نمود. و یرد و مرا تصدکع درآوردم. او با من صحبت یواج ابوالعاص بن رببعد؛ من دخترم را به ازد

ازارد. به خدا قسم! دختر رسول خدا و یرا ب یو یزیفاطمه پاره تن من است، و من دوست ندارم چ

 ».شوند یمرد جمع نم یکدختر دشمن خدا هرگز نزدِ 

                                           
ت یآن را روا ۲۴۴۹/۹۳، به شماره »ص یفضائل فاطمة بنت النب«، باب: »فضائل الصحابة«مسلم در مبحث  -١

 رده است.ک
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 .)1(رد و دنبالش نرفتک کرا تر ی، خواستگارید: پس علیمسور گو

 ص  قدر و منزلت و جایگاه فاطمه نزد پیامبر
 ل سم، نتوانستم حق فاطمهیبنو ص امبریگاه فاطمه نزد پیخواستم راجع به قدر و منزلت و جا یوقت

 نم.کد ادا ید و بایه شاکنه آن طور ین زمیرا در ا

 إلاَّ لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ، «  فرمودند: ص ه رسول خداکت شده است ید روایاز ابوسع
ه خداوند ک نیورزد، مگر ا ی) بغض نمص امبریت (خانواده پیس اهل بکچ یه«: )2(»أدخله االله النار

 .»گرداند یاو را داخل جهنم م

نزل ملك فبشر� أن فاطمة سيدة « فرمود: ص امبریه پکت شده است یفه روایاز حذ
 .»است یفاطمه سرور و بزرگ زنان بهشته کژده داد  فرود آمد و به من م یا فرشته«: )3(»�ساء أهل الجنة

 د.یترس یاش بر فاطمه م یالاها و تعلقات فانکا و یاز دن ص امبریپ

بر فاطمه داخل شد و من هم با او بودم.  ص د: رسول خدایگو یه مکت شده است یاز ثوبان روا

 ص امبریپه داده است. ین را به من هدیطلا بر گردن داشت و گفت: ابوالحسن ا یفاطمه گردنبند
 یا ن فاطمه دختر محمد است و در دستش، حلقهیا ند: یه مردم بگوکشوی  یآیا خوشحال م«فرمود: 

گاه  رد. آنکد و سپس آن را آزاد یرا خر یا سپس رفت. فاطمه با آن گردنبند، برده» از آتش دوزخ است!

                                           
هر حال و به در  ص دهنده تحریم اذیت و آزار پیامبر گوید : علماء معتقدند که این حدیث نشان امام نووی می -١

آورد، در اصل مباح باشد و خود  چه که این اذیت و آزار را به وجود می هر شکل و صورت است هرچند آن

لست «اش:  با این فرموده ص گویند: پیامبر است. آنان می ص پیامبرص زنده باشد. و این برخلاف غیر پیامبر

اج علی با دختر ابوجهل اعلام کرده است، ولی از مباح بودن ازدو» کنم من حلالی را حرام نمی»: «أحرم حلالاً 

 جمع میان دختر خود و دختر ابوجهل به خاطر دو علت منصوص نهی فرموده است: 

را  ص شود و هر کس پیامبر هم اذیت می ص شود پس در این صورت پیامبر اول ـ این امر منجر به اذیت فاطمه می

اش  العاده به خاطر شفقت و دلسوزی فوق ص ر نتیجه پیامبرشود؛ د اذیت کند، هلاک و بدبخت و زیانمند می

 بر علی و فاطمه، از آن نهی کرده است.

 ).۱۶/۴دوم ـ ترس فتنه بر فاطمه به سبب حسادت. (مسلم بشرح النووی، 

 رده است.کد ییح دانسته است و ذهبی هم آن را تأیرده و آن را صحکت یآن را روا ۳/۱۵۰، »كالمستدر«م در کحا -٢

 رده است.کد ییح دانسته و ذهبی آن را تأیرده و آن را صحکت یآن را روا ۳/۱۵۱» كالمستدر«م در کحا -٣
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 .)1(»ه فاطمه را از آتش دوزخ نجات دادک ییخدا یسپاس برا«فرمود:  ص امبر یپ

فضَْلُ «فرمودند:  ص ه رسول خداکت شده است یاز ابن عباس روا
َ
هْلِ  �سَِاءِ  أ

َ
نََّةِ  أ

ْ
 الج

دٍ  بنِتُْ  وَفاَطِمَةُ  خُوَ�ِْ�ٍ  بنِتُْ  خَدِ�ةَُ  ، ین زنان بهشتیبرتر«: )2(»وَآسِيةَُ  عِمْرَانَ  بنِتُْ  وَمَرَْ�مُ  ُ�مََّ

 .»ه هستندیم و آسیلد، و فاطمه دختر محمد و مریجه دختر خویخد

عَالمَِ�َ  �سَِاءِ  مِنْ  حَسْبكَُ «ن آن حضرت فرمودند: یچن هم
ْ
بنت  وَآسِيةَُ  وخََدِ�ةَُ  مَرَْ�مُ  ال

دٍ  بنِتُْ  وَفاَطِمَةُ مزاحم  ه دختر یجه، آسیم، خدیان: مریتو از زنان جهان یبس است برا«: )«)3 ُ�مََّ

 .»ص مزاحم و فاطمه دختر محمد
تر  نزد تو از همه محبوب یسکده شد: چه یپرس ص امبریه از پکت شده است یاز اسامه روا

 .)4(»فاطمه« است؟ فرمود: 

 ص ان زنان نزد رسول خداین فرد از میتر د: محبوبیگو یت شده است که میده روایاز بُر
 .)5(»بود یان مردان، علیفاطمه و از م

ه به کام  دهیرا ند یسکه گفت: کت شده است یشه مادر مؤمنان روایاز عائشه دختر طلحه، از عا

شباهت داشته باشد. و هر وقت  ص لام رسول اللهکلامش با سخن و کاندازه فاطمه سخن و 

 ید و به ویبوس یرفت و او را م یاو م یبه سو ص امبریشد، پ یداخل م ص امبریفاطمه بر پ

 .)6(داد یانجام م ص امبریارها را در حق پکن یگفت. و فاطمه هم ا یآمد م خوش

                                           
آن را  ۸/۱۵۸در سنن خود،  ی؛ و نسائ۲۷۹-۵/۲۷۸؛ احمد در مسند خود، ۲/۳۵۴السی در مسند خود، یط -١

ن حافظ منذری در یم چنرده است. هکح دانسته و ذهبی با او موافقت یم آن را صحکاند. و حا ردهکت یروا

 ح دانسته است.یآن را صح ۱/۵۵۷، »بیب والترهیالترغ«

ح دانسته و ذهبی یآن را صح ۲/۵۹۴» کالمستدر«م در ک، و حا ردهکت یآن را روا ۱/۲۹۳احمد در مسند خود،  -٢

 رده است.کهم با وی موافقت 

آن را  ۳/۱۳۵و احمد در مسند خود،  ؛۳/۱۵۷، »كالمستدر«م در ک؛ حا۳۸۷۸ترمذی در سنن خود، به شماره  -٣

 ح است.ید: اسناد آن، صحیگو اند. و ارناووط می ردهکت یروا

 ).۲/۱۳۳ر، یاند. (الس ان آن، ثقهید: راویگو ارناووط می -٤

م آن را کاند. حا ردهکت یآن را روا ۳/۱۵۵؛ »كالمستدر«م در ک؛ و حا۳۸۶۸ترمذی در سنن خود، به شماره  -٥

 رده است.کح دانسته و ذهبی هم با وی موافقت یصح

م در کاند. حا ردهکت یآن را روا ۲۸۷۱؛ و ترمذی در سنن خود به شماره ۵۲۱۷ابوداود در سنن خود، به شماره  -٦

 رده است.کح دانسته و ذهبی هم با او موافقت یآن را صح ۳/۱۵۴، »كالمستدر«



 صبانوان نمونه عصر پیامبر             150

 خواهر! این، الگو و سرمشق توست
ه به اندازه فاطمه ـ کام  دهیرا ند یسک«د: یگو ت شده است که مییروا ل شهین عایالمؤمن از ام

 اش، با راه رفتن و روش و اشاره رسول خدا دارد! ـ راه رفتن و روش و اشاره یاش را گرام خداوند چهره
 .)1(»شباهت داشته باشد ص

ه به اندازه فاطمه راستگو باشد کام  دهیرا ند یسکد: یگو یت شده است که میروا ل شهیعااز 

 .)2()ص امبریپ یعنیا آورده است (یه او را به دنک یسکمگر 

ر یه برتر از فاطمه باشد غکام  دهیرا ند یسکشه گفت: هرگز یه عاکت است ینار روایاز عمرو بن د

 .)3(از پدرش

س با اهل کچ یاز امام احمد سئوال شد، گفت: ه ص امبریت پیو اهل ب یراجع به عل یوقت

 شود. یسه نمیمقا ص امبریت پیب

 نسبه واحدة ىأم عيس
 

 بثلاث تزدهي فاطمة 
 

 ».ندک ینسبت دارد. اما فاطمه با سه نسبت افتخار م یکتنها  یسیمادر ع«

 قرة العين لخير الأولين
 

 وخاتم الرسل وخير الآخرين 
 

 ».امبران استیها، و خاتم پ ن انسان از اول تا آخر انسانیچشم بهتر یروشن«

 البطل ذا وهي زوج المرتضى
 

 أسد االله الحكيم الفيصل 
 

 ».صله دهنده استییم و فکر خداوند حی، آن قهرمان و شیمرتض یاو همسر عل«

 وهي أم السيدين الأكرمين
 

 حسن خير حليم وحسين 
 

 ».باشد ین مین بردبار و حسی، حسن، بهتریگراماو مادر دو فرد بزرگ و «

 مسيرة الأولاد صنع الأمهات
 

 وخلال الخير طبع الأمهات 
 

                                           
ت یآن را روا» فضائل الصحابة«ابن حبان و نسائی در مبحث م و کح است. ابوداود و ترمذی و حایثی صحیحد -١

ه کام  دهیسی را ندکد: یگو ت شده است که مییشه روایه: از عاکآمده است  یت حسن بن علیاند. و در روا ردهک

 شباهت داشته باشد. ص به اندازه فاطمه سخنش با سخن رسول الله

 ذهبی هم با وی موافقت نموده است.ح دانسته است و یم آن را آورده و آن را صحکحا -٢

ن یچن ۴/۳۶۶، »الإصابة«ح است. ابن حجر در یق عمرو صحیسند آن بنا بر شرط بخاری و مسلم، از طر -٣

 رده است.کت یآن را روا» معجم الأوسط«د. و طبرانی در یگو می
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 ».ر، سرشت مادران استیروش و اخلاق فرزندان به دست مادران است. و راه خ«

 زهرة في روضة الصدق البتول
 

 أسوة النسوة في الحق البتول 
 

زنان، به حق، فاطمه بتول  یفاطمه بتول است. اسوه و الگو، یدر باغ صدق و راست یا وفهکش«

 ».است

 فاقة السائل أذرت دمعها
 

 ليهودي أباعت درعها 
 

خود را  پراز فرد سائل] سیبرآوردن ن یرد [براک یش را جارکفرد سائل، اش یو تنگدست ینوائیب«

 ».فروخت یهودینفر  یکبه 

 كل من في الأرض قد طاع لها
 

 بعلها ترضىورضاها حين  
 

و خشنود  یاو وقتی است که شوهرش را راض یرو او و خشنودیاند، پ نیه در زمک یسانکتمام «

 ».ندک یم

ئت ما بين صبر ورضان  شِّ
 

 ىفي الفم القرآن والكف الرح 
 

 ».ف آرد بزرگ شده استکان صبر و رضا در دهان قرآن و یم«

 ￯دمعها من خشية االله جر
 

صلاها يفوق    )1(االجوهري مُ
 

 ».شد و قلم از وصف آن ناتوان است ینمازش از ترس خدا جار یاو در جا کاش«

 ن، الگو و سرمشق توست: یخواهر! ا

 وأين من كانت الزهراء أسوتها
 

ط  ت خُ  حمالة الحطب ىممن تقفَّ
 

حماله  یها ه به دنبال گامک یسانکان یاوست از م یه فاطمه زهرا الگوک یسکجاست آن ک«

 ».زم، لقب زن ابولهب) رفته استیننده هکالحطب (حمل 

 سروران جوانان بهشتی
د. یو فاطمه را روشن گردان یه خداوند متعال چشم علکنگذشته بود  کن ازدواج مباریسال از ا یک

از  ص امبریا آورد. پیرا به دن یبه نام حسن بن عل ص نوه اول رسول الله یفاطمه در سال سوم هجر

 ید. و موهایرد و او را حسن نامک یرا نامگذار کودکخوشحال شد. و خودش،  یلیخ کاین تولد مبار

 یکحسن،  یران صدقه داد. وقتیسرش، نقره را به فق یاز سرش را برداشت و به اندازه وزن مو یاضاف

 متولد شد. ین در ماه شعبان سال چهارم هجریرد، پس از او حسکسال عمر 

                                           
 .۱۳۹-۱۳۸، اثر محمد اقبال، ص »الأسرار والرموز«وان ید -١
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ا یرا به دن یا ، دختر بچهیوسته ادامه داشت و فاطمه زهرا در سال پنجم هجریپ کارن ثمره مبیا

لثوم کبه نام ام  یگرینب نام نهاد. پس از دو سال، دختربچه دیاو را ز ص امبریه پدربزرگش پکآورد 

 ا آورد.یبه دن

هما «فرمود:  ین میداشت و راجع به حسن و حس یاد دوست میفاطمه را ز ص امبریپ
 ».ا هستندیحانه من از دنیآن دو، ر : «)1(»ر�انتاي من الدنيا

حسن و : «)2(»الحسن والحس� سيدا شباب أهل الجنة«ن آن حضرت فرمودند: یچن هم

 ».هستند ین، سروران جوانان بهشتیحس

 اللَّهُمَّ «فرمود:  یگرفت و م یاو و حسن را م ص امبریه پکت شده است یروا س دیاز اسامه بن ز
حِبُّهُمَا إِ�ِّ 

ُ
حِبَّهُمَا أ

َ
ن دو را دوست دارم، تو هم آنان را دوست یپروردگارا، من ا«: )3(ــ أو كما قال  »فأَ

 ه فرموده است ـ.کا همان طور یـ » بدار

ه حسن در ک یدم، در حالیمنبر شن یرو ص امبرید: از پیگو ت شده است که مییره رواکاز ابوب

 وَلعََلَّ  ، سَيِّدٌ  هَذَا ابِْ� «فرمود:  یمرتبه به حسن، و م یکرد و ک یمرتبه به مردم نگاه م یکنارش بود، ک
 َ نْ  ا�َّ

َ
د خداوند به یبزرگ است. و شا ین پسرم، انسانیا« :)4(»المُْسْلِمِ�َ  مِنَ  فئِتََْ�ِ  َ�ْ�َ  بهِِ  يصُْلِحَ  أ

 .»برقرار سازد یدارند ـ صلح و آشت یریاختلاف و درگه با هم ک فه از مسلمانان ـ یان دو طایله او میوس
ه حسن را حمل ک یرا در حال رکابوب«د: یگو ه میکت شده است یاز عقبه بن حارث روا

 یست. وعلین یه علیاست و شب ص امبریه پیش! حسن شبیگفت: پدرم فدا یدم که میرد، دک یم

 .)5(»دیخند یهم م

رون رفت. با من حرف یهنگام روز ب ص امبرید: پیگو ت شده است که مییروا  رهیاز ابوهر

اط خانه فاطمه ید. پس در حینُقاع رسیق یه به بازار بنک نیزدم تا ا یزد و من هم با او حرف نم ینم

                                           
 .۳۷۷۰، شماره ی؛ و سنن ترمذ۵۹۹۴، شماره یح بخاریصح -١

آن را  ۲/۳۹۵علی در مسند خود، ی؛ و ابو۳۷۶۸در سنن خود، به شماره  ی؛ ترمذ۳/۳احمد در مسند خود،  -٢

 اند. و اسناد آن، حسن است. ردهکت یروا

 .۴/۴۳؛ و طبقات ابن سعد، ۵/۲۱۰؛ مسند احمد، ۳۷۴۷، شماره یح بخاریصح -٣

 .۳۷۷۳، شماره ی؛ و سنن ترمذ۴۶۶۲سنن ابوداود، شماره  ؛۳۷۴۶، شماره یح بخاریصح -٤

آن را  ۱۳۵۱به شماره » فضائل الصحابة«، و در مبحث ۱/۸؛ و احمد در مسند خود، ۳۷۵۰به شماره  یبخار -٥

 رده است.کت یروا
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فاطمه  »جاست؟ وچولو آنکا یآ  جاست، وچولو آنکا یآ«: »، أَ�مَّ لكع؟)1(أَ�مَّ لكع«: نشست و فرمود

ه فاطمه گردنبند کردم کآورد. گمان  ص امبریپ یر او را براید یمکحسن را نگه داشت و  یمک

او  ص امبر یه پکن ید. پس حسن به سرعت آمد تا ایشو یا او را میزد یآو یانه را به گردنش مکودک

، او را ایخدا«: )2(»ا� أحبه وأحب من �به«د و فرمود: یرا بوس یرا در آغوش گرفت و و

 .»را دوست دارد، دوست بداره او ک یسکدوست بدار و هر 
ب ما یات را نص یم پس حب و دوستیرا دوست دار یه وکم یریگ یپروردگارا، ما تو را گواه م

 .ن مهربانان!یتر مهربان یگردان ا

 کند بازي می ب با حسن و حسین ص  پیامبر
 یرو  به سجده رفت، حسن یخواند، وقت ینماز م ص ه رسول خداکت شده است یره رواکاز ابوب

 یفتد. نمازگزاران گفتند: ایآهسته بلند شد تا حسن ن یلیخ ص د. رسول خدایپشت و گردنش پر

؟ آن یا ردهکس نکچ یه تا به حال با هکای رفتار کردی  ه با حسن به گونهکم یدیرسول خدا، تو را د

ْ�ياَ، مِنَ  رَْ�اَنتَِي  إِنَّهُ «حضرت فرمود:  نْ  وعََسَى  سَيِّدٌ، هَذَا ابِْ�  إنَِّ  الدُّ
َ
ُ  يصُْلِحَ  أ  َ�ْ�َ  بهِِ  ا�َّ

ه کد است یبزرگ است و ام ین پسرم انسانیاست. ایحانه من از دنیهمانا او ر«: »المُْسْلِمِ�َ  مِنَ  فئَِتَْ�ِ 

 .»برقرار سازد یفه (از مسلمانان) صلح و آشتیان دو طایله او میخداوند به وس
بار  یکشتر از یار را بکن ید و ایپر یم ص امبریگر آمده است: حسن بر پشت پید یتیدر روا

 .)3(داد یانجام م

گاه حسن و  خواند. آن ینماز م ص د: رسول خدایگو ت شده است که مییاز براء بن عازب روا

ه سرش را از سجده ک یسوار شد. آن حضرت وقت ص امبریاز آن دو آمد و بر پشت پ یکیا ین یحس

                                           
ادع أين لكع ثلاثاً. «آمده است :  ۵۸۸۴، به شماره یت بخاریاست. در روا کوچکجا  نیع در اکمنظور از ل -١

 ». دینکرا صدا  یرد. حسن بن علکرار کن جمله را تیجاست؟ سه بار اکوچولو ک» : «الحسن بن على

 .۲۴۲۱ح مسلم، شماره ی؛ و صح۲۱۲۲، شماره یح بخاریصح -٢

ان یاند. و راو ردهکت یآن را روا ید : احمد و بزار و طبرانیگو می ۱۵۰۳۱، به شماره »مجمع الزوائد«در  یثمیه -٣

 ه او هم ثقه و مورد اعتماد دانسته شده است.کبن فضاله  کر از مباریاند غ حیان صحیمد همگی راواح تیروا
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: )1(»مطية مطيتكماـنعم ال«ا آن دو را گرفت و فرمود: یرد، او را با دست گرفت، پس او کبلند 

 ».وب شماکاست مر یوبکخوب مر«

خواند. پس حسن  یخطبه م ص د: رسول اللهیه گوکت است یده، از پدرش روایاز عبدالله بن بر

از  ص امبریشدند. پ یو بلند مافتادند  ین میراهن قرمز بر تن داشتند. بر زمین آمدند. هر دو پیو حس

ٓ إِ ﴿ن آمد و آن دو را گرفت و جلو خود گذاشت. سپس فرمود: خداوند راست فرمود: ییمنبر پا مَا َّ� 
مۡ 
َ
ٰ أ وۡ  لُُ�مۡ َ�

َ
ۚ فتِۡ  دُُ�مۡ َ�ٰ وَأ ُ ٱوَ  نَةٞ جۡ   ٓۥعِندَهُ  �َّ

َ
اموال و فرزندانتان فقط « .]۱۵التغابن: [ ﴾١٥ عَظِيمٞ  رٌ أ

 .»م نزد خداوند (از آنِ شما) خواهد بودیهستند، اجر و پاداش عظش شما یلهء آزمایوس
 .)2(اش ادامه داد نم سپس به خطبهکدم و نتوانستم تحمل ین دو را دیا

ا لب حسن را یه زبان کدم یرا د ص د: رسول خدایگو یت شده است که میه روایاز معاو

 .)3(ندیب ینمده، عذاب کیم ص ه رسول اللهک یا لبید؛ و یقینا زبان کیم یم

ه به سجده ک یخواند، وقت ینماز م ص د: رسول خدایگو یه مکت شده است یاز عبدالله روا

ار کن ین از ایه مانع حسن و حسکنمازگزاران خواستند  یدند. وقتین بر پشتش پریرفت، حسن و حس

 یبه آنها نداشته باشند. وقت یارکنند و که آن دو را رها کرد کبه نمازگزاران اشاره  ص امبریشوند، پ

حَبَِّ�  مَنْ «اش گذاشت و فرمود:  ن را در حجرهیحسن و حس ص امبرینماز، تمام شد، پ
َ
 أ

 .»ن دو را دوست بداردیس اپس مرا دوست دارد، کهر«: )4(»هَذَينِْ  فلَيُْحِبَّ 

 صفحاتی درخشان از جهاد و مبارزه فاطمه
 خ نوشته است.یتار یشانیاز نور بر پ ییبا سطرهاه کداشت  یباعظمت یها یریگ فاطمه موضع

حد وقت
ُ
ردند و ک یچیاجتهاد خطا ـ سرپ یـ از رو ص امبریراندازان از دستور پیثر تکا یدر روز ا

از آنان را به قتل رساندند  یادیان بر مسلمانان هجوم بردند و تعداد زکن آمدند، مشرییوه پاک یاز بالا

                                           
رده و اسناد کت یآن را روا» معجم الأوسط«در  ید : طبرانیگو می ۱۵۰۸۰، به شماره »مجمع الزوائد«در  یثمیه -١

 آن، حسن است.

 ۳۷۷۴در سنن خود، به شماره  ی؛ و ترمذ۱۱۰۹شماره ؛ ابوداود در سنن خود، به ۵/۳۵۴احمد در مسند خود،  -٢

 اند. و اسناد آن، حسن است. ردهکت یآن را روا

 ح است.ید : اسناد آن، صحیگو رده است. ارناووط میکت یآن را روا ۴/۹۳احمد در مسند خود،  -٣

ح خود، به یر صح؛ و ابن حبان د۶۷، به شماره »الفضائل«در مبحث  ی؛ نسائ۸/۴۳۴در مسند خود،  یعلیابو -٤

 اند. و اسناد آن، حسن است. ردهکت یآن را روا ۲۲۳۳شماره 
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حد زخم ص رسول خدا کو چهره مبار
ُ
لاه کست و کاش ش ییجلو یها شد و دندان یدر روز ا

ه کت شده است یش باد! ـ  از انس روایست. ـ پدرم و مادرم فداکش شکجنگی(خوذه) بر سر مبار

حد، دندان ص رسول خدا
ُ
شد و خون از آن  یست و سرش زخمکاش ش ییجلو یها در جنگ ا

وا قَوْمٌ  ُ�فْلِحُ  كَيفَْ «فرمود:  یشد و م یم یجار وا نبَِيَّهُمْ  شَجُّ   يدَْعُوهُمْ  وَهُوَ  رََ�اِ�يتَهَُ  وََ�سَرُ
َ

 إلِى
 ِ اش را  ییجلو یها ردند و دندانک یامبرشان را زخمیه سر پک یشوند قوم یچگونه رستگار م«: »ا�َّ

ه را نازل فرمود: ین آیگاه خداوند ا . آن»ندک یخدا دعوت م یه او، آنان را به سوک یستند، در حالکش

 ٱ مِنَ  لكََ  سَ ليَۡ ﴿
َ
ا مؤمنان یافران، کاری (در باره عفو یگونه اخت چیه« .]۱۲۸عمران:  آل[ ﴾ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

 .)1(»ستیفراری از جنگ،) برای تو ن

در  ص ه راجع به جراحت رسول خداکد یاز سهل بن سعد شن یه وکت است یاز ابوحازم روا

حد م
ُ
ست، کاش ش ییجلو یها شد، دندان یزخم ص گفت: چهره رسول خدا ید، ویپرس یروز ا

شده از سر  یخون جار ص ست. فاطمه دختر رسول اللهکش شکلاه جنگی(خوذه) بر سر مبارکو 

ست و عل یرا م ص امبریپ
ُ

ه کد یفاطمه د یخت. وقتیر یآن آب م یطالب با سطل رو یبن اب یش

ل شد. یستر تبدکرا برداشت و آن را سوزاند تا به خا یریه حصکند، تک یاد میرا ز یزیآب، خونر

 .)2(قطع شد یزیستر را به زخم چسباند و خونرکگاه خا آن

 ن و ناراحت شد.یاندوهگ یلید و فاطمه خیبه شهادت رس  فاطمه حمزه یدر آن غزوه، عمو

 یاتشان با آن زندگیارانش در هر لحظه از حیو  ص امبریه پک یات جهادیفاطمه همراه ح

در عبادت و طلب علم و دعوت به  ص امبریاران پیات یرد. حک یم یچنان زندگ ردند، همک یم

 شد. یخدا و جهاد در راه خدا خلاصه م یسو

هشتاد  ص امبریبر، پیت داشت. و در غزوه خکبر ... شریدر غزوه خندق و غزوه خ ل فاطمه

 داد. ین سهم فاطمه به وبر را به عنوایو پنج وسق (هشتاد و پنج بار شتر) از گندم خ

ه پناه کداشت بدانگاه  یوهکباش یریگ ه حضور داشت و موضعکسپس بعد از آن در غزوه فتح م

او  یبرا ص ه نزد رسول خداکرد که از فاطمه درخواست ک یرد وقتکان بن حرب را رد یدادن ابوسف

                                           
 رده است.کت یآن را روا ۱۲/۱۴۹، »ریالجهاد و الس«مسلم در مبحث  -١

آن را  ۴۳۱-۷/۴۳۰، »یالمغاز«در مبحث  ی؛ و بخار۱۷۹۰، به شماره »ریالجهاد و الس«مسلم در مبحث  -٢

 اند. ردهکت یروا
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ش یطالب داخل شد، و فاطمه هم پ یبن اب یان رفت و بر علیند؛ ابوسفک یگر یانجیشفاعت و م

ردسال بود جلو آنان به آرامکبود و حسن  یعل
ُ

 یان گفت: ایرد. ابوسفک یرفت و آمد م یه آن موقع خ

ام، حاجتم را برآورده  جا آمده نیا یارکو من به خاطر  ین فرد از بستگان من هستیتر یک؛ تو نزدیعل

ه مرا ببخشد. کن و از او بخواه کمن شفاعت  یاانمند مگردان؛ نزد محمد بریوس و زین و مرا مأک

م در آن یتوان یه ما نمکگرفته  یارکم به یتصم ص ان! رسول خدایابوسف یبر تو ا یگفت: وا یعل

ن پسرت دستور یبه ا یتوان یا میرد و گفت: آکان رو به فاطمه یگاه ابوسف م. آنیبا او بزن یچ حرفیه

سرور عرب تا آخر زمان است؟ فاطمه گفت: به خدا قسم، پسرم ه مردم را امان دهد، او بزرگ و ک یده

 ص ت رسول خدایتواند بدون دستور و رضا ینم یه مردم را امان دهد و احدکده یبه آن حد نرس
 .)1(را امان دهد یسک

 بگو: کالاي دنیا ناچیز است
اگر  لفاطمه زهرا کان و زاهدان است، بدون شیمتق یشوای، امام و پص رسول الله یوقت

ن زنان در جهان ین و پارساتریاز زاهدتر یکین زن در جهان نباشد، حداقل ین و پارساتریزاهدتر

الاها کای داشت و  ن و سعادتمندانهیریش ی، زندگیینوایو ب یرغم تنگدست یه علک یا است؛ به گونه

 .ارزش نداشت یا در نظر فاطمه به اندازه ذره غباریچ و پوچ دنیه یزهایو تعلقات و چ

 ص امبر خدایپ یت و خشنودیخدا و رضا یت و خشنودیه رضاکدانست  ل فاطمه زهرا

�ۡ ٱ عُ مََ�ٰ  قلُۡ ﴿د: یفرما یه مکن فرموده خداوند بود یاست، و شعارش ایدن یالاکبالاتر از   قلَيِلٞ  يَا�ُّ
 .]۷۷النساء: [ ﴾فتَيًِ�  لَمُونَ ُ�ظۡ  وََ�  �ََّ�ٰ ٱ لمَِّنِ  خَۡ�ٞ  خِرَةُ �ٱوَ 

زگار باشد، بهتر است! یه پرهکسی کز است!و سرای آخرت، برای یا، ناچیه زندگی دنیسرمابه آنها بگو: «

 .»ی، به شما ستم نخواهد شدیاف هسته خرماکو به اندازه رشته ش
آن  یچشمان نهاد و در حد توان خود برا یش رویآخرت را پ ل ن خاطر فاطمه زهرایبه هم

 وَمَنۡ ﴿د: یفرما یه مکجا  رده؛ آنکت و لطف یه خداوند به آنان عناکباشد  یسانکرد تا از ک یتلاش م
رَادَ 

َ
وَْ�ٰٓ  مِنٞ مُؤۡ  وَهُوَ  يَهَاسَعۡ  لهََا وسَََ�ٰ  خِرَةَ �ٱ أ

ُ
شۡ  يهُُمسَعۡ  َ�نَ  �كَِ فأَ  .]۱۹الإسراء: [ ﴾١٩ �كُورٗ مَّ

سعی  -مان داشته باشدیه اکدر حالی -ند کوشش که سرای آخرت را بطلبد، و برای آن سعی و کس کو آن «

 .»و تلاش او، (از سوی خدا) پاداش داده خواهد شد

                                           
 .۴۲۸فوری، ص کالمختوم، اثر مبارق یالرح -١
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 یرد و از نور خدا روشنائک یت مکخداوند متعال حر یدن به رضایراه رس یفاطمه زهرا بر رو

ه به زنان مؤمن کوهی کها و مقام باش ها و چشمه جاودانه و باغ یها گرفت تا به پاداش و نعمت یبرم

داشت و بر  یا زاهدانه یزندگ ب »یعل«د. او همراه شوهرش یو صابر وعده داده، نائل آ

 .)1(ردکشت صبر یمع یو سخت یتنگدست

 در نهاکبود  یسک یه علک یبرد در حال یزاهدانه را به سر نم ی، زندگیچگونه فاطمه با عل
ً
ت یه قبلا

 اد گرفته است.ی ص ان، محمد بن عبداللهیپارسارده و آن را از سرور زاهدان و ک یزندگ ییزهد و پارسا

وه و کپر از عظمت و ش» طالب یبن اب یعل«، یعنی ابوتراب ص امبریپدر دو نوه پ یهمانا زندگ

ه ابعاد ندارند و کبه وجود آمده  یعیوس یها دانیاش، م یاعجاز است. از عظمت نفس و بلند همت

تابند؛ تا  یها و مجدها بر آنها م ها و عظمت یبزرگها و  یارکها و فدا ینامحدود هستند. قهرمان

. یبود آن را خواب و اسطوره و افسانه بپندار یکبود ـ نزد یخ نمیه ـ اگر شهادت تارک ییجا

 یعال یها رامونش از عهد و وفا و استقامت و اخلاق والا و هدفیپ یایه دنکباعظمت،  یمسلمان

ها  یه صاحبش زنده است؛ با بزرگکشود مادام  ید مکمؤ اد ویه روز به روز زک یشود. عظمت یمنجر م

 ند.یآفر یها را م یند و بزرگوارک یم یزندگ

بلندهمت، قدرتمند و شجاع بود. سخن نافذ و «د: یگو یم یدر وصف عل ینانکضرار بن ضمره 

شب و زان بود، و مأنوس و همدم یا گریدن یورهایا و زیرد. از دنک یم مکگفت، و عادلانه ح یمؤثر م

مان بود و یرده خود نادم و پشکد. از یشیاند یاد میخت، و زیر یم کاد اشیز یآن بود. و یکیتار

ز از تو سر زد. از لباس یار بد و فلان چکه چرا فلان کداد  یشه نفس خود را مورد خطاب قرار میهم

انسان نداشت و  یاز عل یچ طمعیدر باطل خود ه یآمد. انسان قو یخوشش م کخش یزبر و غذا

ش یها یریگ از موضع یرا در برخ یه وکدهم  یم ید. گواهیگرد ید نمیف از عدالت او ناامیضع

ده بود و ستارگانش سر برآوردند، او در محرابش یشکن ییش را پایها ه شب پردهک یام؛ در حال دهید

ن و یاندوهگرد و مثل انسان ک یم یقرار یو ب یصبر یش خود را گرفته بود، بیافته بود و ریحضور 

ا ی، ییآ یا، به دنبال من میدن یا، ایدن یگفت: ا یه مکدم یشن یم یاز و یرد؛ گوئک یه مین گریغمگ

ب ده. من تو را یگر را فرید یسک؛ یب دهیه مرا فرک؟ دور است، دور است یاق داریمن اشت یبه سو

ز و خطر تو، بزرگ یر و ناچیتو، حق یوتاه و زندگکه قابل رجوع نباشد!!! عمر تو، کام  سه طلاق داده

                                           
 .۵۵۰ت، ص ینساء أهل الب -١
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 .)1(»سفر و وحشت راه! یتوشه و دور یمکه بر  است. آ

 ها ها و شادي غم
ه در آن کشنود  یرا از او م یزیرود و چ ینزد او م ص امبریه قبل از وفات پکاست  ل ن فاطمهیا

 ند.ک ین و ناراحت میند و هم او را اندوهگک یواحد هم او را خوشحال م

ه در کد. آن، چه بود یست و سپس خندیست؛ او گریز یلحظه با غم و خوشحال یکفاطمه در 

 اند و خنداند؟یآن واحد او را گر

امبر جمع شده ینار پک ص امبرید: ما همسران پیگو یت شده است که میروا ل شهیاز عا

 یلیه خکرفت  یراه م یا گرفت. فاطمه آمد و به گونه یاز هیچکدام از آنها خشم نم ص امبریم، پیبود

 مرحباً «د، شادمان شد و فرمود: یاو را د ص امبریپ یبود. وقت ص ه راه رفتن رسول اللهیشب
به فاطمه  یزیا طرف چپش نشاند و چیسپس او را در طرف راست  »یدخترم! خوش آمد«: »بابنتي

 ص امبریپ ید. وقتیه فاطمه خندکرا به فاطمه گفت،  یزیست. سپس بار دوم چیه فاطمه گرکگفت، 
. حالا به من بگو: چرا یردکه یرا به تو گفت و تو گر یراز ص برخاست، به فاطمه گفتم: رسول خدا

 صامبریپ یسازم. وقت یرا فاش نم ص ؟ فاطمه گفت: من راز رسول خدایردکه یو چرا گر یدیخند
؟ فاطمه یردکه یو چرا گر یدیه چرا خندکآن خبر را به من بگو  کنیافت، به فاطمه گفتم: ایوفات 

إن جبر�ل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، «م. بار اول به من گفت: یگو ینون به تو مکگفت: ا
عند اقتراب أج�، فاتقي  و�نه عارض� العام في هذه السنة مرت�، وا� لا أحسب ذلك إلاَّ 

رد و امسال دو بار ک یبار قرآن را بر من م یکل هر ساله، یجبرئ«: »االله واصبري، فنعم السلف لك أنا

ن. من کشه یاست؛ پس از خدا بترس و صبر پ یکه زمان مرگم نزدکنم ک یقرآن را بر من خواند. و من گمان م

د، یو اندوه مرا د یقرار یب ص رسول خدا یردم. وقتکه ی. پس گر»هستم یتو سلف و پیشینه خوب یبرا

مَا«فرمود: 
َ
نْ  ترَضَْْ�َ  أ

َ
وْ  المُْؤْمِنَِ�، �سَِاءِ  سَيِّدَةَ  تَُ�وِ�  أ

َ
ةِ  هَذِهِ  �سَِاءِ  أ مَّ

ُ
ستی یا راضی نیآ«: »؟الأ

 .)2(دمیپس خند  »ن امت باشی؟یا سرور زنان ایان، یه تو سرور زنان جهانک

ه یرفتی گر ص کنار رسول خدا  یه وی به فاطمه گفت: چرا وقتکت شده است یشه روایاز عا

ه از شدت کبه من خبر داد  ص امبریخندیدی؟ فاطمه گفت: پ، سپس بار دوم نزدیک او شدی یردک

                                           
 .۶/۶۷ن، ید حسیتر سکصلاح الأمة، د -١

 اند. آن را روایت کرده ۲۴۵۰به شماره  ،»فضائل الصحابة«؛ و مسلم در مبحث ۶/۴۶۲الأنبیاء، «بخاری در مبحث  -٢
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ه من از کردم. سپس به من خبر داد که یاست، من هم گر یه او رفتنکاش، معلوم است  یماریدرد و ب

أنت سيدة �ساء أهل الجنة إلا مر�م «شوم و فرمود:  یاش، زودتر به او ملحق م ان افراد خانوادهیم
 .)1(دمی. من هم خند»یم دختران عمران هستیبه جز مر یرگ زنان بهشتتو سرور و بز«:  »بنت عمران

 ص وفات پیامبر محبوب
است،  یکنزد ص امبریه وفات پکش آمد و اشاره داشتند یه پک یمیعظ یدادهایعلاوه بر رو

در سال هشتم  یه، ام القرکاشاره داشتند؛ فتح م ین امریه به چنکهم بودند  ییها علامات و نشانه

آوردند  یرو یمختلف یها ها و گروه أتیه یافت؛ در سال نهم هجریمسلمانان تحقق  یبرا یهجر

ه کر اسلام کل و خوار بودند؛ لشیه ذلک یدادند در حال یه میا با دست خود جزیآوردند  یه اسلام مک

فرار  مبا سربازان اسلا ییارویه از روک ییان روم را ترساند تا جایهمراه آن خارج شد، سپاه ص امبریپ

 ص امبریپ یدر پ یها پس از ده سال جهاد مستمر و پ نیرة العرب اسلام آورد. و همه ایردند؛ جزک
فه رسول یه به تمام شدن وظکبودند  ییها ها علامات و نشانه نیبود. همه ا و صحابه بزرگوارش 

رد، کن را ادا یرا به مردم رساند، امانت د یرسالت اله ص امبریردند. پک یاشاره م ص الله

ن همانند  ه شب آکها را زدود، و مردم بر راه روشن قرار گرفتند  یکیخیرخواه و دلسوز امتش بود، تار

خودش به  ص امبریشود. پ یاز آن منحرف نم یسکروز  رهیروزش است و جز انسان بدبخت و ت

 رد: ک یشدن زمان وفاتش اشاره م یکنزد

او  ص رسول خدا ید: وقتیه معاذ گوکرده کت ید از معاذ رواه امام احمکاست  یتیاز آن جمله، روا

رد، و معاذ سوار ک یت و سفارش میرون رفت و به او وصیهمراهش ب ص من فرستاد، رسول اللهیرا به 

خود را به  یها سفارش ص امبریپ یرد. وقتک یت مکاده حریاش پ ینار سوارک ص بود و رسول الله

نْ  عَسَى  إنَِّكَ  مُعَاذُ  ياَ«رد، فرمود: کمعاذ 
َ
وْ  هَذَا عَاِ�  َ�عْدَ  تلَقَْاِ�  لاَ  أ

َ
نْ  لعََلَّكَ  أ

َ
 بمَِسْجِدِى َ�مُرَّ  أ

وْ  هَذَا
َ
ِ  رسَُولِ  لفِِرَاقِ  جَشَعاً  مُعَاذٌ  َ�بكََى . َ�بْرىِ أ فََتَ  ُ�مَّ   ا�َّ

ْ
ْ�بلََ  الت

َ
وَْ  بوِجَْهِهِ  فأَ

َ
 :َ�قَالَ  المَْدِينةَِ  �

  إنَِّ 
َ

وْ�
َ
ا ی، ینید تو پس از امسال، مرا نبیمعاذ! شا یا«: )2(»كَانوُا وحََيثُْ  كَانوُا مَنْ  المُْتَّقُونَ  بِىَ  النَّاسِ  أ

رد. سپس صورتش را که یگر ص . معاذ از ترس مفارقت رسول اللهینکن مسجد من و قبرم عبور ینار اکد از یشا

                                           
به نسبت داده است. و یش یده، و آن را به ابن أبآن را آور ۱۳/۶۷۵، »نز العمالک«در  یسند آن، حسن است. و متق -١

 ت، از اوست.یادت در روایز

 ح دانسته است.یآن را صح ۲۰۱۲، به شماره »ح الجامعیصح«در  یرده، و آلبانکت یاحمد آن را از معاذ روا -٢
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 .»س و در هر جا باشندکزگاران هستند، هر ین مردمان به من، پرهیتر یکرد و فرمود: همانا نزدکنه یبه سمت مد
اف کهر ساله ده روز از ماه رمضان اعت ص امبریه پکن بود یها، ا ن نشانهین از جمله ایچن هم

بار قرآن را بر او  یکل در هر رمضان، یرد. جبرئکاف کست روز اعتی، بیرد، در سال دهم هجرک یم

 رد.کش، دو بار قرآن را بر او عرضه کات مبارین سال از حیرد، و در آخرک یعرضه م

 لعََ�ِّ  مَناَسِكَُ�مْ  َ��ِّ  خُذُوا«حج خارج شد و فرمود:  یبرا یدر سال دهم هجر ص امبریپ
رَاُ�مْ  لاَ 

َ
د من پس از امسال شما را ید شایریتان را از من بگ و اعمال حج کمناس«: »هَذَا عَاِ�  َ�عْدَ  أ

 .)1(با مردم نمودردن ک. و شروع به خداحافظی »نمینب

ِينَ ٱ يَ�سَِ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ه بر او نازل شد: ین آیدر عرفه ا َّ�  ْ  هُمۡ شَوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  مِن َ�فَرُوا
�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ نِ� شَوۡ خۡ ٱوَ 

َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�  مَ َ�

د! و از ین، از آنها نترسیوس شدند؛ بنابر این شما، ماییافران از (زوال) آکامروز، «  .]۳المائدة: [ ﴾ادِينٗ 

ردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به کامل کن شما را ید! امروز، دی(مخالفت) من بترس

 .»-رفتمین (جاودان) شما پذییعنوان آ
د: یرده گوکت یآن را روا  ید خدریه ابوسعکاست  یثی، حدین اشارات قویو از جمله ا

َ  إنَِّ «مردم خطبه خواند و فرمود:  یبرا ص امبریپ َ  ا�َّ ْ�ياَ َ�ْ�َ  َ�بدًْا خَ�َّ  عِندَْهُ  مَا وََ�ْ�َ  الدُّ
عَبدُْ  ذَلكَِ  فاَخْتاَرَ 

ْ
ِ  عِندَْ  مَا ال ه نزد خداست، کچه  ان آنیا و میان دنیرا م یا همانا خداوند، بنده«: »ا�َّ

اش  هیرد و ما از گرکه یر گرکد: ابوبیگو ی. راو»دیه نزد خداست، برگزکچه را  رده و آن بنده، آنکر یمخ

ر یه مخکداد  یخبر م یا از بنده ص ه رسول اللهک نیرد به خاطر اکه یم، چون او گریردکتعجب 

است. و ر شده یه نزد خداست، مخکچه  ان آنیا و میان دنیه مکبود  ص شده است؛ پس رسول الله

 .)2(»ن مطلب بودیتر به ا ر از همه ما عالمکابوب

 ص لحظات پایانی حیات پیامبر
جه جهاد و تلاش و صبر یرون رفت و به نتیوست، بیق اعلی پیه به رفک یدر صبح همان روز ص امبریپ

را دوست  ص امبریه پکارانش یبه اصحاب و  یرد. و نگاه وداع و خداحافظک یاش نگاه م یداریو پا

                                           
 رده است.کت یآن را روا ۱۲۹۷به شماره  ،۱۹۴-۸/۱۷۲، »الحج«مسلم در مبحث -١

ح یگری در صحیث از طرق دین حدیاند. ا ردهکت یآن را روا ۱۲/۶به، یش ی؛ و ابن اب۳/۱۸د، احمد در مسند خو -٢

 ح مسلم آمده است.یو صح یبخار



 161 صفاطمه بنت رسول االله 

 ص رسول الله یبود از خوشحال یکآنان نزد امبر هم آنان را دوست داشت، انداخت. یداشتند و پ
نگاه  ص امبریه پکردند کافته، و گمان نیاو بهبود  یماریه بکردند کنند چون گمان کنمازشان را قطع 

دار یخدا آنان را دوثر و در بهشت کنار حوض که ک یاندازد تا زمان یبه آنان م یوداع و خداحافظ

 د.کیتر یشان میها دانستند، دل ین را میند. و اگر آنان، اک یم

ِ�يقَ  اللَّهُمَّ «ن بود: یا ص لام رسول اللهکن یآخر عْلىَ  الرَّ
َ
 .»نم)یگز یق اعلی (را برمیا، رفیخدا«: »الأ

شد.  یهوش میب یمار شد، گاهگاهیب ص امبریپ ید: وقتیگو ت شده است که مییاز انس روا

به فاطمه گفت: پس از امروز  ص امبریشد! پک یقدر رنج م پدرم چه یگفت: وا ل فاطمه

ه امر کپدرم  یافت، فاطمه گفت: ایوفات  ص امبریپ یست. وقتیبر پدرت ن یا یبت و سختیمص

پدرم! خبر مرگ تو را به  یگاهت است! این جایه بهشت برکپدرم  ی! ایردکپروردگار را اجابت 

ا دلتان یانس! آ یگفت: ا لسپرده شد، فاطمه کجنازه آن حضرت به خا یم. وقتیده یل میجبرئ

 .)1(»د؟یزیبر کخا ص رسول الله یه روکاجازه داد 

نه آمد، همه یبه مد ص ه رسول خداک ید: آن روزیگو ت شده است که مییروا ص از انس

د. و یگرد یکز تاریهمه چافت، یوفات  ص ه رسول خداک ید، و آن روزیگرد ینه نورانیز در مدیچ

 .)3)(2(میردکار کمان را انیها ه دلک نیم تا ایدیشکن ص امبریها را از پ دست

ه ک یید تا جاین گردین و غمگیار اندوهگیرحلت نمود و فاطمه بس ص امبرین پین چنیا

ه دختربچه بود و در آغوش ک یبود قلبش پاره شود... و نشست و نوار خاطرات را از زمان یکنزد

رد، تا آن ک یم یزندگ ل جهیو مادرش خد ص و عطوفت پدرش محمد یو مهربان یدلسوز

ه صبر و رضا را کبود  یسکرد... اما او ک ید، مرور میها در دلش انباشته گرد ها و غم ه اندوهک یموقع

آمد، صبر  یش میش پیه براک یبت و بلائین رو موقع هر مصیاد گرفت؛ از ای ص امبر محبوبیاز پ

 است. ص امبر محبوبیتر از وفات پ بزرگ یبتیرد و چه مصک یتحمل مو 

                                           
، به شماره »الجنائز«؛ و ابن ماجه در مبحث ۷/۷۵۵و وفاته،   ی، باب مرض النب»یالمغاز«در مبحث  یبخار -١

 اند. ردهکت یآن را روا ۱۶۳۰

ح یآن را صح» مختصر الشمائل«در  یرده است. و آلبانکت یآن را روا ۱۳/۱۰۴، »المناقب«در مبحث  یترمذ -٢

 دانسته است.

 با تصرف. ۵۹-۵۴، اثر نگارنده، ص ص اة محمدیح -٣
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صَابَ  إِذَا« آن حضرت فرمود: 
َ
حَدَُ�مْ  أ

َ
هَا ، بِى  مُصَابهَُ  فلَيْذَْكُرْ  مُصِيبةٌَ  أ ْ�ظَمِ  مِنْ  فإَِ�َّ

َ
 أ

 یبرا هک یبتیبت خودش را با مصید، مصیش آیاز شما پ یکی یبرا یبت و بلائیهرگاه مص«: )1(»المَْصَائبِِ 

 .»هاست بتین مصیتر ند، چون آن، از بزرگکاد یوفاتش)  یعنیش آمده (یمن پ
 با سروده است:یقدر ز ث فوق موافقت دارد، چهیه با حدکه در شعر خود یابوالعتاه

 اصبر لكل مصيبة وتجلد
 

 مرء، غير مخلدـواعلم بأن ال 
 

 ».ماند یا جاودان نمین دنیه انسان، در اکن و بدان کصبر  یبت و سختیهر مص یبرا«

 مصائب جمةـأوَ ما تري أن ال
 

 منية للعباد بمرصدـال ￯وتر 
 

 »ن بندگان نشسته است؟یمکه مرگ در ک ینیب یادند و نمیها ز بتیه مصک ینیب یا نمیآ«

 بمصيبة ￯من لم يصب ممن تر
 

 هذا سبيل لست عنه بأوحد 
 

ه از کاست  ین راهیرد، چون ایم یم یبت مرگ مبتلا نشده، بالاخره روزیه هنوز به مصک یسک«

 ».ستین یزیآن گر

امبر، یپ یها بتیهای خود، مص ، هنگام مصیبتیاد آوردیاو را به  یها بتیهرگاه محمد و مص«

 ».آور اد یبه  ص حضرت محمد

 هاي مسلمانان این چنین بود خانه
ر رفت و ارث پدرش که از پدرش ارث برد و نزد ابوبکرد کافت، فاطمه آرزو یپدر فاطمه وفات  یوقت

لا نورث، ما تر�ناه «فرمود:  یه مکده یشن ص امبریه از پکگفت  یر به وکرا از او خواست. ابوب
م، یذارگ یه پس از خود به جا مکچه را  شود، آن یبه ارث برده نم یامبران، مالیاز ما پ: «)2(»صدقة

 فاطمه ابتدا بر او خشم گرفت و سپس از این مسئله گذشت.». صدقه است

ر آمد کمار شد، ابوبیفاطمه ب یگفت: وقت یه شعبکرده کت یروا یخالد از شعب یل بن ابیاسماع

خواهد.  یه از تو اجازه ورود مکر است کن ابوبیفاطمه! ا یگفت: ا یو اجازه ورود خواست. عل

 گفت: بله. یاجازه دهم؟ عل یه به وک یدوست دارا یفاطمه گفت: آ

                                           
 آن را صحیح دانسته است. ۳۴۷، به شماره »صحیح الجامع«آن را روایت کرده، و آلبانی در » شعب الإیمان«بیهقی در  -١

 رده است.کت یآن را روا ۸/۱۱۳، »ص یلم به النبکآخر ما ت«، باب : »یالمغاز«در مبحث  یبخار -٢

 إذا ذكرت محمداً ومصابه
. 

 فاجعل مصابك بالنبي محمد 
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رد، پس در خانه شوهرش بدون اجازه کبه سنت عمل  ل م: فاطمهید: گویگو یم یامام ذهب

 او، اجازه نداد.

ر داخل شد و فاطمه را که داخل شود. ابوبکر اجازه داد کد: پس فاطمه به ابوبیگو می یشعب

ل را فقط به خاطر یخانه و مال و خانواده و قوم و فام رد و گفت: به خدا قسم،ک یو قانع م یراض

ر کردم. سپس ابوبکت رها یشما اهل ب یت و خشنودیامبرش و رضایخدا و پ یت و خشنودیرضا

 .)1(و خشنود شد یه فاطمه راضک نیچنان با او صحبت کرد، تا ا هم

ه بدون کن بود ین چنیان خوبمان ایشینین بود ... و زن خوب از پین چنیا کپا یها م: خانهیگو

 اش شود. ه داخل خانهکداد  اجازه نمی یا در حضور او ـ به احدیاجازه شوهرش ـ 

ه کبداند  ین خود برگرداند تا تمام هستیگر مسلمانان را به دیه بار دکم یاز خداوند خواستار

 سر نخواهد شد.یشود و هرگز م یسر نمیم اسلام میه تعالیجز در سا کو پا یقیحق یزندگ

 اینک زمان رحلت فرا رسیده
د یها، بر بستر مرگ خواب یها و شاد از غم یشد، و پس از آن سفر طولان یسخت یماریفاطمه دچار ب

 ستند.ینگر یبه او م یت شفقت و دلسوزی... و فرزندانش نشستند و در نها

ن یشان حال و اندوهگیه پرکد یرا د یرد و شوهرش، علکفاطمه زهرا دو چشم سستش را باز 

نب یه دخترانش، زک یزند. در حال یموج م که در چشمانشان، اشکد ین را دیاست. و حسن و حس

شان را نوازش  ه همهکبود از شدت اندوه و غم آب شوند. پس فاطمه زهرا خواست  یکلثوم نزدکو ام 

 لمات بر لبانش جاری نشدند و فاطمه حرف نزد.کاهد اما کند و از اندوهشان بک

خورد.  یا تأسف نمیدن یفراق و دور یند و براک یم کا را تریاو آمده بود. و او دن شوازیمرگ به پ

ها و تعلقات  ها و نعمت نتیرد و مغلوب و مبهوت زکبرای کسب عزت و افتخارش با کسی رقابت ن

ه در کگذارد  یا را به جا مینند و پس از خود، دنک یه میش گریخواهد مرد و برا یا نشد. او به زودیدن

ن توشه، تقوا و ی، همانا بهتریست. آرین یری، خیزگاریا به جز تقوا و پرهیدن یها از توشه یکچ یه

 ن پوشش، تقوا است و پوشش و توشه فاطمه، تقوا بود.یبهتر

                                           
ح اما مرسل است. و حافظ ابن حجر یآن را آورده است. و اسناد آن، صح ۸/۲۷، »الطبقات«ابن سعد در  -١

ث هر چند ین حدیا د :یونسبت داده و گ یهقیآن را آورده و آن را به ب ۶/۱۳۹، »یفتح البار«تاب کدر  یعسقلان

 ح است.ی، صحیمرسل است، اما اسناد آن تا شعب
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 ی، روح آرامش از بدنش پر کشید و راضیهجر ۱۱ست و هفتم رمضان سال یشنبه، ب در روز سه

 شت.پروردگارش بازگ یت به سویو مورد رضا

نب و ام ین و زیستن شد. و حسن و حسیافت و شوهرش، آماده گریوفات  لفاطمه زهرا 

و دختر سرور زنان  ی، فاطمه زهرا سرور زنان بهشتین مادر در هستیتر میها را بر عظ کلثوم، اشک

 ردند.کر ی، سرازیبهشت

نشسته بود. وفات فاطمه شان یها بر دل یادیه اندوه زک یگردهم آمدند در حال یمردم در مسجد نبو

رد. فاطمه شش ماه پس از پدرش وفات کد یتجد ص آنان را بر فراق پدرش رسول خدا یها اندوه و غم

وت شب، کش، عباس بن عبدالمطلب بر او نماز جنازه خواندند. در سیو عمو یافت. شوهرش علی

 .)1(الله عنهن ـ منتقل شد یرضلثوم ـ که و ام ینب و رقینار آرامگاه زکع به یاش به قبرستان بق جنازه

را بر  ییه نور و روشناک نیاند از ا لمات من ناتوانکم: به خدا قسم! یگو یم کن سفر مباریان ایدر پا

ه ک ص ل القدر فاطمه دختر رسول خدایجل ین زن صحابیا یعظمت در زندگ یها از گوشه یا گوشه

جزا و  یدگار هستیه آفرکاو  یبس است برا یندازد. ولیند، بکتواند حقش را ادا  یبشر هرگز نم

ان در یا، او را سرور بزرگ زنان جهانیرده است: در دنکدر هر دو جهان عطا  یرا به و یپاداش بزرگ

ن و یو دختر سرور و بزرگ اول لجهیان، خدیعصر خود، و دختر سرور و بزرگ زنان جهان

 گرداند. یزنان بهشت، گرداند و در آخرت، او را سرور و بزرگ ص ن، محمدیآخر

 گاهش گرداند!ین را جایو خشنود گرداند و بهشت بر یباد و او را راض یخداوند از فاطمه راض

                                           
 با تصرف. ۶۰۳-۶۰۱ت، ص ینساء أهل الب -١



 

 

 

 

 

 ام عماره:
 دفاع کرد ص زن مجاهدي که در روز اُحد از پیامبر 

های بزرگ به جا  شد و تأثیر خود را در صاحبان قلب دعوت اسلامی در همه جای مکه منتشر می

افکندند و به سوی گردن نهادن به  شان را دور می گذاشت. و مردم به سرعت جاهلیت نخستین می

د، ش هایی که با خاک ایمان محفوظ شده بود، نازل می شتافتند. و آیات قرآن بر قلب این دین تازه می

ٓ ﴿بارد:  چنان که باران شدید بر خاک حاصل خیز می هم نزَۡ�َ  فإَذَِا
َ
ۡ ٱ هَاعَليَۡ  اأ ٓ ل  وَرَ�تَۡ  َ�َّتۡ هۡ ٱ ءَ مَا

�
َ
ت کم، به حریفرست ه آب باران بر آن فرو میکاما هنگامی «  .]۵الحج: [ ﴾بهَِيجٖ  �زَوۡ  ُ�ِّ  مِن بَتَتۡ وَأ

 .»انیرو با مییاهان زید؛ و از هر نوع گیرو د و مییآ درمی
های قلب، راه یابد و در  ها و راه کننده است، هرگاه به شکاف گر و شیفته ایمان، نیرویی فسون

 .)1(اعماق قلب رخنه کند، نزدیک است که هر امر محالی را ممکن سازد

ل و نمونه زنده باشیم؛ مثل و نمونه
َ
کند که  ای که برای تمام هستی اثبات می قرار است با این مَث

 چیز محالی وجود ندارد. در سایه عقیده راسخ و ایمان عمیق، هیچ

کند: ام  القدری باشیم که امام ابونعیم او را چنین توصیف می ما قرار است با آن صحابیه جلیل

ها با مردان و جوانان پیکار و مبارزه  بیعت کرد، در جنگ ص عماره، زنی است که در عقبه با پیامبر

 دار و عبادتگذار و قابل اعتماد همه بود. وشا و جدی و روزهنمود، و او زنی ک می

 گوید:  اش می امام ذهبی درباره

ام عماره، نسیبه دختر کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول، زنی فاضل و مجاهد، زنی انصاری و 

 خزرجی و نجاری و مازنی، اهل مدینه بود.

ه بدر حضور داشت. و برادر برادرش، عبدالله بن کعب مازنی از کسانی است که در غزو

 دیگرش، عبدالرحمن از کسانی بود که همیشه گریان بود.

                                           
 .۱۱۱فقه السیرة،اثر غزالی مصری، ص  -١
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حد و غزوه حدیبیه و غزوه حُنین و جنگ یمامه حضور داشت 
ُ
ام عماره در شب عقبه، و در غزوه ا

 های زیادی نمود. و جهاد و مبارزه کرد و تلاش

 .)1(احادیثی برای او روایت شده، و در جهاد دستش قطع شد

ام عماره زن زید بن عاصم مازنی نجاری بود. عبدالله و حبیب را به دنیا آورد، و هر دو پسرش 

را به دست آوردند. سپس بعد از زید بن عاصم، با  ص افتخار مصاحبت و همراهی پیامبر گرامی

در  غزیه بن عمرو مازنی نجاری ازدواج کرد و خوله را به دنیا آورد. فرزندان و خانواده ام عماره،

 اسلام شأن و منزلت بزرگی دارند.

 ؟ها و مکارم کجایند آن بزرگواري
هایش عاجز است، چون خداوند  در حقیقت، در مقابل این زن، قلم از وصف فضائل و بزرگی

 های خیلی زیادی را در وجود او جمع گردانیده است. مکارم و بزرگی

و همسر باوفایی است که حق اگر بخواهی راجع به او به عنوان یک همسر سخن بگویی، ا

کند ... و اگر بخواهی او را به عنوان یک مادر توصیف  داند و آن را به خوبی ادا می شوهرش را می

دار و  کنی، او مادری مهربان و دلسوز است ... و اگر بخواهی از عبادتش سخن بگوئی، او زنی روزه

اش سخن بگویی،  واهی از جهاد و مبارزهـ است ... و اگر بخ لأدار و یادکننده خداوند ـ  شب زنده

 ص جنگید و دشمنان را از پیامبر کرد و با دشمن می دفاع می ص او زنی است که از رسول خدا 
 کرد. دفع می

 دانم چگونه سخن را از این زن صحابی گرامی و فاضل شروع کنم. به همین خاطر من نمی

 دوم، درخشیدخورشید با ارزش ام عماره همراه با بیعت عقبه 
ها دعوت حقی  هایی پاک را یافت، و این قلب خورشید اسلام بر سرزمین جزیرة العرب تابید و قلب

 ص از طرف پروردگارش آورده بود، استجابت نمود و پس از بیعت عقبه اول، پیامبر ص را که پیامبر
مردم بر گرد اسلام  سفیر دعوت اول، مصعب بن عمیر را فرستاد؛ کسی که در نشر اسلام و جمع کردن

با روش آرام و اخلاق عطرآگین و استدلال قوی و ذکاوت شدیدش، خیلی موفق بود؛ چون او کسی 

 پرورش یافته و از او یاد گرفته که دعوت به سوی خدا چگونه است. ص است که در حضور پیامبر

 و آخرت قرار گرفت.ام عماره از کسانی بود که توسط او اسلام آورد، و بر سر راه خوشبختی دنیا 

                                           
 .۲/۲۷۸سیر أعلام النبلاء،  -١
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آمدند تا بیعت عقبه دوم را با آن حضرت  ص در سال بعدی، هفتاد و سه مرد و دو زن نزد پیامبر

 منعقد کنند.

است، و دیگری ام  ل»ام عماره نسیبه بنت کعب«شان میهمان مبارک ما  این دو زن، یکی

 باشد. می ل منیع اسماء بنت عمرو

ای از  بیعت کرد و با این کار صفحه ص عماره با رسول خداآن بیعت مبارک انجام شد... و ام 

 نور را بر پیشانی تاریخ نگاشت.

 امانتی عظیم
که به مدینه  کند. به محض این ام عماره به مدینه بازگشت در حالی که امانت این دین عظیم را حمل می

 ده و قومش اقدام کرد.رسید، به نشر و گسترش اسلام میان زنان در مدینه و میان فرزندان و خانوا

داند که دین جز با گذشت و فداکاری و ایثار و حمل امانت  این چنین است زن مسلمانی که می

 رسد. به تمام هستی هرگز نمی

 هایی از جهاد ام عماره در راه خدا نمونه
ه اند که این صحابی ها و نویسندگان سیر ذکر کرده ها و شرح حال مورخان و نویسندگان زندگینامه

بود، که عبارتند از: بیعت  ص القدر، یعنی ام عماره در چندین جای حساس همراه رسول خدا  جلیل

حد، روز حدیبیه، غزوه خیبر، عمره قضا، روز فتح مکه، غزوه حُنین
ُ
. و او از کسانی بود )1(عقبه، غزوه ا

 اشت.که در جنگ با مرتدان در جنگ یمامه و جنگ علیه مسیلمه کذاب و یارانش شرکت د

های درخشانی را یکی پس از دیگری، ثبت  گیری موضع ل در این جاهای حساس، ام عماره

 کرد و او اولین زن مجاهد در تاریخ اسلام است. می

بر سر نصرت و یاری دین اسلام بیعت کرد و در غزوه  ص جالب است که او با پیامبر گرامی

حد به این بیعت به نحو احسن وفا نمود. بلکه او در آن روز موضع
ُ
های باعظمتی داشت به  گیری ا

اش به مژده به بهشت نائل آید... پس در این  ای که باعث شد، او همراه تمام اعضای خانواده گونه

کنیم؛ آن مقامی  که ما مقام این صحابیه بزرگ را درک می های مبارک و درخشان است گیری موضع

 .)2(که ام عماره در آن از بسیاری از مردم پیشی گرفته است

                                           
 .۸/۴۱۲؛ و الطبقات، ۲/۶۳؛ صفة الصفوة، ۴/۴۵۷الإصابة،  -١

 .۶۵نساء مبشرات بالجنة، ص  -٢
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حد ... و دفاع وی از پیامبر
ُ
 ص  جهاد و مبارزه او در جنگ ا

خاطر قریش از زمانی که در غزوه بدر پریشان و تاریک گردید، دیگر آرام نشد و پس از آن غزوه، 

افزود. وقتی یک سال  هایشان جز هیزم افروخته چیزی نمی دها و حوادثی پیش آمد که به کینهرویدا

پیمانانشان از میان  گذشت، اهل مکه تمام ساخت و سازهای جنگی خود را فراهم کردند و هم

 توز اسلام و مسلمانان به آنان پیوست. جا جمع شدند و هر بدخواه و کینه مشرکان در آن

 ناک با تعداد زیادی از افراد، بالغ بر سه هزار نفر برای جنگ بیرون رفت.این لشکر خشم

ابوسفیان، رهبر لشکر صلح مصلحت دید که زنان نیز با لشکر همراهی کنند و برای جنگ بروند 

 تا سپاهیان او تا آخرین نفس برای دفاع از ناموس و حیثیتشان بجنگند.

حد در کرانه دره، خیمه زدند و مسلمانان جهت رویارویی با مشرکان بیرون ر
ُ
فتند و در گردنه ا

نقشه پیکار با دشمن را کشید. و تیراندازان را در  ص شان را به طرف کوه قرار دادند. و پیامبر پشت

هایشان قرار داد و عبدالله بن جبیر را امیر آنان ـ که پنجاه مرد بودند ـ قرار داد. و فرمود:  مکان

ل، لا يأتونا من خلفنا! إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا انضحوا الخيل عنا بالنب«
گروه اسبان دشمن را به وسیله تیراندازی از ما دور کنید، تا از «: )1(»أماكن�م، لا نؤت� من قبل�م

پشت به ما حمله نکنند. در هر حال چه نتیجه جنگ به نفع یا به ضرر ما باشد (یعنی چه پیروز شدیم و چه 

 .»د تا از طرف شما به ما حمله نشودیدیم) در جای خودتان بمانید و پایین نیایید. مواظب باششکست خور

احموا ظهورنا إن رأيتمونا نقتل فلا «در روایتی دیگر آمده که آن حضرت به یاران خود گفت: 
 از پشت مواظب ما باشید [مبادا دشمن به ما حمله«: »تنصرونا، و�ن رأيتمونا نغنم فلا �شر�ونا

شویم ما را یاری نکنید [و همان جا بمانید]، و اگر دیدید که ما غنائم جنگی  کند] اگر دیدید که ما کشته می

جا بمانید تا به شما اجازه پایین آمدن داده  بریم [پائین نیایید] و با ما مشارکت نکنید [بلکه همان را می

ات مؤکد را در انتهای لشکر مطمئن شد که گروه تیراندازان این دستور ص . رسول خدا»شود]

نمایند. و خودش جلو آمد تا ابتدای لشکر را سر و سامان  دهند و از آن سرپیچی نمی اسلام انجام می

 .)2(»دهد و دستور داد که بدون اجازه او، مبارزه شروع نشود

                                           
آن را صحیح  ۲۸۹، ص »فقه السیرة«آن را روایت کرده، و آلبانی در تحقیق  ۲/۱۲۹» السیرة«بن هشام در ا -١

 دانسته است.

 . با تصرفی زیاد.۲۹۰-۲۸۸فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -٢
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آن خانواده مؤمن: ام عماره و پسرانش، عبدالله و حبیب، و شوهرش و دیگر فرزندانش بیرون 

رفتند تا در راه خدا جهاد کنند. در حالی که ام عماره رفت تا تشنگان را آب دهد و مجروحان را مداوا 

بجنگد و ای بود که ام عماره ناچار شد با مشرکان  کند، اما شرایط و موقعیت این معرکه به گونه

دفاع کند. و آن هم  ص ای از رسول خدا گونه ترس و واهمه همانند یک قهرمان بایستد و بدون هیچ

زمانی بود که مسلمانان از ترس اتفاقات و حوادث و شکستی که در آن روز برایشان پیش آمد، پراکنده 

ایستاد  ص رسول الله شدند، و ام عماره در آن موقع شمشیر و زره و سپر را به دست گرفت و در کنار

 .)1(کرد و خودش از او محافظت می

پیکار خونین شروع شد، و پیروزی از آنِ سربازان موحد پروردگار بود. و مسلمانان شروع به 

آوری غنائم نمودند. به ناگاه تیراندازان هم جاهای خود را ترک کردند و به میدان جنگ برای  جمع

فرصت را غنیمت شمرده و از پشت آمدند و بر مسلمانان  آوری غنائم هجوم بردند. مشرکان جمع

بودند و  ص هجوم بردند و تعداد زیادی از آنان را به قتل رساندند... سپس به دنبال پیامبر

 .خواستند او را نیز به قتل برسانند!!! می

کنند و در رأس  اند و از آن حضرت دفاع می جمع شده ص جا تعداد کمی از یاران پیامبر این

 بود. ل آنان، ام عماره

ای که آن را به خاطر دفاع از  کنیم تا راجع به این نقش تاریخی سخن را به ام عماره واگذار می

 ایفا نمود، با ما سخن گوید. ص سرور اولین و آخرین، حضرت محمد

گوید: ام عماره گفت: دیدم که مردم از کنار رسول  از عماره بن غزیه روایت شده است که می

اند. و  رسید کنار وی نمانده اند و جز عده کمی که به ده نفر هم نمی پراکنده و متفرق شده ص خدا

خورده از کنار آن   کردیم، و مردم شکست من و دو پسرم و شوهرم جلو او بودیم و از او دفاع می

رمود: مرا دید که سپر ندارم، مردی را دید که سپر به همراه دارد. ف ص گذشتند. پیامبر حضرت می

کند. مرد، سپر را انداخت و من آن را گرفتم، و به وسیله آن از  سپرت برای کسی بینداز که مبارزه می

سواران به ما حمله کردند و ضرباتی بر ما وارد کردند و  کردم. اسب محافظت می ص رسول خدا

 دادیم. شاء الله آنان را شکست می بودند، ان اگر چند مرد مثل ما می

قرار داده بودم  ص اری از روبروی من آمد و مرا زد، و من خودم را سپر رسول الله سو مرد اسب

وارد سازد و پشت کرد. در  ص ای به پیامبر کردم. پس آن مرد نتوانست صدمه و از او محافظت می

                                           
 .۶۵نساء مبشرات بالجنة، ص  -١
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ای زدم، و مرد از پشت اسب، بر  این لحظه من از فرصت استفاده کردم و به زیر زانوی اسبش ضربه

صدا زد: ای پسر ام عماره، مادرت! مادرت! ام عماره گفت: پسرم مرا در  ص تاد. پیامبرزمین اف

 .)1(مقابل آن مرد یاری داد تا او را کشتیم

حد) زخمی بر  از عبدالله بن زید (پسر ام عماره) روایت شده است که می
ُ
گوید: آن روز (روز ا

اعصب «فرمود:  ص پیامبر  گاه شد. آن پیکرم وارد آمد و خون جاری شد و منقطع نمی
 .»زخمت را ببند«: »جرحک

عبدالله افزود: پس مادرم به سوی من آمد و با نوارهای مخصوص بستن زخم، زخمم را بست و 

من يطيق ما «فرمود:  ایستاده بود و فرمود: پسرم! بلند شو، و با دشمنان مبارزه کن و می ص پیامبر
 .»اندازه تو، طاقت و توانائی دارد، ای ام عماره!چه کسی به « »تطيق� يا أم عماره!

فرمود:  ص  گوید: کسی که پسرم را زخمی کرده بود، به سوی ما آمد و رسول خدا ام عماره می

 این شخص، پسرت را زخمی کرد. به طرفش رفتم و ساق پایش را زدم و به زانو روی زمین افتاد.

اش را دیدم. و فرمود:  های جلویی که دندانکرد تا جایی  را دیدم که تبسم می ص رسول خدا

 .»ای ام عماره!  او را قصاص کردی و حق پسرت را از او گرفتی«: »استقدت يا أم عماره!«

 الحمد«فرمود:  ص گاه پیامبر سپس پی در پی با سلاح او را زدیم تا او را به قتل رساندیم. آن
 .»وز گردانیدسپاس برای خدایی که تو را پیر«: )2(»كظفر يالله الذ

 دهد براي ام عماره گواهی عظیمی می ص پیامبر
حد، حضور داشت، روایت می

ُ
کند، که  ضمره بن سعید مازنی از مادربزرگش، که در جنگ ا

بنت كعب اليوم  ةمقام �سيبـل«فرمود:  شنیدم که می ص مادربزرگش گفت: از رسول خدا
 .»کعب از مقام فلانی و فلانی، برتر استامروز مقام نسیبه دختر «: »خ� من مقام فلان وفلان

حد ام عماره را می
ُ
کرد. او لباسش را به کمر بسته  دید که به سختی با دشمن مبارزه می او در روز ا

گفت: ابن قمئه را دیدم که به شانه ام عماره زد. ام عماره  بود. و سیزده زخم بر بدنش وارد آمد. او می

ندا داد: به  ص یک سال طول کشید. سپس منادی رسول خدابه شدت زخمی شده بود و مداوایش 

                                           
 .۴۱۴-۸/۴۱۳طبقات ابن سعد،  -١

 .۸/۴۱۴طبقات ابن سعد،  -٢
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بروید. او قسمتی از پیراهنش را بر روی زخمش بست، ولی نتوانست از  )1(سوی حمراء الاسد

 .)2(خونریزی جلوگیری کند. ـ خداوند از وی راضی باد و او را مورد مرحمت خود قرار دهد! ـ

 قرار دهپروردگارا، ایشان را رفیقان من در بهشت 

 برای ام عماره و پسرش دعا نمود که همراه او در بهشت باشند. ص بلکه پیامبر

گوید: از عبدالله بن زید بن عاصم شنیدم که  از حارث بن عبدالله روایت شده است که می

حد حضور داشتم، وقتی مسلمانان از اطراف رسول خدا  می
ُ
پراکنده شدند،  ص گفت: در جنگ ا

ام عماره » پسر ام عماره؟«کردیم. آن حضرت فرمود:  نزدیک شدیم و از او دفاع می من و مادرم به او

پس در جلو او سنگی را به سوی مردی ـ که بر روی ». پرتاب کن«فرمود:  ص گفت: بله. پیامبر

 اسب بود ـ پرتاب کردم و به چشم اسب، اصابت نمود.

ها را به  روی زمین افتادند و من سنگاسب آشفته و پریشان شد و خود و مردی که روی آن بود، 

اش بود نگاه کرد و  کرد. و به زخم مادرم که روی شانه تبسم می ص سوی آن پرتاب کردم، و پیامبر

مادرت مادرت! زخمش «: »الجنة في ! اعصب جرحها! ا� اجعلهم رفقائيكأم كأم«فرمود: 

اشکالی  چ. گفتم: مادام که چنین است، هی»را ببند، پروردگارا، ایشان را رفیقان من در بهشت قرار ده

 .)3(ندارد که در دنیا هر نوع بلا و مصیبتی بر سرم آید

 ها ها و شادي غم
حد بازگشت در حالی که دردهای زخم

ُ
هایی که در این غزوه به او اصابت نموده  ام عماره از غزوه ا

کاشانه خود روانه شدند و کرد. پس از یک شب، مجاهدان به سوی خانه و  بود را تحمل می

ندا زد: به سوی حمراء الاسد  ص کردند. و در صبح منادی رسول خدا های خود را مداوا می زخم

هایش را بر روی زخمهایش بست ولی نتوانست همراه  بروید. ام عماره هم بلند شد و لباس

 .شد آمد و خشک نمی مجاهدان برود، به خاطر کثرت خونریزی که از بدن پاکش می

حد به او اصابت نموده بود، معالجه می یک سال تمام گذشت و زخم
ُ
 کرد. هایی را که در غزوه ا

 داد. چنان مسیر خود را با جهاد در راه خدا ادامه می هم ل اما به خدا، ام عماره

                                           
روی. نگا: زاد المعاد،  است در هشت مایلی مدینه از طرف چپ جاده وقتی که به سمت ذوالحلیفه میمکانی  -١

۳/۲۴۲-۲۴۳. 

 .۸/۴۱۳طبقات ابن سعد،  -٢

 .۴۱۵-۸/۴۱۴طبقات ابن سعد،  -٣
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ریظه رفت، ام عماره ص وقتی پیامبر
ُ
در این غزوه هم بود تا  ل برای جنگ با یهودیان بنی ق

حد به او رسیده، عزیمت و تصمیم او را ضعیف نکرده،  بداند که زخمتمام هستی 
ُ
هایی که در غزوه ا

 گرفت. چون او قوت و نیروی خود را از ایمانش به خدا می

 ام عماره در بیعت رضوان به رضوان الهی نائل آمد
را   خارج شد. وقتی آن حضرت، عثمان بن عفان ص در سال حدیبیه ام عماره همراه رسول خدا

کید کند که  ص گیری پیامبر  به عنوان سفیر به سوی قریش فرستاد تا موضع را برایشان بیان کند و تأ

خواهد اعمال عمره را انجام  آن حضرت قصد جنگ و ایجاد مزاحمت برای شما ندارد بلکه فقط می

یرند تا مطمئن خواستند او را گروگان بگ دهد... اما قریش، عثمان را نزد خود نگه داشتند ـ شاید می

شود ـ. مدت زیادی  گونه مزاحمت و دردسری برای آنان ایجاد نمی شوند از جانب مسلمانان هیچ

طول کشید و قریش عثمان را آزاد نکردند. میان مسلمانان شایع شد که عثمان به قتل رسیده است. 

ا آن حضرت بر سر بلند شد و یارانش را به سوی بیعت رضوان فرا خواند. آنان ب ص گاه پیامبر آن

بیعت کرد تا در بیعت  ص مرگ بیعت کردند و ام عماره هم از کسانی بود که بر سر مرگ با پیامبر

رضوان به رضوان الهی نائل آید. خداوند متعال راجع به کسانی که این بیعت را انجام دادند، فرموده 

ُ ٱ رَِ�َ  قَدۡ لَّ ﴿است:  ۡ ٱ عَنِ  �َّ جَرَةِ ٱ تَ َ�ۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل نزَلَ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ  لشَّ
َ
 فَأ

كِينَةَ ٱ َ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لسَّ
َ
ر آن یه در زکهنگامی ـ خداوند از مؤمنان «  .]۱۸الفتح: [ ﴾١٨ اقرَِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  بَهُمۡ وَأ

راضی و خشنود شد؛ خدا آنچه را در  ـ ردندکعت یبا تو ب )گرفت  انجام  هیبیدر حد  هک  الرضوان عهیب( درخت

رد و کشان نازل یها ن رو آرامش را بر دلیدانست؛ از ا مان و صداقت) نهفته بود مییشان (از ایدرون دلها

 .»ب آنها فرمودیبعنوان پاداش نص) بریخ  فتح عنیی(ی یکروزی نزدیپ
موی سرش را کوتاه کرد، یارانش برای برداشتن و نگهداری کردن موی سر آن  ص و وقتی پیامبر

توانست بعضی از آن موها را بردارد و تا  لگرفتند و ام عماره حضرت از همدیگر پیشی می

 آخرین لحظه حیاتش آنها را نگهداری کند.

 ام عماره پی در پی در جاها و مواقع حساس حضور داشت

جاها و مواقع حساس حضور داشت و در هر جا و موقعیت حساس به ام عماره پی در پی در 

آمادگی کامل را داشت. این سال هفتم هجری است که بر مسلمانان که در  ص همراه رسول خدا

مدینه بود، سخت گذشت، و ماه اول از این سال یعنی ماه محرم، همان ماهی بود که مسلمانان در 

افکنی و فساد به  چینی و توطئه تا به حیله و خیانت و دسیسه خلال آن به سوی یهودیان خیبر رفتند
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 جا خاتمه دهند. رهبری یهودیان در آن

ام عماره هم همراه لشکری که در بیعت الرضوان حضور داشت، راه خود را به سوی خیبر در 

وقتی خودش خواست به سوی یهودیان خیبر رود، این را اعلام کرد  ص پیش گرفت. چون پیامبر

 تواند همراه او خارج شود. هر کسی دوست دارد میکه 

کید کرد که تنها کسانی که میل و رغبت دارند همراه او به سوی یهودیان خیبر روند، و  آن حضرت تأ

 خارج نشد. ص جز اصحاب بیعت الرضوان که هزار و چهارصد نفر بودند، کسی همراه پیامبر

 ص قهرمان مسلمان و اسب رسول خدا های ام عماره در سرزمین خیبر حضور داشت و اسب
که چگونه خداوند، پیامبرش را عزت و پیروزی داد و دشمنانش را نابود کرد. سپس ام  را دید، و این

عماره همراه لشکر پیروز به سوی مدینه بازگشت تا در عمره قضا حضور یابد و همراه مؤمنان موحد، 

 .)1(داخل مسجدالحرام شود

 در روز حنین
همراه آن حضرت رفت تا مسیر خود را در بذل  لبه غزوه حُنین رفت، ام عماره ص پیامبروقتی 

 و بخشش و فداکاری ادامه دهد.

چه که در آن نهفته  خبر بود از آن شمار به سمت دره روی آوردند ـ و ام عماره بی داران بی طلایه

شدند، گویی  مدند هرچه داخل آن میآ ای خالی و سرازیر بود، سواران در آن فرود می بود ـ و آن، دره

 رفتند. به سوی گودال می

های بلند،  گاه های خسته مسلمانان در پایین دره جمع شدند، ناگهان دشمنان از کمین وقتی گروه

آنان را تیرباران کردند. هوا هنوز تاریک بود و تاریکی قبل از طلوع فجر، باعث شد مسلمانان 

 نشینی کنند. عقب

 های محکم را در هم شکست. جا را در بر گرفت و این صف داد و فریاد همه موج آشفتگی و

أين أيها «به طرف راست رفت و این فرار مسلمانان او را رنجاند و فرمود:  ص رسول خدا
ای مردم! کجا؟ به سوی من بیایید، من «: »، أنا رسول االله، أنا �مد بن عبدا�الناس؟ هلموا إليّ 

 .»محمد بن عبدالله هستمرسول خدا هستم، من 

                                           
 .۸۱۷فرسان من عصر النبوة، احمد خلیل جمعه، ص  -١
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زدند و همراه صاحبانشان به عقب  هیچ پاسخی به او ندادند، و شتران به همدیگر تنه می

 .)1(گشتند برمی

به عمویش عباس ـ که صدای رسایی داشت ـ دستور داد که صحابه را صدا  ص رسول خدا

 بزند.

عباس گوید: به خدا قسم، ؟ )2( عباس گوید: با صدای بلند گفتم: کجایند اصحاب درخت طلح

 .)3(وقتی صدایم را شنیدند، گفتند: گوش به فرمانیم گوش به فرمانیم

ها  خداوند، عباس را هدایت کرد که صاحبان عقاید و مردان فداکار و ایثارگر را هنگام آن مصیبت

ها  ها و گرفتاری رسد و سختی  صدا زند. تنها آنان بودند که پیام و برنامه خدا به وسیله آنان به مردم می

 رود. به وسیله آنان از بین می

 .)4(آید شتابند، کاری از دستشان برنمی اند و به سوی غنائم می اما کسانی که بر دنیا حریص

قدم ماند. موقعیتی که  قدمان در این موقعیت حساس و دشوار ثابت همراه با ثابت ل ام عماره

سواران  قدم بمانند. بلکه او توانست یکی از اسب تتوانند در آن ثاب فقط صاحبان عقاید راسخ می

 خاتمه دهد. ص اش همراه رسول خدا مشرکان را به قتل برساند تا به سفر جهادی

 زن مجاهد و مادر شهید
ها، نمونه بود؛ او زنی عبادتگذار، فرمانبردار، مجاهد، و  در همه مکارم و بزرگی ل ام عماره

 صبور بر قضا و قدر الهی بود.

او را نزد مسیلمه کذاب فرستاد  ص کند. کسی که پیامبر صبر می» حبیب«بر قتل پسر محبوبش او 

شند. ـ و با وجودی که کسی فرستادگان را نمی
ُ
شد ـ اما مسیلمه خیانت کرد و دستور داد او را بک

ُ
 ک

مسیلمه اند، به شرح زیر است:  ها آورده چنان که نویسندگان سیره و زندگینامه خلاصه ماجرا هم

های خود در نجد  رفتند و اسلام آوردند. و وقتی به خانه ص کذاب همراه بنی حنیفه نزد رسول خدا

ای از  بازگشتند، مسیلمه مرتد شد و پنداشت که او پیامبری مرسل برای برای بنی حنیفه است. عده

                                           
آن را صحیح  ۴۳۴، ص »فقه السیرة«تخریج کتاب آن را آورده، و آلبانی در  ۲/۲۸۹، »السیرة«ابن هشام در  -١

 دانسته است.

 بیعت کردند (مترجم). ص منظور اصحاب بیعت الرضوان است که زیر درخت طلح با پیامبر -٢

 .۲/۱۰۰صحیح مسلم،  -٣

 ار.ی. با تصرف بس۴۳۵-۴۳۳فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -٤
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یروی کردند و در ترینشان تعصب قومی بود، از او پ های مختلفی که مهم بستگان او به خاطر انگیزه

 زمین فساد برانگیختند.

، یکی از نجیبان و »حبیب بن زید«جا شهید خوشبخت و ثابت قدم، پسر ام عماره،  این

یافتگان مدرسه نبوت، کسی که شیر ایمان را خورده و بر تقوا از شیر بازگرفته شده، و بر جهاد  پرورش

حد و بزرگ شده، و در دامن مادرش زندگی کرده و همه خیر و 
ُ
نیکی را یاد گرفته، و در جنگ ا

او را انتخاب کرد تا مأموریتش را  ص های بعدی حضور داشته، خود را نشان داد. رسول خدا جنگ

به سوی مسیلمه کذاب انجام دهد. او را از گمراهی و دروغ و گناهش نهی کند. مسیلمه، حرمت 

گفت: آیا گواهی  د. مسیلمه وقتی به او میفرستادگان را رعایت نکرد بلکه او را گرفت و به زنجیر کر

گفت: آیا  گفت: بله، و وقتی به او می دهی که محمد، فرستاده خداست؟ حبیب بن زید می می

شنوم...  گفت: من کر هستم چیزی نمی دهی که من فرستاده خدا هستم؟ او در جواب می گواهی می

، و )1(تکه کرد و حبیب به شهادت رسید ا تکهگاه مسیلمه اعضای او ر چندین بار این را تکرار کرد. آن

 روحش، راضی و مورد رضایت به سوی آفریدگارش شتافت.

 در رثای او، ابیات باشکوهی سروده، از جمله:  )2(مالک بن عمرو ثقفی

لِّفت بعده قبلي يمضی صاحب  وخُ
 

 البقية أصنع يفكيف بأعضائ 
 

 ».ام چه کار کنم با اعضای باقیماندهرفیقم قبل از من رفت و من پس از او ماندم. من «

 يوقال له الكذاب تشهد أنن
 

 لست أسمع يرسول فأومأ أنن 
 

دهی که من فرستاده خدا هستم؟ او اشاره کرد که  مسیلمه کذاب به او گفت: آیا گواهی می«

 ».شنوم نمی

 محمدـفقال أتشهد أنها ل
 

 فنادی بدعوی الحق لا يتعتع 
 

که لکنت پیدا کند،  دهی که محمد فرستاده خداست؟ او بدون آن می مسیلمه گفت: آیا گواهی«

 ».دهم که محمد فرستاده خداست دعوت حق را گفت و اظهار داشت که بله، گواهی می

 فضرب أم الرأس فيه بسيفه
 

 )3(غوی لحاه االله بالفتک مولع 
 

                                           
سد الغابة، شرح ح۱/۳۲۷نگا: الاستیعاب،  -١

ُ
 .۲/۶۴؛ و الحلیة، ۸۲-۸۱ال حبیب؛ الاستبصار، ص ؛ ا

 .۳/۳۲۹؛ و الإصابة، ۳/۳۵۰نگا: شرح حال مالک بن عمرو در الاستیعاب،  -٢

 .۳۰۲-۳۰۱، اثر ابن سید الناس، ص »منح المدح«نگا: کتاب  -٣
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با قتل او خوار و مسیلمه کذاب، با شمشیر خود بر فرق سرش زد. و خداوند مسیلمه سرکش را «

 »زشت گرداند!

در همه جا پخش شد، و وقتی خبر شهادت وی به مادرش، ام عماره   خبر شهادت حبیب

رسید، با خدا عهد بست که قبل از مسیلمه یا بمیرد یا به قتل برسد. و به قضا و قدر الهی راضی 

اش را برای خداوند متعال نذر کرد تا  گردید و صبر زیبائی در پیش گرفت. او خود و فرزندان و دارائی

برای او و  ص سارهای بهشت باشد... اکنون برای او بس است که پیامبر گرامی ها و چشمه در باغ

زمانی  ص ها را از خدا درخواست کرد، و آن حضرت  اش، برکت و خیرها و نیکی افراد خانواده

 .)1(وفات یافت که از او و فرزندانش راضی بود

 جهاد و مبارزه ام عماره در جنگ یمامه
برخاست و  ، برخی از قبایل عرب از دین اسلام برگشتند. ابوبکر ص پس از وفات پیامبر

لشکرهایی برای جنگ با مرتدان و بازگرداندن آنان به سوی دین خدا فرستاد. ام عماره هم زود به 

سوی ابوبکر شتافت تا از او اجازه بگیرد که همراه لشکر به سوی جنگ یمامه برود تا مسیر خود را 

 از مسیلمه کذاب قصاص پسرش، حبیب را بگیرد. در جهاد ادامه دهد و

ام عماره به میان صفوف لشکر اسلام رفت تا با دشمنان خدا بجنگد ـ آن موقع سنش بیشتر از 

که خداوند  کرد تا این چنان مبارزه می شصت سال بود ـ و با شمشیرش در میان لشکر مرتدان هم

ردانید. او مسیلمه کذاب را مقتول دید و برای اش را با قتل مسیلمه در جنگ یمامه شادمان گ سینه

هایی که در بدنش ایجاد شده بود، فراموش کرد. در  خداوند متعال سجده شکر بُرد و تمام زخم

 جنگ یمامه یازده زخم در بدنش ایجاد شد و دستش قطع گردید.

بازگشت... آن زن مجاهد که با جهاد و مبارزه خود سطرهایی از نور بر پیشانی تاریخ نگاشت، 

نزد او رفت و احوالش را پرسید و از احوال و اوضاعش   وقتی که به مدینه بازگشت، ابوبکر

جایگاهی والا داشت و تا آخرین لحظه  ص های یاران پیامبر ام عماره در دلاطمینان حاصل کرد. 

 عمرش این چنین بود.

 

 

                                           
 .۷۷-۷۶نساء مبشرات بالجنة، ص  -١
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 اینک زمان رحلت فرا رسیده
بر  ل شش و فداکاری و ایثار و جهاد در راه خدا، ام عمارهپس از این سفر مبارک از بذل و بخ

ترین درهای تاریخ، وارد  ترین و بزرگ که از شریف بستر مرگ خوابید تا از دنیا خارج شود پس از آن

 تاریخ شد. و به رضوان و خشنودی پروردگار نائل آمد و روحش به سوی آفریدگارش شتافت.

عطا کند تا امت اسلام، » ام عماره«لامی، زنانی امثال خواهیم که به امت اس از خداوند می

 پرچم جهاد را برافراشته کند و مسجدالاقصی اسیر به دست مسلمانان بازگردد.

کنیم که  کنیم خواندن این فرموده الهی را فراموش نمی اینک که با ام عماره خداحافظی می

ۡ ٱ إنَِّ ﴿فرماید:  می ٰ  ِ�  مُتَّقِ�َ ل قۡ  مَليِكٖ  عِندَ  قٍ صِدۡ  عَدِ مَقۡ  ِ�  ٥٤ وََ�هَرٖ  تٖ جَ�َّ ِۢ مُّ القمر: [ ﴾٥٥ تَدِر

گاه یجامجلس و در  .در باغها و نهرهای بهشتی جای دارندامت) ی(در روز قزگاران ینا پرهیقی« .]۵۴-۵۵

 .»مقتدر! کصدق نزد خداوند مال
 

 جایگاهش گرداند!خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را 





 

 

 

 

 

 بکر: اسماء بنت ابی
خداوند به جاي این پادامنی، دو تا پادامنی در بهشت را به تو عطا «

 محمد رسول االله »کند!

شود و  نمیکنیم که بوی خوش آن تمام  هایمان همراه این بوستانی زندگی می چنان با دل ما هم

 شود. هایش قطع نمی ها و شکوفه شود و میوه زمینش خشک نمی

لی گرانقدر باشیم که در مزرعه اسلام کاشته شده و با آب وحی آبیاری 
ُ
امروز قرار است همراه گ

ها با یاد  ها و گوش ها پخش شده و دل های زمین در طول روزها و سال شده و بوی خوشش در کرانه

 شوند. چنان شاد می شاد شده و هماش  سیرت و زندگانی

هایش را در  القدری باشیم که اگر بخواهم همه فضائل و بزرگی ما قرار است همراه صحابیه جلیل

است. و بس است برای او که دختر  بگویم: او اسماء دختر ابوبکر  یک کلمه جمع کنم، می

 ابوبکر باشد.

گینش از همان ابتدای زندگیهایمان همراه سیرت  پس با ما بیایید تا با دل اش زندگی کنیم  عطرآ

 کیست؟ ل تا بدانیم اسماء

 اي مبارك شجره
بریم که نور و روشنائی را بر آن  که با سیرت مبارک اسماء زندگی کنیم، هرگز از یاد نمی قبل از این

تنه درختی که مجد و عظمت و بزرگی را در خود جمع کرده، بیندازیم. آن درختی است که ریشه و 

های جوزاء را در  هایش به اطراف و نواحی آسمان رسیده تا جایی که ستاره آن ثابت است. اما شاخه

 اند. آغوش گرفته

پدرش، بهترین کسی است که پس از پیامبران و فرستادگان الهی، خورشید بر او طلوع کرده 

 است. است. او اولین ده نفری است که به بهشت مژده داده شدند. او ابوبکر صدیق
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 است. ص شوهر خواهرش، سرور اولین و آخرین، محمد بن عبدالله

 باشد.  می ل المؤمنین عایشه اش، ام خواهر پدری

 ص اش، ابوقحافه کسی است که اسلام آورد و به افتخار همراهی و همنشینی پیامبر پدربزرگ پدری
 نائل آمد.

که اسلام آورد و به افتخار  اش، ـ ام الخیر ـ سلمی دختر صخر کسی است مادربزرگ پدری

 نائل آمد. ص همراهی و همنشینی پیامبر

، و ام فروه ـ دختران اش ـ که همگی از زنان صحابی بودند ـ عبارتند از: ام عامر، قریبه سه عمه

 .ابوقحافه 

پیامبر و یکی از ده نفری است که به بهشت   و پسرعمه ص شوهرش، یار و یاور رسول خدا

 است. و اولین کسی است که در راه خدا شمشیر کشید... او زبیر بن عواممژده داده شدند 

است؛ کسی که یکی از بزرگان و دلاورمردانِ عبادت و » عبدالله بن زبیر«پسرش، که خلیفه بود 

 جهاد بود.

 برادر شقیقش، عبدالله یکی از صحابه نجیب است.

 از شجاعان و دلاورمردان و تیراندازان بود. اش، عبدالرحمن برادر شقیق عایشه ـ است. او برادر پدری

شود که  های صحابه، چهار نفر یافت نمی ای از خانه اند: در هیچ خانه به همین خاطر گفته

شان پسر بعضی دیگر باشند به جز خانه  شان صحابی باشند و بعضی را دیده باشند و همه صپیامبر

اند.  ی پسر زبیر هر چهار نفرشان، صحابیابوبکر، که اسماء و پدرش و پدربزرگش و پسرش، یعن

 .شان راضی باد! خداوند از همه

هایش  از تنه آن بیرون آمده و میان شاخه» اسماء«پس چه بگوییم راجع به آن درخت مبارکی که 

 .زیسته است؟!

 اسماء از زنان پیشگام و پیشقدم به سوي اسلام بود
در مکه متولد شد و در خانه پدرش  ص بیست و هفت سال قبل از هجرت پیامبر ل اسماء

 ص بزرگ شد؛ کسی که جامع تمامی خصال خیر بود و پس از رسول خدا» ابوبکر صدیق«
 برترین مردمان است.

حَدٍ  مَا«اش فرموده است:  درباره ص او کسی است که پیامبر
َ
 كَاَ�ينْاَهُ  وَقَدْ  إلاَِّ  يدٌَ  عِندَْناَ لأ

باَ خَلاَ  مَا
َ
ُ  فإَنَِّ  بَْ�رٍ  أ

َ
ُ  يَُ�افئِهُُ  يدًَا عِندَْناَ له قِياَمَةِ  يوَْمَ  بهَِا ا�َّ

ْ
حَدٍ  مَالُ  َ�فَعَِ�  وَمَا ال

َ
 مَا َ�طُّ  أ
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بِى  مَالُ  َ�فَعَِ� 
َ
َذْتُ  خَلِيلاً  مُتَّخِذًا كُنتُْ  وَلوَْ  بَْ�رٍ  أ باَ لاَتخَّ

َ
لاَ  خَلِيلاً  بَْ�رٍ  أ

َ
 صَاحِبَُ�مْ  وَ�نَِّ  أ

ِ  خَلِيلُ  ایم  ایم و آن را جبران کرده که جزایش را داده کس کمکی در حق ما نکرده مگر این هیچ«: )1(»ا�َّ

دهد و آن را  بجز ابوبکر صدیق؛ چون او در حق ما کاری کرده که فقط خداوند در روز قیامت جزایش را می

ان مردم، دوستی کسی به اندازه مال ابوبکر به من نفع نرسانیده است. اگر من از می کند. مال هیچ جبران می

 ابوبکر را به عنوان دوست صمیمی خود برمی صمیمی را برای خود انتخاب می
ً
گزیدم. اما  کردم، حتما

 .»بدانید که رفیق شما، دوست صمیمی خداست
زیست و اخلاق والا از او یاد گرفت و بر حب و » ابوبکر صدیق«پس اسماء در خانه پدرش 

 دوستی فضیلت بزرگ شد.

اسلام بر سرزمین جزیرةالعرب تابید، پدر اسماء (یعنی ابوبکر صدیق) اولین وقتی خورشید 

کسی بود که از میان مردان اسلام آورد. و از این جا بود که اسماء زود اسلام آورد و از زنان پیشگام و 

 پیشقدم به سوی اسلام بود. و در میان قافله ایمانی او هیجدهمین نفری بود که اسلام آورد. پس تنها

هفده زن و مرد مسلمان پیش از او اسلام آوردند. به همین صورت اسماء از کسانی بود که خداوند 

ٰ ٱوَ ﴿ شان فرموده است: متعال درباره  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُنَ ۡ� ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل

َ
يِنَ ٱوَ  نصَارِ ۡ� َّ� 

بَعُوهُمٱ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّ ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ عَدَّ  هُ َ�نۡ  وَرضَُوا
َ
ٰ  لهَُمۡ  وَأ  ٱ تَهَاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ جَ�َّ

َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  بدَٗ  �يِهَا
َ
� ۚ�  ٰ ن و ین از مهاجریشگامان نخستیپ«  .]۱۰۰التوبة:  [ ﴾١٠٠ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ لكَِ َ�

ز) از او خشنود یردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نکروی یی از آنها پیکه به نکسانی کانصار، و 

ر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن یه نهرها از زکی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، یشدند؛ و باغها

 .»روزی بزرگین است پیخواهند ماند؛ و ا
 کند ازدواج می )2(اسماء با یکی از عشره مبشره

شدند، ازدواج کند. این پروردگار خواست که اسماء با مردی از ده نفری که به بهشت مژده داده 

. زبیر فردی فقیر بود اما برای او بس ص یار و یاور رسول خدا» زبیر بن عوام«مرد کسی نیست جز 

 است که مؤمن به خداست.

 این چنین است همسر صالح و خوب

                                           
، به شماره »صحیح سنن الترمذی«کرده و آلبانی در آن را روایت  ۳۶۶۲، به شماره »المناقب«ترمذی در مبحث  -١

 آن را صحیح دانسته است. ۲۸۹۴

 از جانب خدا مژده بهشت رفتن را به آنان داد. (مترجم). ص منظور ده نفری است که پیامبر -٢
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با من ازدواج کرد و   گوید: زبیر روایت شده است که می باز اسماء دختر ابوبکر صدیق 

دادم و  اسبش هیچ مال و دارائی نداشت. اسماء افزود: من به اسبش علف و گیاه میدر این دنیا جز 

های خرما را برای شتر آبکش  کردم. و دانه دادم و آن را نگاهداری می هایش را می مخارج و هزینه

کردم اما نان  دوختم، و آرد را خمیر می آن را می کدادم، و مش سائیدم، و به آن آب و علف می می

ام از انصار که زنانی خوب و اهل صدق و راستی بودند، برایم  دانستم. و زنان همسایه را نمی پختن

به او بخشیده بود، بر  ص گوید: من خرما را از زمین زبیر که رسول الله پختند. اسماء می نان می

کردم. آن زمین، دو سوم فرسخ دور بود. وی افزود: روزی آمدم در حالی که  روی سرم حمل می

که چند نفر از یارانش همراهش بودند، برخورد  ص مقداری خرما روی سرم بود. با رسول خدا

شتر است. به (صدای خوابانیدن » اخ اخ»: «اخ اخ«کردم. آن حضرت مرا صدا زد و سپس فرمود: 

معنی کخ یعنی بیانداز) تا مرا پشت سر خود سوار کند. من شرم کردم از این که همراه مردان بروم و 

ترین مردان بود. وی افزود: رسول  گوید: زبیر از باغیرت زبیر و غیرت او را به یاد آوردم. اسماء می

زد زبیر آمدم و گفتم: رسول رو اصرار نکرد و گذشت. ن کنم، از این دانست که من شرم می ص خدا

کردم. و چند نفر از یارانش همراهش  مرا دید در حالی که خرما را روی سرم حمل می ص الله

بودند. او شتر را خوابانید تا با او سوار شوم، اما شرم کردم و غیرت تو را به خاطر آوردم. زبیر گفت: 

که همراه وی سوار شوی.  ر است از اینت های خرما را حمل کردی برایم سخت که دانه به خدا، این

که پس از آن، ابوبکر خدمتکاری را برایم فرستاد و مرا از نگاهداری اسب  گوید: تا این اسماء می

 .)1(نجات داد و خدمتکار این کار را برعهده گرفت، گوئی ابوبکر با این کار مرا آزاد کرد

 ذات النطاقین (صاحب دو تا کمربند)
شدت یافت، آن حضرت به یارانش اجازه داد که  ص قریش نسبت به یاران پیامبر وقتی اذیت و آزار

های  به مدینه هجرت کنند. آنان در کنار انصار سکنی گزیدند؛ انصاری که، مهاجران را در پلک

 که مبادا نسیم هوا به آنان آسیبی وارد کند. چشم خود قرار دادند و چشمانشان را بستند از ترس این

خداوند به پیامبرش اجازه هجرت به مدینه منوره را داد، و آن حضرت و رفیقش  پس از آن،

ترین نقش را در سراسر تاریخ  به مدینه هجرت کردند. پس خانواده ابوبکر بزرگ» ابوبکر صدیق«

 ایفاء نمودند. ص جهت خدمت به دین اسلام و خدمت به پیامبر اسلام

                                           
 .۲/۶۹۱حیاة الصحابة، اثر کاندهلوی،  -١



 183 بکر اسماء بنت ابی

 ص های آنان را بشنود و سپس نزد پیامبر ود تا گفتهدر روز میان قریش ب ببکر  عبدالله بن ابی
ها را به اطلاع آنان برساند. عامر بن فهیره برده آزاد شده ابوبکر  آمد تا آن گفته می  و ابوبکر

آمد، گوسفندان ابوبکر شبانگاه نزد آن دو  چرانید، وقتی غروب می گوسفندان مردم مکه را می

صبح » عبدالله بن ابی بکر«کردند. وقتی  ز آن گوسفندان ذبح میدوشیدند و ا رفت و آنان شیر می می

رفت، عامر بن فهیره با گوسفندان به دنبال جاهای پایش  و ابوبکر به مکه می ص از نزد پیامبر

 رفت تا جاهای پایش را پاک کند. می

 نیز نقش بزرگی داشت. ل اسماء

آمد و   اجازه هجرت از مکه به مدینه داده شد، آن حضرت نزد ابوبکر ص وقتی به پیامبر

ذِنَ  قدَْ «فرمود: 
َ
رُُوجِ  فِي  لِي  أ

ْ
به من اجازه بیرون رفتن از مکه (و هجرت به مدینه) داده شده « :»الخ

 ص . ابوبکر گفت: پدرم فدایت باد ای رسول خدا، من هم همراهت بیایم؟ رسول الله»است
 ».بله«فرمود: 

و ابوبکر را به نحو احسن آماده کردیم و ظرفی را برای توشه آنان  ص گوید: پیامبر ایشه میع

ای از کمربندش را برید و دهانه ظرف را با آن بست. به  آماده کردیم و اسماء دختر ابوبکر قطعه

 .)1((صاحب کمربند) نامیده شد» ذات النطاق«همین خاطر اسماء، 

و ابوبکر درست  ص دانی را برای پیامبر توشه«گوید:  روایت شده است که می ل از اسماء

کنم که با آن،  کردم وقتی که خواستند به مدینه روند، به پدرم گفتم: جز کمربند چیزی را پیدا نمی

ذات «دان را ببندم. پدرم گفت: آن را پاره کن، من هم این کار را کردم. به همین خاطر  دهانه توشه

 .)2(نامیده شدم» قینالنطا

أبدلک االله «به اسماء گفت:  ص گوید: رسول خدا زبیر بن بکار راجع به این ماجرا می
خداوند به جای این کمربند، دو کمربند در بهشت به تو عطا : «»الجنة بنطاقک هذا نطاق� في

 .)3(گفته شد» ذات النطاقین«به همین خاطر به او، » رده است!ک

 ل است.و پاداش از جنس عم

                                           
 .۳۹۰۵صحیح بخاری، شماره  -١

 .۳۹۰۷صحیح بخاری، شماره  -٢

 .۷/۲۸۷فتح الباری،  -٣
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 سرعت اندیشه و حسن تصرف
ای است که از راستی و  گیری های عظیم ایمانی اسماء است. این موضع گیری این یکی از موضع

 دهد. درستی ایمان و سرعت اندیشه و حسن تصرفش در پیشامدها را نشان می

از مکه به طرف مدینه رفت، ابوبکر  ص وقتی پیامبر«گوید:  می باسماء دختر ابوبکر 

مالش ـ پنج هزار یا شش هزار درهم ـ را برداشت و با خود برد. پدربزرگم، ابوقحافه   همراه خود، همه

که نابینا شده بود نزد من آمد و گفت: این ابوبکر با مال و جانش شما را دردمند و مصیبت زده کرد. 

هائی  برای ما به جا گذاشته است. پس به سوی سنگ گفتم: هرگز، چنین نیست. او خیر زیادی را

رفتم و آنها را در روزن خانه قرار دادم و آنها را با لباسی پوشاندم. سپس دستش را گرفتم و آن را بر 

گاه ابوقحافه گفت: اگر این را  روی لباس گذاشتم و گفتم: پدرم این را برای ما به جا گذاشته است. آن

 ».است، خوب است برای شما به جا گذاشته

 صبر و پایداري
کرد هرچند  کرد و خبر هجرت وی را فاش نمی را حفظ می ص سرّ رسول خدا ل اسماء

 شد. شدیدترین بلا و اذیت و آزار متوجه او می

گوید: از اسماء نقل شده که: ابوجهل همراه چند نفر آمد  از ابن اسحاق روایت شده است که می

دانم کجاست؟ ابوجهل دستش  ند: پدرت کجاست؟ گفتم: به خدا نمیو من به طرف آنان رفتم. گفت

 .)1(ام بر زمین افتاد و سپس رفتند ای که گوشواره را بلند کرد و یک سیلی به من زد به گونه

آیا دیدی چگونه حماقت و نادانی به ابوجهل ـ خداوند خوارش کند! ـ رسیده که از اخلاق و 

 فاصله گرفته و از آن بیشان راجع به دست برداشت خوی عظیم
ً
نصیب  ن از اذیت و آزار زن کاملا

ترین جایگاه از پستی و بدی انداخته است؟ او از رویارویی  گشته است؟ و نفس حقیرش را در پست

 زند. ای را می با مردان ناتوان شده و زن حامله

 توقفی همراه ذات النطاقین
به خاطر خطرات و ناخوشی و آثار زیانباری که در این کار اسماء، یک مرد شجاع از آن ناتوان است، 

که نیاز به جرأت و شهامت و ثبات قلب و قوت اعصاب و تسلط بر عواطف  پی دارد. و به خاطر این

و احساسات دارد. شجاعت اسماء در این اندازه متوقف نشده و بس، بلکه تو ای خواننده گرامی، 

                                           
 .۲/۲۹۰سیر أعلام النبلاء،  -١
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کنی بدان گاه که او آن موقع حامله بود و عبدالله را در توانی میزان صبر و تحمل مشقتش را تصور  می

های  دارد و راه توانی میزان صبرش را تصور کنی که او در ابتدای شب، غذا را برمی شکم داشت. و می

رود تا به غار (غار ثور) برسد. او از تمام  پیماید و از کوه بالا می سخت و ناهموار و طولانی را می

گذشت؛ اما لطف خداوند متعال است که  مشرکان که به دنبالش بودند، میاین خطرات و چشمان 

 .)1(او را احاطه کرد و چشم خداست که او را حفظ کرد

 (مدینه منوره) هاولین مولود در دارالهجر
و رفیقش ابوبکر هجرت کردند، کسی را فرستادند تا خانواده آنان را بیاورد. پس  ص وقتی پیامبر

 که حامله بود و عبدالله بن زبیر را در شکم داشت، هجرت کرد.  لاسماء

روایت شده است که او حامله بود و عبدالله بن زبیر را در شکم  باز اسماء دختر ابوبکر 

گوید: من از مکه خارج شدم در حالی که مدت حملم را تمام کرده بودم. پس به مدینه  داشت، می

بردم و او  ص جا بچه را به دنیا آوردم. سپس بچه را نزد پیامبر نآمدم و در قباء سکنی گزیدم و هما

خرمایی را خواست و آن را جوید، سپس آن را در دهان  ص را در دامنش گذاشتم. سپس پیامبر 

بود. سپس آن  ص . پس اولین چیزی که داخل شکم بچه شد، آب دهان رسول اللهگذاشتبچه 

د. سپس برایش دعای خیر کرد و به او تبریک گفت. او حضرت، خرمای جویده را به کام بچه مالی

 .)2(اولین مولودی بود که در زمان اسلام متولد شد

مسلمانان با تولد او خیلی خوشحال شدند، چون : «)3(بخاری در روایتی در کتابش افزوده است

 ».ریدآو اند و بچه به دنیا نمی به آنان گفته بودند که یهودیان شما را سحر و افسون کرده

میلاد عبدالله بن زبیر، افتتاح تمام خیرها برای مسلمانان بود. مسلمانان با تولدش خوشحال 

چنان بود که  شدند و تولد او را به فال نیک گرفتند. عبدالله بر حب و دوستی تقوا بزرگ شد. او آن

خاست و روزها  یها برای عبادت خدا و راز و نیاز با او از خواب برم مادرش او را توصیف کرد: شب

گوید:  را نام برده و می لشد... بلاذری پسران اسماء گرفت. او کبوتر مسجد نامیده می را روزه می

                                           
 .۲۵۷-۲۵۶نساء مبشرات بالجنة، اثر احمد خلیل جمعه، ص  -١

آن را  ۲۱۴۶چنین مسلم به شماره  آن را روایت کرده، و سیاق روایت از اوست. هم ۳۹۰۹بخاری به شماره  -٢

 روایت کرده است.

 .۵۴۶۹صحیح بخاری، شماره  -٣
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 .)1(اسماء برای زبیر، عبدالله، عروه، منذر، عاصم، و عایشه را به دنیا آورد

 اي درخشان از کرم و بخشش و سخاوت اسماء صفحه
و پسندیده و خِرد زیاد را در وجود اسماء دختر ابوبکر های نیکو و کارهای خوب  خداوند، خصلت

 شوند.  جمع گردانیده که فقط در وجود افراد بسیار نادری از پرهیزگاران جمع می

 اسماء در کرم و بخشش و سخاوتش، نمونه بود و زبانزد عام و خاص بود.

باسخاوت و گوید، اسماء دختر ابوبکر، زنی  از محمد بن منکدر روایت شده است که می

 .)2(بخشنده بود

گفت: هرگز زنی را  گوید: از ابن زبیر شنیدم که می از قاسم بن محمد روایت شده است که می

تر باشد. سخاوت و بخشندگی عایشه و اسماء  تر و بخشنده ام که از عایشه و اسماء سخی ندیده

شد، آن را  آوری می زدش جمعکه وقتی ن کرد تا این آوری می مختلف بود: عایشه پول و وسایل را جمع

 .)3(کرد کرد، ولی اسماء برای فردا چیزی را ذخیره نمی در راه خدا انفاق می

کرد و تمام  گوید: اسماء بیماران را پرستاری می از فاطمه دختر منذر روایت شده است که می

 .)4(بخشید هایش را می دارائی

انفاق «گفت:  اش می و به دختران و خانوادهرغم فقر زبیر، اسماء زنی سخی و بخشنده بود. ا علی

کنید و صدقه دهید و در انتظار مال اضافی نباشید، چون اگر شما در انتظار مال اضافی باشید، 

 .»بینید کنید و اگر صدقه دهید، کمبود و فقدان مال را نمی چیزی را اضافه نمی

یفم چیست که هر چیزی که گوید: گفتم: ای رسول خدا، تکل از اسماء روایت شده است که می

 دهم؟ دهد، آن را صدقه می زبیر به من می

قِى،«فرمود:  ص پیامبر صدقه بده و چیزی را نگه ندار «: )١(»عَليَكِْ  َ�يوُعَى  )5(توُعِى  وَلاَ  تصََدَّ

 .»شود شود و از تو کم می که در آن صورت رزق و روزی هم بر تو نگه داشته می

                                           
 .۱/۴۲۲ف، أنساب الأشرا -١

 آن را روایت کرده است. ۸/۲۵۳، »الطبقات«ابن سعد در  -٢

  آورده است. ۳/۱۳۵اند. ذهبی آن را در تاریخ خود،  راویانش ثقه -٣

 آن را روایت کرده است. ۸/۲۵۲، »در الطبقات«ابن سعد  -٤

در این جا منظور از آن،  ایعاء: به معنی قرار دادن چیزی در کیسه است. و اصل وعی به معنای حفظ است. اما -٥

چه در  تشویق و ترغیب به نفقه و نهی از منع کردن مال به وسیله ذخیره کردن و قرار دادن آن در کیسه است؛ یعنی: آن



 187 بکر اسماء بنت ابی

 را فراموش نکرد. ص کرد و وصیت پیامبر بخشندگی انفاق میپس اسماء با، سخاوت و 

 عبادت و طاعت او براي خداوند 
است؛ کسی  » صدیق«ای عالی و برجسته بود. او دختر  در عبادت و طاعت، نمونه ل اسماء

گرفت. اسماء هم میان عبادت و ترس از خدا جمع  پیشی می ص که در هر طاعتی از یاران پیامبر

بینیم گوئی خداوند با آنان عهد بسته که آنان را داخل  کرد در وقتی که زنان را لخت و برهنه می می

 .گرداند!!! بهشت می

 دار و ترسان و هراسان بود. زنده دار و شب اسماء، روزه

 گوید:  شوهرش زبیر بن عوام می

ُ ٱ َ�مَنَّ ﴿خواند:  خواند. از او شنیدم که این آیه را می ل شدم در حالی که نماز میبر اسماء داخ َّ� 
ٰ  نَاعَليَۡ  مُومِ ٱ عَذَابَ  نَاوَوَقٮَ و  رد)کت ی(و ما را هدا اما خداوند بر ما منت نهاد«  .]۲۷الطور: [ ﴾٢٧ لسَّ

 .»ردکشنده ما را حفظ ک از عذاب
برد. مدتی طولانی بر همین منوال  در حالی که به خداوند پناه می ه به خدا پناه برد. بلند شدم گا آن

 .)2(برد کرد و به خداوند پناه می گذشت، به بازار رفتم و سپس برگشتم در حالی که او همچنان گریه می

 صله رحم
گوید: این آیه درباره اسماء نازل شده است. مادرش که به او  از ابن زبیر روایت شده است که می

 ص که از پیامبر آورد، اما اسماء آنها را قبول نکرد تا این گفتند، هدایایی را برای اسماء می می قتیله

ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿گاه این آیه نازل شد:  پرسید، آن ُ ٱ ُ�مُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  �َّ  وَلمَۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تلِوُُ�مۡ يَُ�ٰ  لمَۡ  �َّ
                                                                                                           

دستت است، از دیگران منع مکن، که در نتیجه ماده برکت رزق و روزی از تو قطع شود، چون ماده رزق با دادن نفقه 

گوید: معنای آن، تشویق و ترغیب در نفقه و  می /شود. نووی  طع کردن نفقه، قطع میمتصل و پابرجاست و با ق

های حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر  نهی از امساک و بخل است. گویم: این معنا در روایت

صدقه «»: كتصدقن ولا تحصى فيحصى االله علي«اند:  فرموده ص جا که پیامبر های حدیثی وارد شده، آن کتاب

 ».دهد بده و آن را مشمار که در آن صورت خداوند هم به شمارش به تو رزق و روزی می

چنین این حدیث در صحیح مسلم، به  آن را روایت کرده، و سیاق حدیث از اوست. هم ۱۴۳۳بخاری به شماره  -١

 آمده است. ۷/۶۳۵؛ و الدر المنثور، ۲/۵۵؛ الحلیة، ۱۰۲۹شماره 

 .۷/۶۳۵الدر المنثور، ؛ و ۲/۵۵الحلیة،  -٢
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ٰ  مِّن رجُِوُ�مُ�ۡ  ن رُِ�مۡ دَِ�
َ
وهُمۡ  أ ْ سِطُوٓ وَُ�قۡ  َ�َ�ُّ َ ٱ إنَِّ  هِمۚۡ إَِ�ۡ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ الممتحنة: [ ﴾٨ سِطِ�َ مُقۡ ل

ردند و کار نیکن پیه با شما در امر دک یسانکت عدالت نسبت به یردن و رعاک یکیخدا شما را از ن«  .]۸

 .)1(»دوست داردشگان را یپ ه خداوند عدالتکند، چرا ک ینم یرون نراندند نهیارتان بیشما را از خانه و د

در حدیث صحیح آمده که اسماء گفت: ای رسول خدا، مادرم با میل و رغبت خود، به دیدار من 

 .)3)(2(»بله، صله رحم مادرت را به جای آور«آید، آیا صله رحم او را به جای آورم؟ فرمود:  می

 هاي بلند و جایگاهی شایسته والایی
های خیر و  دارند که یگانه بودن او در زمینه های باشکوهی وجود جنبه ل در شخصیت اسماء

رسانند. خداوند در عمر او برکت نهاد و نزدیک به صد سال عمر کرد و حتی یک  نیکی را می

چنان عقل و رأی درست و سخنان باشکوهش را محفوظ نگه داشت و از  دندانش هم نیفتاد. و هم

حضور  سرموک همراه شوهرش، زبیر ایستاد. و در جنگ ی بخشش و کارهای نیک و خیر باز نمی

 گیری و نقش مشهوری داشت. داشت و در این معرکه، موضع

از جایگاه شایسته و زیبنده خود برخوردار بود. همه  لدر سایه خلفای راشدین، اسماء 

 کردند. دانستند و به پیشگام بودن وی اقرار می خلفاء فضل و بزرگی او را می

برای زنان سابقین مهاجر، مبلغی تعیین کرده بود که از میان آنان، اسماء   عمر بن خطاب

 .)4(دختر ابوبکر، اسماء دختر عمیس، و مادر عبدالله بن مسعود بودند

اند که سعید بن  های عظیم در شخصیت اسماء، تعبیر زیبای خواب بود. آورده یکی از جنبه

انست. او این علم را از اسماء دختر ابوبکر گرفته د از همه مردم بیشتر تعبیر خواب را می : مسیب

 .)5(بود. و اسماء هم آن را از پدرش گرفته بود

                                           
 .۲۸/۶۶ر یوابن جر ۴/۴احمد در مسند ۸/۲۵۲ابن سعد،  -١

، به شماره »الزکاة«؛ و مسلم در مبحث ۱۰/۳۴۷، »الأدب«، و مبحث ۶/۲۰۱، »الجزیه«بخاری در مبحث  -٢

 اند. آن را روایت کرده ۱۰۰۳/۵

سلام آوردنش به تأخیر افتاد و بعدها اسلام آورد. أمها قتیلة: مستغفری او را در میان زنان صحابی آورده و گوید: ا -٣

گوید، گویم : اگر او تا زمان فتح مکه زیسته باشد،  می ۸/۲۸۴، »الإصابة«و حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 

 ظاهر این است که اسلام آورده است.

 .۵۸۸نگا: فتوح البلدان، اثر بلاذری، ص  -٤

  .۲/۲۹۳لنبلاء، ؛ سیر أعلام ا۶/۱۲۴طبقات ابن سعد،  -٥
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، نفسی پرورده و پاک، درونی صاف و زلال، و دلی مرتبط با خدا را داشت؛ در هر ل اسماء

در ها، او کوتاهی را  حال چه در پنهان و چه در آشکار به شدت مراقب خود بود. با وجود همه این

گوید: اسماء دچار سردرد شده بود، دستش را بر روی سرش  دید... ابن ابی ملیکه می نفس خود می

 .)1(بخشاید، بیشتر است چه خداوند آن را می گفت: این به خاطر گناهم است و آن گذاشت و می می

این است که او زنی فصیح بود و همیشه حضور قلب و  ل از مناقب درخشان در حیات اسماء

ای زیبا دارد که به بلاغتش اشاره  گفت. او در رثای شوهرش قصیده ل خالص داشت و شعر میعق

 .)2(دارد

 آیند ها پی در پی می غم و اندوه
ای که زندگی  زیباترین روزهای عمرش را در مدینه گذراند آن زندگی ایمانی ل که اسماء پس از آن

وفات  ص ها پشت سرهم آمدند. رسول خدا رسد، به ناگاه غم و اندوه در تمام هستی به پای آن نمی

یافت و اسماء برایش خیلی اندوهگین و ناراحت بود تا جایی که نزدیک بود قلبش پاره شود. پس از 

، ابوبکر خلافت را به دست گرفت و سپس آن روز آمد که ابوبکر بر بستر مرگ ص وفات پیامبر

 ملحق شود. ص خوابید تا به محبوبش

ها با وفات ابوبکر تجدید شد، سپس با قتل عمر سپس با قتل عثمان و سپس با قتل  غم و اندوه

 ها یکی پس از دیگری تازه شد. غم و اندوه سشوهرش زبیر 

ای داشت و بر  های سخت، زندگی صبورانه های بزرگ و ابتلاء و آزمایش سختیاسماء بر آن 

 سختی و بلا و ناخوشی و روزهای بد، صبر کرد.

 گیري عظیم اسماء با حجاج بن یوسف پس از قتل پسرش (عبداالله بن زبیر) موضع
هرمان امروز ما های آراسته با قهرمانان و فداکاران وجود دارند. ولی ق گیری در تاریخ زنان، موضع

ای که به ذکاوت و هوشیاری و بخشندگی و حسن تصرفش اشاره دارد، از همه  گیری اسماء در موضع

است، کسی که بر حجاز و  ب گیری همراه پسرش عبدالله بن زبیر زنان برتر است. آن موضع

 یمن و عراق و خراسان حکومت کرد و دوباره کعبه را بازسازی کرد.

                                           
 .۲/۲۹۰؛ سیر أعلام النبلاء، ۲/۳۲۹تهذیب الأسماء واللغات،  -١

 .۲۶۵نساء مبشرات بالجنة، ص  -٢
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مدتی متلاشی شد و از هم فروپاشید، و سربازان حجاج بن یوسف ثقفی اما حکومتش پس از 

بارید. و در برابرش  های منجنیق از هر جا بر سر وی می که در مکه بود، دَور و بَر او را گرفتند و سنگ

ها و  فرصت مناسبی جهت درخواست امان یا فرار بود، اما این، از او به دور است و همه سرزمین

ی و شجاعت و پایداری و شهامت و ثابت قدمی او را شناخته است. و مادرش، مناطق، قهرمان

اسماء فداکار نخست اسلام بود. و اینک نزدیک صد سال عمر دارد در حالی که عقلش پیوسته با 

کند و غم و اندوه خود را با او  درخشد. عبدالله رو به مادرش می حکمت و تصمیم قاطع نهائی می

 .)1(کند که چه کار کند از او نظرخواهی می گذارد و در میان می

گوید: من و برادرم ده روز قبل از شهادتش نزد مادرمان رفتیم در حالی که سردرد  عروه می

داشت. عبدالله گفت: حالت چطور است؟ گفت: سردرد دارم. عبدالله گفت: در مرگ، عافیت 

 تو آرزوی مرگ مرا داری
ً
گاه  ، این کار را مکن و خندید. آناست. مادرمان، اسماء گفت: احتمالا

که یکی از این دو چیز را از تو ببینم: یا کشته شوی  کنم که بمیرم تا این گفت: به خدا قسم، آرزو نمی

که کار  کنم، و یا پیروز شوی و آن وقت چشمم روشن شود. امان از این و آن وقت برایت صبر می

ار از مرگ و ناخوش داشتن مرگ، آن کار را قبول شود و تو به خاطر فر ناشایستی به تو پیشنهاد 

 .)2(کنی

 عروه گفت: برادرم تسلیم شد که کشته شود، و این مادرم را اندوهگین و ناراحت کرد.

در روایتی دیگر آمده است: عبدالله بن زبیر بر مادرش اسماء داخل شد و گفت: مادرم! مردم 

عده بسیار کمی که جز صبر، توانائی دفاع را ندارند، ام مرا خوار کردند و فقط  حتی پسرم و خانواده

 دهند. نظر تو چیست؟ اند. و آن جماعت هرچه بخواهم از مال دنیا به من می باقی مانده

دانی که بر حق هستی، برای ستاندن  دانی. اگر می اسماءگفت: به خدا، پسرم! تو خودت بهتر می

خواهی، تو  اند. و اگر دنیا را می از حق به قتل رسیدهحق برو و کسان دیگری قبل از تو به خاطر دفاع 

ای. و اگر بگویی: من بر  اند، هلاک کرده بنده بدی هستی، خود و کسانی را که با تو به قتل رسیده

حق هستم و وقتی یارانم سست و ناتوان شدند و روحیه خود را باختند، من هم ضعیف و ناتوان 

 اران نیست.شوم، این، کارِ آزادگان و دیند می

                                           
 .۲۲۶نساء مبشرات بالجنة ص  -١

 .۲/۲۹۳؛ سیر أعلام النبلاء، ۳/۱۳۵تاریخ الإسلام،  -٢
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عبدالله بن زبیر نزدیک شد و سر مادرش را بوسید و گفت: این، رأی و نظر من بود، ولی دوست 

گاهی مرا زیاد کردی. پس نگاه کن ای مادر  داشتم رأی و نظر تو را بدانم. با این رأی ات بصیرت و آ

ات زیاد نشود. همانا  عزیزم! از امروز من مقتول هستم و برای امر و دستور خدا، اندوه و ناراحتی

ای انجام نداده و در حکومت، ستم نکرده و به مسلمان یا فرد  پسرت کار منکر و ناپسند و فاحشه

گویم، بلکه برای  خودم نمی  ها را برای دلخوشی معاهدی ظلم نکرده است. به خدا قسم، من این

ادرش گفت: من امیدوارم که گویم تا از من خرسند گردد و از اندوه بیرون آید. م دلخوشی مادرم می

انجامد؟ و برایش دعا کرد و گفت:  راجع به تو صبر نیکوئی داشته باشم. برو تا ببینم کارت به کجا می

ها و تشنگی در سختی گرما و ظهر  پروردگارا، به طول آن قیام در شب طولانی، و آن عبادت در شب

ن. پروردگارا، من تسلیم امر و رضای تو در مکه و مدینه، و نیکی عبدالله به پدر و مادرش رحم ک

ام. پس راجع به عبدالله، ثواب و پاداش شکرگزاران  چه تقدیر کردی، راضی درباره پسرم هستم و به آن

 گان عطا فرما. و صبرپیشه

سپس عبدالله ترسش را از این که پس از مرگش مُثله شود، نزد مادرش اظهار کرد و شکایت آن را 

شود، از کندن پوست در امان  ماء این سخن مشهور را گفت: قوچ هرگاه ذبح مینزد مادرش برد. اس

 آید. نیست، یا از کندن پوست، دردش نمی

سپس عبدالله به مادرش نزدیک شد و دستش را گرفت و او را بوسید و او را در آغوش گرفت. پیراهن 

یراهن را احساس کرد و گفت: این ای بر تن عبدالله بود که وقتی مادرش را در آغوش گرفت، زبری پ زره

 ام تا به تو قوت و نیرو و دلگرمی دهم. چه کاری است که کردی؟ عبدالله گفت: آن را پوشیده

دهد. عبدالله آن را از تن درآورد. و عبدالله با  اسماء گفت: این پیراهن قوت و نیرو به من نمی

 گفت:  نفسی راضی و خشنود، از مادرش خداحافظی کرد و خطاب به او

تلت لا تبكينأ  يسماء إن قُ
 

 يودين يلم يبق إلا حسب 
 

ای اسماء! اگر کشته شدم برای من گریه مکن. جز دین و شرف و کردار نیکوی من چیزی «

 ».ماند نمی

عبدالله بن زبیر به شهادت رسید و حجاج او را در مسجدالحرام به دار آویخت. وقتی حجاج، 

رساند، نزد اسماء رفت و به او گفت: ای مادر! امیرالمؤمنین سفارش تو را نزد عبدالله بن زبیر را به قتل 

من کرده، آیا حاجتی داری؟ اسماء گفت: من مادر تو نیستم، ولی مادر آن مردی هستم که به دار 

 �رج في«فرمود:  شنیدم که می ص گویم: از رسول خدا آویخته شده، و حاجتی ندارم، ولی به تو می



 صبانوان نمونه عصر پیامبر             192

». کنند کننده ظهور می در میان طایفه ثقیف، یک دروغگو و یک هلاک: «»ثقيف كذاب، ومب�

 کننده هم، تو هستی. دروغگو را که دیدیم ـ منظورش مختار بن ابی عبید ثقفی بود ـ و هلاک

 .)1(کننده منافقان حجاج به او گفت: هلاک

رفت و گفت: پسرت در این  از ابوبکر صدیق ناجی روایت شده است که: حجاج نزد اسماء

دین شده و خداوند عذاب دردناکی را به او چشاند. اسماء گفت: دروغ گفتی. او به  خانه ملحد و بی

نَّهُ «به من خبر داده است:  ص دار بود. اما رسول خدا زنده دار و شب کرد، روزه مادرش نیکی می
َ
� 

اباَنِ  ثقَِيفٍ  مِنْ  سَيَخْرُجُ  لِ  مِنَ  شَرٌّ  امِنهُْمَ  الآخِرُ  كَذَّ وَّ
َ
» ثقیف«از میان طایفه «: )2( »مُبِ�ٌ  وَهُوَ  الأ

 .»کننده مردم است شان از اول بدتر است، و او هلاک آیند: دومی دو انسان دروغگو بیرون می
گوید: قریش و  گوید: عبدالله بن زبیر را روی گردنه مدینه دیدم. راوی می می بعبدالله بن عمر 

جا ایستاد و گفت: سلام بر تو  که عبدالله بن عمر از کنار او گذشت. آن گذشتند تا این مردم از کنار او می

کردم. به  می ای ابوخبیب! سلام بر تو ای ابوخبیب! سلام بر تو ای ابوخبیب! به خدا، من تو را از این نهی

دار و  زنده دار و شب کردم. به خدا، تو روزه کردم. به خدا، تو را از این نهی می خدا، من تو را از این نهی می

 به جای آورنده صله رحم بودی. به خدا قسم، پیروان تو، بدترین امت برای امت خیر هستند.

الله فرستاد او را به طور ناگواری گیری و سخنان عبدالله به حجاج رسید. او کسی را نزد عبد موضع

به قتل رساند و او را در قبر یهودیان انداخت. سپس کسی را به دنبال مادر عبدالله، اسماء دختر ابوبکر 

فرستم تا  آیی یا کسی را نزد تو می فرستاد. او از آمدن خودداری کرد. دوباره دنبال اسماء فرستاد که یا می

شد. اسماء از آمدن خودداری کرد و گفت: به خدا، نزد تو نمی گیسوانت را بگیرد و تو را بر
َ
آیم  زمین بک

شد. آ تا این
َ
گاه حجاج گفت:  ن که کسی را نزد من بفرستی تا گیسوانم را بگیرد و مرا بر زمین بک

که بر اسماء داخل شد و  هایش را برداشت و شتابان رفت تا این گاه کفش هایم را برایم بیاورید. آن کفش

ت: راجع به کاری که با دشمن خدا کردم (منظورِ حجاج، عبدالله بن زبیر بود)، نظرت چیست و گف

مرا چگونه دیدی؟ اسماء گفت: تو را دیدم که دنیای او را خراب کردی ولی او آخرت تو را خراب کرد. 

تم. یک نطاق گفتی: ای پسر ذات النطاقین! به خدا، من ذات النطاقین هس به من خبر رسیده که به او می

بستم. و  و ابوبکر را با آن می ص دان غذای رسول خدا (دامن) به خاطر این است که من دهانه توشه

به ما  ص نیاز نیست. اما این را بدان که رسول خدا  دیگری همان دامنی است که هیچ زنی از آن بی

                                           
 .۲/۲۹۴سیر أعلام النبلاء، اثر ذهبی،  -١

 گوید: اسناد آن، قوی است. . و می۲/۱۳۶؛ تاریخ الإسلام، ۲/۲۹۶اثر ذهبی، ؛ السیر، ۸/۲۵۴طبقات ابن سعد،  -٢
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نَّ «گفت: 
َ
اباً ثقَِيفٍ  فِى  أ کننده مردم بیرون  ، انسانی دروغگو و هلاکدر میان طایفه ثقیف«: »وَمُبًِ�ا كَذَّ

گاه  بینم. راوی گوید: آن کننده هم، تنها تو را سزاوار آن می . دروغگو را که دیدیم. و هلاک»آیند می

 .)2)(1(حجاج از نزدش بلند شد و دیگر نزد او بازنگشت

صبری زیبا پیشه کرد و به خاطر خدا، شهادت پسرش را تحمل کرد. از منصور بن  لاسماء

گوید: به ابن عمر گفته شد: اسماء در گوشه مسجد است ـ  صفیه از مادرش روایت شده است که می

همان جایی که عبدالله بن زبیر به دار آویخته شد ـ عبدالله بن عمر به طرف اسماء رفت و گفت: 

 نیست و ارواح نزد خداوند است؛ پس تقوای خدا را پیشه کن و صبر کن.این جسد چیزی 

اسماء گفت: چرا صبر نکنم در حالی که سر یحیی بن زکریا به انسان ستمگری از ستمگران 

 .)3(اسرائیل هدیه داده شد بنی

 اینک زمان رحلت فرا رسیده 
رش، خاتمه یافت بر بستر هایش که با قتل پس ها و غم با شادی لپس از یک قرن حیات، اسماء

 اند، ملحق شود. های جاویدان رفته مرگ خوابید تا به محبوبانی که پیش از او به سرای نعمت

گوید: اسماء پس از چند شب بعد از شهادت پسرش وفات یافت. شهادت پسرش،  ابن سعد می

 .)4(هجری بود ۷۳الاول سال  سیزدهم ماه جمادی

 .)5(ینِ مردان و زنان مهاجر بودگوید: گویم: اسماء آخر ذهبی می

که سطرهایی از نور بر پیشانی تاریخ نگاشت... و  این چنین ذات النطاقین رحلت کرد پس از آن

گینش را که با بوی خوشِ صداقت و اخلاص و بذل و بخشش و ایثار و  ما هم چنان سیرت عطرآ

 کنیم. فداکاری، تمام دنیا را پُر کرد، یاد می

                                           
آن را روایت کرده  ۲۵۴۵/۲۲۹، به شماره »ذکر کذاب ثقیف ومبیرها«، باب: »فضائل الصحابة«مسلم در مبحث  -١

 است.

، منظورش »ا دیدیماو ر«گوید:  گوید: این گفته اسماء راجع به آن دروغگوی طایفه ثفیف که می امام نووی می -٢

کرد جبرئیل ؛ نزد  تر از اوست که ادعا می مختار بن ابی عبید ثقفی است که خیلی دروغگو بود و چه کسی قبیح

جا، مختار بن ابی عبید، و منظور از  نظر دارند که منظور از دروغگو در این او آمده است. علما اتفاق

 ).۱۶/۱۵۰ی، کننده، حجاج بن یوسف است. (مسلم بشرح النوو هلاک

 اند. گوید: راویان آن، ثقه ؛ ارناووط می۲/۲۹۵سیر أعلام النبلاء،  -٣

 .۴/۶۵؛ و مستدرک حاکم، ۸/۲۵۵طبقات ابن سعد،  -٤

 .۲/۲۹۶سیر أعلام النبلاء، اثر ذهبی،  -٥
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 راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش گرداند!خداوند از وی 



 

 

 

 

 

 کبشه بنت رافع:
 فرزندش به شهادت رسید و عرش خداوند رحمان برایش لرزید

دشنام دادن و ناسزا گفتن به آنان، شان به مستضعفان و  مشرکان گمان کردند که عذاب و شکنجه

آمیز و  های مسخره مردم را از اجابت دعوت فرستاده خدا باز خواهد داشت. و گمان کردند که پیام

دهد در نتیجه آنان  استهزائی که بدان تکیه کردند، قوای معنوی مسلمانان را مورد تهدید جدی قرار می

کنند و مانند قبل به دین و آئین آباء و اجداد خود  با حالت خجالت و شرمساری از دینشان فرار می

هایشان همگی بر باد رفت؛ چون هیچ یک از مسلمانان از حقی که خداوند، او  گردند. اما گمان برمی

های استهزاء  شدند. و راه را با آن حق شرف و کرامت داد، برنگشت. تازه، مسلمانان روز به روز زیاد می

 .)1(هایش به نتیجه نرسید و آنان ناکام ماندند و تباه کردن نشانه در ایجاد مانع از راه خدا

پذیرد، پس آن بذر را در مدینه  های مکه، بذر توحید را نمی دید که صخره ص وقتی پیامبر

نظیر را به ثمر رسانید که خداوند به وسیله آن، دولتی را برای مسلمانان در وسط  کاشت. و نسلی بی

 زد، برپا کرد. صحرایی که از کفر موج می

کند؛ از این رو مصعب سازی و بسترسازی  خواست که برای این کاشت، زمینه ص اما پیامبر

بن عمیر را فرستاد تا مردم را به سوی دین خدا فرا خواند. پس میهمان مبارک ما از کسانی است که 

 قلبش برای آن دعوت مبارک باز شد و اسلام آورد.

القدری باشیم که نصرت و یاری شایانی را به این دین عظیم  ما قرار است همراه صحابیه جلیل

 تقدیم کرد.

است. کسی که در غزوه بدر پرچم انصار را در » سعد بن معاذ«القدر  ر صحابی جلیلاو ماد

الامر در زمان خود بود... بلکه او زمانی که وفات  دست داشت... و او یکی از اعضای شورای اولی

                                           
 .۱۲۶فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -١
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یافت، عرش خداوند رحمان برایش لرزید و خداوند با خنده او را استقبال کرد و هفتاد هزار فرشته 

 او را تشییع کردند. جنازه

 او همان مادری است که برای مرگ دو پسر قهرمانش صبر کرد تا از اهل بهشت باشد.

او یکی از زنان مبارک انصار است. او، کبشه دختر رافع بن معاویه بن عبید بن ابجر، زنی 

 .)1(انصاری و خدری، مادر سعد بن معاذ اشهلی است

عبدالاشهل است. کبشه برای معاذ، سعد بن معاذ، عمرو  او همسر معاذ بن نعمان از طایفه بنی

 بن معاذ، ایاس، اوس، عقرب و ام حزام را به دنیا آورد.

بیعت کرد. او در تاریخ زنان اسلام، نقش و تأثیر بزرگی دارد. و  ص کبشه اسلام آورد و با پیامبر

را در عالم زنان صحابی، های باشکوهی در تاریخ اسلام از خود به جای گذاشته که او  گیری موضع

که خورشیدِ هدایت درخشید و مدینه با نور  از افراد برجسته و عظیم قرار داده است. به محض این

تواند  جایی که می اسلام روشن شد، مادر سعد شتافت تا با نقش خود در نصرت و یاری اسلام تا آن

 .)2(سهیم باشد

گینش زندگی کنیم.هایمان همراه سیرت  پس با ما بیایید تا با دل  عطرآ

 مدینه با نور توحید، روشن و نورانی شد
بیعت کردند و به میان قوم خود بازگشتند و مخفیانه آنان را به  ص وقتی اهل عقبه با رسول خدا

پیام فرستادند که:  ص سوی اسلام دعوت کردند و قرآن را بر آنان تلاوت نمودند، برای پیامبر

آن و سنت را به مردم آموزش دهد و اهل یثرب (مدینه) را به سوی اسلام مردی را نزد ما بفرست تا قر

که به مدینه  هم مصعب بن عمیر را نزدشان فرستاد؛ کسی که به محض این ص دعوت کند، پیامبر

ها را باز کرد و مردم زیادی از اهل مدینه اسلام آوردند و مدینه با نور  رسید، خداوند به وسیله او دل

 پرستی، روشن و نورانی گردید.توحید و یکتا

 ماجراي اسلام آوردن کبشه بنت رافع
مصعب بن عمیر آورده بود، سبب انتشار و  کهای  با من تدبر و دقت کنید که چگونه آن دعوت دوستانه

گسترش اسلام در تمام مدینه شد. مصعب کسی است که مهربانی را در حضور کسی که خداوند او را به 

 یاد گرفت. ص عنوان رحمت و مهربانی برای تمام عالمیان فرستاد، یعنی محمد بن عبدالله

                                           
 .۸/۳۷طبقات ابن سعد،  -١

 .۱۴۱نساء مبشرات بالجنة، ص  -٢
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گی کنیم؛ کسی که وقتی اسلام آورد، بیایید تا همراه ماجرای اسلام آوردن سعد بن معاذ زند

 اش شد. اسلام آوردنش سبب مسلمان شدن مادرش و بلکه تمام قبیله

ابن اسحاق روایت کرده که: اسعد بن زراره همراه مصعب بن عمیر به سمت محله بنی 

عبدالاشهل و محله بنی ظفر رفت. و سعد بن معاذ، پسرخاله اسعد بن زراره بود. اسعد بن زراره 

 ظفر شد. های بنی ه مصعب بن عمیر داخل باغی از باغهمرا

ق«هر دو روی چاهی که به آن، چاه  رَ گفتند، در باغ نشستند. و کسانی که اسلام آورده  می )1(»مَ

بودند، اطراف آنان جمع شدند. سعد بن معاذ و اسید بن حضیر، آن موقع بزرگ قوم خود از طایفه 

قوم خودشان، مشرک بودند. وقتی خبر آمدن اسعد بن زراره و  بنی عبدالاشهل بودند و هر دو بر دین

مصعب بن عمیر را شنیدند، سعد بن معاذ به اسید بن حضیر گفت: نزد این دو مردی که به محله ما 

اند تا ضعیفان ما را سفیه و گمراه کنند برو و با تندی با آنان برخورد کن و آنان را نهی کن از این  آمده

کردم. او  یایند. اگر اسعد بن زراره با من نسبت فامیلی نداشت، من این کار را میکه به محله ما ب

اش را  گوید: اسید بن حضیر نیزه توانم با او روبرو شوم. ابن اسحاق می ام است و نمی پسرخاله

برداشت و به سمت آنان رفت. وقتی اسعد بن زراره او را دید، به مصعب بن عمیر گفت: این مرد، 

مش است که نزد تو آمده، پس او را به سوی اسلام دعوت کن. مصعب گفت: اگر بنشیند با بزرگ قو

گوید: اسید بن حضیر با حالت شماتت و سرزنش کنار آنان ایستاد و  کنم. راوی می او صحبت می

گفت: چه چیزی شما را نزد ما آورده که ضعفای ما را فریب دهید؟ اگر جانتان را دوست دارید، از ما 

نشینی تا سخنان ما را بشنوی؛ اگر از  جا بروید. مصعب به او گفت: آیا می ی کنید و از ایندور

رویم و از دست ما  سخنان و پیام ما قانع شدی، آن را بپذیر و اگر از آن خوشت نیامد، از اینجا می

آنان  اش را در زمین فرو برد و کنار شوی. اسید بن حضیر گفت: منصفانه است. سپس نیزه راحت می

نشست. مصعب راجع به دین اسلام با او صحبت کرد و قرآن را بر او تلاوت نمود. اسعد بن زراره و 

روئی و نورانی بودن  که حرف بزند، با توجه به گشاده مصعب بن عمیر گفتند: به خدا، قبل از این

سخن چه قدر اش مشاهده کردیم. سپس اسید بن حضیر گفت: این  اش، آثار اسلام را در چهره چهره

کنی  کنید؟ به او گفتند: غسل می زیبا و نیکوست! وقتی که خواستید وارد این دین شوید، چه کار می

خوانی. اسید  کنی. سپس نماز می کنی سپس شهادتین را بر زبان جاری می هایت را پاکیزه می و لباس

بر زبان جاری ساخت. هایش را پاکیزه نمود و شهادتین را  بن حضیر بلند شد و غسل کرد و لباس

                                           
 نام چاهی است در مدینه. -١
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سپس بلند شد و دو رکعت نماز خواند. سپس به آنان گفت: پشت سر من مردی هست که اگر از 

کنند.  کنند و همگی از شما پیروی می شما پیروی کند هیچ یک از افراد قومش از وی سرپیچی نمی

را برداشت و به سوی اش  فرستم. (منظورش سعد بن معاذ بود). سپس نیزه اکنون او را نزد شما می هم

سعد و قوم سعد روانه شد، و آنان همگی دَور و بَر هم جمع شده بودند. وقتی سعد بن معاذ به اسید 

عوض شده و به نسبت قبل » اسید«آید گفت: به خدا قسم، چهره  رو می بن حضیر نگاه کرد که روبه

تی اسید در کنار جمع ایستاد، که پیش شما بود و با آن چهره از نزد شما رفت، خیلی فرق دارد. وق

سعد به او گفت: چه کار کردی؟ گفت: با آن دو مرد صحبت کردم، به خدا قسم هیچ اشکال و 

ایرادی را در آن دو ندیدم و آنان را از این کار نهی کردم، آنان گفتند: هرچه را دوست داری، آن را 

آیند تا او را  ه سوی اسعد بن زراره میدهیم. اما به من خبر رسیده که طایفه بنی حارثه ب انجام می

شند، و آنان می
ُ
 دانند که او پسرخاله توست و قصد خیانت به تو را دارند. بک

گوید: سعد با حالت خشم و جدیت و از ترس خبری که شنید، برخاست. نیزه را از  راوی می

ید. سپس به کنم که کاری از دستت برآ دست أسید گرفت و سپس گفت: به خدا قسم، گمان نمی

سوی اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر رفت. وقتی سعد آنان را آرام و مطمئن دید، سعد پی برد که 

اسید از او خواسته خودش سخنان آن دو را بشنود. پس با حالت سرزنش کنار آنان ایستاد، سپس به 

بود، تا  یشاوندی نمیاسعد بن زراره گفت: ای ابوامامه! به خدا قسم، اگر میان من و تو قرابت و خو

خوانید که  کردی. آیا ما را در شهرمان به سوی چیزی می رسیدی و چنین جسارتی نمی این حد نمی

 اسعد بن زراره به مصعب بن عمیر گفته بود که ای مصعب! به خدا، 
ً
برایمان ناخوشایند است؟ ـ قبلا

هیچ یک از افراد قومش از تو  بزرگ و رئیس قومی نزد تو آمده که اگر از تو تبعیت و پیروی کند،

نشینی تا سخنان ما را بشنوی؛  گاه مصعب به او گفت: آیا می گوید: آن کنند ـ راوی می سرپیچی نمی

رویم و  پذیری و اگر از آن خوشت نیامد، از اینجا می اگر از سخنان و پیام ما قانع شدی،آن را می

اش را در زمین فرو برد و  سپس نیزه داریم. سعد گفت: منصفانه است. دست از سر شما بر می

نشست. مصعب اسلام را بر او عرضه کرد و قرآن را بر او تلاوت نمود. اسعد بن زراره و مصعب بن 

اش،  روئی و نورانی بودن چهره که حرف بزند، با توجه به گشاده عمیر گفتند: به خدا قسم، قبل از این

س سعد به آنان گفت: وقتی که خواستید اسلام بیاورید اش مشاهده کردیم. سپ  آثار اسلام را در چهره

کنی، و  هایت را پاکیزه می کنی و لباس کنید؟ گفتند: غسل می و وارد این دین شوید، چه کار می

گاه سعد بلند شد و غسل  خوانی. آن کنی، و سپس دو رکعت نماز می شهادتین را بر زبان جاری می

گاه  هادتین را بر زبان آورد و سپس دو رکعت نماز خواند. آنهایش را پاکیزه نمود و ش کرد و لباس
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 اش را برداشت و به طرف قومش رفت و اسید بن حضیر هم همراهش بود. نیزه

آید، گفتند: به خدا قسم، چهره سعد  گوید: وقتی قوم سعد، او را دیدند که رو به رو می راوی می

ه از شما دور شد، خیلی فرق دارد. وقتی سعد اش هم اکنون به نسبت آن موقعی ک تغییر کرده چهره

کنید؟  در کنارشان ایستاد، گفت: ای طایفه بنی عبدالاشهل! راجع به امر و فرمان من چگونه عمل می

تر و برتر است، هر چیزی  گفتند: تو سرور و بزرگ مایی و رأی و گفته تو از رأی و گفته همه ما محترم

تان بر  شود. سعد گفت: سخن مردان و زنان و فرمانت اجرا میبگوئی و هر فرمانی صادر کنی، رأی 

 که به خدا و پیامبرش ایمان آورید. من حرام است تا این

اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر گفتند: هیچ مرد و زنی در محله بنی عبدالاشهل به شب 

اره رفتند. شان، مسلمان شدند. اسعد و مصعب به منزل اسعد بن زر که همه نرسیدند مگر این

های  ای از خانه کرد تا جایی که خانه جا بلند شد و مردم را به سوی اسلام دعوت می مصعب آن

 .)1(جا بودند که مردان و زنان مسلمان در آن انصار نماند مگر این

در چنین آرامی و شدت دریا و درخشانی نور فجر و خاموشی آن است که نور ایمان توسط 

انصار: اسید بن حضیر، سعد بن معاذ، و سعد بن عباده کشانده شد. جوانی مصعب به سوی بزرگان 

آورد، و اوس و خزرج که همگی اسلام آوردند، در  راند و به حرکت در می های ایمان را می که کوه

 .)2(گیرند هایش قرار می ترازوی نیکی

سعد بن معاذ و اسید  ماشاء الله این مصعب بن عمیر عجب دعوتگری است که به وسیله او، دو کوه:

بن حضیر اسلام آوردند. و ماشاء الله این سعد بن معاذ عجب مردی است که اسلام آوردنش، سبب 

 اسلام آوردن اوس و خزرج شد. آن دعوتگری که با اسلام آوردنش، مردان و زنان قومش اسلام آوردند.

ای نیک ایجاد  ود و آنان، رابطهاش نیکو کند و باید بین خ انسان داعی باید اخلاقش را با خانواده

نماید. به خدا قسم، طایفه بنی عبدالاشهل تنها به خاطر حب و دوستی سعد، آن رئیس مبارک و 

 نیک اخلاق و نیک رفتار در میان آنان، اسلام آوردند.

در این روز، مادر سعد بن معاذ اسلام آورد و ایمان پرده دلش را لمس کرد و احساس کرد که 

اش مقر دعوت  وشبختی، تمام دل و جوارحش را فرا گرفته است. بلکه هنگامی که خانهسعادت و خ

                                           
از طریق ابن اسحاق آن را  ۳/۱۵۲البدایة والنهایة، «آورده، و ابن کثیر در  ۴۳۹ -۲/۴۳۸، »دلائل النبوة«بیهقی آن را در  -١

 گوید: اسناد آن، صحیح است. ، اثر ابن هشام می»السیرة النبویة«آورده است. جمال ثابت در تخریج 

 .۲۷۶-۱/۲۷۵ن، یظلهم الله، اثر دکتر سید حسترطیب الأفواه بذکر من ی -٢
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شد  های ایمان پخش می اسلامی شد، خوشبختی و سعادتش زیاد شد. و بوی خوش اسلام و نسیم

گین کند.  تا سراسر مدینه و بلکه تمام دنیا را عطرآ

 شادمانی و سروري آشکار ... و سعادتی فراگیر
شدت یافت، آن حضرت به آنان اجازه هجرت  ص آزار مشرکان نسبت به یاران پیامبر وقتی اذیت و

به مدینه  ص شان از بین بروند. پس یاران پیامبر که آنان به خاطر دین به مدینه داد؛ از ترس این

هجرت نمودند و در کنار انصار سکنی گزیدند؛ انصاری که مهاجران را در چشمان خود گذاشتند و 

 که مبادا نسیم هوا گزندی به آنان برساند. ان را بر هم نهادند از ترس اینهایش پلک

نهایت شوق و شادی را داشتند ... پس وقتی که انصار دانستند که  ص انصار با آمدن پیامبر

خداوند به پیامبرش اجازه هجرت به مدینه را داده، نزدیک بود از شدت شادی و خوشحالی، 

 جدا شود. هایشان هایشان از جسم روح

 ص و بلکه تمام کسانی که در مدینه بودند، از آمدن پیامبر ب سعد بن معاذ و مادرش
شد،  رفتند و وقتی مغرب می اطلاع حاصل کردند؛ از این رو هر روز برای استقبال از وی بیرون می

 هایشان پر از غم و اندوه بود. گشتند در حالی که دل هایشان باز می به خانه

های مدینه است؛ از این رو تمام  در نزدیکی ص د، مطلع شدند که پیامبردر روز موعو

خواستند بهترین  های مدینه مملو از جمعیت مردان و زنان و کودکان و ... بود. همه می  کوچه

 مخلوقی را که تمام بشریت او را شناخته، ببینند.

زه یک هزارم شادی و شدند، به اندا های هستی در آن لحظه جمع می اگر تمام جشن و شادی

 .)1(رسید نمی ص خوشحالی مسلمانان با آمدن محمد مصطفی

 آرزویی با ارزش
در خانه او سکنی گزیند تا به سعادت و  ص کرد که پیامبر از ته دلش آرزو می ل مادر سعد

خوشبختی دنیا و آخرت برسد اما خداوند خانه طایفه بنی نجار را برای پیامبرش انتخاب کرد و آن 

سکنی گزید. این چه کرامت و افتخاری است که دنیا با تمام  حضرت در خانه ابوایوب انصاری

 کند. چه که در آن است، با آن برابری نمی آن

                                           
 .۱/۳۸۳، اثر نگارنده، ص صحاب الرسول أ -١
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کنیم تا راجع به آن شادی و خوشحالی شدیدی  واگذار می  اجرا را به ابوایوب انصاریبیان م

 اش، تمام دل و اعضایش را فرا گرفت، برای ما بگوید. در خانه ص که با اقامت نمودن پیامبر

در خانه من سکنی گزید، در  ص گوید: وقتی رسول الله از ابوایوب روایت شده است که می

پایین خانه اقامت کرد و من و مادر ایوب در بالای خانه بودیم. به آن حضرت گفتم: پدر و مادرم به 

آید و خیلی برایم سخت است که من، بالای تو بنشینم و تو در پایین من بنشینی،  فدایت، من بدم می

يا أبا أيوب، إن أرفق « آییم. آن حضرت فرمود: پس بیا تو به بالای خانه برو و ما به پایین خانه می
ای ابوایوب! برای ما و کسانی که دَور و بَر «: )1(»سُفل البيت بنا و�من يغشانا أن ن�ون في

 .»ماست، بهتر آن است که در پایین خانه باشیم
وقتی در خانه ابوایوب انصاری، سکنی گزید و  ص در روایتی دیگر آمده است که: رسول خدا

آن حضرت در پایین خانه اقامت کرد و ابوایوب در بالای خانه بود، پس ابوایوب شبی به خود آمد و 

کنیم! از این رو جایشان را تغییر دادند و در  رفت و آمد می ص گفت: ما از بالای سر رسول خدا

بیان کردند، آن حضرت فرمود:  ص آن را برای پیامبر گوشه و کنار خانه خوابیدند. وقتی صبح شد

روم که تو در پائین آن باشی.  ای نمی پایین خانه برای من بهتر است. ابوایوب گفت: من به بالای خانه

 .)2(به بالای خانه نقل مکان نمود ص از این رو ابوایوب به پایین خانه نقل مکان کرد و پیامبر

در پایین خانه  ص ابوایوب انصاری به او گفت که: رسول خدا  از ابورهم روایت شده است که

ما اقامت نمود و من در اتاق بودم. کمی آب در اتاق ریخته شد، من و مادر ابوایوب بلند شدیم و با 

کردیم. پایین آمدم و گفتم: ای رسول خدا، خوب نیست که ما در بالای تو  ای آب را خشک می پارچه

هایش برایش بیاورند و اسباب  ق بیا. آن حضرت دستور داد که اسباب و وسایلباشیم، پس به داخل اتا

، تو ص گاه گفتم: ای رسول خدا هایش ـ که خیلی کم بودند ـ به بالای خانه منتقل شد. آن و وسایل

دیدم، دستم را در  کردم، وقتی اثر انگشتانت را می فرستادی و من نگاه می برای آوردن غذا کسی را می

 نصیبش شود ـ . ص خواست برکت پیامبر  . ـ می)3(گذاشتم آن می

 

                                           
 آن را روایت کرده است. ۱۶۲۳، به شماره ۳/۱۷۱، »الفتن«مسلم در مبحث  -١

 .۳/۱۷۱صحیح مسلم،  -٢

 ت.گوید: اسناد آن، صحیح اس آن را روایت کرده، و شعیب ارناؤوط می ۵/۴۲۰احمد در مسند خود،  -٣
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 هاي انصار بهترین خانه
دادند...  و یارانش از مهاجران، با همدیگر مسابقه می ص های انصار برای خدمت به پیامبر خانه

گرفت. و مادر سعد در ابتدای زنان بود. او  پس خیر و برکت شروع شد و زنان انصاری را در بر می

است فرصتی را که از خلال آن بتواند چیزی را برای خدمت به این دین عظیم و خدمت به خو نمی

 تقدیم کند، از دست بدهد. ص سرور اولین و آخرین، محمد بن عبدالله

گیری خود را اعلام کرد تا خوشحالی و  ها و ایثارها موضع در برابر این فداکاری ص پیامبر

لاَ «تقدیرش را از این انصار گرامی ابراز کند، و فرمود: 
َ
خْبِرُُ�مْ  أ

ُ
نصَْارِ  دُورِ  بِخَْ�ِ  أ

َ
 بَِ�  دَارُ  ؟الأ

نصَْارِ  دُورِ  كُلِّ  وَِ�  سَاعِدَةَ 
َ
انصار را به شما نشان دهم؟ خانه بنی های  آیا بهترین خانه: «)1(»خَْ�ٌ  الأ

 .»های انصار، خیر و برکت هست ساعده. و در تمام خانه

 بیعت کرد ص اولین زنی که با پیامبر
که برای هر خیری پیشقدم باشد... او بر آن  آیا به شما نگفتم که کبشه بنت رافع حریص بود بر این

 کند. بیعت می ص باشد که با پیامبرکه اولین زنی  فضیلت و خیر عظیم حریص بود به این

بیعت نمود، مادر سعد بن معاذ، کبشه بنت رافع  ص ابن سعد آورده که اولین کسی که با پیامبر

 .)2(بن عبید، و مادر عامر بنت یزید بن سکن، و حواء بنت یزید بن سکن بود

 شوند هایی که فراموش نمی گیري وضعم
کند. او زنی بود که امانت دین را بر  هرگز آنها را فراموش نمی هایی دارد که تاریخ گیری ام سعد موضع

کرد که به هر نحوی که شده به این دین خدمت کند هرچند به  کرد و آرزو می دوشش حمل می

 اش را فدا کند. خاطر آن، مال و اولاد و جان و تمام دارائی

برادرش عمرو بن معاذ خارج های سعد بن معاذ و  در غزوه بدر، دو پسر کبشه بنت رافع، به نام

کرد که  شدند تا در راه خدا جهاد کنند. کبشه از آن دو پسرش بسیار دلخوش و شادمان بود و آرزو می

خداوند شهادت در راه خود را نصیب آنان کند. آن دو جنگیدند همانند کسی که به دنبال شهادت 

ها و  و بار دیگر به مدینه بازگشتند و مژدهاست. در این غزوه، پیروزی از آن سربازان اسلام بود. این د

کردند. آن مادر مؤمن با این پیروزی بسیار خوشحال شد و  های پیروزی را حمل می خوشی

                                           
 اند. بخاری و مسلم و احمد و ترمذی و نسائی از انس آن را روایت کرده -١

 .۸/۱۲طبقات ابن سعد،  -٢
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ای که پسرش سعد بن  گیری تاریخی اش دو چندان شد زمانی که از این موضع خوشحالی و شادی

 ل کرد.معاذ برای نصرت و یاری این دین از خود نشان داد، اطلاع حاص

گیری زندگی کنیم تا بدانیم نصرت و یاری دین  پس با ما بیایید تا با دل و جانمان با این موضع

 خدا چگونه است.

 نصرت و یاري این چنین است
خواست  ص وقتی که روز بدر آمد تا میان مسلمانان و مشرکان جنگ و مبارزه صورت گیرد، پیامبر

را بداند از این رو با یارانش صحبت کرد. ابوبکر صدیق رأی که قبل از شروع جنگ، رأی و نظر صحابه 

خودش را اعلام کرد و به نحو احسن آن را اظهار کرد. سپس عمر بن خطاب هم بلند شد و به نحو 

چنین مقداد بن عمرو برخاست و رأی خودش را اعلام نمود. این سه  احسن رأی خود را اعلام کرد. هم

مهاجران بودند، و مهاجران در میان لشکر اسلام در آن روز در اقلیت  گانه از میان نفر، رهبران سه

دوست داشت که رأی رهبران انصار را هم بداند؛ زیرا آنان اکثریت لشکر  ص بودند. اما رسول خدا

دادند، و سنگینی معرکه بر دوش آنان بود. با توجه به اینکه که نصوص و  اسلام را در آن روز تشکیل می

گاه  کرد. آن شان نمی عقبه آنان را ملزم به جنگ و مبارزه در خارج از شهر و مناطق بندهای بیعت

ای مردم! رأی : «»أيها الناس أش�وا عليَّ «پس از شنیدن سخنان این سه رهبر فرمودند:  ص پیامبر

منظور آن حضرت، انصار بود. و رهبر انصار و پرچمدارشان، سعد بن ». خود را به اطلاع من برسانید

 .معاذ آن را به خوبی درک کرد و گفت: به خدا قسم، گوئی منظورت ما بود ای رسول خدا؟!

ایم که  ایم و گواهی داده ایم و تو را تصدیق نموده سعد گفت: ما به تو ایمان آورده». بله«فرمود: 

مانی ایم که هر دستور و فر ای، حق است. و بر سر آن با تو پیمان و عهد بسته چه را که آورده آن

کنیم. پس ای رسول خدا،  پذیریم و از تو اطاعت می بدهی، گوش به فرمانیم و با جان و دل آن را می

خواهی انجام بده. به کسی که تو را به حق فرستاده اگر این دریا را بر ما عرضه کنی و در آن  هرچه می

کند. و  ن کار سرپیچی نمیرویم و هیچ فردی از میان ما از ای فرو روی، ما هم همراهت در آن فرو می

که فردا دشمنی با ما روبرو شود؛ زیرا ما در جنگ، صبور و پایداریم و در  ترسیم از این ما نمی

قدم هستیم. شاید خداوند از ما چیزی را به تو نشان دهد که چشمت با آن  رویارویی با آنان، ثابت

 روشن شود و به برکت الهی از ما خوشحال شوی.

گفت: شاید تو بترسی از این که  ص ر آمده که سعد بن معاذ به رسول خدادر روایتی دیگ

دانند که جز در شهرها و مناطق خودشان تو را یاری نکنند. همین حالا از طرف  انصار، حق خود می



 صبانوان نمونه عصر پیامبر             204

خواهی، بکن. و طناب هر که را  دهم که: هرچه که می گویم و به جای آنان پاسخ می انصار می

خواهی بردار و  خواهی قطع کن. و از اموال ما هرچه را می اب هر که را میخواهی وصل کن و طن می

تر از چیزهائی  ای برای ما دوست داشتنی چه را که از ما گرفته خواهی به ما بده. و آن هرچه را می

ای. هر کاری بکنی و هر دستوری بدهی ما هم تابع دستور و فرمان  است که برایمان به جا گذاشته

(نام مکانی است بسیار دور از  »برک از غمدان«به خدا قسم، اگر بروی تا جائی که به تو هستیم. 

مدینه) بروی، ما هم با تو خواهیم رفت. و به خدا اگر این دریا را بر ما عرضه کنی و در آن فرو روی، 

 رویم. ما هم همراهت در آن فرو می

س�وا وأ�شروا؛ فإن «از سخن سعد خشنود و راضی گردید. سپس فرمود:  ص رسول خدا
: )1(» مصارع القوم الآن أنظر إلى الطائفت�، واالله لكأ� ىإحد قد وعد� االله تعالى

گرداند]. به  بروید و مژده بدهید؛ زیرا خداوند یکی از این دو طایفه را به من وعده داده [و ما را پیروز می«

 .»نگرم های آن جماعت (یعنی مشرکان و کفار) می گوئی من به کشتهخدا قسم، 

 در غزوه اُحد
حد، مادر سعد

ُ
 ص ای از زنان بیرون رفتند تا از سلامتی رسول خدا همراه با عده ل در غزوه ا

که خبر شهادت چند تن از مسلمانان به مدینه رسید. و در میان  اطمینان حاصل کنند پس از آن

را  ص ، ولی این زن مومن، سلامتی رسول الله)2(شد عد، عمرو بن معاذ دیده میشهدا، پسر ام س

را سالم دید، خدای  ص خواست. و به سرعت به سوی میدان جنگ آمد و وقتی که رسول خدا می

 را شکرگذاری کرد و گفت: وقتی که دیدم تو سالم هستی، مصیبت شهادت پسرم خیلی آسان شد.

 پسرش، عمرو را به او تسلیت گفت.شهادت  ص گاه رسول خدا آن

جنگید تا این که ضرار بن خطاب ـ که آن موقع  در میان صفوف مشرکان می سعمرو بن معاذ 

 هنوز مشرک بود ـ با او برخورد کرد و او را به قتل رساند.

چه که با خدا  شایان ذکر است که دوازده مرد از طایفه بنی عبدالاشهل به شهادت رسیدند. در آن

                                           
؛ و بیهقی در ۸/۴۶۹، »المصنف«بدون سند آن را آورده، و ابن ابی شیبه در  ۲/۴۴۷ابن هشام در سیره خود،  -١

از حدیث  ۷/۲۸۸، »فتح الباری«کتاب  اند. حافظ ابن حجر عسقلانی در ؛ آن را روایت کرده۳/۳۴، »الدلائل«

 اند. از انس آن را روایت کرده ۱۷۷۹علقمه بن وقاص به طور مرسل؛ و مسلم به شماره 

 .۱/۳۲۸أنساب الأشراف،  -٢
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های  سر آن عهد بستند صادقانه عمل کردند و شربت شهادت را نوشیدند و به رضوان و نعمتبر 

 .)1(چنین از این طایفه سی نفر زخمی شدند جاوید پرودگار نائل شدند. هم

 شان همگی در بهشت با هم هستند شهیدان
عت به سمت داخل مدینه شود، مادر سعد بن معاذ، بزرگ انصار به سر ص که پیامبر قبل از این

آمد و در حالی که آن حضرت روی اسبش بود و سعد هم افسار آن را گرفته بود،  ص رسول خدا

و به خاطر او ایستاد. وقتی » خوش آمد!«فرمود:  ص سعد گفت: ای رسول خدا، مادرم. پیامبر

نزدیک شد، آن حضرت شهادت پسرش، عمرو بن معاذ ـ که در غزوه  ص مادر سعد به رسول خدا

حد
ُ
شهید شد و سی و دو سال داشت ـ را به او تسلیت گفت. مادر سعد گفت: وقتی تو را سالم  ا

برای خانواده شهدای  ص دیدم، مصیبت شهادت پسرم خیلی آسان و کم شد. سپس رسول الله

حد دعای خیر کرد و به مادر سعد گفت: 
ُ
أهلهم أن قتلاهم  ي، و�شرِّ ييا أم سعد أ�شر«ا

ای مادر سعد! مژده باد و به خانواده «: »أهلهم جميعاً  عاً، وقد شفعوا فيالجنة جمي ترافقوا في

حد مژده بده که شهیدان
ُ
شان شفاعت  شان همگی در بهشت با هم هستند و برای تمام افراد خانواده شهدای ا

چه کسی برای آنان گریه   . ام سعد گفت: ای رسول خدا، ما راضی هستیم و پس از این»اند کرده

فرمود:  ص سپس گفت: ای رسول خدا، برای بازماندگانشان دعای خیر کن. پیامبر  کند؟ می

: )2(»  من خلفوا ا� أذهب حزن قلو�هم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على«

شان را جبران کن و به آنان تسلی خاطر عطا  هایشان را از بین ببر، و مصیبت پروردگارا، غم و ناراحتی دل«

 .»بازماندگانشان را نیکو گردانفرما و 

حرص و علاقه شدید ام سعد بر این که پسرش (سعد) در روز خندق در اول صفوف 
 مجاهدان باشد

ابن اسحاق گوید: ابولیلی عبدالله بن سهل به من گفته که در روز خندق، عایشه در پناه بنی حارثه 

ای  پوشانید و نیزه شت که دستش را نمیبود و ام سعد هم همراهش بود. سعد که زره کوتاهی بر تن دا

 سرود:  در دست داشت، عبور کرد و این بیت را می

                                           
 .۱۴۴نساء مبشرات بالجنة، ص  -١

 .۲/۴۷السیرة الحلبیة،  -٢
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 ث قليلاً يشهد الهيجا حمللبِّ 
 

 موت إذا كان الأجلـلا بأس بال 
 

 ».گیرد. وقتی اجل فرا رسد، مرگ هیچ اشکال و ایرادی ندارد کمی بمان تا جنگ در می«

داشتم  کردی. به مادر سعد گفتم: ای مادر سعد! دوست میمادرش به او گفت: ای پسرم! تأخیر 

گاه تیری به سعد خورد و رگ بازویش را  اکنون است. آن که زره سعد بلندتر و بهتر از این باشد که هم

قطع کرد. ابن العرقه این تیر را به طرف سعد پرتاب کرد. وقتی تیر به سعد اصابت کرد ابن العرقه 

ات را در آتش جهنم  و من ابن العرقه هستم. سعد گفت: خداوند چهره گفت: این را از من بگیر

 باقی بماند، پس مرا برای آن نگه 
ً
ممزوج گرداند. پروردگارا، اگر قرار است جنگ و مبارزه قریش بعدا

و او را تکذیب نموده   دار، چون جهاد و مبارزه با هیچ قومی به اندازه قومی که پیامبرت را اذیت کرده

اند، برایم دوست داشتنی نیست. خدایا، اگر قرار است که میان  انه و کاشانه خود بیرونش کردهو از خ

ما و قریش دیگر جنگی صورت نگیرد، شهادت را نصیبم گردان و مرا نمیران تا این که چشمم با 

ریظه روشن شود
ُ
 .)1(نابودی یهودیان بنی ق

ریظه   خداوند، دعای سعد
ُ
را اجابت نمود. و فرمان الهی مبنی بر روی آوردن به یهودیان بنی ق

 در غزوه خندق، نقض کردند، نازل شد. ص شان را با رسول خدا که پیمان پس از آن

 راجع به آنان به حکم خدا، قضاوت کردي
ریظه آمد و بیست و پنج شبانه ص رسول خدا

ُ
قرار داد. وقتی  روز آنان را در محاصره نزد یهودیان بنی ق

از محاصره به تنگ آمدند و سختی و دشواری محاصره شدت یافت، به آنان گفته شد: به حکم رسول 

راجع به  ص سؤال کردند که حکم رسول خدا» ابولبابه بن عبدالمنذر«تن دهید. آنان از  ص خدا

بح و سر بریدن راجع به شما، ذ ص ما چیست؟ ابولبابه هم به آنان اشاره کرد که حکم رسول خدا

کسی را دنبال  ص دهیم. رسول خدا شماست. از این رو گفتند: ما به حکم سعد بن معاذ تن می

سعد فرستاد. سعد را روی الاغی آوردند که گلیمی از پوست درخت خرما بر روی الاغ بود و سعد 

پیمانان و موالی و  مشد. قومش دَور و بَر او را گرفتند و گفتند: ای ابوعمرو! ما ه بر روی آن حمل می

دانی، هستیم، پس رحمی به ما بکن. سعد جوابی به آنان نداد و هیچ  یاران تو و کسانی که خود می

جا  گاه رو به قومش کرد و گفت: مرا این هایشان شد آن که نزدیک خانه توجهی به آنان نکرد. تا این

                                           
گوید:  اند. و ارناؤوط می روایت کردهآن را  ۲/۲۲۶؛ و ابن هشام در سیره خود، ۶/۱۴۱احمد در مسند خود،  -١

 ).۲۸۲-۱/۲۸۱اند. (السیر،  راویان آن، ثقه
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اجع به شما باز ندارد. ابوسعید ای مرا از قضاوت درست ر کننده اند تا سرزنش هیچ سرزنش آورده

  قوُمُوا«فرمود:  ص گوید: وقتی سعد بن معاذ از راه رسید، رسول خدا
َ

نزِْلوُهُ  سَيِّدُِ�مْ  إِلى
َ
: »فأَ

گاه  . پس مسلمانان او را از بالای الاغ پایین آوردند. آن»به سوی بزرگتان روید و او را پایین آورید«

حُْ�مُ « فرمود: ص پیامبر
َ
. »شان حکمی را صادر کن راجع به آنان قضاوت کن و درباره«: »ِ�يهِمْ  أ

کنم که جنگجویانشان کشته شوند و زن و فرزندانشان  شان قضاوت می سعد گفت: من چنین درباره

 ِ�يهِمْ  حَكَمْتَ  لقََدْ «فرمود:  ص اسیر شوند و اموالشان میان مسلمانان تقسیم شود. رسول خدا
ِ  بِحُْ�مِ  . راوی »راجع به آنان به حکم خدا و پیامبرش قضاوت نمودی«: »رسَُولِهِ  وحَُْ�مِ  ا�َّ

گوید: سپس سعد دعا کرد و گفت: پروردگارا، اگر چیزی را از جنگ قریش برای پیامبرت باقی  می

 قریش با پیامبرت بجنگند، پس مرا نگه گذاشته
ً
دار تا با آنان بجنگم و اگر  ای و قرار است که بعدا

گیرد، پس مرا  ای و دیگر جنگی میان آنان صورت نمی را قطع کردهو قریش  ص برجنگ میان پیام

 پس زخمش بهتر شد و شفا یافت.گوید:  بمیران. عایشه می

برای او برپا کرده بودند،  ص اش که به امر رسول خدا گوید: و سعد به خیمه می ل عایشه

حضور یافتند. سوگند به کسی که  جا و ابوبکر و عمر آن ص گوید: رسول خدا بازگشت. عایشه می

جان محمد در دست اوست، من در حالی که در اتاقم بودم، گریه عمر را از گریه ابوبکر تشخیص 

میان خود، : «»رحماء بينهم«شان فرموده است:  دادم. و آنان چنان بودند که خداوند درباره می

کرد؟ عایشه  چه کار می ص للهگوید، گفتم: ای مادرم! رسول ا علقمه می». مهربان و دلسوزند

کرد، فقط ریش  کرد، ولی هرگاه احساس گریه می گفت: چشمانش برای احدی اشک جاری نمی

 .)1(گرفت خود را می

ریظه این آیه را نازل فرمود:  خداوند متعال راجع به یهودیان بنی
ُ
نزَلَ ﴿ق

َ
ِينَ ٱ وَأ  مِّنۡ  هَرُوهُمَ�ٰ  �َّ

هۡ 
َ
  تُلوُنَ َ�قۡ  افرَِ�قٗ  بَ لرُّعۡ ٱ قلُوُ�هِِمُ  ِ�  وَقذََفَ  صَيَاصِيهِمۡ  مِن بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

ۡ
ونَ وَتأَ  ٢٦ افرَِ�قٗ  ِ�ُ

وۡ 
َ
� رَثَُ�مۡ وَأ

َ
ٰ  ضَهُمۡ أ مۡ  رهَُمۡ وَدَِ�

َ
ٰ وَأ � لهَُمۡ َ�

َ
ۚ  ُٔ تََ�  لَّمۡ  اضٗ وَأ ُ ٱ وََ�نَ  وهَا َّ�  ٰ  ﴾٢٧ �قدَِيرٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ان عرب) که از آنان (مشرک) را ظهیبنی قر هودیتاب (کو خداوند گروهی از اهل «  .]۲۷-۲۶الأحزاب: [

د یی رسیارشان به جاکند؛ (و کشان رعب افیها د و در دلیشکن ییمشان پاکهای مح ردند از قلعهکت یحما

                                           
گوید: قسمتی از این حدیث در میان احادیث صحیح هست. احمد آن را روایت کرده، و در آن محمد  هیثمی می -١

 ).۱۳۸-۶/۱۳۷اند. مجمع الزوائد ( بن عمرو بن علقمه وجود دارد که حدیثش حسن است و بقیه راویانش، ثقه
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ار یاختها و اموالشان را در  نها و خانهید! و زمیردک ر میید و گروهی را اسیرساند ه) گروهی را به قتل میک

 .»ز تواناستید؛ و خداوند بر هر چیه هرگز در آن گام ننهاده بودکنی را ین) زمیشما گذاشت، و (همچن

 گوید به جز مادر سعد هر زن گریانی در گریه کردنش دروغ می
ای که نزدیک بود قلبش پاره شود اگر  ام سعد برای مرگ پسرش اندوهگین و ناراحت شد به گونه

 کرد. ایمانش او را محفوظ نمیخداوند به خاطر 

گوید: وقتی تیر به بازوی سعد اصابت کرد و او احساس  از محمود بن لبید روایت شده است که می

 ص کرد، نگه داشتند. پیامبر که مجروحان را مداوا می» رفیده«درد و سنگینی کرد، او را نزد زنی به نام 
چگونه روز را به شب « :»، و�يف أصبحت؟كيف أمسيت« فرمود: گذشت، می هرگاه از کنار او می

رساند تا آن  می ص . او هم حال و اوضاعش را به اطلاع پیامبر»رساندی و چگونه شب را به روز رساندی؟

جا بردند و درد و ناراحتی او زیاد شد. پس او را نزد طایفه بنی الاشهل در  شبی که قومش او را از آن

خارج شد و ما هم  ص و گفته شد: او را ببرید. پس پیامبر آمد ص هایشان بردند. رسول خدا خانه

هایمان پاره شد و کفش از  همراهش خارج شدیم. و آن حضرت به سرعت رفت تا جائی که بند کفش

أخاف أن  إ�«پاهایمان افتاد. یاران آن حضرت شکایت این کار را نزد وی بردند، آن حضرت فرمود: 
ترسم که فرشتگان قبل از ما بر سر  من می«: »ا غسلت حنظلةملائ�ة فتغسله كمـ�سبقنا إليه ال

. وقتی به خانه سعد رسیدیم جسد »چنان که حنظله را غسل دادند اش حاضر شوند و او را غسل دهند هم جنازه

 گفت:  گریست و می دادند و مادرش برای او می سعد را غسل می

 ويل أم سعد سعدا
 

دا   حزامة وجُ
 

 ».دوراندیش و خوشبخت!وای مادر سعد! ای «

هر زن گریانی در گریه کردنش دروغ « :»أم سعد إلاِ تَْ�ذِبُ  باَكِيةٍَ  كُلُّ «فرمود:  ص پیامبر

 ص گوید: جماعت حاضرین به پیامبر . سپس جنازه سعد را بردند. راوی می»گوید به جز مادر سعد می
ایم. آن حضرت  تر از او را حمل نکرده ای سبک تاکنون هیچ مرده ص گفتند: ای رسول خدا می

ملائ�ة كذا و�ذا لم يهبطوا قط قبل ـما يمنعه أن �فَّ وقد هبط من ال«فرمودند: 
چرا سبک نباشد در حالی که فلان و فلان تعداد از فرشتگان فرود «: )1( »يومهم، قد حملوه مع�م

                                           
 آن را حسن دانسته است. ۱/۲۸۷، »السیر«آن را روایت کرده، و ارناؤوط در  ۸-۳/۲/۷، »الطبقات«ابن سعد در  -١
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 .»بودند و جنازه او را همراه شما حمل کردند آمدند که قبل از آن هرگز فرود نیامده

 پسر تو اولین کسی است که خداوند برایش خندید و عرش پروردگار برایش جنبید

االله خ�اً  كجزا«شود و فرمود:  شود و به او نزدیک می است که بر سعد داخل می ص این پیامبر
خداوند جزای خیر به تو «: )1( »كاالله ما وعد كمن سيد قوم، فقد أ�زت ما وعدته. ولينُجزنَّ 

 خداوند به آن دهد ای بزرگ قوم! همانا به آن
ً
چه که به تو وعده داده، وفا  چه که وعده دادی، وفا کردی و قطعا

 .»خواهد کرد
 لرزد. این سعد است که عرش خداوند رحمان به خاطر مرگش می

عرش خداوند « :)2(»بن معاذ دٍ سَعْ  لمَِوتِْ  الرَّحْمَنِ  عَرْشُ  اهْتَزَّ «فرمود:  ص آن حضرت

 .»رحمان به خاطر مرگ سعد بن معاذ لرزید
گوید: وقتی سعد بن معاذ وفات یافت،  از اسماء بنت یزید بن سکن روایت شده است که می

لا«فرمود:  ص گاه پیامبر مادرش بانگ برآورد. آن
َ
  أ

ُ
 اْ�نكَِ  فإَنَِّ  ، حُزْنكُِ  وََ�ذْهَبُ  ، دَمْعُكِ  يرَْقأَ

لُ  وَّ
َ
ُ  ضَحِكَ  مَنْ  أ ُ  ا�َّ

َ
ُ  وَاهْتَزَّ  ، له

َ
عَرْشُ  له

ْ
شود و غم و اندوه تو  آیا اشک تو خشک نمی«: )٣(»؟ال

 .»که پسر تو اولین کسی است که خداوند برایش خندید و عرش پروردگار برایش لرزید؟ رود به این نمی
گاه  بن معاذ آنبه سوی سعد  ص گوید: همراه رسول خدا روایت شده است که می  از جابر

اش در قبرش  بر او نماز جنازه خواند و جنازه ص که وفات یافت رفتیم. جابر گوید: وقتی رسول الله

به مدت طولانی تسبیح گفت. سپس تکبیر  ص گذاشته شد و خاک بر روی قبرش ریخته شد، پیامبر

چرا تسبیح گفتی و سپس تکبیر گفتی؟  ص گفت و ما هم همراه وی تکبیر گفتیم. گفتند: ای رسول خدا

عَبدِْ  هَذَا عَلىَ  تضََاَ�قَ  لقََدْ «فرمود: 
ْ
الِحِ  ال ُ  فرََّجَهُ  حَتىَّ  َ�بْرُهُ  الصَّ قبر این بنده «: )4( »َ�نهُْ   ا�َّ

 .»که خداوند این تنگی را از او دور کرد و قبرش باز شد صالح بر او تنگ شد تا این

                                           
 آن را روایت کرده است. ۳/۲/۹، »الطبقات«اند. ابن سعد در  گوید: راویان آن، ثقه ارناووط می -١

 اند. احمد آن را از انس روایت کردهاند و مسلم و  بخاری و مسلم آن را از جابر روایت کرده -٢

اند. و ذهبی در  گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش، راویان صحیح می ۹/۳۰۹هیثمی در مجمع الزوائد،  -٣

 تلخیص خود با او موافقت کرده است.

با او  به طور مختصر آن را صحیح دانسته و ذهبی ۳/۲۰۶، ك. حاکم در المستدر۳۷۷-۳/۳۶۰مسند احمد،  -٤

 موافقت کرده است.
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هذا «فرمودند:  ص گوید: رسول خدا روایت شده است که می ب از عبدالله بن عمر
تحت أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من فله العرش، و كتحر يالعبد الصالح الذ

فرج عنهكالملائ�ة لم ي�لوا إلى الأرض قبل ذل
ُ
ةً ثم أ این بنده صالحی «: )1(» ، لقد ضُمَّ ضمَّ

اش  ن برایش باز شدند و هفتاد هزار فرشته هنگام تشیع جنازهکه عرش پروردگار برایش لرزید و درهای آسما

حضور داشتند که قبل از آن به زمین فرود نیامده بودند، قبرش مقداری تنگ شد و سپس این تنگی از او رفع 

 . منظورش سعد بود.»شد و قبرش گشاد شد

نزدیک بود قلبش به هائی که برای پسرش گفته شد را شنید  وقتی مادر سعد تمام این خیر و خوبی

خاطر شهادت پسرش پرواز کند... او مادری صبور و راضی به قضا و قدر خداوند بود. اینک او برای 

 کند تا از آن طریق به اجر و پاداش صبرکنندگان نائل آید. شهادت پسر دومش صبر و تحمل پیشه می

ةٍ  مِنِ  مِنُْ�نَّ  مَا«اند:  آن حضرت فرموده
َ
مُ  امْرَأ هَا إلاَِّ  مِنْ  ثلاََثةًَ  يدََْ�هَا َ�ْ�َ  ُ�قَدِّ ِ

َ
 كَانوُا وَلد

ةٌ  قاَلتَِ  النَّارِ  مِنَ  حِجَاباً لهََا
َ
ِ  رسَُولُ  قاَلَ ؟ وَاثنَْْ�ِ  امْرَأ هیچ زنی از شما نیست « :)2(»وَاثنَْْ�ِ  ا�َّ

از آتش دوزخ که اینان برای او حجاب و مانعی  کند مگر این که سه فرزندش را در راه خدا تقدیم می

 .»باشند. زنی گفت: برای دو فرزند هم، چنین است؟ فرمود: بله، برای دو فرزند هم، چنین است می

ْ�قَلهَُنَّ  مَا لِخمَْسٍ  بخٍَ  بخٍَ «چنین آن حضرت فرمودند:  هم
َ
َ  لاَ : المَِْ�انِ  فِى  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إلِه  ا�َّ

ِ  وسَُبحَْانَ  مَْدُ  ا�َّ
ْ
ِ  وَالح َّ�ِ  ُ ْ�بَرُ  وَا�َّ

َ
ُ  أ

َ
الِحُ  وَالوَْلد به!  به«: )3(»َ�يحَْتسَِبهُُ  للمرء الـمسلم ُ�توََ�َّ  الصَّ

اند. این پنج چیز عبارتند از: لا إله إلا الله، سبحان الله،  قدر سنگین ها چه برای پنج چیز که در ترازوی نیکی

 انسان مسلمانی که می
ِ

 .»کند صبر و تحمل پیشه میمیرد و او  الحمد لله، الله أکبر و فرزند صالح

 اینک زمان رحلت فرا رسیده
ها  بر بستر مرگ خوابید تا به دوستانش در باغ لپس از آن سفر طولانی و مبارک ایمانی، ام سعد

دار بود که برای شهادت دو  دار و روزه زنده های بهشت ملحق شود. او زنی عبادتگذار و شب و نعمت

و زنی بود که جان و مال و فرزندانش را به خاطر نصرت و یاری پسرش، صبر و تحمل پیشه کرد. و ا

                                           
آن را  ۳/۲/۹، »الطبقات«؛ و ابن سعد در ۴/۱۰۰، »ضمة القبر وضغطه«، باب: »الجنائز«نسائی در مبحث  -١

 آن را صحیح دانسته است. ۶۹۸۷اند. و آلبانی در صحیح الجامع، به شماره  روایت کرده

 .۵۸۰۵الجامع، شماره اند؛ صحیح  بخاری و مسلم آن را از ابوسعید خدری روایت کرده -٢

 .۲۸۱۷اند؛ صحیح الجامع، شماره  بزار از ثوبان، و احمد از ابوامامه آن را روایت کرده -٣
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 این دین فدا نمود.

اش رحلت نکرده  وفات یافت تا از دنیای مردمان رحلت کند اما سیرت و زندگانی ل ام سعد

 شود. اش، نوری بر درِ خانه هر زن مسلمانی می و هرگز رحلت نخواهد کرد و سیرت و زندگانی

 .باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش گرداند!خداوند از وی راضی 





 

 

 

 

 

 ام الفضل (لبابه بنت حارث):
 مادر دانشمند امت و امام تفسیر

چه  است. آن در میان پیروان اهل کتاب چنین شایع شده بود که ظهور پیامبری جدید نزدیک شده

کید این شایعات شده بود، این بود که در هر عصری، پیامبری بوده و پیامبران پشت  سبب تأیید و تأ

 سر هم آمده بودند و در میان آنان، مدت زمانی نبوده که پیامبری نیامده باشد.

گاهی کامل بر انسان ا که ها و درون و نیات آنان دارد و آن کسی ر فقط آفریدگار عالم، علم و آ

خواهد برای هدایت همه عالم بفرستد، چون برای غایت و هدفی عظیم است پس لابد باید، آن  می

دانستند و  کس، انسان عظیمی باشد. قوم عرب در زمان جاهلیت، محمد را انسانی بزرگ و عظیم می

ند که آینده کرد برای سیرت و روش زندگانی وی نهایت احترام را قائل بودند. اما آنان هرگز خیال نمی

حیات با آینده محمد ارتباط خواهد داشت و حکمت از دهان او سرازیر خواهد شد و همه جای 

 زمین را در بر خواهد گرفت.

امام و پیشوایی از طرف مردم نبود که آنان از وی پیروی کنند و هر جا رفت،  ص محمد

و صالح در میان آنان بود، اگرچه  دنبالش بروند، بلکه او نیرویی از نیروهای خیر بود و انسانی خوب

ای از مراحل تطور و پیشرفت در وجود انسانی، الگو و نمونه  این نیرو سبب شده بود که او در مرحله

باشد. بشر قبل از زمان او تحت سرپرستی و رعایت صاحبانشان بود و به کودکی خردسال و محجور 

ها به تنهائی  دن آزاد شد و برای تحمل سختیماند. سپس کودک بزرگ شد و از بند محجور بو میعلیه 

ـ به سوی او آمد تا برایش توضیح دهد که چگونه  ص آمادگی پیدا کرد. و خطاب الهی ـ توسط محمد

بماند یا برود، این امر نقصی در اصل  ص در زمین زندگی کند و چگونه به آسمان بازگردد. و اگر محمد

ها و  ها، و روشن کردن دیده ها و گوش مایه باز کردن چشمکند؛ چون رسالت او،  رسالتش ایجاد نمی

 است. اش از کتاب و سنت، قرار گرفته ها است. و این امر در فرهنگ غنی  ذهن
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ها را چه زیاد باشند و چه کم، پیرامون نام خود  برای این مبعوث نشد تا همه انسان ص محمد

جمع گرداند، بلکه او به عنوان رابط میان مردمان و حقی که وجودشان به واسطه آن حق، صحت 

 بینند، مبعوث شده است. یافته، و نوری که آنان مقصد خود را به وسیله آن می

را شناخته و نوری داشته باشد که با آن در میان مردمان حرکت کند، اش حق  پس هر کس در زندگی

را شناخته و زیر سایه پرچم او قرار خواهد گرفت هرچند وجود او را نبیند، و همراه او  ص محمد

هۡ َ�ٰٓ ﴿کند:  زندگی می
َ
ٓ  قدَۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ ُ  رسَُوُ�اَ ءَُ�مۡ جَا ا �كَثِ�ٗ  لَُ�مۡ  يبَُّ�ِ  منَِ  فُونَ ُ�ۡ  كُنتُمۡ  مِّمَّ

ْ وَ�عَۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ �  عَن فُوا ٓ  قدَۡ  كَثِ�ٖ ِ ٱ مّنَِ  ءَُ�مجَا بِ�ٞ  بٞ وَ�َِ�ٰ  نوُرٞ  �َّ ُ ٱ بهِِ  دِيَ�هۡ  ١٥ مُّ  �َّبعََ ٱ مَنِ  �َّ
ٰ رضِۡ  َ�ٰ ٱ سُبلَُ  ۥنهَُ َ� لَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُموَُ�خۡ  مِ لسَّ سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  دِيهِمۡ وَ�هَۡ  ۦنهِِ �إِذِۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  تِ لظُّ  تَقيِ�ٖ مُّ
اری به کل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ و نور آشیای مردم! دل« . ]۱۷۵-۱۷۴النساء: [ ﴾١٦

تاب آسمانی) چنگ زدند، بزودی همه را در کمان آوردند و به (آن یه به خدا اکم. اما آنها یردکسوی شما نازل 

 .)1(»ندک ت مییراستی، به سوی خودش هدارحمت و فضل خود، وارد خواهد ساخت؛ و در راه 

القدری باشیم که در گرویدن به اسلام، پیشدستی کرده و جزو  امروز قرار است با صحابیه جلیل

سابقین است. قلب پاک و صافش و فطرت سلیمش به ندای حق لبیک گفت و به سوی اسلام 

پذیرش خیری که به سوی آن های سالم در  ای تأخیر نکرد. البته صاحبان فطرت شتافت و لحظه

 کنند. اند، تأخیر نمی دعوت شده

دختر حارث بن حَزن بن بُجَیر، زن هلالی و » ام الفضل«ما قرار است همراه صاحب فضل 

 ، و مادر شش پسر نجیب عباس، باشیم.ص آزاده، همسر عباس عموی پیامبر

بن ولید و خواهر مادری اسماء نام او، لبابه است. او خواهر ام المؤمنین میمونه، و خاله خالد 

 .)2(بنت عمیس است

گینش باشیم. اینک با ما بیائید تا با دل  هایمان همراه سیرت عطرآ

 ها مادر فضائل و بزرگی
کنیم که  که صفحات را برای خواندن زندگانی ام الفضل ورق بزنیم، شما را دعوت می قبل از این

بزرگی آن را احاطه کرده و با مجد و بزرگی از لحظاتی در کنار اصل و ریشه پاکی که سیادت و 

 تمامی جوانبش درخشان شده، توقف کنیم.

                                           
 با تصرف. ۳۵-۳۴، ۲۷فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -١

 .۲/۳۱۴سیر أعلام النبلاء، اثر ذهبی،  -٢
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هاشم است. کسی که به همسایه  ) بزرگ و سید بنیص شوهرش، عباس (عموی رسول الله

بخشید و برهنه را  اش را می های مردم، مال و دارائی ها و سختی کرد و برای رفع نیازمندی کمک می

 داد. د و گرسنه را خوراک میپوشانی لباس می

 است. ب »عبدالله بن عباس«پسرش، دانشمند امت و مفسر قرآن، 

م و معبد و عبدالرحمن و ام حبیبه را برای عباس 
َ
ث
ُ
ام الفضل، غیر از عبدالله، فضل و عبیدالله و ق

 کنیه گرفت.» فضل«به دنیا آورد و از میان فرزندانش به 

 گوید:  عبیدالله بن یزید هلالی راجع به ام الفضل می

 ما ولدت نجيبة من فحل
 

 بجبل نعلمه أو سهل 
 

 ».دانیم، از آن زن نجیب به دنیا آمده هر فرزند نیک دانا همانند کوه یا دشت که ما آن را می«

 كسته من بطن أم الفضل
6 

 أكرم بها من كهلة وكهل 
 

 ».شده و از سوی زن و مرد خردمندی، مورد اکرام قرار گرفته استاز شکم ام الفضل، پوشیده «

 الفضل يالمصطفی ذ يعم النب
 

 وخاتم الرسل، وخير الرسل 
 ج

 ».آن مرد خردمندی که عموی پیامبر مصطفی، صاحب فضل و خاتم و برتر پیامبران است«

المؤمنین، همسر  امشان، میمونه بنت حارث،  ترین ترین و نجیب از میان خواهرانش، شریف

است. که آن حضرت در سال ششم هجری با وی ازدواج نمود. میمونه از زنان بزرگ بود. از  ص پیامبر

توان لبابه صغری، عصماء، عزه و هُزیله نام برد که همگی دختران حارث  میان دیگر خواهرانش، می

 هستند.

ه دختران عمیس از طایفه توان اسماء و سلمی و سلام اش هم می از میان خواهران مادری

خواهر مادری  ص اند که زینب بنت خزیمه هلالی همسر پیامبر خثعمی را نام بُرد. بعضی گفته

 .)1(آنان بوده است

خالد بن ولید «اش فرموده:  درباره ص است؛ کسی که پیامبر» خالد بن ولید«ام الفضل خاله 

 .)2(»شمشیری از شمشیرهای خداوند است که بر مشرکان کشیده است

                                           
 .۳۵/۲۹۸تهذیب الکمال، اثر مزی،  -١

 آن را صحیح دانسته است. ۳۲۰۷، به شماره »صحیح الجامع«وایت کرده، وآلبانی در ابن عساکر از عمر آن را ر -٢
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». که کسی مثل خالد را به دنیا آورند اند از این زنان عاجز مانده«اش گفته است:  و ابوبکر درباره

رم و فضائل، آیا پس از این فخر و بزرگی، فخر و بزرگی دیگری هست؟ و آیا پس از این همه مکا

 فضیلت دیگری هست؟

 ترین مردم از لحاظ دامادي گرامی
گفتند؛ چون میمونه همسر  ترین مردم از لحاظ دامادی می به مادر ام الفضل آن پیرزن حرشی، گرامی

بود؛ عباس با خواهر شقیقی میمونه، یعنی لبابه ازدواج نمود؛ حمزه با خواهر او به نام  ص پیامبر

طالب هم با خواهر شقیقش، اسماء ازدواج کرد، پس از جعفر،  جعفر بن ابیسلمی ازدواج کرد؛ 

 .)1(ابوبکر با او ازدواج کرد و پس از ابوبکر، علی با او ازدواج نمود

 خواهران مؤمن
این چهار «جا که فرمود:  اند؛ آن برای ام الفضل و خواهرانش، گواهی داده که مؤمن ص پیامبر

 .)2(»اند شان ـ همگی مؤمن لمی و اسماء بنت عمیس ـ خواهر مادریخواهر: میمونه، ام الفضل، س

این چه شهادت عظیمی است که از دهان انسان راستگوئی خارج شده که از روی هوی و هوس 

 گوید. سخن نمی

 ام الفضل از زنان پیشگام به سوي اسلام بود
فرود آمد، صاحبان  ص العرب درخشید و وحی بر پیامبر وقتی خورشید اسلام بر سرزمین جزیرة

های سالم و درست، به سوی اسلام روی آوردند و از بهترین مخلوق، حضرت  های پاک و فطرت دل

بود. به نظر  لپیروی کردند. پس اولین کسی که از میان زنان اسلام آورد، خدیجه ص محمد

 القدر، پس از خدیجه اسلام آورد؟ شما کدام صحابیه جلیل

 زن، ام الفضل ـ میهمان گرامی ما ـ است.جواب این است: که آن 

 .)3(گوید: گفته شده که از میان زنان، کسی قبل از خدیجه اسلام نیاورد امام ذهبی می

                                           
 .۸/۴۵۰الإصابة، اثر حافظ ابن حجر عسقلانی،  -١

آن را صحیح  ۲۷۶۳، به شماره »صحیح الجامع«اند، و آلبانی در  نسائی و حاکم از ابن عباس آن را روایت کرده -٢

 دانسته است.

 .۲/۳۱۵سیر أعلام النبلاء،  -٣
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اسلام آورد و در مقدمه آن قافله مبارکی بود که خداوند، افراد آن قافله را مدح  ل سپس ام الفضل

ٰ ٱوَ ﴿فرماید:  نموده می  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُنَ ۡ� ۡ ٱ نَ مِ  وَّ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل

َ
يِنَ ٱوَ  نصَارِ ۡ�  رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّبعَُوهُمٱ �َّ

ُ ٱ ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ عَدَّ  هُ َ�نۡ  وَرضَُوا
َ
ٰ  لهَُمۡ  وَأ  ٱ تهََاَ�ۡ  ريَِ�ۡ  تٖ جَ�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بدَٗ  �يِهَا

َ
� ۚ�  ٰ  زُ فَوۡ لۡ ٱ لكَِ َ�

روی یی از آنها پیکه به نکسانی کن و انصار، و ین از مهاجرینخست شگامانیپ«. ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ عَظِيمُ لۡ ٱ

ی از بهشت برای آنان فراهم یز) از او خشنود شدند؛ و باغهایردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نک

 .»روزی بزرگین است پیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و ایه نهرها از زکساخته، 

 پایداري صبر و
مطلع شدند، حملات وسیعی از شکنجه و  ص که قریش از اسلام آوردن یاران پیامبر به محض این

دید که  شان دست بردارند. ام الفضل صحابه را می اذیت و آزار را متوجه آنان ساختند تا از دین

 کرد. میآمد، گریه  که کاری از دستش بر نمی شوند، و به خاطر این شکنجه و اذیت و آزار می

ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُنَ تَُ�ٰ  َ�  لَُ�مۡ  وَمَا﴿وقتی این آیه نازل شد:  ۡ ٱوَ  �َّ  لرجَِّالِ ٱ مِنَ  عَفِ�َ تَضۡ مُسۡ ل
ٓ ٱوَ  ۡ ٱوَ  ءِ لنّسَِا ِينَ ٱ نِ َ�ٰ ولِۡ ل ٓ  َ�قُولوُنَ  �َّ خۡ  رَ�َّنَا

َ
ِ َ�ٰ  مِنۡ  نَارجِۡ أ المِِ ٱ َ�ةِ قَرۡ لۡ ٱ ذِه هۡ  لظَّ

َ
اَ عَلجۡ ٱوَ  لهَُاأ  منِ �َّ

نكَ  ُ اَ عَلجۡ ٱوَ  اوَِ�ّٗ  �َّ نكَ  مِن �َّ ُ چرا در راه خدا، و (در راه) مردان و «. ]۷۵[النساء:  ﴾٧٥ نصًَِ�ا �َّ

ه کای)  دهید؟! همان افراد (ستمدینک ار نمییکاند، پ ف شدهیه (به دست ستمگران)تضعکانی کودکزنان و 

رون ببر! و از طرف خود، برای ما یستمگرند، ب ه اهلشکه)، کن شهر (میپروردگارا! ما را از ا«ند: یگو می

 .»ن فرما!ییاوری برای ما تعیار و یسرپرستی قرار ده! و از جانب خود، 
 .)1(گوید: من و مادرم از درماندگان و مستضعفان بودیم ابن عباس(پسر ام الفضل) می

مراه مهاجران، به یارانش اجازه هجرت به مدینه را داد، ام الفضل نتوانست ه ص وقتی پیامبر

گویند: او قبل از هجرت،  هجرت کند، چون شوهرش عباس هنوز اسلام نیاورده بود ـ بعضی می

 اسلام آورده، اما اسلامش را آشکار نکرده بود ـ.

 گیري جالب شوهر ام الفضل در روز عقبه موضع
عقبه دوم هنوز بر دین قومش بود، اما در روز بیعت » عباس«که شوهر ام الفضل  رغم این علی

 داشت. ص گیری جالب و خوبی با پیامبر موضع

                                           
ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلُِونَ تَُ�ٰ  َ�  لَُ�مۡ  وَمَا﴿، باب: »التفسیر«بخاری در مبحث  -١ المِِ ٱ  ـ إلی قوله ـ �َّ هۡ  لظَّ

َ
به  ﴾لُهَاأ

 آن را روایت کرده است. ۴۵۸۷شماره 
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آن شب «گوید:  در ماجرای بیعت عقبه دوم روایت شده است که می  از کعب بن مالک

که یک سوم شب گذشت و پس از آن به سوی میعادگاه جهت  همراه قوم خودمان خوابیدیم، تا این

که در شعب کنار عقبه جمع شدیم. ما هفتاد و سه مرد بودیم و  رفتیم. تا این ص دیدن رسول خدا

اسماء «، همان ام عماره یکی از زنان بنی مازن بن نجار، و »نسیبه بنت کعب«های  دو زن هم به نام

 ، همان ام منیع یکی از زنان بنی سلمه همراهمان بود.»بنت عمرو بن عدی بن نابی

بودیم تا این که آن  ص پس در شعب جمع شدیم و منتظر رسول اللهگوید:  کعب بن مالک می

حضرت به همراه عباس بن عبدالمطلب آمد. عباس آن روز بر دین قومش بود اما دوست داشت 

نشست، ابتدا عباس بن  ص اش حضور داشته باشد و مواظب او باشد. وقتی پیامبر ه همراه برادرزاد

ها به طایفه اوس و  گوید: عرب اعت خزرج! ـ راوی میعبدالمطلب سخن گفت. او گفت: ای جم

دانید که محمد از ماست و ما او را در مقابل کسانی از قریش که  گفتند ـ می خزرج، خزرج می

گیرد و  ایم. او از طرف قوم خود، مورد حمایت و پشتیبانی قرار می اند حمایت کرده متعرض او شده

رسد. او فقط قصد داشته که به سوی شما بیاید و به شما  نمیدر شهر خود، هیچ گزند و آسیبی به او 

 او را سرافکنده کنید و او را تحویل دشمن دهید، از همین  بپیوندد. پس اگر شما می
ً
خواهید که بعدا

 .)1(حالا او را رها کنید، چون او از طرف قوم و سرزمین خود در امان است

اطمینان خاطر دهد تا بدین » ص سول اللهر«اش  این چنین عباس خواست که به برادرزاده

 بالا برد. ص صورت جایگاه و قدر و منزلت خود را در قلب پیامبر

 به سوي مدینه منوره
و مسلمانان  ص ام الفضل تا پس از صلح حدیبیه همراه عباس در مکه ماند. وقتی رسول خدا 

از میمونه خواهر  ص جا ماندند، پیامبر همراهش جهت قضای عمره به مکه رفتند و سه روز در آن

زنی که شوهرش ابورهم بن عبدالعزی وفات یافته بود، خواستگاری نمود. میمونه  ام الفضل، آن بیوه

اهرش ام الفضل، اش، مشرک بود و میمونه در خانه خو اسلام و ایمان آورده بود ولی شوهر قبلی

 کرد. تحت سرپرستی عباس، زندگی می

اش  سپس همگی از مکه خارج شدند، و هجرت عباس و ام الفضل با همه اعضای خانواده

 صورت گرفت.

                                           
 .۳/۱۸۹سیرة ابن هشام مع الروض الأنف،  -١
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آمد، خواه آن حضرت  بود و همیشه نزد او می ص در مدینه، ام الفضل نزدیک خانه رسول خدا

بود. چون همگی،  ، و خواه نزد دیگر همسرانش مینزد خواهر ام الفضل، یعنی میمونه مادر مؤمنان

 .)1(دانستند فضل و بزرگی ام الفضل را می

این خانواده در مدینه، در کنار انصار زندگی کردند؛ انصاری که خداوند آنان را چنین توصیف نموده 

يِنَ ٱوَ ﴿ است: ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ  ِ�  َ�دُِونَ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِمِۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ  أ نفُسِهمِۡ  َ�َ

َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ نه) و در ین مدی(سرزمن سرا یه در اکاست  یسانک یو برا« .]۹[الحشر:  ﴾٩ لحُِونَ مُفۡ ل

ند دوست دارند، و در دل کشان هجرت یرا به سو یدند، هر مسلمانین گزکش از مهاجران مسیمان پیا یسرا

دارند هرچند خودشان  ینند، و آنها را بر خود مقدم مک یبه آنچه به مهاجران داده شده احساس نم یازیخود ن

 .»اند، رستگارانند ش بازداشته شدهینفس خوه از بخل و حرص ک یسانکازمند باشند، و یار نیبس
طلب علم بود. او آیات قرآن و احادیث نبوی  ام الفضل از زنان والا و بلندمرتبه بود و عاشقِ 

کرد. و در این هیچ جای تعجب نیست، چون او مادر دانشمند امت اسلام،  زیادی را حفظ می

 عبدالله بن عباس است.

 رود جنگ می عباس در روز بدر اجباراً براي
ای  گویند: عباس قبل از هجرت اسلام آورد، اما اسلامش را پنهان کرد. و عده برخی از مورخان می

گویند: او قبل از فتح مکه اسلام آورد. و قریش از جانب عباس چیزی را در دلشان احساس  دیگر می

ظن و گمانشان را  شد که کردند) اما چیزی دستگیرشان نمی کردند (یعنی در اسلام او شک می می

 موافق قریش بود. در غزوه بدر قریش خواستند که شکشان را به یقین  تأیید کند به ویژه آن
ً
که او ظاهرا

 تبدیل کنند، از این رو او را با خود به جنگ بردند.

 نهی فرمود.  یارانش را از کشتن عباس ص به همین خاطر پیامبر

دانم که افرادی از  من می«به یارانش گفت:  ص از ابن عباس روایت شده است که پیامبر

اند و هیچ قصدی برای جنگ با ما ندارند، پس  هاشم و دیگران، از روی اجبار برای جنگ آمده بنی

شد. و هرکس با ابوالبختری بن هشام برخورد  هرکس با یکی از افراد بنی
ُ
هاشم برخورد کرد، او را نک

شد، و هرکس با عباس بن ع
ُ
شد، چون او از روی اجبار کرد، او را نک

ُ
بدالمطلب برخورد کرد، او را نک

                                           
 .۱۴۲-۱۴۰نساء حول الرسول، اثر محمد قطب، ص  -١
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 .)1(»و به زور برای جنگ آمده است

 افتادن عباس به میان اسیران در روز بدر
از کشتن او  ص در غزوه بدر نجنگید، چون او به اجبار برای جنگ آمده بود و پیامبر   عباس

گوید: در روز  بوالیسر روایت شده است که مینهی کرده بود. پس عباس به میان اسیران افتاد؛ از ا

بدر به عباس نگاه کردم، در حالی که او مانند بت ایستاده بود و چشمانش پر از اشک بود. گفتم: 

 جنگی؟ ات به همراه دشمنانش می خداوند جزای شرت دهد آیا با برادرزاده

خواهی با  میدهد. گفت:  گفت: چه کار کرد آیا کشته شد؟ گفتم: خداوند او را نصرت و عزت می

از کشتن تو نهی کرده  ص خواهم تو را اسیر گردانم، چون رسول خدا من چه کار کنی؟ گفتم: می

 .)2(بردم ص است. پس او را اسیر کردم سپس او را نزد رسول الله

گوید: مردی از انصار، عباس را که اسیر کرده بود،  از براء یا کسی دیگر روایت شده است که می

ای گرامی تو را  خداوند به وسیله فرشته«فرمود:  ص د و او گفت: این فرد مرا اسیر نکرد. پیامبرآور

 .)3(»یاری داد

 ص گاه پیامبر عباس را اسیر کرد. آن» ابوالیسر«گوید:  از ابن عباس روایت شده است که می
و بعد از آن او را  فرمود: چگونه او را اسیر کردی؟ گفت: شخصی مرا در این امر یاری کرد که قبل

 .)4(»ای گرامی تو را بر این امر یاری کرد فرشته«فرمود:  ص اش چنین بود. پیامبر ندیده بودم. قیافه

 

                                           
از طریق ابن اسحاق آن را روایت کرده و  ۴/۸۰۷، »الطبقات«. و ابن سعد در ۴۵۹-۲/۴۵۸ابن هشام، سیرة  -١

اش از عبدالله بن عباس برای من روایت کرد. و  گوید: عباس بن عبدالله بن معبد از برخی از افراد خانواده می

ه جهالت در سند روایت ابن سعد این روایت را آورده ک ۳/۲۲۳، »كالمستدر«این حدیث را ذکر کرد. حاکم در 

به ». عباس بن عبدالله بن معبد از پدرش از ابن عباس، برای من روایت کرد«گوید:  کند، او می را برطرف می

اند اما  همین خاطر حاکم این روایت را بنا به شرط مسلم، صحیح دانسته است. عباس بن عبدالله و پدرش، ثقه

از  ۳/۱۴۰، »الدلائل«کم، تحریفی به وجود آمده باشد؛ چون بیهقی در این ترس وجود دارد که در نسخه حا

 ».اش از بعضی از افراد خانواده«گوید :  طریق حاکم روایت کرده و می

  .۴/۱۲طبقات ابن سعد،  -٢

 اند. آن را روایت کرده، و راویانش ثقه ۴/۱۲، »الطبقات«ابن سعد در  -٣

 اند. منبع سابق، و راویانش ثقه -٤
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 براي عمویش ص نگرانی پیامبر
شب آمد و اسیران در زنجیر بودند و آن  ص گوید: رسول الله  از ابن عباس روایت شده است که می

ناله عمویم را در «خوابی؟ فرمود:  حضرت در آغاز شب، بیدار ماند. گفتند: ای رسول خدا، چرا نمی

 ص سر و صدا شد، و رسول الله او را آزاد کردند و او ساکت و بیمسلمانان ». زنجیر شنیدم
 .)1(خوابید

 نظیر شجاعتی بی
است که ام الفضل برخاست تا این صفحه را بر پیشانی تاریخ با سطرهائی ماشاءالله این چه روزی 

 از نور بنگارد.

که خداوند، پیروزی را برای مسلمانان در غزوه بدر مقدر کرده بود، ام الفضل  پس از آن

نظیرش تجلی  ای عظیم داشت که در آن ایمان راستینش و عقیده راسخش و شجاعت بی گیری موضع

 یابد. می

گیری ام الفضل در قبال دشمن  که موضع ص با ما بیائید تا به ابورافع برده آزاد شده پیامبر اکنون

 کند، گوش فرا دهیم. خدا ابولهب را برای ما نقل می

گوید: ابورافع برده آزاد شده رسول  از عکرمه برده آزاد شده ابن عباس روایت شده است که می

بودم و اسلام، وارد افراد خانواده ما شده بود. من و گفت: من برده عباس بن عبدالمطلب  ص خدا

ترسید و از مخالفت و سرزنش آنان بدش  عباس و ام الفضل، اسلام آوردیم. عباس از قومش می

کرد. او اموال و دارائی زیادی داشت که در میان قومش  آمد، از این رو اسلامش را پنهان می می

یامد و عاصی بن هاشم بن مغیره را به جای خود به جنگ پراکنده شده بود. ابولهب به غزوه بدر ن

فرستاد.  رفت، کس دیگری را به جای خود می کردند، هرکس به جنگ نمی فرستاد. آنان چنان می

وقتی ابولهب از شکست سخت قریش در غزوه بدر مطلع شد، خداوند، او را خوار و رسوا کرد و ما، 

گوید: من، فردی ضعیف و ناتوان بودم و  . ابورافع میکردیم در درون خود، احساس قوت و عزت می

آوردم. به خدا من کنار چاه زمزم نشسته بودم و ام الفضل هم  آب را از چاه زمزم برای مجاهدان می

کنار من نشسته بود. خبر پیروزی مسلمانان و شکست دشمنان، ما را خوشحال کرد. ناگهان ابولهب 

در گوشه چاه نشست و پشتش به پشت من بود. در حالی که او  با حالتی خشمناک و شر روی آورد و

                                           
 آن را روایت کرده است. ۱۳-۴/۱۲، »الطبقات«بن سعد در ا -١
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نشسته بود، ناگهان مردم گفتند: این ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب است که آمد. ـ ابن 

جا،  گاه ابولهب به ابوسفیان گفت: بیا این گوید: نام ابوسفیان، مغیره بود ـ. راوی گوید: آن می هشام 

گوید: پس ابوسفیان کنار ابولهب نشست و مردم  بری هست. راوی میبه جانم قسم، در نزد تو خ

ایستاده بودند. ابولهب گفت: ای برادرزاده! به من بگو که وضعیت مردم چگونه بود؟ ابوسفیان گفت: 

شتند و به میل خود افراد  به خدا قسم، با آن جماعت برخورد کردیم و آنان به میل خود افراد ما را می
ُ
ک

کنم. با افراد سفید بر روی  کردند. به خدا قسم، با وجود آن، کسی را سرزنش نمی میما را اسیر 

کردند و  های سفید میان آسمان و زمین برخورد کردیم. به خدا قسم، آنان چیزی را پرتاب نمی اسب

شد. ابورافع گفت: با دستم گوشه سطل آب را بلند کردم و سپس گفتم: به  چیزی هم متوجه آنان نمی

گاه ابولهب دستش را بلند کرد و یک سیلی محکم به صورتم  قسم، آن افراد، فرشتگان بودند. آن خدا

زد.  زد. وی افزود: به او برجهیدم. او مرا بلند کرد و مرا به زمین زد. سپس روی من نشست و مرا می

و آن را های حجره رفت  من انسانی ضعیف و ناتوان بودم. ناگهان ام الفضل به سوی چوبی از چوب

ای که سرش را زخمی کرد، و گفت: آیا این برده را در غیاب  ای به ابولهب زد به گونه برداشت و ضربه

ای؟ ابوجهل با حالتی پر از ذلت و خواری بلند شد. به خدا  ای و او را ناتوان کرده صاحبش گیر آورده

شتکه خداوند او را به بیم روز زنده ماند تا این قسم، تنها هفت شبانه
ُ
 .)1(اری آبله مبتلا نمود و او را ک

گوید: خداوند، ابولهب را به بیماری آبله  می ص در روایتی دیگر ابورافع برده آزاد شده پیامبر

شت. پس از مرگ او، پسرانش او را تا سه روز رها کردند و او را دفن نکردند تا 
ُ
مبتلا نمود و او را ک

گونه که از بیماری  کردند همان که جسدش، بدبو شد، و قریش از این بیماری آبله دوری می این

از افراد قریش به پسران ابولهب گفت: وای بر شما! آیا شرم  کردند. تا این که یکی طاعون دوری می

سپارید؟ آنان در پاسخ گفتند: ما  اش، بدبو شده و شما او را به خاک نمی کنید که پدرتان در خانه نمی

کنم. به خدا قسم، آنان برای  ترسیم. آن مرد گفت: بروید من کمکتان می از دور از این زخم می

شدند. سپس او را به بالاترین  ریختند و به او نزدیک نمی وی جسدش میغسلش از دور، آب را ر

 قسمت مکه بردند و وی را به دیواری تکیه دادند، سپس او را سنگسار نمودند.

 نظیری است که قلم از وصف آن، ناتوان است. این چه شجاعت بی

نان را زد؛ کسی که در موقع ام الفضل تنها فردی از مشرکان را نزَد و بس، بلکه دلیر و دلاور مرد آ

 بردند. ها و شدائد به او پناه می سختی

                                           
 اند. آن را روایت کرده ۴۰-۲/۳۹؛ و طبری در تاریخ خود، ۳/۳۰۹، »البدایة والنهایة«ابن کثیر در  -١
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 دهد اینک ام الفضل به سرور جوانان اهل بهشت شیر می
 ص است. او به حسین بن علی، شیر داد؛ کسی که پیامبر ل این، افتخار بزرگی برای ام الفضل

 .)1(»ندا حسن و حسین، سرور جوانان اهل بهشت«راجع به او و حسن فرمودند: 

از سماک بن حرب روایت شده است که ام الفضل گفت: ای رسول خدا، در خواب دیدم که 

آورد و تو شیر  فاطمه، پسری را به دنیا می«ام است. آن حضرت فرمود:  یکی از اعضایت در خانه

که پس فاطمه، حسین را به دنیا آورد و ام الفضل او را گرفت. در حالی ». دهی پرخیرت را به او می

ادرار کرد. فاطمه به او بد گفت و او  ص های پیامبر بوسید، او روی لباس او را می ص پیامبر

سپس آب خواست و کمی آب را ». راجع به پسرم، مرا آزردی«فرمود:  ص گاه پیامبر  گریست. آن

 .)2(روی اثر ادرار ریخت

گاه او را برای  کت کرد. آنکه او حر در روایتی دیگر آمده است: فاطمه به حسین شیر داد تا این

اش زد.  برد و او را در دامن آن حضرت نشاند. او ادرار کرد. فاطمه به میان شانه ص پیامبر

 ».به پسرم درد رساندی، خداوند تو را رحمت کند...«فرمود:  صپیامبر

 گیري عظیم پس از فتح خیبر موضع
هائی که در خیبر  ها و گنج ز شدند و غنیمتکه مسلمانان ـ به اذن خدا ـ در غزوه خیبر پیرو پس از آن

های  بود، به دست آوردند، عباس و همسرش ام الفضل در رساندن این خبر که همانند صاعقه بر دل

 مشرکان بود، پیشدستی کردند.

 با ما بیائید تا ماجرای کامل آن را بدانیم: 

لاط سلمی حرف با حجاج بن ع ص گوید: وقتی خیبر فتح شد، رسول خدا ابن اسحاق می

زد. او گفت: ای رسول خدا، من در مکه مالی را نزد همسرم ام شیبه بنت ابی طلحه، و اموال 

ای در میان تجار مکه دارم. پس ای رسول خدا، به من اجازه بده که برای آوردن اموالم به مکه  هپراکند

ل خدا، من ناچارم بروم. آن حضرت اجازه این کار را به او داد. حجاج بن علاط گفت: ای رسو

اشکالی ندارد، آن را «سخنی بگویم که آنان را فریب دهم و مالم را پس گیرم. آن حضرت فرمود: 

                                           
آن را  ۳۱۸۱، به شماره »صحیح الجامع«اند، و آلبانی در کتاب  احمد و طبرانی از ابوسعید آن را روایت کرده -١

 دانسته است.صحیح 

 گوید: ابن سعد با سندی خوب آن را روایت کرده است. می ۸/۴۵۰، »الإصابة«حافظ ابن حجر در کتاب  -٢
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که وقتی وارد مکه شدم، دیدم که افرادی از قریش به اخباری راجع به  حجاج گفت: رفتم تا این». بگو

آنان خبر رسیده بود که آن  کردند. به دهند و از همدیگر پرس و جو می گوش فرا می ص کار پیامبر

ای محکم است و هیچ کس، توان رفتن به  دانستند که خیبر، قلعه حضرت به خیبر رفته بود. و آنان می

کردند. وقتی مرا  آن را ندارد. آنان به دنبال اخبار و اطلاعات در این زمینه بودند و از سواران سؤال می

این خصوص، خبر دارد ـ آنان از اسلام آوردن من دیدند، گفتند: به خدا قسم، حجاج بن علاط در 

خبر نداشتند ـ. به من گفتند: ای ابومحمد! به ما خبر بده، چون به ما خبر رسیده که آن راهزن ـ 

جا را فتح کرده، در حالی که خیبر، سرزمین یهود و  بود ـ به خیبر رفته و آن ص منظورشان پیامبر

کند. وی  من رسیده و من خبری دارم که شما را خوشحال می ای محکم است. گفتم: این خبر به قلعه

افزود: آنان به کنار شترم روی آوردند و گفتند: آن خبر چیست ای حجاج؟! گفتم: محمد شکست 

ای که تاکنون  اند به گونه سختی خورده که تاکنون هرگز چنان شکستی نخورده و یارانش کشته شده

شیم تا این د، اسیر شده است. گفتند: محمد را نمیاید و محم هرگز مانند آن را نشنیده
ُ
که او را به  ک

مردم مکه تحویل دهیم و آن وقت، آنان محمد را در پیش روی خودشان در سزای مصیبتی که بر سر 

گاه اینان بلند شدند و در مکه فریاد برآوردند: خبر  گوید: آن افرادشان آمده، بکشند. حجاج می

مده و این محمد که شما منتظر آمدنش هستید، در پیش روی شما بخشی به سوی شما آ مسرت

گوید: گفتم: مرا کمک کنید که اموالم را در مکه و نزد بدهکارانم  کشته خواهد شد. حجاج می

جا روند، از شکست  که تاجران به آن خواهم به خیبر بروم و قبل از آن آوری کنم، چون من می جمع

 آنها را به فروش رسانم. محمد و یارانش استفاده کرده و

آوری کردند. نزد همسرم رفتم و گفتم: مالم  پس آنان برخاستند و اموالم را به سرعت برایم جمع

که  را به من تحویل ده ـ در نزد وی مالی را به امانت گذاشته بودم ـ شاید به خیبر بروم و قبل از این

را به فروش رسانم. وقتی عباس بن  جا برسند، از فرصت استفاده کرده و آنها تاجران به آن

گیری آن نزد من آمد و در حالی که من در چادری از  عبدالمطلب این خبر را شنید، برای پی

ای؟ گفتم: آیا  چادرهای تجار بودم، کنارم ایستاد و گفت: ای حجاج! این چه خبری است که آورده

توانی آن را حفظ کنی و به کسی نگوئی؟  اگر چیزی به تو بگویم و فشار این خبر را از تو کم کنم، می

گفت: بله. گفتم: کمی مهلت بده تا سر فرصت مناسب و در جائی خلوت تو را ببینم و آن را به تو 

که  گوید: تا این آوری اموال هستم. حجاج می بینی مشغول جمع طور که می بگویم، چون حالا همان

ه فراغت یافتم و قصد خروج داشتم، عباس را دیدم و ام در مک آوری تمام اموال و دارائی وقتی از جمع
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ترسم که دنبالم  گفتم: این سخن مرا نزد خود نگه دار و به کسی مگو ای ابوالفضل! چون من می

بیایند (سه مرتبه این جمله را تکرار کرد) سپس هرچه خواستی بگو. عباس گفت: چشم، این کار را 

ات با دختر رئیس یهودیان خیبر  جا آمدم، برادرزاده به این کنم. گفتم: به خدا قسم، موقعی که من می

چه که در آن بود، بیرون  ـ یعنی صفیه بنت حُیی ـ ازدواج کرده بود و خیبر را فتح کرده و تمامی آن

گوئی ای حجاج!؟ گفتم: آری به خدا. این خبر  آورد و مال خود و یارانش شد. عباس گفت: چه می

ام و فقط برای پس گرفتن اموالم  و آن را به هیچ کس مگو. من اسلام آورده به عنوان رازی نزدت باشد

 به من ندهند. پس از سه روز، این خبر را فاش  ام تا این جا آمده این
ً
که مبادا آن را غصب کنند و بعدا

اش را پوشید و آن را خوشبو کرد  کن، به خدا این به نفع توست. وقتی روز سوم فرا رسید، عباس جامه

و عصایش را به دست گرفت ـ و ام الفضل که در نهایت خوشبختی بود، او را کمک کرد ـ سپس به 

طرف کعبه رفت، آن را طواف کرد. وقتی مردم مکه او را دیدند، خواستند او را مسخره کنند از این رو 

نی. گفتند: ای ابوالفضل! به خدا این کار بدین خاطر است که سختی مصیبت را بر خود هموار ک

کنید، محمد خیبر را فتح نموده و با دختر  عباس گفت: نه، هرگز! به خدائی که به او سوگند یاد می

شان را فراچنگ آورده و از آنِ خود و یارانش  رئیس یهودیان خیبر ازدواج کرده و تمام اموال و دارائی

ن خبر را به شما شده است. گفتند: چه کسی این خبر را به تو داده است؟ گفت: همان کسی که آ

داده بود. او با حالت مسلمانی بر شما وارد شد و اموالش را گرفت و رفت تا به محمد و یارانش 

ملحق شود و همراه محمد باشد. گفتند: ای وای! دشمن خدا از دستمان در رفت. به خدا، اگر این را 

 .)1(دانستیم که چگونه با وی برخورد کنیم دانستیم، می می

 ناپذیر وصفسعادتی 
ترسید از اینکه عباس بر دین آباء و اجداد خود بماند، اما وقتی دید که شوهرش  ام الفضل ابتدا می

حضور داشت، دلش پر از  ص های حساس همراه رسول خدا ها و موقعیت اسلام آورد و در جنگ

قلب سعادت و خوشی و شادمانی شد. گذشته از آن، وقتی قدر و منزلت و جایگاه شوهرش در 

 کرد. شد و احساس خوشبختی می شنید، بسیار شادمان می را می ص پیامبر

                                           
چنین این روایت از طریق احمد در  آن را روایت کرده است. هم ۹۷۷۱شماره  ۵، ج »المصنف«عبدالرزاق در  -١

اند،  یعلی و بزار و طبرانی آن را روایت کردهچنین ابو آمده، و اسناد آن، صحیح است. هم ۳/۱۳۸مسند خود، 

 اند. افزاید: راویان آن، صحیح گوید: او می می ۱۵۵-۶/۱۵۴، »مجمع الزوائد«گونه که هیثمی در  آن
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 کند. است که در حضور یارانش، جایگاه عمویش، عباس را اعلام می ص این پیامبر

از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت شده است که مردی از انصار به پدر عباس که در زمان 

عباس یک سیلی به او زد. قوم مرد انصاری آمدند و گفتند: به جاهلیت وفات یافته بود، دشنام داد. 

طور که او، یک سیلی به آن مرد زده است. و خودشان را  زنیم همان خدا قسم، به او یک سیلی می

 برای این کار آماده کردند.

ای مردم! کدام فرد، «رسید. آن حضرت بالای منبر رفت و فرمود:  ص این خبر به رسول الله

عباس از من است و من از عباس هستم. مردگان «گفتند: تو. فرمود: » تر است؟ خدا گرامیدر نزد 

 ».ما را ناسزا نگوئید تا زندگانمان، مورد اذیت و آزار قرار نگیرند

 .)1(ص بریم به خدا از خشم و عصبانیتت ای رسول خدا  آن قوم آمدند و گفتند: پناه می

عبایی را روی عباس و پسرش گذاشت سپس  ص پیامبراز ابن عباس روایت شده است که 

پروردگارا، عباس و پسرش را مورد مغفرت تامه خود قرار ده، هیچ گناهی را از آنان مگذار «فرمود: 

 .)2(»که آنها را مورد بخشایش قرار دهی و پسرش را صالح گردان مگر این

وارد شد و  ص  رسول اللهگوید: عباس بر  از عبدالمطلب بن ربیعه روایت شده است که می

زنند، به محض  بینیم که قریش با هم حرف می رویم، می گفت: ای رسول خدا، ما وقتی بیرون می

خشمگین شد، سپس فرمود:  ص گویند. رسول الله شوند و هیچ نمی که ما را ببینند، ساکت می این

خاطر خدا و به خاطر که شما را به  شود تا این کس نمی به خدا قسم، ایمان، وارد قلب هیچ«

 .)3(»خویشاوندی با من، دوست بدارد

گوید: ما، در آبیاری درختان خرما همراه  از سعید بن مسیب از سعد روایت شده است که می

این عباس، عموی پیامبر «فرمود:  ص گاه عباس به سوی ما آمد. پیامبر بودیم. آن ص پیامبر

 .)4(»آورد نان بیشتر صله رحم را به جای میشما، سخاوتمندترین فرد قریش است و از همه آ

                                           
 ۴/۲۴، »الطبقات«چنین ابن سعد در  با سندی حسن آن را روایت کرده است. هم ۱/۳۰۰احمد در مسند خود،  -١

 آن را صحیح دانسته، و ذهبی با او موافقت کرده است. ۳/۳۲۹، »كالمستدر« آن را روایت کرده، و حاکم در

 ).۲/۸۹گوید: اسناد آن، خوب است. (السیر،  ابویعلی در مسند خود آن را روایت کرده است. ارناؤوط می -٢

گوید: میاند، و ترمذی  آن را روایت کرده ۳۷۵۸؛ و ترمذی در سنن خود، به شماره ۱/۲۰۷احمد در مسند خود،  -٣

 این، حدیثی حسن صحیح است.

 آن را روایت کرده و آن را صحیح دانسته، و ذهبی با او موافقت کرده است. ۳/۳۲۸، »كالمستدر«حاکم در  -٤
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چه شده که افرادی مرا در «فرمودند:  ص از مطلب بن ربیعه روایت شده است که رسول خدا

رنجانند. عموی انسان همزاد پدر او است. هرکس عباس را آزار دهد، مرا آزار  خصوص عباس می

 .)1(»داده است

 دانشمند امت اسلام و امام تفسیر
اش با پسر  خوشبختی ام الفضل تنها در این حد نبوده و بس، بلکه سعادت و شادمانیسعادت و 

ای که  طالب موقع محاصره مضاعف شد. پسری که در شعب ابی» عبدالله بن عباس«محبوبش 

هاشم تحمیل کرده بود، به دنیا آورد. ـ این امر سه سال قبل از هجرت بود ـ. ام الفضل،  قریش بر بنی

دید، و آن مژده عظیمی را به یاد آورد  های دینی را می تبحر و تفوقش در علوم و دانش نبوغ پسرش و

 موقعی که ام الفضل، عبدالله را در شکم داشت، به او داده بود. ص که پیامبر

گوید: ام الفضل بنت حارث برای من حدیثی نقل کرد و  از ابن عباس روایت شده است که می

گفتم: ». ای ام الفضل!«در اتاق بود، فرمود:  ص کردم و پیامبر یگفت: در حالی که من عبور م

شود در حالی که قریش  گفتم: چگونه می». شوی تو به پسری حامله می«بله، ای رسول خدا. فرمود: 

چه به تو گفتم، همان  آن«آورند؟ آن حضرت فرمود:  اند که زنان، فرزندی را به دنیا نمی سوگند خورده

وقتی او را وضع حمل کردم، وی را نزد ». ع حمل کردی، او را نزد من بیاورشود. هرگاه وض می

او را «او را عبدالله نام نهاد و آب دهانش را به کام او مالید و فرمود:  ص بردم. پیامبر صپیامبر

نزد عباس رفتم و این خبر را به او دادم. او ». ببر، در آینده او را انسانی زیرک و باهوش خواهی یافت

او را  ص آمد. عباس، مردی زیبا و بلندقد بود. وقتی پیامبر ص بخندی زد و سپس نزد پیامبرل

این «اش را بوسه زد و او را در سمت راست خود نشاند. سپس فرمود:  دید، به سویش رفت و پیشانی

عباس گفت: ای رسول خدا، ». فرد، عموی من است، هرکس خواست، عمویش را پدر خود بداند

چرا این را نگویم در حالی که تو عموی من، و باقیمانده «گوئی؟ آن حضرت فرمود:  می چرا چنین

 .)2(»پدران من هستی. و عمو به منزله پدر است

 

 

                                           
 گوید: این حدیثی حسن صحیح است.آن را روایت کرده، و می ۳۷۵۸، به شماره »المناقب«ترمذی در مبحث  -١

 گوید: طبرانی آن را روایت کرده، و اسناد آن، حسن است. می ۱۵۵۱۴شماره  ، به»مجمع الزوائد«هیثمی در  -٢
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 برایش ص نائل آمدن به دعاي پیامبر
بود. او انسانی خوش چهره، زیبا،  ص ابن عباس در حدود سی ماه، همراه و همنشین پیامبر

 بلندقد، باهیبت، خردمند، وارسته و از افراد پخته و کامل بود.

مرا به سینه خود چسباند و فرمود:  ص گوید: پیامبر از ابن عباس روایت شده است که می

 .)1(»خدایا، حکمت را به او بیاموز«

ستی بر سرم کشید و از خداوند د ص پیامبر«گوید:  در روایتی دیگر آمده که ابن عباس می

 .)2(»خواست که حکمت را به من بیاموزد

در خانه میمونه بود. من آب وضو را در شب  ص از ابن عباس روایت شده است که رسول خدا

گوید: آنگاه میمونه گفت: ای رسول خدا، عبدالله بن  آماده کردم. ابن عباس می ص برای پیامبر

خدایا، فهم و درک دین را به او عطا «ده کرده است. آن حضرت فرمود: عباس، این آب را برای تو آما

 .)3(»کن و علم تأویل را به او بیاموز

دوبار برای من دعا کرد  ص گوید: رسول خدا چنین از ابن عباس روایت شده است که می هم

 .)4(که حکمت به من داده شود

وفات یافت و ابن عباس تنها سیزده سال داشت. او دانشمند امت بود و به خاطر فراوانی  ص پیامبر

کردند  او را همراه اهل بدر به جلسه شورا دعوت می ب علمش، بحر علم نامیده شد. و عمر و عثمان

 .)5(داد تا نظر خودش را اظهار نماید. او تا موقع وفاتش در زمان خلافت عمر و عثمان، فتوا می

دید که قدر و منزلت و جایگاه او روز  این چنین خداوند سینه مادرش را شادمان گرداند وقتی می

 رود. به روز، بالا می

                                           
 .۱/۳۵۹؛ و مسند احمد، ۳۸۲۴؛ سنن ترمذی، شماره ۳۷۵۶صحیح بخاری، شماره  -١

 اند. آن را روایت کرده ۱۶۶؛ و ابن ماجه به شماره ۳۸۲۴؛ ترمذی به شماره ۱/۱۵۵، »العلم«بخاری در مبحث  -٢

گوید: اسناد این روایت،  اند. حاکم می آن را روایت کرده ۳/۵۳۴، »كالمستدر«د؛ و حاکم در احمد در مسند خو -٣

 اند. و ذهبی با او موافقت کرده است. صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده

 چنین ابن سعد در گوید: این، حدیثی حسن غریب است. هم آن را روایت کرده، و می ۳۸۲۳ترمذی به شماره  -٤

 آن را روایت کرده است. ۲/۲/۱۱۹، »الطبقات«

 .۱/۳۲۱صفة الصفوة،  -٥
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 فات جبران ما
بود و هرگز از او جدا  ص که عباس، اسلامش را آشکار کرد، ملازم و همراه پیامبر پس از آن

کرد که  ضور داشت و آرزو میح ص های حساس همراه پیامبر ها و موقعیت شد. در جنگ نمی

 اش را فدای آن حضرت کند. جان و مال و تمام دارائی

پراکنده شدند، عباس ملازم  ص در روز حُنین، وقتی مردم شکست خوردند و از اطراف پیامبر

 شد. بود و از او جدا نمی ص و همراه پیامبر

نشینی کردند.  گوید: وقتی مسلمانان و کفار با هم برخورد کردند، مسلمانان عقب می  عباس

گرفتم و  را می ص دواند و من افسار استر رسول الله  استرش را در جلو کفار می ص و رسول الله

 ص گاه رسول خدا کشیدم تا سرعت نگیرد. و ابوسفیان شتر آن حضرت را گرفته بود. آن آن را می
. عباس ـ که مردی بلند آواز بود ـ  )1(»ای عباس! اصحاب بیعت رضوان را صدا بزن«فرمود: 

گوید: با صدای بلند گفتم: اصحاب بیعت رضوان کجایند؟ عباس گفت: به خدا قسم، وقتی  می

 .)2(»صدایم را شنیدند، دلم برایشان سوخت

 زیرکی و هوشیاري
 ص از سنت و بردباری و اخلاق و علم پیامبراش را گذراند و  ام الفضل زیباترین روزهای زندگی

گرفت حتی احادیثی چند را از آن حضرت روایت کرده است. بلکه دو پسرش، عبدالله و تمّام،  برمی

 .)3(اند و انس بن مالک و عبدالله بن حارث و دیگران از او حدیث را روایت کرده

به  ص رش عباس همراه پیامبرگذشته از آن، خداوند او را مورد اکرام قرار داد؛ او و شوه

 گیری عظیمی داشت. الوداع رفتند. و در روز عرفه موضع حجه

از عمیر برده آزاد شده عبدالله بن عباس، از ام الفضل بنت حارث روایت شده است که در روز 

ای  با هم نزاع داشتند. عده ص عرفه چند نفر در نزد او (ام الفضل) راجع به روزه رسول خدا 

                                           
بیعت کردند.  ص طور که گفته شد اصحاب بیعت الرضوان، هزار و چهارصد نفر بودند. آنان بر سر مرگ با پیامبر همان -١

و از آن حضرتص به هایشان، آگاهی داشت، از این رو از آنان راضی و خشنود شد.  خداوند از ایمان و صداقت در دل

 ».شوند هیچ یک از کسانی که زیر آن درخت بیعت کردند، داخل آتش جهنم نمی«ثبوت رسیده که فرمودند: 

 آن را روایت کرده است. ۱۱۷-۱۲/۱۱۳مسلم در مبحث الجهاد و السیر،  -٢

 .۲/۳۱۵سیر أعلام النبلاء،  -٣
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گفتند: آن حضرت، روزه است و عده دیگری گفتند: او روزه نیست. پس من هم لیوان شیری را برای 

 .)1(آن حضرت فرستادم در حالی که او در عرفه روی شترش بود. پس آن شیر را نوشید

 فراقی دردناك
کرد، ناگهان دید که ابر غم و اندوه بر  میدر حالی که سعادت ایمانی بر روی زندگی ام الفضل پرواز 

وفات یافت و ام الفضل بسیار اندوهگین و ناراحت  ص آسمان مدینه خیمه زده است. رسول الله

شد تا جائی که نزدیک بود دلش پاره شود، اما صبر و تحمل پیشه کرد تا به ثواب و پاداش 

 صبرکنندگان نائل آید.

دار ماند و  دار و روزه نان عبادتگذار، زاهد، شب زندهچ ، همص پس از وفات پیامبر محبوب

 کرد. رفت و در راه دعوت به سوی خدا بسیار تلاش می بلکه به دنبال علم و دانش دینی می

دانستند و در  می ص قدر و منزلت و جایگاه او را نزد رسول الله شابوبکر و عمر و عثمان 

او از سابقین به سوی اسلام بود و همه چیزش را کردند.  نهایت احترام و ادب با وی برخورد می

 جهت نصرت و یاری دین خدا، بخشید.

 اینک زمان رحلت فرا رسیده
بر بستر مرگ خوابید  لپس از آن سفر طولانی از بذل و بخشش به خاطر دین خدا، ام الفضل

الله بن عباس عبد» دانشمند امت«پس از آنکه چیزهای باارزشی را تقدیم کرد. برای او بس است که 

های مادرش قرار خواهد گرفت، چون  را تحویل امت اسلام داد. او در روز قیامت در ترازوی نیکی

�سَْانُ  مَاتَ  إِذَا«اند:  فرموده ص آن حضرت ِ
ْ

  َ�مَلهُُ  اْ�قَطَعَ  الإ
َّ

 جَارِ�ةٍَ  صَدَقةٍَ  مِنْ  ثلاََثةٍَ  مِنْ  إلاِ
ٍ  بهِِ  ينُتَْفَعُ  وعَِلمٍْ 

َ
ُ  يدَْعُو صَالِحٍ  وَوَلد

َ
شود به جز  هرگاه انسان بمیرد، عملش از این دنیا قطع می«: )2(»له

ماند. این سه چیز عبارتند از: صدقه جاریه،  چنان باقی می در سه چیز که در آنها تا روز قیامت، عملش هم

 .»کند علم مفید و سودمند، و فرزند صالح که برای او دعای خیر می
های جاوید را نزد پروردگارش در  خیر و نیکی و فضل و نعمتام الفضل رحلت کرد تا تمام 

 بهشت و قرارگاه رحمتش را بیابد.
 

 خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش گرداند!

                                           
 اند. آن را روایت کرده ۱۱۰/۱۱۲۳، به شماره »الصیام«حث ؛ و مسلم در مب۱۹۸۸، به شماره »الصوم«بخاری در مبحث  -١

 اند. مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی از ابوهریره آن را روایت کرده -٢



 

 

 

 

 

 خنساء:
 دهد پسرش را در جنگ قادسیه از دست میچهار 

انسان بدون ایمان، همانند پَرکاهی در معرض وزش باد است که در هیچ حالی استقرار ندارد و در 

ای  برد. و انسان بدون ایمان، هیچ ارزش و ریشه گیرد هرجا باد بوزد، آن را با خود می جائی آرام نمی

 شناسد. ست که حقیقت خود و راز وجودش را نمیندارد. او انسانی مضطرب و ملول و آشفته ا

داند که چه کسی لباس زندگی را به تن او کرده و چرا آن را به تن او کرده، و چرا پس از مدتی  نمی

 آورد؟ آن را از تن او در می

بیند. و  شنود و چشمش نمی کند، گوشش نمی انسان بدون ایمان، قلبش چیزی را درک نمی

امعه جنگل است هرچند ظواهر تمدن آن را درخشان کرده باشد؛ چون زندگی جامعه بدون ایمان، ج

ای، از آنِ کسی است که قدرت بیشتری دارد نه از آن کسی که تقوا و فضل بیشتری  در چنان جامعه

 روز و بدبخت است هرچند با ابزار و وسایل رفاه و آسایش آراسته باشد. دارد، این جامعه، جامعه تیره

های زنده، و  های مرده را به درون انگیز را به نور تابان، و دل است که تاریکی وحشت همانا ایمان

 کند. ها، تبدیل می ها و نسل ها، و ضعیفان و درماندگان را به رهبران ملت بردگان را به سروران امت

گیرند و پس از  خیزند و پس از ضعف، قوت نمی ها پس از افتادگی برنمی به همین خاطر امت

 ها را لمس کند. کنند مگر پس از آنکه ایمان، پرده دل وط پیشرفت نمیسق

تر  ها آسان ها و عقل ها از تغییر دادن دل دانیم که کوه کندن یا تغییر جهت آب رودخانه همه ما می

ها به وسیله آن،  یابند و عقل ها به وسیله آن تغییر می است. به رغم آن، ایمان تنها چیزی است که دل

آفریند و شکل و رفتار انسان را  ها را می شوند. پس ایمان به خداوند یکتاست که شگفتی می نورانی

شناختی و سپس بار دیگر او را پس از  دهد. اگر تو انسانی را در جاهلیتش می در یک آن تغییر می

ر را اش (اگر از مسلمانان گناهکار باشد) ببینی، انگار انسانی دیگ اسلام آوردنش یا پس از توبه
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 .)1(ای و گوئی خداوند، او را پس از مرگش زنده گردانیده است دیده

 شاعري خردمند
انگیزی ساخته که  القدری باشیم که اسلام او را به طرز شگفت امروز قرار است همراه صحابیه جلیل

 کند. به قلب هیچ بشری خطور نمی

القدر و شاعر  صحابیه جلیل(تماضر بنت عمرو بن شرید بن عُصیه سُلمیه)، آن » خنساء«او 

 مشهور است.

دانستند  او زنی خردمند و فهمیده بود، و مردمان قدر و منزلت و جایگاه و مهارتش در شعر را می

نظر دارند که قبل و بعد از او زن دیگری به اندازه او در شعر و  تا جائی که دانشمندان فن شعر، اتفاق

 شاعری توانا نبوده است.

 بر مرگ برادرشغم و اندوه او 
اش  گفت تا این که برادر شقیقش معاویه بن عمرو، و برادر پدری خنساء دو بیت یا سه بیت شعر می

تر بود، چون او انسانی بردبار و  از معاویه در نظر خنساء محبوب» صخر«به قتل رسیدند. » صخر«

جنگ کرد، پس ابوثور  بخشنده و محبوب در میان بستگان و خویشاوندان بود. او با طایفه بنی اسد

ای که تا یک سال بیمار بود و سپس وفات  اسدی ضربه شمشیری بر پیکر او وارد ساخت به گونه

 به قتل رسید، خنساء در رثا و مدح او این ابیات را سرود: » صخر«یافت. وقتی برادر خنساء، 

 جودا ولا تجمدا يأعين
 

 ألا تبكيان لصخر الندی 
 

باش و خشک نباش. آیا برای صخر، قطرات اشک را سرازیر ای چشمان من! بخشنده «

 ».کنی نمی

 ء الجميليألا تبكيان الجر
 

 ألا تبكيان الفتی السيدا 
 

کنی؟ آیا برای آن جوان و بزرگ و سرور گریه  آیا برای آن باجرأت و باشهامت و زیبا گریه نمی«

 ».کنی؟ نمی

 طويل النجاد رفيع العماد
 

 ساد عشيرته أمردا 
 

 ».اش را به سیادت و سروری رساند آن انسان دلیر و بلندمرتبه که خویشاوندان نوخاسته«

                                           
 با تصرف. ۶۷-۶۵و لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثر نگارنده، ص  -١
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 إذا القوم مدوا بأيديهم
 

 مجد مدَّ إليه يداً ـال إلى 
 

کردند، به سوی او دست را دراز  هرگاه قوم او دستانشان را به سوی مجد و عظمت دراز می«

 ».کردند می

 فوق أيديهم يفنال الذ
 

صعداـمن ال   مجد ثم مضی مُ
 

 ».های آنان بود، رسید و سپس رو به پیشرفت و تعالی رفت او به مجد و عظمتی که بالای دست«

 يحمله القوم ما عالهم
 

 وإن كان أصغرهم مولدا 
 

شان از لحاظ سنی  کردند گرچه او از همه های خود حمل می قومش او را بر روی شانه«

 ».تر بود کوچک

 بيته إلى يمجد يهوـتری ال
 

 یری أفضل المجد أن یحمدا 
 

کشد و برترین مجد و عظمت چنین دید که حمد  اش سر می بینی که مجد و بزرگی به خانه می«

 ».و ستایش را به جای آورد

 مجد ألفيتهـوإن ذكر ال
 

ر بالمجد ثم ارتدی   تأزَّ
 

پیچیده و سپس آن را در بر بینی که او خود را به مجد  و اگر یادی از مجد و بزرگی شود، می«

 ».کرده است

 گوید:  همچنین می

 حتی كأنسا ألا يا صخر لا
 

 يویشق رَمس يأفارق مهجت 
 

 ».که روحم از بدنم جدا شود و گورم شکافته شود کنم تا این هان ای صخر! تو را فراموش نمی«

ذكرني  طلوع الشمس صخراً  يُ
 

 وأبکیه لکل غروب شمس 
 

 ».کنم اندازد و موقع هر غروب آفتابی برای او گریه می یاد صخر می طلوع آفتاب مرا به«

 ولو لا كثرة الباكين حولي
 

 )1(سيعلی إخوانهم لقتلت نف 
 

 خودم را می کنندگان بر برادرانشان در پیرامونم نمی و اگر کثرت گریه«
ً
 ».کشتم بودند، حتما

 ست: و در رثای برادرش معاویه بن عمرو این ابیات را سروده ا

 ألا لا أری في الناس مثل معاوية
 

 إذا طرقت إحدی اللیالي بداهیة 
 

                                           
 .۸/۱۱۲الإصابة، اثر حافظ ابن حجر،  -)١(
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گاه باشید موقعی که در آغاز یکی از شب« ها همه جا را پیمودم، در میان مردم کسی مانند  هان آ

 ».معاویه را ندیدم

 بداهية يضغی الكلاب حسيسها
 

 علانیة يِّ وتخرج من سرِّ النج 
 

 ».شد های شب خارج می آوردند و آشکارا از پنهانی بانگ برمیها آهسته  موقعی که سگ«

 وكان لزاز الحرب عند نشوبها
 

 ذاکیة يإذا شمرت عن ساقها وه 
 

اش بود وقتی که آستینش را بالا زد و در حالی که جنگ،  و سختی خصومت موقع درگیری«

 ».سخت در گرفته بود

 وقواد خيل نحو أخری كأنها
 

 زبانیةسعال وعقبان علیها  
 

و اسب سواران آنگاه که به سمت دیگری می روند گوئی دیو و عقابی هستند که بر آنها دیو «

 ».سرکشی باشد

 تعار وما تری بلينا وما تبلى
 

  یعل 
َّ
 کما هِیَه حدث الأیام إلا

 

 ».بینی طور که هست می شود و در طی روزها، او را آن ما پوسیدیم و او پوسیده نمی«

 وعولتي يينفعک دمعفأقسمت لا 
 

 بحزن ما دعا الله داعیة كعلی 
 

رساند. تو باید در قبال این فرمان الهی،  خورم که اشک و شیون من به تو سودی نمی قسم می«

 ».غم و اندوه داشته باشی

هایش  اش در هر مکانی به ویژه از خلال مرثیه جا پخش شد و آوازه در همه ل شهرت خنساء

 دارد، پخش شد. می باز  که پیاده را از راه

، دیوانی را از خود به جای گذاشت که نخستین شعرش در »صخر«خنساء پس از مرگ برادرش 

سرائی بود. او علاوه بر شاعر بودنش، دارای شخصیتی قوی بود که از فضائل و اخلاق والا و  مرثیه

 گرفت. رأی درست و صبر و شجاعت بهره می

 کند ع میخورشید اسلام در قلب خنساء طلو
خداوند چنین اراده کرد که ابر ایمان بالای سر خنساء بایستد و آبش را در قلب او بریزد؛ در نتیجه 

ایمان پرده دلش را لمس کند و حیات حقیقی در آن راه یابد. ناگهان غبار جاهلیت را پاک کرد و 

ها  طی عصرها و زمانپرچم توحید را در دست گرفت تا تمام هستی درسی را یاد گیرد که تاریخ در 

 کند. آن را فراموش نمی
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خنساء همراه قومش از طایفه بنی سلیمان به سوی اسلام روی آوردند و به اتفاق آنان اسلام آورد 

و به خاطر تمام خیرهائی که از دست داد، به خاطر عمری که دور از این نور سپری شد، غصه خورد 

اش را جهت  ته را جبران کند و تمام دارائیهای از دست رف اما تصمیم جدی گرفت که فرصت

 نصرت و یاری این دین عظیم، فدا کند.

 انگیزی ساخت که قلم از وصف آن ناتوان است. آیا به شما نگفتم که اسلام او را به طرز شگفت

 صبر و پایداري در روز قادسیه
در زمان جاهلیت، دنیا را پر از گریه و شیون کرد، » صخر«که به خاطر مرگ برادرش  ل خنساء

انگیزی او را ساخته بود، در روز قادسیه چهار فرزندش را  اینک پس از آنکه اسلام به طرز شگفت

 کند تا آنان به شرف و افتخار شهادت نائل آیند. تقدیم می

گویم: این یکی از معجزات ایمان  گویم فقط میتوانم حتی یک کلمه در این رابطه ب من نمی

 اندازد. است که خداوند آن را در قلب هر یک از بندگانش که خود بخواهد، می

دانستیم که غم و اندوه و شیون و ناله خنساء به خاطر مرگ برادرش چگونه بود و این که چگونه 

تغییر یافت که ایمان آن را به  ها به صبری هایش افروخته شدند. همه این دلش شکافته شد و روده

وجود آورد و پرهیزگاری آن را مزین و زیبا نمود؛ در نتیجه خنساء برای از دست رفتن کالاهای 

 زندگی دنیا، غم و غصه نخورد. 

آنان، پسران و جگرگوشه و رگ متصل به قلب خنساء بودند که به سوی قادسیه بیرون رفتند. آنان چهار 

پسرانم! شما به میل و رغبت خود اسلام «های خنساء به آنان این بود:  فارشنفر بودند. از جمله س

اید. به خدائی که معبودی بحق جز او نیست، شما پسران یک مرد  اید و به اختیار خود، هجرت کرده آورده

 و یک زن هستید. اصل و نسب شما را فرومایه نکردم. و بدانید که سرای آخرت بهتر از سرای فانی است.

بر و پایداری و استقامت داشته باشید و دلیر باشید و تقوای خدا را پیشه کنید، باشد که رستگار ص

ور کرده، شما هم دست به  هایش شعله شوید. وقتی دیدید که جنگ درگرفته و آتش را بر روی برگ

ر سرای کار شده و وارد کارزار شوید و اصل و ریشه آن را بزنید، تا به غنائم و کرامت و بزرگی د

 ».جاوید و منزلگاه ابدی دست یابید

ناپذیر به  هائی جوان و گرم و با شور و اشتیاقی وصف وقتی صبح از خواب بیدار شدند، با دل

انداخت و هر یک  سوی جنگ رفتند. هر یک از آنان، وصیت و سفارش مادر پیر را به یاد دیگری می

آورد و  رفت، و همانند صاعقه بانگ برمی نگ میغرید و همانند تیر به سوی میدان ج همانند شیر می
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کرد. و بر همان حال و وضعیت ماندند تا این که یکی  همانند قضای الهی به دشمنان خدا حمله می

 پس از دیگری به شهادت رسیدند.

 ای را سرود. که به شهادت برسد، قصیده هر یک از آنان قبل از آن

 نفر اول این ابیات را سرود:

 ن العجوز الناصحةإ يا إخوتي
 

 قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 
 

 ».گر، وقتی صبح زود ما را صدا زد، ما را نصیحت کرد ای برادرانم! همانا پیرزن نصحیت«

 بمقالة ذات بيان واضح
 

 وإنما تلقون عند الصائحة 
 

 ة من آل ساسان كلاباً نابح
های پارس کننده  ساسان، با سگبا سخنانی واضح و روشن. و همانا هنگام سر و صدای آل «

 ».شوید روبرو می

 نفرد دوم ابیات زیر را سرود: 

 إن العجوز ذات حزم وجلد
 

 قد أمرتنا بالسداد والرشد 
 

 ».همانا پیرزن دوراندیش و چابک، ما را به درستی و راستی در کردار و گفتار و هدایت امر کرد«

 نصيحة منها وبراً بالولد
 

 حُماة في العددفباکروا الحرب  
 

اش به فرزندانش گفت. پس جوانمردانه به سوی  این سخنان را از روی خیرخواهی او و نیکی«

 ».جنگ پیش روید

 سومی این ابیات را سرود: 

 واالله ما نعصی العجوز حرفاً 
 

  
ً
 ولطفا

ً
 صادقا

ً
 وبرا

ً
 نُصحا

 

و نیکی صادقانه و لطف به خدا قسم، از یک حرف از سخنان آن پیرزن که از روی خیرخواهی «

 ».کنیم اش به ما گفت، سرپیچی نمی و مهربانی

 فبادروا الحرب الضروس زحفاً 
 

  
ً
وا آل کسری لفا

ُّ
ف

ُ
ل
َ
 حتی ت

 

 ».سوز پیش روید تا این که آل کسری را در هم پیچید پس به سوی جنگ خانمان«

 چهارمی ابیات زیر را سرود: 

 لست لخنساء ولا للأخرم
 

 السناء الأقدم يذ يولا لعمر 
 

 ».از آن خنساء و أخرم و عمر روشن و دلیرم نیستم«
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د في  الجيش جيش الأعجم إن لم أُرَ
 

 )1(ميالهول خِضِمِّ حَضر یماض عل 
 

ان یمنی مرا به طرزی وحشت انگیز از  اگر با شمشیر بران وارد لشکر عجم« ها نشوم، شمشیر بُرَّ

 ».بین خواهد بُرد

قهرمان در یک روز به مادر رسید، او رخسار خود را سیلی نزد و سینه خبر مرگ هر چهار پسر 

سپاس برای «خود را پاره نکرد، بلکه با ایمان صابران و صبر مؤمنان به استقبال آن خبر رفت و گفت: 

خواهم که مرا همراه آنان در قرارگاه  خداوندی که با قتل آنان مرا شرفیاب کرد، و از پروردگارم می

 ».گرداند رحمتش جمع

توانیم این سؤال را از خود بپرسیم: چه چیزی بود که خنساء را از یک حال به حالی دیگر  می

های مؤمنان نهاد  در دل ص برگرداند و او را چنین تغییر داد؟ آن چیز، اکسیر ایمان است که پیامبر 

ل عُلیا و اخلاق  و آنان را از دنیای جهالت به دنیای ارزش
َ
والا و شور و اشتیاق به های والا و مَث

 .)2(رضایت و خشنودی خدا برد

 بخشم به خدا قسم، قسمت بدتر را به او نمی
ای از  گویند خنساء در حالی که جامه گوید: می می» الإصابه«حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 

ن از پوشیدن ای ص مو بر تن داشت، نزد عایشه رفت. عایشه به او گفت: ای خنساء! رسول خدا 

اطلاع نداشتم اما این جامه، داستان  ص جامه نهی کرده است. خنساء گفت: از این نهی پیامبر

اش از بین رفت.  خاص خود را دارد. پدرم مرا به ازدواج مردی ولخرج درآورد و تمام اموال و دارائی

من داد.  رفتم. او مالش را به دو قسمت تقسیم کرد و قسمت بهتر را به» صخر«گاه نزد برادرم  آن

سپس شوهرم باری دیگر آن کار را تکرار کرد. برادرم دوباره مالش را به دو قسمت تقسیم کرد و 

پسندی که نصف مال را به او بدهی تا این  قسمت بهتر را به من داد. زنش به او گفت: آیا این را نمی

 که قسمت بهتر را به او بدهی؟ او در جواب گفت: 

 واالله لا أمنحها شرارها
 

 عارها يأرحض عن يالت يوه 
 

اش را از  بخشم. و او زنی است که من ننگ و رسوائی به خدا قسم، قسمت بدتر را به او نمی«

 ».کنم خودم پاک می

                                           
 .۳۳۶۳کنید، شرح حال شماره ابیات را در الاستیعاب ملاحظه  -)١(

 . انتشارات دارالفردوس.۷۲-۷۱ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثر نگارنده، ص  -٢
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قت خمارها  ولو هلكت خرَّ
 

عر صِدارهاپ 
َ

خذت من ش
َّ
 )1(وات

 

 ».کند میاش را درست  کند و از مو، جامه اش را پاره می و اگر هلاک شود، روسری«

 اینک زمان رحلت فرا رسیده
 هر آغازی، پایانی دارد، اما چقدر زیبا و باشکوه است که عاقبت انسان بر توحید و ایمان باشد.

ـ نمود، با حالتی پر از  لأکه چهار پسرش را تقدیم خداوند ـ  پس از آن ل اینک خنساء

 ص خوابد تا از اهل بهشت باشد؛ چون آن حضرت رضایت و خشنودی بر بستر مرگ می
نََّةَ  دَخَلَ  صُلبِْهِ  مِنْ  ثلاََثةًَ  احْتسََبَ  مَنِ «: اند فرموده

ْ
: )2( »قالت المرأة: واثنان؟ قال: واثنان الج

گردد. زنی گفت: برای دو فرزند  بهشت میهرکس برای مرگ سه فرزندش، صبر و تحمل پیشه کند، داخل «

 .»هم، چنین است؟ آن حضرت فرمود: آری، برای دو فرزند هم، چنین است
اما خنساء برای دو فرزند نبود که صبر و تحمل پیشه کرد بلکه برای چهار پسر دلیر و دلاور صبر 

 .و تحمل پیشه کرد. پس مبارکش باد! مبارکش باد!

ت؛ کسی که اسلام، از او شخصیتی عظیم ساخت تا الگو و این چنین خنساء رحلت یاف

 سرمشق برای مادر صابر و مجاهد و بردبار باشد.

 

 خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش گرداند!

                                           
 .۸/۱۱۲الإصابة،  -١

آن را  ۵۹۶۹، به شماره »صحیح الجامع«اند، و آلبانی در کتاب  نسائی و ابن حبان از انس آن را روایت کرده -٢

 صحیح دانسته است.
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